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هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به ایستگاه سی‌وسوم رسید. عدد 33 در قدیم واجد رمزهایی بوده است و به گمانم برخی از آن 
به عدد خلاقیت یاد کرده‌اند. حال چه اشکالی دارد که ما هم از این عدد بهره ببریم و بگوییم اکنون که هفته کتاب با این عدد عجین شده، 
باید رمز نهفته در آن هم با هفته کتاب عجین شود. با توجه به شرایط خاص کشور این دوره بهترین فرصت برای بازاندیشی در رویداد 

هفته کتاب و همچنین به طور کل بازاندیشی در جایگاه کتاب و »خواندن« است. 
این رویداد که طی سه دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های فرهنگی کشور بدل شده، امسال با شعار »بخوانیم برای ایران« 
برگزار شد. شعاری که در نگاه نخست ساده می‌نماید، اما در عمق خود حامل پرسشی بنیادین است: »خواندن برای چه کسی و برای 

چه چیزی؟«
در فرهنگ کهن ایران‌زمین و ادبیات کلاسیک‌ ما »شعار« رمز و نشانه‌ای بود که جماعتی را در میدان نبرد یا برگزاری آیین‌ها گرد هم 
می‌آورد. شعار بیش از آن‌که چند کلمه‌ تزئینی باشد، کارکردی عملی و هویتی داشت. نشانه‌ای که همبستگی می‌آفرید و جماعتی را حول 
یک معنا یا هدف مشترک گرد می‌آورد. در ادبیات معاصر نیز شعار به‌ویژه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی به صورت جمله‌ای کوتاه و 
برانگیزاننده ظاهر شده است، جمله‌ای که باید بتواند هم حامل معنا باشد و هم در عمل مخاطب را به کنش دعوت کند. از این منظر 

شعار نه صرفاً یک عبارت تبلیغاتی بلکه بخشی از زبان و زندگی جمعی ماست.
مهم‌ترین تحولی که در برنامه‌های هفته کتاب سی‌وسوم رخ داده، تلاشی بوده تا شعار این دوره در سطح پوستر یا رسانه باقی 

نماند. باید مفهوم این شعار وارد زندگی روزمره مردم شود. 
آید و از همین زاویه نیز می‌تواند به تصویرسازی  از تجربه مشترک جمعی به حساب  این شعار زمانی معنا پیدا می‌کند که بخشی 
دقیقی از هویت ایران برسد. به عبارتی »بخوانیم برای ایران« دعوتی است برای بازشناسی چندصدایی و تکثر فرهنگی ایرانیان. ایران فقط 
یک روایت ندارد، هر زبان و گویشی میان ایرانیان، هر اقلیم و هر حافظه بومی، تجربه تازه‌ای از این شعار را می‌سازد و این یعنی پروسه 
بازتولید معنا از زاویه هر کدام از این اقلیم‌ها و زبان‌ها و حافظه‌ها. این بازتولید در اصل بازتولید خرده‌فرهنگ‌ها و در نتیجه فرهنگ مادر 
آنها یعنی فرهنگ ایران زمین است. وقتی این شعار در کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان یا در تهران و اصفهان به کار می‌رود 

هر بار معنایی تازه می‌یابد. این همان تکثر معنایی‌ است که باید به رسمیت شناخته شود.
شعار امسال که البته همان شعار نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ماه و پیش از ماجرای دفاع مقدس ما مقابل هجوم وحشیانه رژیم 
صهیونیستی هم استفاده شده بود، برای ما پروژه‌ای فرهنگی تعریف کرد، پروژه‌ای که هدفش را ارتقا فعل خواندن از سطح فردی به سطح جمعی 
تعریف کردیم. خواندن برای ایران یعنی خواندن برای بازسازی اعتماد اجتماعی، برای تقویت حافظه‌ تاریخی و برای گشودن راه‌های تازه‌ گفت‌وگو میان 

نسل‌ها و اقوام. باورم این است که اگر این شعار در تجربه‌ زیسته‌ مردم رسوب کند، می‌تواند به نیرویی برای بازسازی فرهنگی بدل شود.
سی‌وسومین هفته کتاب با انتخاب این شعار نشان داد که کتاب هنوز می‌تواند محور گفت‌وگو باشد، گفت‌وگویی که در آن ایران نه 
یک مفهوم ثابت، بلکه شبکه‌ای از روایت‌ها و تجربه‌های زیسته است. در این معنا خواندن برای ایران باعث می‌شود تا هیچ روایت و هیچ 
صدایی در ایران در حاشیه نماند و تجمیع همه آنها، کلان‌روایت ایران را بسازد. این همان راهی‌ است که هفته کتاب در سی‌وسومین دوره 
خود آغاز کرده و امید داریم در سال‌های آینده نیز ادامه یابد. ماهنامه تحلیلی »راویان فرهنگ« شماره ویژه سی‌وسومین دوره هفته 

کتاب در تفسیر تئوریک این معنا آماده شده است به همراه مطالب متنوع دیگری. امیدوارم که مورد طبع افتد. 

ابراهیم حیدری
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران 
و مدیر مسئول راویان فرهنگ

یسته از شعار تا تجربه ز

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول ◂
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ویدادها ورت جهش رسانه از حاشیه به متن ر  ضر

مهم‌ترین  از  یکی  به  گذشته  دهه  سه  طی  که  کرد  سپری  خود  دوره  سی‌وسومین  حالی  در  ایران  اسلامی  جمهوری  کتاب  هفته 
مناسبت‌های فرهنگی کشور بدل شده است و به نحوی سال‌تحویلِِ سال کتابی کشور محسوب می‌شود.

به دلیل اهمیت این رویداد لازم است بگویم، آنچه اکنون برگزار می‌شود، تنها مجموعه‌ای از برنامه‌ها و نشست‌ها نیست؛ یا اینکه 
دیگر نباید چنین باشد. با هربار برگزاری این رویدادها باید درخصوص آنها به نوعی بازاندیشی بپردازیم؛ برای من که سال‌هاست در عرصه 
رسانه حضور دارم، این رویداد فرصتی برای بازاندیشی جایگاه رسانه در رویدادهای فرهنگی به‌شمار می‌رود. غایت من از رسانه صحنه‌ای 

است که فرهنگ در آن قابلیت بازنمایی، بازتفسیری یا بازتولید را دارد؛ بنابراین دیگر صرفا ابزاری برای اطلاع‌رسانی نیست. 
در این چند دوره‌ای که مدیر کمیته روابط عمومی و اطلاع‌رسانی هفته کتاب بوده‌ام کاملا به این نتیجه رسیده‌ام که این رویداد بدون 
رسانه وجود خارجی ندارد و ماهیتش زیر سوال می‌رود. کتاب‌ها، نشست‌ها و گفت‌وگوها تنها زمانی به تجربه‌ جمعی بدل می‌شوند که 
در رسانه بازتاب پیدا کنند. این رسانه است که رویداد را از سطح محلی به سطح ملی می‌برد، به آن تداوم می‌بخشد و امکان گفت‌وگو 

میان نسل‌ها و گروه‌های مختلف را فراهم می‌آورد. از این منظر رسانه نه حاشیه‌ رویداد بلکه متن آن است.
بارها شاهد بوده‌ایم که اگر رسانه تنها به بازتاب خبری بسنده کند، رویداد به سرعت فراموش می‌شود اما اگر رسانه بتواند محتوایی تولید 
کند که تاریخ مصرف نداشته باشد، آن‌گاه هفته کتاب به بخشی از حافظه‌ فرهنگی بدل خواهد شد. یادداشت‌ها، پرونده‌ها و گفت‌وگوهایی 
که در نشریه »راویان فرهنگ« منتشر می‌شوند، دقیقاً با همین هدف طراحی شده‌اند: تبدیل رویداد به متن فرهنگی ماندگار. این ماندگاری 

نه در ثبت صرف وقایع که در بازتفسیر آنهاست؛ در نشان دادن اینکه کتاب چگونه می‌تواند محور گفت‌وگو و بازاندیشی باشد.
رسانه در رویدادهای فرهنگی، نقشی دوگانه دارد: از یک سو باید روایتگر باشد و از سوی دیگر باید صحنه‌ تضارب آرا را فراهم کند. 
روایتگری یعنی ثبت و بازتاب آنچه رخ می‌دهد، اما اگر رسانه تنها به این نقش بسنده کند، به آرشیوی خام بدل خواهد شد. نقش دوم 
یعنی تبدیل شدن به صحنه‌ گفت‌وگو؛ همان چیزی که ارزش فرهنگی رسانه را می‌سازد. در این نقش، رسانه نه فقط بازتاب‌دهنده که 

تولیدکننده‌ معناست؛ معناهایی که در گفت‌وگو میان نویسندگان، ناشران، منتقدان و مخاطبان شکل می‌گیرند.
حال که هفته کتابی دیگر را شاهد بودیم، رسانه‌ها بار دیگر در برابر این پرسش قرار خواهند گرفت که چگونه می‌توانند رویداد را به 
تجربه‌ای فرهنگی بدل کنند؟ پاسخ این پرسش در کیفیت محتوایی است که تولید می‌شود. اگر رسانه بتواند از سطح خبر فراتر رود و به 
تحلیل، تفسیر و بازاندیشی بپردازد، هفته کتاب به بخشی از حافظه‌ جمعی بدل می‌شود اما اگر رسانه تنها به اطلاع‌رسانی بسنده کند، 

رویداد به سرعت در هیاهوی روزمره محو خواهد شد.
به باور من ارزش واقعی هفته کتاب در همین ظرفیت رسانه‌ای نهفته است. رسانه می‌تواند کتاب را از سطح یک شئ فرهنگی به 
سطح تجربه‌ جمعی ارتقا دهد. این رسانه است که می‌تواند نشان دهد کتاب چگونه در زندگی روزمره حضور دارد، چگونه روایت‌های 

محلی و حافظه‌های فردی را به جریان ملی پیوند می‌زند و چگونه امکان گفت‌وگو میان نسل‌ها و گروه‌ها را فراهم می‌آورد.
سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ايران از پیش از آغاز رسمی‌اش در رسانه‌ها حضور داشته است. این حضور نشان می‌دهد 
که رویداد پیش از آن‌که در سالن افتتاحیه آغاز شود، در ذهن و زبان جمعی ما شروع شده است. رسانه در این معنا به‌جز بازتاب اخبار هفته کتاب، 
صحنه اصلی حضور رویداد است. یعنی هفته کتاب در رسانه آغاز می‌شود، در رسانه ادامه می‌یابد و در رسانه به حافظه‌ فرهنگی بدل می‌شود.

این نقش را جدی بگیریم.

مرتضی بریری
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل خانه کتاب و ادبیات ایران

 و سردبیر راویان فرهنگ 

سخن سردبیر
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     گفت‌وگو با گلرخسار صفی‌اوا

                »کتاب« دیپلمات حقیقیݡ
                 میان ملت‌هاست

شـما به‌عنـوان یکـی از بـزرگان حـال حاضر ادبیات فارسـی در آثـار و گفتار  •
خـود همـواره بـر جایـگاه کتـاب و زبـان فارسـی در پیوند ملت‌هـای منطقه 
تأکیـد کرده‌ایـد. اگـر اجـازه دهیـد، گفت‌وگـو را با این سـؤال شـروع کنم که 
کتـاب بـرای شـما چـه معنایـی دارد و چـرا همـواره نقشـی فراتـر از یـک ابزار 

فرهنگـی دارد و به‌مثابـه روح گفت‌وگـو میـان ملت‌هـا تلقـی می‌شـود؟
کتـاب به‌طورکلـی پدیده‌ای جهانی و اعجاز زندگی بشـر اسـت. ما نمی‌دانیم 
نخستیـن بـار کجـا و توسـط چه کسـی اندیشـه نوشـتن سـخن انسـان‌ها بر 
ورق پدیـد آمـده؛ امـا ایـن کار بزرگ‌تریـن خدمـت به بشریت بوده اسـت. این 
اعجـاز را شـاید نتـوان به‌طـور کامـل درک کـرد، امـا بایـد از وجود آن خرسـند 
بـود. بـرای مـن، کتـاب یکـی از مقدسـات اسـت؛ البتـه نه هـر کتابـی، بلکه آن 

کتاب‌هایـی که انسـان‌ها را می‌سـازند.

هویـت  • بازآفرینـی  و  بازشناسـی  زمینه‌سـاز  می‌توانـد  چگونـه  کتـاب 
باشـد؟ آسـیایی  ملت‌هـای  میـان  فرهنگـی  مشـترک 

بشـر می‌ترسـد کـه فنّّـاوری و کامپیوترها روزی جای کتـاب را بگیرند و کتاب از 
میـان برود، امـا ایـن خیال نادرسـت اسـت و هیچ‌گاه تحقـق نمی‌یابد. جایی 
بـرای تـرس وجـود ندارد زیرا آنچه بر کاغذ نوشـته می‌شـود، حکم اندیشـه، 
حکـم خـرد و سـازندگی و سـازگاری اسـت. مـن تصـور نمی‌کنـم کـه شـعر 
حافـظ تنهـا بـا شنیـدن درک شـود، بایـد آن را از روی کاغذ در کتـاب خواند تا 

معنـا و روحش آشـکار شـود.
اسـت؛  شـده  منتشـر  کـی  و  کجـا  در  کتـاب  اولیـن  گفـت  نمی‌تـوان 

می‌شوند،  گم  شتاب  و  رسانه  ازدحام  در  واژه‌ها  که  جهانی  در 
به  کتاب،  به  دارند؛  ایمان  زبان  به  که  هستند  صداهایی  هنوز 
شعر و به پیوندی که از دل فرهنگ‌ها برمی‌خیزد و مرزها را نه با 
هیاهو، بلکه با فهم و مهر فرومی‌ریزد. گلرخسار صفی‌اوا، چهره 
شاعرانه کلمات از سرزمین تاجیک یکی از آن صداهاست؛ زنی 
که در شعرش میراث خراسان بزرگ حضور دارد و واژه کتاب در 
نگاهش نه شیئی مادی، بلکه جوهری است از هستی انسان و 

راهی برای بودن با دیگری.
او که سال‌ها در برنامه‌های فرهنگی ایران و نمایشگاه بین‌المللی 
کتاب تهران حضور داشته، کتاب را پلی میان ملت‌ها می‌داند؛ پلی 
که از جنس شناخت و همدلی است، نه از جنس قدرت و سیاست. 
سفیری  تمدن‌هاست؛  حقیقی  دیپلمات  کتاب  صفی‌اوا،  برای 
خاموش اما گویا که با زبان بی‌ادعای خود، عشق و خرد را میان 

مردمان حوزه‌ فرهنگی ایران زنده نگاه می‌دارد.
در گفت‌وگوی پیش‌ رو، این بانوی فرهنگ از جایگاه کتاب در ساختن 
جهان انسانی؛ از پیوند دیرینه‌ خط و زبان فارسی در تاجیکستان و 
از نقش هفته‌ کتاب جمهوری اسلامی ایران در تقویت گفت‌وگوهای 

فرهنگی سخن گفته است. این گفت‌وگو را بخوانید:

دیباچه ◂
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مـا  هزارسـاله  فرهنـگ  در  کـه  می‌دانیـم  امـا 
آریایی‌هـا کتاب‌هـای اولیـه‌ای وجود داشـته‌اند 
یکی‌شـان  می‌شناسـد؛  را  آن‌هـا  بشریـت  کـه 
»اوسـتا« سـت. خوشـبختانه مـا ایـن فرصـت 
را داشـته‌ایم کـه آنچـه از گذشـتگان بـه دسـت 
بخوانیـم.  و  کنیـم  درک  را  اسـت  رسیـده  مـا 
 1200 حـدود  کـه  رودکـی  اسـتاد  کتاب‌هـای 
سـال پیـش وجـود داشتنـد، امروز در دسـت 
مـا نیستنـد. در گذشـته خـط میخـی و سپـس 
خـط نیـاکان؛ یعنـی خـط فارسـی - عربـی در 

اسـت. داشـته  رواج  تاجیکسـتان 

در تجربـه زیسـته‌ شـما، کتـاب هـم میـراث اسـت و هـم پیـام؛ از اوسـتا  •
تـا حافـظ، از رودکـی تـا نویسـندگان امـروز تاجیکسـتان و ایـران. بـه نظـر 
می‌توانـد  چگونـه  مـدرن،  دوران  در  فرهنگـی  پیونـد  ایـن  اسـتمرار  شـما 
ملت‌هـای  میـان  را  درون‌تمدنـی  فرهنگـی  دیپلماسـی  یـک  بنیان‌هـای 

کنـد؟ تقویـت  آسـیایی  و  فارسـی‌زبان 
خـود کتـاب دیپلماسـی اسـت. ایـن دیپلمـات نیسـت کـه کتـاب را سـاخته، 
بلکـه کتـاب اسـت کـه دیپلمات را سـاخته اسـت. وقتی از دیپلماسـی سـخن 
می‌گوییـم، مـن لبخنـد می‌زنـم، زیـرا بایـد به‌جـای آن دربـاره عشـق، محبـت، 
مهـر و دیـدار سـخن گفـت؛ دربـاره دلتنگـی ملت‌هـا بـرای هـم. کتاب سـازنده 

هـر ملـت اسـت و مـا ملت‌هایـی هستیـم کـه 
می‌توانیـم بـه اینکـه یکـی از ملت‌هـای دارای 

کتـاب جهانیـم، افتخـار کنیـم.

خـط فارسـی هنـوز در میـان مـردم تاجیک،  •
از  اسـت.  زنـده  محـدود،  به‌صـورت  هرچنـد 
نـگاه شـما حفـظ ایـن خـط و زبـان در عصـر 
دیجیتـال چـه اهمیتـی دارد و کتـاب در ایـن 
میـان چـه نقشـی می‌توانـد در حفـظ میـراث 

نوشـتاری و معنـوی ایفـا کنـد؟
 نمی‌دانــم چــرا بــه خط‌هــای دیگــر رفته‌ایــم 
و منبعــی در خــط میخــی نداریــم. شــاید دلیلــش ایــن باشــد کــه ســاحت 
اندیشــه مــردم مــا و ادبیــات مــا چنــان والا بــوده اســت کــه آن خط‌هــا 
ظرفیــت انتقــال آن اندیشــه‌ها را نداشــته‌اند. هنــوز هم‌زبان‌هایــی زنــده 
داریــم کــه بــه دلیــل نداشــتن خــط مناســب در زمــان خــود، نتوانســته‌اند 

کتاب‌هایــی کامــل پدیــد آورنــد.
 خــط نیــاکان؛ یعنــی خــط فارســی هنــوز در تاجیکســتان شــناخته 
می‌شــود و در دانشــگاه‌ها و مــدارس به‌صــورت خودآمــوز تدریــس 
می‌شــود. هرچنــد مــا ۳۰۰ ســال از ایــن خــط جــدا بودیــم و پیوند دوبــاره آن 
آســان نیســت امــا هیــچ‌گاه از کتــاب و از ایــران بزرگ جــدا نبوده‌ایــم. حتــی در 
زمانــی کــه خــط نیــاکان بــه کار نمی‌رفــت؛ در گهــواره کــودکان تاجیــک دیــوان 

ملت، کتاب را می‌سازد و کتاب 
نیز ملت را و این دو از هم 

جدایی‌ناپذیرند

کتاب را باید از روی کاغذ خواند 
 تا معنا و روح آن آشکار شود
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پیوند  ؤیای  تاجیکستان و ر

دوباره با الفبای نیاکان

ــ کـه در ایـن سرزمیـن  در تاجیکسـتان، بازگشـت بـه خـط فارسـی ـ
بـا نـام پرمهـر »خط نیاکان« شـناخته می‌شـود ـــ آرام و بی‌هیاهو 
در حـال شـکل‌گیری اسـت. پـس از اسـتقلال ایـن کشـور در سـال 
بـار  فارسـی  خـط  بـه  سیریلیـک  خـط  از  بازگشـت  اندیشـه‌   ،۱۹۹۱
سیاسـت  بـه  هنـوز  اگرچـه  کـه  اندیشـه‌ای  گرفـت.  جـان  دیگـر 
رسـمی دولـت تبدیل نشـده؛ امـا در دل مـردم و محافل فرهنگی 

ریشـه می‌دوانـد.
در ســال‌های اخیــر در برخــی مراکــز فرهنگــی و آموزشــی، 
اســت.  گرفتــه  احیــای خــط فارســی صــورت  بــرای  تلاش‌هایــی 
ازجملــه در ســال ۲۰۱۶ در شهرســتان دیواشتیــچ، کارگاه‌هایــی 
بــرای آمــوزش ایــن خــط بــه کــودکان و نوجوانــان برگــزار شــد؛ 
ــران در تاجیکســتان  ــا همــکاری وابســته فرهنگــی ای دوره‌ای کــه ب
و اســتقبال خانواده‌هــا همــراه بــود. همچنیــن در دانشــگاه ملــی 
تاجیکســتان و دیگــر مراکــز علمــی، رشــته‌ زبــان و ادبیــات فارســی 
جایگاهــی پررنــگ دارد و شــماری از دانشــجویان بــرای تکمیــل 

دانــش زبانــی خــود راهــی ایــران می‌شــوند.
بااین‌حــال، راه بازگشــت آســان نیســت. پــس از ســه قرن 
کمتــر  فارســی  الفبــای  بــا  تاجیک‌هــا  جدیــد  نســل  جدایــی، 
آشناســت و آمــوزش گســترده‌ آن نیازمنــد صبــر، برنامــه‌ریزی و 
حمایــت نهــادی اســت. کارشناســان هشــدار می‌دهنــد کــه تغییــر 
رســمی خــط اگــر ناگهانــی صــورت گیــرد، می‌توانــد شــکاف زبانــی 

و آموزشــی ایجــاد کنــد.
امــا در پــس ایــن احتیاط‌هــا، چیزی ژرف‌تــر نهفتــه اســت؛ 
شــوق پیونــد دوبــاره بــا حافظــه‌ تاریخــی و فرهنگــی مشــترک. 
ــتن  ــزار نوش ــا اب ــی تنه ــده‌ فارس ــکان، حروف درهم‌تنی ــرای تاجی ب
بازگشــت  هویت‌انــد.  از  نشــانی  و  گذشــته  از  ردّّی  نیستنــد؛ 
تدریجــی خــط فارســی، بیــش از هــر چیــز، یــادآور پیونــدی اســت 
کــه قرن‌هــا پیــش بــا شــعر رودکــی و نغمــه‌ بیــدل آغــاز شــد و 

هنــوز در دل‌هــا ادامــه دارد.

حافــظ و دیــوان بیــدل قــرار می‌دادنــد. ایــن افســانه نیســت، حقیقــت اســت. 
خــود مــن نیــز حتــی در روســتاها دیــده‌ام کــه مــردم از ایــن میــراث بزرگ 

بهره‌مندنــد.

شـما از خـط نیـاکان به‌عنـوان پلـی میـان گذشـته و امـروز یـاد کردیـد. در  •
چگونـه  یافته‌انـد،  گسـترش  بین‌المللـی  زبان‌هـای  و  فنـاوری  کـه  جهانـی 
می‌تـوان از طریـق زبـان و کتـاب، پیوند ملت‌هـای آریایی‌تبار یا فارسـی‌زبان 
را حفـظ و بازتعریـف کـرد؟ آیـا کتـاب هنوز قـدرت احیای این پیونـد را دارد؟
کتاب یکی از جوایزی است که آفریدگار به ما داده است تا اندیشه، خرد و 
هنر خود را گرد آوریم. کتاب ملت را می‌سازد و ملت نیز کتاب را می‌سازد. 
شاید ندانیم کدام‌یک پیش‌قدم است، اما هرکس که چند حرف می‌داند 
و زبان مادری‌اش را محترم می‌شمارد و آن را در قالب کتاب به ملت خود 

پیشکش می‌کند؛ همیشه خوشبخت و پیشرو است.

 بـه نظـر شـما هفتـه کتـاب ایـران چگونـه می‌توانـد به‌عنـوان یـک برنامه  •
تمدن‌هـای  و  ملت‌هـا  میـان  همـکاری  و  گفت‌وگـو  زمینه‌سـاز  فرهنگـی، 
آسـیایی باشـد؟ رویدادهایـی ماننـد هفتـه کتـاب و نمایشـگاه بین‌المللـی 
کتـاب تهـران چه نقشـی در گسـترش روابـط فرهنگی میان ملت‌هـا دارند؟
هفتــه کتــاب ایــران روزهــای مبارکــی اســت کــه در ایــران عزیــز گرامــی داشــته 
می‌شــود و مــن آن را بــه مــردم ایــران و همــه مــردم آریــا کــه وارث کتاب‌هــای 
بزرگ و زیباینــد، تبریــک می‌گویــم؛ کتاب‌هایــی کــه همانندشــان در جهــان 

انــدک اســت.
 در بیشــتر جشــن‌های کتــاب ایــران شــرکت کــرده‌ام و ســال‌ها در 
نمایشــگاه بین‌المللــی کتــاب تهــران حضــور داشــته‌ام. چندیــن بــار بــا 
کتاب‌هــای خــودم و دوســتانم از تاجیکســتان و حتــی از مســکو در ایــن 
رویــداد شــرکت کــرده‌ام. افتخــار مــن ایــن اســت کــه مــا ملتــی هستیــم کــه 

کتاب داریم.  

خاطرات زندگی شما به‌عنوان یک شاعر، نویسنده و ادیب باید شنیدنی  •
و الهام‌بخش باشد. آیا به‌صورت کتاب منتشر شده‌اند؟ اگر نشده‌اند؛ آیا 

قصد دارید خاطرات خود را از طریق یک کتاب به اشتراک بگذارید؟
 پیشنهاد شما درباره نگارش خاطراتم بسیار ارزشمند است. تاکنون درباره 
این پیشنهاد مرا به تفکر  اما  از خاطراتم فکر نکرده بودم،  نوشتن کتابی 
واداشت. شاید ضرورت دارد همه آنچه را تجربه کرده‌ام در کتابی بیان کنم.

 
با عشق تو انقلاب کــردم امشب

غم‌های تو را کتاب کــــــردم امشب
تا عشق تو را در دل من خواب برد
با داروی خواب، خواب کردم امشب

دیباچه ◂
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است.  فراتر  سلاح‌ها  قدرت  از  دارند،  فرهنگی  روایت‌های  که  قدرتی 
در غزه مشاهده  در دو سال جنگ شدید  را می‌توان  امر  این  بارز  نمونه 
و  نظامی  امکانات  پیشرفته‌ترین  با  صهیونیستی  رژیم  باوجودآنکه  کرد. 
حمایت‌های بی‌دریغ قدرت‌های استکباری، غزه را تقریباً غیرمسکونی کرد، 
درنهایت متحمل شکست شد. این شکست، حاصل توان نظامی حماس 

نبود؛ بلکه محصول قدرت روایت‌های فرهنگی در سطح جهان بود.
زمانــی کــه حضــرت امــام خمینــی‌)ره( موضــوع روز قــدس ـــــ آخریــن 
جمعــه مــاه رمضــان ــــ را مــطرح کردنــد، درواقع بنیــان یک گفتمــان فرهنگی 
را گذاشتنــد. قــدرت گفتمــان فرهنگــی، چــون ریشــه‌دار و عمیــق اســت بــه 
گــذر زمــان نیــاز دارد تــا آرام‌آرام بــر دل‌هــا بنشینــد و اندیشــه‌ها را بــارور و 
باورمنــد کنــد. ســال‌ها گذشــت تــا ســرانجام جهــان پذیرفــت کــه در تقابــل 

میــان ظالــم و مظلــوم، ســهم خــود را بایــد ایفــا کنــد.
سیــل کشــتی‌هایی کــه در روزهــای اخیــر بــه ســمت غــزه روانــه شــدند، 
تجلــی ایــن تقابــل فرهنگــی بــود، نــه تقابــل نظامــی. امروز مــا شــاهد 
عقب‌نشینــی رژیــم صهیونیســتی و تســلیم آمریــکا و مســتکبران عالــم در 
برابــر قــدرت روایت‌هــای فرهنگــی هستیــم. آنــان دیدنــد کــه بــا مصــادره 
چنــد کشــتی یــا بازداشــت حامیــان مظلــوم نمی‌تواننــد جلــوی سیــل 
بیــداری جهانــی را بگیرنــد. ایــن بیــداری روزبــه‌روز گســترده‌تر شــد تــا جایــی 
کــه نشــان داد دنیــا بیــدار شــده اســت و ایــن بیــداری، دقیــقاً از مسیــر 

روایت‌هــای فرهنگــی تحقــق یافــت.
»تــو نمی‌توانــی بــا همــه جهــان بجنگــی« ســخنی اســت کــه ترامــپ 
)رئیس‌جمهــور آمریــکا( حامــی اصلــی ایــن رژیــم کودک‌کــش، خطــاب بــه 
نتانیاهــو )نخســت‌وزیر رژیــم صهیونیســتی( گفــت و همیــن ســخن گویــای 
همه‌چیــز اســت. آیــا مقصــود او جنــگ بــا بمــب و موشــک بــود؟ خیــر. دنیــا 

هیـچ ارتشـی در جهـان از واژه نمی‌ترسـد تـا زمانی کـه به روایت 
بـدل شـود. روایـت، همـان لحظـه‌ای اسـت کـه در آن حقیقـت 
می‌کنـد؛  تسـخیر  را  دل‌هـا  و  می‌کنـد  عبـور  تبلیغـات  دیـوار  از 
بی‌آنکـه گلوله‌ای شـلیک شـود. در هر جنگـی، دیر یا زود صدای 
سلاح‌هـا خامـوش می‌شـود، امـا روایت‌هـا می‌ماننـد و تاریـخ 
می‌شـود؛  آغـاز  همین‌جـا  از  فرهنگـی  قـدرت  می‌نویسـند.  را 
آنچـه  از تـوان کلمـه بـرای معنـا دادن بـه رنـج، بـرای بازگفتـن 
قدرت‌هـا پنهـان می‌کننـد. روایـت می‌تواند خون را بـه آگاهی و 

شکسـت ظـاهری را بـه پیروزی معنـوی بـدل کنـد.
شــفاف‌ترین  از  یکــی  همچنــان  کتــاب  جهانــی،  چنیــن  در 
ابزارهــای روایت‌ســازی اســت؛ رســانه‌ای کــه نــه در هیاهــوی 
ــد. از  ــل می‌کن ــی عم ــه تاریخ ــد حافظ ــق بلن ــه در اف ــه‌ای ک لحظ
ــک  ــرفاً ی ــران ص ــی ای ــوری اسلام ــاب جمه ــه کت ــن رو، هفت همی
مناسبــت تقویمــی نیســت؛ بلکــه امروز بــه صحنــه‌ای بــرای 
کــه  جایــی  اســت؛  شــده  بــدل  روایت‌هــا  همیــن  بازآفریــدن 
ملت‌هــا خــود دربــاره خــود ســخن بگوینــد، نــه آن‌گونــه کــه 
قدرت‌هــای رســانه‌ای تصویرشــان می‌کننــد. رحیــم مخدومــی، 
نویســنده حــوزه ادبیــات پایــداری نیــز بــه همیــن معنــا اشــاره 
می‌کنــد؛ از نــگاه او ادبیــات مقاومــت فقــط یــادگاری از گذشــته 
نیســت، بلکــه زبانــی زنــده اســت کــه هنــوز می‌توانــد مشــت‌ها 
را گــره کنــد و حــق را فریــاد بزنــد، بی‌آنکــه حتــی یــک تیــر شــلیک 

شــود. یادداشــتی از ایــن نویســنده را بخوانیــد:

وایت‌های فرهنگݡیݡ  با ر

رحیم مخدومی نوشت
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بــا گفتمــان، فریــاد، اعتــراض و روایــت فرهنگــی در برابــر ایــن رژیــم ایســتاد. 
همیــن بیــداری جهانــی بــود کــه دشــمن بی‌رحــم و خبیــث را کــه بــا هیــچ 

زبــان دیــگری حاضــر بــه توقــف تجــاوز نبــود بــه زانــو درآورد.
مقــدس  دفــاع  ادبیــات  شــکل‌گیری  زمینه‌ســاز  هشت‌ســاله،  جنــگ 
شــد؛ ادبیاتــی کــه به‌مثابــه زبانــی بین‌المللــی عمــل کــرد و توانســت بــا 
مظلومــان و حق‌طلبــان جهــان ارتبــاط برقــرار کنــد. ایــن ادبیــات، بسیــاری را 
در سراســر جهــان بیــدار کــرد. از ســوی دیگــر، ایــن ادبیــات بومــی موجــب 
اعتبــار و آبرومنــدی نظــام جمهــوری اسلامــی شــد، زیــرا آثــار خلق‌شــده در 
ایــن حــوزه، قابلیــت ترجمــه بــه زبان‌هــای مختلــف را یافتنــد و بیشــترین 
کتــب ترجمه‌شــده را بــه خــود اختصــاص دادنــد. ادبیــات مقاومــت هــم‌ 
ریشــه در ادبیــات دفــاع مقــدس دارد. ایــن ادبیــات نیــز توانســت گفتمــان 
انــقلاب اسلامــی را بــه جهــان صــادر کنــد؛ البتــه منظــور از صــدور انــقلاب 
نــه کشورگشــایی یــا مبــارزه نظامــی، بلکــه نفــوذ و تأثیرگــذاری فرهنگــی از 
طریــق گفتمان‌ســازی بــود؛ هدفــی کــه توانســت عقل‌هــا و دل‌هــا را تحــت 

تأثیــر قــرار دهــد.
ایــن ادبیــات، مفاهیــم ارزشــمند مقاومــت را منتقــل کــرد و بــه الگویــی 
کشــور  در  کــه  الگویــی  شــد.  تبدیــل  جهــان  حق‌خواهــان  بــرای  عینــی 
افــرادی چــون محســن حججی‌هــا را پرورش داد و در ســطح بین‌المللــی 
نیــز چنیــن نقشــی ایفــا کــرد. درنتیجــه، ضریــب مقاومــت در ســطح جهانــی 

افزایــش یافــت؛ چنان‌کــه پــس از دوران دفــاع مقــدس در دهــه شــصت، 
حزب‌الله‌هــا شــکل گرفتنــد، ایســتادگی و مقاومــت را آموختنــد و جبهــه 

حــق بــه قدرتــی تأثیرگــذار تبدیــل شــد.
ادبیــات و تولیــدات فرهنگــی می‌تواننــد مشــت‌های بســته را بگشــایند 
و ظلــم را نــزد جهانیــان رســوا کننــد، امــا متأســفانه حجــم تولیــدات مــا در 
ایــن عرصــه بسیــار انــدک اســت. در طــول همیــن دو ســال جنــگ علیــه 
غــزه ـــ به‌عنــوان بزرگ‌تریــن جنایــت اخیــر ـــ چنــد رمــان فاخــر از ســوی ایــران 
اسلامــی )ام‌القــرای جهــان اسلام( تولیــد و بــه زبان‌هــای مختلــف ترجمــه 
شــده تــا بتوانــد ایــن مظلومیــت بزرگ را از مسیــر ادبیــات داســتانی بــه 
دنیــا مخابــره کنــد؟ در عرصــه فیلم‌هــای سینمایــی و سریال‌هــای نمایــش 
خانگــی نیــز وضعیــت مشــابهی حاکــم اســت و نشــانی از برنامــه‌ریزی مؤثــر 

دیــده نمی‌شــود.
اکنــون تولیــدات نمایــش خانگــی عمــدتاً حــول محورهــای مخــرب 
ماننــد قتــل و خشــونت و... متمرکــز شــده‌اند. درحالی‌کــه نیــاز اصلــی 
جامعــه، شنیــدن صدایــی اســت کــه بایــد از ایــن ام‌القــرای اسلام بــه جهــان 
مخابــره شــود. ایــن صــدا چیســت؟ چــه کســی متولــی تعریــف و هدایــت 
ایــن گفتمــان اســت؟ متأســفانه ایــن موضــوع حیاتــی همچنــان مهجــور 

مانــده اســت.
مســتلزم  کشــورها،  میــان  فرهنگــی  تبــادل  هدایــت  و  تقویــت 
دولت‌هــا  اســت.  دولتمــردان  و  فرهنگــی  متولیــان  مؤثــر  نقش‌آفرینــی 
به‌عنــوان مرجــع اصلــی مــراوده بــا ســایر کشــورها از امکانــات، بودجــه 
ایــن  از  برخوردارنــد و می‌تواننــد  بــرای مدیریــت فرهنگــی  تــوان لازم  و 
ظرفیت‌هــا در قالــب تشــکل‌های خصوصــی، مؤسســات فرهنگــی و هــنری 
و ناشــران بهــره ببرنــد. همچنیــن لازم اســت ظرفیت‌هــای مردمــی دیــده، 

شــوند. ســازمان‌دهی  و  شناســایی 
مناسبت‌هایــی همچــون هفتــه کتــاب جمهــوری اسلامــی ایــران و 
توجــه  کــه  هستنــد  فرصت‌هایــی  تهــران  کتــاب  بین‌المللــی  نمایشــگاه 
فرصت‌هــا  ایــن  از  بایــد  امــا  می‌کننــد؛  جلــب  فرهنــگ  بــه  را  مســئولان 
به‌درســتی بهــره بــرد و نیــاز جامعــه داخلــی، بین‌المللــی و گروه‌هــای ســنی 
مختلــف بــه روشــنگری را بــا زبانــی شیــوا، لطیــف و اثرگــذار در قالب‌هایــی 
چــون داســتان، رمــان، فیلــم سینمایــی و سریــال پاســخ داد تــا بیــداری 

روزبــه‌روز گســترش یابــد.
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ین پناه آخر کلمه؛ 
در روزگاری کــه تصویــر جــای تأمــل را گرفتــه و هویــت، در میــان هشــتک‌ها 
و پالایه‌هــا )فیلترهــا( تکه‌تکــه می‌شــود، شــاید بایــد دوبــاره پرسیــد: ایــران 
یعنــی چــه؟ آیــا هنــوز روایــت مشــترکی از مــا وجــود دارد، یــا هرکــس در 
جزیــره‌ شــخصی خــود، تکــه‌ای از آن را در دســت دارد و گمــان می‌کنــد تمــام 

حقیقــت همیــن اســت؟

         از شــاهنـــامه تــا
 شبکه‌های اجتماعی؛ 

 بازخوانی هویت ایرانی در عصر

یا  نژاد  پایه  بر  نه  ملت‌ها،  از  بسیاری  برخلاف  ایرانیان،  ملی  هویت 
مرزهای سیاسی، بلکه بر شانه‌های روایت شکل گرفته است. روایت در 
ایران، از اسطوره تا تاریخ، از حماسه تا حکمت، ستون حافظه‌ جمعی 
ماست. اگر حافظ و فردوسی را از تاریخ برداریم، نه‌فقط شعر که بخش 

بزرگی از خودآگاهی فرهنگی ما فرومی‌ریزد.

یشه در کلمه، سایه در کتاب           ر
      ایران، سرزمینی است که از دل کلمه زاده شده. از گات‌های زرتشت
        تا نثر سعدی، از نی نامه مولوی تا آثار ناصرخسرو و...  همه در خدمت 
نه‌تنها  میان،  این  کتاب  بوده‌اند.  ایرانی  انسان  کیستی  بازگویی      
    ظرف اندیشه، بلکه آیینه‌ هویت بوده است؛ جایی که مفاهیمی چون    
امروز،  اما  یافته‌اند.  ایرانی  چهره‌ای  خرد  و  مهربانی  وفاداری،  عدالت،   
بلکه  داستان،  و  شعر  کمبود  از  نه  است.  برداشته  ترک  آیینه  آن 
گرفته  ما  از  را  خویش  تماشای  مجال  که  بی‌وقفه‌ای  هیاهوی  از 
که  بی‌سابقه‌ای  فرصت‌های  کنار  در  اجتماعی  رسانه‌های  است. 
نیز  را  فرهنگی  فراموشی  از  تازه‌ای  شکل  آفریده‌اند،  گفت‌وگو  برای 
اسکرول‌ها. و  لبخندها  میان  در  آرام  فراموشی  آورده‌اند؛  همراه  به 

هویت در عصر سرعت
در جهان امروز، هویت دیگر ثابت نیست؛ قابل‌ویرایش، پست شدنی و 
سیال است. هر فرد می‌تواند نسخه‌ای از خود را بسازد، منتشر کند و 
دوباره از نو بنویسد. در چنین شرایطی، هویت ملی اگر بازتعریف نشود، 
در معرض انجماد یا انحلال قرار می‌گیرد؛ اما شاید پرسش اصلی این 
از هویت محافظت کرد، بلکه این باشد که  نباشد که چگونه می‌توان 
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چگونه می‌توان آن را زنده نگه داشت؟
هویت زنده، آن است که در گفت‌وگو بماند؛ میان نسل‌ها، میان سنت 
و مدرنیته، میان کتاب و تصویر. در همین گفت‌وگوست که معنا متولد 
می‌شود؛ همان چیزی که ایرانیان در طول تاریخ بارها تجربه کرده‌اند: از 
گفت‌وگوی اندیشه‌های یونانی و ایرانی در دوران ساسانی تا آمیزش عرفان 
و فلسفه در تمدن اسلامی و تا امروز که گفت‌وگو میان شرق و غرب در 

جهان ترجمه جریان دارد.

کتاب به‌مثابه حافظه‌ ملی
کتاب، برخلاف شبکه‌های اجتماعی، حافظه دارد. در کتاب، کلمه نمی‌گذرد؛ 
می‌ماند، تکرار می‌شود، بازخوانی می‌شود. همین ماندگاری است که آن 
را به ظرف هویت بدل می‌کند. وقتی کودک ایرانی امروز، برای نخستین بار 
از یک قصه  را می‌خواند، چیزی فراتر  یا پهلوان پوریای ولی  آرش  داستان 
می‌فهمد؛ او وارد زنجیره‌ای از معنا می‌شود که نسل‌های پیش از او نیز در 

آن زیسته‌اند و این ادامه داشتن اصلی‌ترین مؤلفه هویت است.

ی هویت، بازتابی از دیگر
دیگری  آینه‌  در  نمی‌شود؛  ساخته  درون  در  فقط  ملی  هویت  بااین‌همه، 
زبان‌های دیگر، حضور  به  ایرانی  آثار  ترجمه‌  را می‌شناسد.  است که خود 
هنرمندان  و  نویسندگان  با  گفت‌وگو  و  کتاب  جهانی  نمایشگاه‌های  در 
شمار  به  آینه  این  بازتابِِ  برای  راه‌هایی‌  همگی  و...  همسایه  کشورهای 
نه  و  است  تبلیغ  نه  معنا،  عمیق‌ترین  در  فرهنگی،  دیپلماسی  می‌روند. 
بازاریابی؛ گفت‌وگوی میان حافظه‌هاست. اگر جهان امروز پر از سوء‌تفاهم 

است، کتاب می‌تواند زبان تفاهم باشد.

ن دیجیتال یف ایران در قر  بازتعر
شاید ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد که از نو روایت شود؛ نه 
با شعار که با روایت‌های انسانی، روزمره و قابل‌لمس. هویت ایرانی اگر در 
کنار فیلم،  باید در  امروز  بود،  و مثنوی استوار  بر شانه‌ شاهنامه  گذشته 
تصویر و فضای مجازی هم بازتولید شود؛ اما شرط بقا همان است: اصالت 

در معنا و ریشه در فرهنگ.
شاید پاسخِِ پرسش آغازین را بتوان چنین خلاصه کرد که هویت ملی 
از میان نمی‌رود، اگر به‌جای تقلید، تداوم بیابد و نسل تازه، به‌جای تکرار 

گذشته، آن را بازخوانی کند.

هفته کتاب؛ بازگشت به خودِِ فراموش‌شده
در روزهایـی کـه تقویـم، مـا را به یاد هفته‌ کتـاب می‌اندازد، فرصـت دوباره‌ای 
فراهـم می‌شـود بـرای مرور آنچـه در هیاهـوی تصویـر از یـاد برده‌ایـم. هفتـه‌ 
کتـاب فقـط آیینـی فرهنگـی نیسـت؛ یادآوری اسـت از ریشـه‌ای زنـده در میان 
ما؛‌ریشـه‌ای که هنوز از دل کلمه آب می‌خورد. در این روزها، هر نمایشـگاه، 
هـر گفت‌وگـو و هـر صفحـه‌ تـازه، یـادآور ایـن حقیقـت اسـت کـه ایـران نـه بـا 
سیاسـت کـه بـا قلـم زنـده مانـده اسـت؛ ملتـی کـه حافظـه‌اش را بـر کاغـذ 

می‌نویسـد تـا در میـان سـرعت و فراموشـی، خـود را دوبـاره بازشناسـد.
 در هفتــه‌ای کــه بــه نــام کتــاب نام‌گــذاری شــده، بازگشــت بــه ریشــه‌ 
کلمــه، بازگشــت بــه خــودِِ فراموش‌شــده‌ ماســت. کتــاب نه‌فقــط محصــول 
فرهنــگ، بلکــه پنــاه آن اســت؛ و شــاید در میــان این‌همــه تصویــر و شــتاب، 
دوبــاره بایــد بــه خــود یــادآوری کنیــم کــه مــا ملتــی هستیــم کــه از دل کلمــه 
برآمده‌ایــم. تــا زمانــی کــه می‌نویسیــم، می‌خوانیــم و گفت‌وگــو می‌کنیــم، 

ایــران زنــده اســت.

دیباچه ◂
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باب کاتب
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ادبیات  توانست  اندازه  چه  تا  روزه  دوازده  مقدس  دفاع  شما  نظر  به   •
مقاومت را پررنگ‌‌تر از قبل کند؟ 

امروزه و خاصه در موضوع فلسطین و وقایعی که بعد از طوفان الاقصی 
رخ داد، اهمیت روایت در تغییر معادلات میدانی بیش از هر زمانی به اثبات 
آن است که پیروزی و شکست  رسیده است. اصل پشتیبان این اهمیت، 
صرفاً مقولاتی نظامی نیستند بلکه بیش و پیش از آن مقولاتی فرهنگی 
و از جنس شناخت، باور و اراده‌اند. اصل دیگر دراین‌باره حرکت متناظری 

است که در ابعاد فرهنگی در مواجهه با کنشگری نظامی صورت می‌گیرد.
سوی  از  جنایت  و  قساوت  ظهور  و  حملات  یافتن  شدت  میزان  به 
جبهه باطل، مقاومت در ابعاد فرهنگی در جبهه حق پررنگ‌تر و استوار‌تر 
می‌شود. این همان اصلی است که حضرت امام‌ خمینی )ره( در سخنرانی 
پس از شهادت استاد شهید مطهری بر آن تأکید کردند: »بکشید ما را، ملت 
ما بیدارتر می‌شود.« نکته مهم دیگر، در زمان و در موقعیت بودن روایت 
در دوره‌ بحران است. ساحت سخت و نرم جنگ دو روی یک سکه هستند. 
با این تفاوت که روایت از ساحت سخت، نه‌تنها باید هم‌زمان با وقوع بحران 

باشد؛ بلکه در دوره بعد از بحران نیز حیات پیدا می‌کند.

• ازنظر امکانات اجرایی در عرصه رسانه، جبهه استکبار دست برتر را دارد. 
چگونه می‌توان به مقابله با این وضعیت پرداخت؟

روایــت چهــار رکــن دارد: روایتگــر، روایت‌شــنو، متعلــق روایــت و جهــت روایــت. 
در مســئله فلســطین ـــ به‌ویــژه پــس از هفــت اکتبــر ـــ شــاهد دگرگونــی در هــر 
چهــار رکــن بوده‌ایــم. به‌عبارت‌دیگــر، آنچــه می‌تــوان از آن به‌عنــوان تحــول 
در ســاحت روایــت و نــگاه بــه فلســطین یــاد کــرد، حاصــل همیــن جابه‌جایــی 

در ارکان روایــت اســت.
ابتدا یک نهضت عمومی و جهانی برای روایت از فلسطین ایجاد شد. 
ازآنچه می‌گذشت  را  یا ذهنی خود  روایت عینی  به هر وسیله‌ای  هرکسی 
بیان کرده یا به تصویر کشید و این امر به شکست انحصار روایت از سوی 
صهیونیسم  سیطره  تحت  اطلاع‌رسانی  شبکه‌های  و  خبری  بنگاه‌های 

وایت مقاومت جهانی پیشگام ر  

کتـاب، حافظـه‌ زنـده‌ فرهنـگ اسـت و روایـت، زبان پویـای آن. 
در هفتـه‌ کتـاب جمهـوری اسلامـی ایـران، بازخوانـی نسبـت 
میـان ادبیـات و هویـت فرهنگـی، ضرورتـی انکارناپذیر اسـت؛ 
به‌ویـژه آنگاه‌کـه سـخن از ادبیـات مقاومـت به میـان می‌آید، 
جایـی کـه کلمـه، تنها ابـزار بیان نیسـت بلکه سـنگری در برابر 

فراموشـی و تحریف اسـت.
آگاهــی  تجلــی  جنــگ،  بازتــاب  از  فراتــر  مقاومــت،  ادبیــات 
عضــو  شــاکری؛  احمــد  ملت‌هاســت.  جمعــی  ایمــان  و 
هیئت‌علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اسلامــی، منتقد 
ادبــی نویســنده آثــاری چــون »آنــک جنــگ، اینــک داســتان«، 
»بی‌اســمی« و »انجمــن مخفــی« در گفت‌وگــوی پیــش ‌رو از 
همیــن منظــر بــه مســئله می‌نگــرد؛ از این‌کــه چگونــه روایــت 
در دل بحران‌هــا معنــا می‌یابــد و چگونــه کتــاب می‌توانــد 
پیونددهنــده‌ حافظــه‌ فرهنگــی ملتــی باشــد کــه حقیقــت را 
از دل آتــش و رســانه بیرون می‌کشــد. ایــن گفت‌وگــو را در 

ادامــه بخوانیــد:

ایــــــران
گفت‌وگو با احمد شاکری

باب کاتب ◂
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را  جمعی  برانگیختگی  یک  داد.  رخ  روایتگری  در  نهضتی  یعنی  انجامید؛ 
شاهد بودیم.

در بُُعد دیگر، روایت‌شنوها نیز دچار تکثر و تنوع شدند؛ مخاطبانی که 
حقیقت را نه از یک‌سوی میدان که در هر دو سوی آن جست‌وجو می‌کردند. 
این حقیقت در روایت‌های تازه با تصویری روشن از رژیم صهیونیستی و مردم 
مظلوم فلسطین آشکار شد. رکن سوم روایت، متعلق روایت است؛ اینکه 

اساساً چه چیزی روایت می‌شود. در این عرصه 
وابسته،  رسانه‌های  گسترده  سانسور  نیز 
به  نسبت  را  جهانی  عمومی  افکار  کنجکاوی 
کرد.  تشدید  کنند،  پنهان  می‌کوشیدند  آنچه 
مفاهیمی مانند نسل‌کشی بازتعریف شدند. 
سال‌ها  صهیونیستی  رژیم  که  اصطلاحاتی 
را  و خود  کرده  پنهان  آن  را پشت  چهره خود 
یهودستیزی  و  تبعیض  نسل‌کشی،  قربانی 
با  همراه  و  صریحاً  بار  این  می‌کرد،  معرفی 
عملکردش  و  او  خود  به  عینی  مستندات 
در  روایت،  مصالح  و  مواد  شد.  داده  نسبت 
کنشگران  توسط  نبرد،  میدان  سوی  دو  هر 
ساخته شد؛ از سوی رژیم صهیونیستی شاهد 
بی‌سابقه‌ترین جنایت‌های ضد بشری بودیم 
و از سوی جبهه مقاومت جلوه‌هایی از صبر، 
آرمان  برای  ایثار  الهی،  وعده  به  عمیق  باور 

فلسطین و پایداری در سخت‌ترین شرایط.
که  مقصدی  و  نیت  اراده،  یعنی  است؛  روایت  جهت  چهارم،  رکن  اما 
می‌شود.  مترتب  آن  بر  که  نتایجی  و  است  معطوف  آن  به‌سوی  روایت 
اهمیت این بُُعد به‌ویژه پس از وضعیت کنونی و پذیرش آتش‌بس آشکار 
می‌شود. روایت باید روشن کند کدام جبهه پیروز است؟ آیا طوفان الاقصی 
به اهداف راهبردی خود دست یافته؟ آیا این نقطه پایان جنگ با اسرائیل 
است؟ پاسخ روشن آن است که پذیرش آتش‌بس در امتداد و تقویت جبهه 
مقاومت معنا دارد، نه به‌عنوان نقطه توقف. این درست برخلاف روایتی 

است که آمریکا و اسرائیل می‌کوشند بر افکار عمومی تحمیل کنند.

جنایت‌های  در  گفت  می‌توان  آیا  کردید،  اشاره  که  نکته‌ای  به  بنا  حال،   •
دو سال اخیر علیه مردم فلسطین، دست برتر استکبار در میدان روایت 
از  مختلف  ملت‌های  میان  مشترک  روایی  هویت  نوعی  و  شد  شکسته 

فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون شکل گرفت؟ 

بله؛ در این دو سال، راویان بی‌شماری از سراسر جهان با قومیت‌ها، زبان‌ها، 
فرهنگ‌ها، ادیان، گرایش‌های سیاسی و ابزارهای متنوع به روایت فلسطین 
پرداختند. در این دوره، با تعریفی بسیار موسّّع و زنده از جبهه مقاومت 
لبنان،  به  حمله  با  که  بود  این  صهیونیستی  رژیم  تصور  شدیم.  مواجه 
فلسطین، یمن یا ایران می‌تواند جبهه مقاومت را محدود کند؛ درحالی‌که 
جبهه مقاومت، به‌مثابه جبهه مقابله با استعمار و صهیونیسم به‌عنوان 
در  حتی  ـ  جهان  سراسر  در  بشریت  دشمن 
فشار  یافت.  گسترش  ـ  آمریکا  و  اروپا  قلب 
اصلی به رژیم صهیونیستی از سوی ملت‌هایی 
آمد که پیش‌تر یا شناخت روشنی از ماهیت 

آن نداشتند یا جرئت بیانش را نداشتند.
مشترک،  دشمن  مشترک،  خواسته 
احساس مشترک و منطق مشترک، زیربنای 
امروز  هستند.  فرهنگی  تبادل  شکل‌گیری 
بیش از هر زمان دیگری با محوریت فلسطین 
امکان ایجاد و تثبیت یک اجماع جهانی علیه 
بااین‌حال،  رژیم اشغالگر فراهم شده است. 
است.  راه  نقشه  و  طرح  نیازمند  حرکت  این 
به‌ویژه  مسیر،  این  ادامه  برای  بدانیم  باید 
پس از تثبیت آتش‌بس، چه برنامه‌ای داریم و 
نقش ایران در این میان چیست. درک دقیق 
اهمیتی  نبرد،  این  در  اسلامی  ایران  جایگاه 
کشورها  سایر  با  قیاس  در  و  میدان  این  در  ایران  نقش  زیرا  دارد؛  حیاتی 

چندلایه و ممتاز است.

منطقه‌ای  هویت  به  شکل‌دهی  در  نقشی  چه  ایران  مقاومت  ادبیات   •
مبتنی بر همبستگی با فلسطین دارد؟

حرکت  پیشگام  و  مبدع  به‌عنوان  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  آغاز  از  ایران 
حامی  مقام  در  نه‌تنها  و  است  شده  شناخته  مقاومت  عرصه  در  انقلابی 
معنوی، بلکه به‌عنوان تأمین‌کننده حمایت‌های نظامی از جبهه مقاومت 
ایران  که  مقاومت  شعار  است.  کرده  نقش  ایفای  گذشته  سال‌های  در 
کرده،  عمل  آن  اساس  بر  و  زد  فریاد  پیش  دهه  چهار  از  بیش  اسلامی 
امروز در سخنرانی‌های مقامات کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شنیده 
می‌شود. این نشانگر جایگاه رهبری ایران در روند جهانی مقاومت است. 
ایران اسلامی تنها کشوری است که برای بقای مقاومت هزینه‌های سنگینی 

متحمل شده است.

تجلی در مسئله فلسطینتعریف مختصررکن

از خبرنگار رسمی تا شهروند موبایل‌به‌دستچه کسی روایت می‌کند؟روایتگر1

جهانی، متکثر، مطالبه‌گر حقیقتمخاطب روایت کیست؟روایت‌شنو2

جنایت/مقاومت/هویت/جنایت جنگیموضوع روایت چیست؟متعلق روایت3

مشروع‌سازی مقاومت یا تحمیل پایان‌نمایی جنگنتیجه/مقصد روایت چیست؟جهت روایت4

در مسئله فلسطین 
نهضتی در روایتگری رخ 
داد و یک برانگیختگی 
جمعی را شاهد بودیم

ادبیات مقاومت ایران 
یکی از دستاوردهای مهم 

انقلاب اسلامی است
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وفــاق اجتماعــی در ایــران امروز، بیــش از هــر زمــان دیگــر وابســته بــه 
زیرســاخت‌های دانایــی و ابزارهــای فرهنگــی پایــدار اســت. در ایــن 
میــان، کتــاب همچنــان یکــی از مؤثرتریــن و ماندگارتریــن ابزارهــا 
بــرای بازســازی معنــا و ایجــاد پیوندهــای اجتماعــی بــه شــمار می‌آیــد. 
هفتــه کتــاب جمهــوری اسلامــی ایــران فرصتــی اســت تــا ایــن نقــش 
مــورد بازاندیشــی قــرار گیــرد؛ اینکــه آیــا کتــاب می‌توانــد از ســطح 
ــر رود و بــه پدیــده‌ای اجتماعــی بــدل شــود  ــک کالای فرهنگــی فرات ی
کــه ســهمی واقعــی در تقویــت انســجام و همبســتگی ملــی ایفــا 
ــی  ــارات آب ــر انتش ــی، مدی ــد جمال ــش‌ رو، محم ــت پی ــد. در یادداش کن
ــاب  ــان کت ــت می ــادی، نسب ــی و انتق ــی درون‌فرهنگ ــا نگاه ــی، ب پارس
از ضرورت سیاســت‌گذاری  را تحلیــل می‌کنــد و  و وفــاق اجتماعــی 
ارتقــای نقــش کتابخانه‌هــا و خانــواده در پرورش نســل  مســتمر، 
می‌توانــد  کتــاب  اســت؛  معتقــد  او  می‌گویــد.  ســخن  کتاب‌خــوان 
موتــور همبســتگی ملــی باشــد، مــشروط بــر اینکــه دولــت، نهادهــای 
ایمــان  مطالعــه  اهمیــت  بــه  نــو  از  همــه  خانواده‌هــا،  و  فرهنگــی 

بیاورنــد. یادداشــت او را در ادامــه بخوانیــد:
بــرای ترویــج هــر ایــده‌ای در جامعــه، نخســت بایــد نسبــت بــه 
آن یــک آگاهــی ایجــاد شــود و مطالعــه، خوانــدن و نوشــتن یکــی از 
مهم‌تریــن ابزارهــای آن اســت. دولــت چهاردهــم کــه بــا شــعار »وفــاق 
ملــی« وارد میــدان شــده و اکنــون نیــز بــر ایــن مفهــوم تأکیــد می‌کنــد، 
می‌توانــد از ظرفیــت رویدادهایــی ماننــد هفتــه کتــاب بــرای تقویــت 
ایــن ایــده بهــره ببــرد. بنابرایــن هفتــه کتــاب می‌توانــد در آینــده در 
تقویــت انســجام و وفــاق اجتماعــی مؤثــر باشــد، مــشروط بــر آنکــه 
دولــت، کتــاب و رســانه‌های مکتــوب را به‌عنــوان ابــزار راهبــردی ایــن 

هــدف بپذیــرد و بــه کار گیــرد.
بلکــه  نمی‌گیــرد؛  شــکل  خودبه‌خــود  کتاب‌خوانــی  فرهنــگ 
نیازمنــد تغییراتــی در چنــد ســطح اســت. بخشــی از ایــن تحــولات 
در خانــواده و بخشــی دیگــر در محیط‌هــای آموزشــی و نهادهــای 
فرهنگــی رخ می‌دهــد. در رأس ایــن نهادهــا، وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامــی قــرار دارد. تأثیرگــذاری هفتــه کتــاب در صورتــی ممکــن اســت 
و  منســجم  سیاســت‌گذاری  و  برنامــه‌ریزی  دارای  رویــداد  ایــن  کــه 
بلندمــدت باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه هفتــه کتــاب صــرفاً یــک مناسبــت 

تحریم‌های غیرانسانی که از سوی غرب در طول بیش از چهار دهه به 
مردم ایران تحمیل شده، نمونه‌ای از هزینه‌هایی است که ایران برای تحقق 
تنها  ایران  علاوه‌برآن،  است.  پرداخته  خود  انسانی  و  اسلامی  آرمان‌های 
کشوری است که به‌طور مستقیم وارد نبرد با سران استعمار یعنی آمریکا 
از این است که هیچ  و رژیم صهیونیستی شده است. این دو نکته حاکی 
روایت جامع و کاملی از مقاومت فلسطین نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن 
نقش و جایگاه ایران شکل گیرد. روایت مقاومت بدون نقش ایران، ناتمام 
و بی‌ریشه خواهد بود؛ بنابراین، ایران نه‌تنها باید راوی مقاومت باشد، بلکه 

خود جزء جدایی‌ناپذیر این مقاومت است.
ایران اسلامی نه‌تنها در طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی تولیدکننده 
و ترویج‌کننده مقاومت بوده، بلکه روایت این مقاومت را نیز در دستور کار 
خود قرار داده است. کمتر کشوری در منطقه می‌توان یافت که به‌اندازه 
ادبیات مستندنگار، داستانی و سایر اشکال  ایران اسلامی در زمینه‌های 

هنری، به تولید روایت موفق پرداخته باشد.
اسلامی  انقلاب  مهم  دستاوردهای  از  یکی  ایران  مقاومت  ادبیات 
است. این ادبیات، با گفتمان خاص خود که مفاهیم، اصول و ارزش‌های 
جهان  آزادی‌خواه  و  مسلمان  ملت‌های  برای  دارد،  دربر  را  مشخصی 
مقاومت  ادبیات  که  کرد  اذعان  باید  بااین‌حال،  است.  بوده  الهام‌بخش 
به‌معنای تولید آثار ادبی ـ اعم از مستندنگاری یا داستانی ـ هنوز به درجه 
بلوغ و اشاعه جهانی نرسیده است. ادبیات میدان که به‌طور دقیق‌تر آنچه 
میدان نبرد از واقعیت‌ها آشکار می‌کند و به دست می‌آورد، پیشرفته‌تر و 
شفاف‌تر از ادبیات مستندنگار و داستانی است. وقایع پس از هفت اکتبر 
و به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه ایران با رژیم صهیونیستی، توجه جهانیان را به 
خود جلب کرده است و این می‌تواند یکی از مجاری اصلی تولد و گسترش 

ادبیات مقاومت جهانی باشد که محوریت آن ایران اسلامی است.

• چگونه می‌توان نسل جوان منطقه را از طریق ادبیات و نشر کتاب در 
فرآیند مقاومت فرهنگی مشارکت داد؟

 ادبیات نیازمند ابلاغ، تبلیغ و جلب نظر راویان و نویسندگان است. راه‌اندازی 
جشنواره‌های معتبر منطقه‌ای و بین‌المللی و ایجاد پل‌های ارتباطی میان 
نویسندگان و راویان مقاومت می‌تواند به شکل‌گیری جبهه جهانی روایت 
تأسیس  با  که  دهه‌هاست  استعمارگر  کشورهای  کند.  کمک  مقاومت 
جشنواره‌های ادبی و رسانه‌ای مختلف، جریان‌های ادبی و فرهنگی را به 

سمت منافع خود هدایت کرده‌اند.
برای  مناسبی  ویترین  می‌تواند  ایران  اسلامی  جمهوری  کتاب  هفته 
زمینه  این  در  ادبی  نهادهای  و  دولت  فعال  و  مستمر  اقدامات  نمایش 
برای تصمیم‌های  را دارد که مقدمه‌ای  آن  پتانسیل  این مناسبت،  باشد. 
تقویت  برای  منطقه‌ای  و  ملی  سطح  در  وسیع  هماهنگی‌های  و  بزرگ 
ادبیات مقاومت شود. جلب‌توجه بیشتر به این هفته و ایجاد همکاری‌های 
بین‌المللی در قالب برنامه‌های ادبی و فرهنگی می‌تواند به ترویج ادبیات 

مقاومت و مشارکت بیشتر نسل جوان در این فرآیند کمک کند.

کتاب
حلقه وفاق جامعه

محمد جمالی نوشت

باب کاتب ◂
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یک‌هفتــه‌ای تلقــی نشــود، بلکــه در نسبــت بــا یــک طرح ســالانه و منظــم 
تعریــف شــود. لازم اســت اتــاق فــکری بــا حضــور نخبــگان حوزه‌هــای علــم 
اطلاعــات و دانش‌شناســی، رســانه و ارتباطــات، نشــر، علــوم اجتماعــی و 
دیگــر حوزه‌هــای مرتبــط شــکل بگیــرد تــا راهکارهــای روزآمــد، خلاقانــه و 
کاربــردی بــرای توســعه و ترویــج کتاب‌خوانــی ارائــه دهنــد و دســتگاه‌های 
دولتــی نیــز متعهــد بــه بهــره‌گیری از ایــن پیشــنهادها باشــند. همچنیــن 
ایجــاد یــک مرکــز کتاب‌پژوهــی و کتاب‌ســنجی ضروری اســت تــا ضمــن 

ارزیابــی مســتمر وضعیــت موجــود، تحــولات جهانــی را نیــز رصــد کنــد. 
و  راهبــردی  جایــگاه  جامعــه  ســاحت‌های  تمــام  در  بایــد  کتــاب 
ملمــوس داشــته باشــد. خانواده‌هــا بایــد از دوران کودکــی بــرای فرزنــدان 
خــود برنامــه‌ای روشــن بــرای کتاب‌خوانــی داشــته باشــند و کتــاب را در 
ســبد کالای فرهنگــی خانــوار قــرار دهنــد. در محیط‌هــای آموزشــی نیــز، 
اهمیــت کتاب‌خوانــی بایــد به‌صــورت جــدی و هدفمنــد دنبــال شــود. 
امروز بسیــاری از والدیــن بــرای ســرگرم کــردن فرزنــدان خــود از ابزارهــای 
اســتفاده  بــازی  کنســول  و  هوشــمند  گوشــی  تبلــت،  نظیــر  دیجیتــال 
کتاب‌خــوان،  والدیــن  دارد.  کم‌رنگــی  بسیــار  جایــگاه  کتــاب  و  می‌کننــد 

امــکان پرورش نســل کتاب‌خــوان را فراهــم می‌کننــد.
دولــت نیــز می‌توانــد بــا تقویــت کتابخانه‌هــای عمومــی، مــردم را بــه 
مراجعــه بــه ایــن فضاهــا ترغیــب کنــد. در دو دهــه گذشــته، در محلــه‌ای 
کــه نگارنــده ســکونت داشــته، دســت‌کم ســه کتابخانــه عمومــی تعطیــل 
شــده اســت. فرهنــگ مراجعــه بــه کتابخانــه بایــد از دوره ابتدایــی شــکل 
گیــرد و در مقاطــع متوســطه و دانشــگاه ادامــه یابــد. در وضعیــت کنونــی، 
بخــش قابل‌توجهــی از مراجعــات بــه کتابخانه‌هــا صــرفاً بــرای آمادگــی 
کنکــور اســت و بسیــاری از دانشــجویان حتــی پــس از پایــان تــرم، کتاب‌هــای 
شــرایط  تأثیــر  بــر  علاوه  وضعیــت  ایــن  می‌فروشــند.  را  خــود  درســی 
اقتصــادی، ناشــی از فقــدان نیــاز بــه مطالعــه و نبــود پیونــد عاطفــی و 

حســی بــا کتــاب اســت.
بــا هــر تحــول سیاســی، جامعــه بــا روایت‌هــا و تحلیل‌هــای گوناگــون 
و در برخــی مــوارد ســطحی و دستکاری‌شــده روبــه‌رو می‌شــود. کتــاب و 
رســانه‌های مکتــوب می‌تواننــد ابــزار مــؤثری بــرای مقابلــه بــا دروغ‌رســانی، 
دســت‌کاری رســانه‌ای و شــبه‌علم باشــند؛ پدیده‌هایــی کــه بــا گســترش 
تأثیــر  عمومــی  فضــای  بــر  گذشــته  از  بیــش  دیجیتــال،  رســانه‌های 
می‌گذارنــد. توســعه فرهنــگ کتاب‌خوانــی و هدایــت سیاســت‌گذاری‌ها 
به‌ســوی محتــوای علمــی، عمیــق و اصیــل بــه ارتقــای درک عمومــی و 
شــکل‌گیری فهــم دقیق‌تــر از واقعیت‌هــای جامعــه و جهــان کمــک می‌کنــد. 
بااین‌حــال، بــازار کتــاب در بسیــاری از حوزه‌هــا تحت‌تأثیــر منافــع اقتصــادی 
و نــه نیازهــای واقعــی جامعــه حرکــت می‌کنــد و ایــن خــود چالشــی جــدی 
در مسیــر ایفــای نقــش کتــاب به‌عنــوان موتــور همبســتگی ملــی اســت.

خواندن؛ کنشی برای 
ساختن معنا

سیلاب  کــه  روزگاری  در 
تصویــر و ســرعت، مجــال درنــگ 
را ربــوده اســت، ولفگانــگ آیزر در 
ــا  ــود از م ــان خ ــتار درخش دو جس
می‌خواهــد بــار دیگــر بــه خوانــدن 
ــی  ــوان عمل ــه به‌عن ــم؛ ن بیندیشی
منفعــل، بلکــه به‌منزلــه‌ کنشــی 

هستی‌شــناختی. و  خلاق 
برجســته‌  نظریه‌پــرداز  آیزر، 
را  مکتــب کنســتانس، خواننــده 
می‌دانــد؛  متــن  نویســنده‌  هــم 
خــود  تخیــل  بــا  کــه  کســی 
پــر  را  واژه‌هــا  میــان  فاصله‌هــای 
ــا  ــا، معن ــد و از دل ناگفته‌ه می‌کن

آفرینــد. می‌
در  جســتار  دو  خواننده‌هــا؛  و  »متن‌هــا  کتــاب  در  او 
پدیدارشناســی خوانــدن« نشــان می‌دهــد کــه معنــا در متــن 
نهفتــه نیســت؛ بلکــه در فضــای میــان متــن و ذهــن خواننــده 
زاده می‌شــود. هــر بــار کــه می‌خوانیــم، جهانــی تــازه می‌ســازیم و 
همیــن تجربــه‌ مشــارکت، خوانــدن را بــه رخــدادی زنــده و یگانــه 

بــدل می‌کنــد.
»متن‌هــا و خواننده‌هــا« یــادآور ایــن حقیقــت اســت کــه 
و  ذهــن  میــان  گفت‌وگویــی  گفت‌وگوســت؛  نوعــی  خوانــدن، 
ــا  ــه معناه ــی ک ــاید در جهان ــان. ش ــنده و جه ــان نویس ــان، می زب
به‌ســرعت فرســوده می‌شــوند، بازگشــت بــه خوانــدن تأملــی، 

تنهــا راه دوبــاره یافتــن خویــش در آینــه‌ واژه‌هــا باشــد.
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گفت‌وگو با روح‌الامین سعیدی

کتاب علیه سلطه

• ارزیابـی شـما از ظرفیـت هفتـه کتـاب جمهـوری اسلامـی ایـران بـه عنوان 
ابـزاری بـرای مقاومـت فرهنگی چیسـت؟ آیـا این رویـداد می‌تواند بسـتری 
بـرای تولیـد روایت‌های جایگزین در برابر روایت‌های صهیونیسـتی باشـد؟
دوران  در  هویـت  سیاسـت  و  فرهنگـی  مقاومـت  ماننـد  مفاهیمـی 
پسااسـتعمار مـطرح شـدند، یعنـی پـس از جنـگ جهانـی دوم تـا پایـان قرن 
بیسـتم؛ زمانـی کـه اکثـر سرزمین‌هـای مسـتعمره پـس از سـال‌ها سـلطه 
آوردنـد و تصـور  بـه دسـت  را  قدرت‌هـای غربـی، اسـتقلال سیاسـی خـود 
می‌شـد کـه دوران اسـتعمار بـه پایـان رسیده اسـت؛ امـا واقعیت این اسـت 
کـه مناسـبات سـلطه و انقیـاد در دوران پسااسـتعماری نیـز تـداوم یافـت. 
اندیشـمندان حـوزه پسااسـتعمارگرایی نیـز معتقدند که مناسـبات سـلطه 
اسـت.  بازتولیـد  و  تولیـد  حـال  در  همچنـان  متفـاوت  اشـکال  بـه  هرچنـد 
دوران سـلطه مسـتقیم ابرقدرت‌ها بر کشـورهای ضعیف‌تر به پایان رسیده 
و اسـتقلال سیاسـی ظـاهری حاصـل شـده اسـت. بـا ایـن حـال اسـتعمار 

فرهنگـی و سـلطه‌های ایدئولوژیـک و هویتـی همچنـان ادامـه دارنـد.
گفتمـان مسـلط لیبـرال - سـرمایه‌داری تلاش می‌کنـد تا روایـت خود از 
تمامـی رویدادهـای جهـان را بـه ملت‌هـا تحمیـل کنـد و خـود را همـواره در 
موضـع برتـر و دیگـران را در موضـع انقیـاد قـرار دهـد. بـرای مثـال در جنـگ 
غـزه بـا وجـود کشـته شـدن بیـش از شـصت هـزار نفـر، ایـن گفتمان مسـلط 
دهـد.  جلـوه  محـق  را  آن  تـا  می‌کنـد  تلاش  اسـرائیل  از  کامـل  حمایـت  بـا 
راه مقابلـه بـا ایـن وضعیـت، یعنـی مقابلـه بـا اسـتعمار فرهنگـی در دوران 
اسـتعمار نویـن )بـه زعم برخی فرانویـن( مقاومت فرهنگـی و ارائه روایت‌ها 
و گفتمان‌هـای بدیـل )پادگفتمان‌هـا( در برابـر گفتمـان مسـلط و هژمونـی 

اسـت کـه خـود را در جایـگاه متعالـی قـرار داده اسـت.
یکــی از مهم‌تریــن راهکارهــای مقابلــه بــا اســتعمار فرهنگــی تولید متن 
و بــه اشــتراک‌گذاری آن اســت. نقطــه قــوت جریــان مســلط، تولیــد متــون 
درســی، دانشــگاهی، رســانه‌ای و سینمایــی اســت. ســلطه فرهنگــی در 
دانشــگاه‌ها، رســانه‌ها و سینمــا متمرکــز اســت. هرچند کــه ابزارهای نظامی 
نیــز همچنــان )همانطــور کــه در غــزه مشــاهده می‌شــود( فعــال هستنــد. 

روایت‌هــا  نبــرد  میــدان  رســانه‌ها  کــه  جهانــی  در 
تبلیــغ  و  تصویــر  ازدحــام  در  حقیقــت  و  شــده‌اند 
ســنگرِِ  آخریــن  همچنــان  فرهنــگ  می‌شــود،  گــم 
مقاومــت اســت. هفتــه کتــاب جمهــوری اسلامــی 
ایــران، تنهــا رویــدادی بــرای گرامی‌داشــت خوانــدن 
نیســت؛ فرصتــی اســت بــرای بازاندیشــی در نسبــت 
روزگاری  در  مقاومــت.  و  فرهنــگ  کتــاب،  میــان 
روایــت  می‌کوشــد  غربــی  مســلط  گفتمــان  کــه 
تحمیــل  ملت‌هــا  ذهــن  بــر  را  واقعیــت  از  خــود 
ابــزار  و  بدیــل  متــن  به‌مثابــه  کتــاب  نقــش  کنــد، 
اهمیــت  پیــش  از  بیــش  پادگفتمان‌هــا  تولیــد 
آیــا  کــه  ایــن اســت  یافتــه اســت. پرســش اصلــی 
بــرای  کتــاب  هفتــه  چــون  بســترهایی  از  می‌تــوان 
خلــق و گســترش روایت‌هــای جایگزیــن، گــردآوردن 
همبســتگی  بــه  شــکل‌دهی  و  منطقــه  نخبــگان 
بــرد؟ بهــره  فلســطین  آرمــان  پیرامــون  فرهنگــی 

عضــو  ســعیدی،  روح‌الامیــن  گفت‌وگــو،  ایــن  در 
دانشــگاه  بین‌الملــل  روابــط  گروه  علمــی  هیئــت 
و  نــظری  نگاهــی  بــا  علیه‌الــسلام،  صــادق  امــام 
فرهنگــی،  مقاومــت  میــان  پیونــد  از  انتقــادی 
ســخن  عمومــی  دیپلماســی  و  هویــت  سیاســتِِ 
می‌گویــد و نشــان می‌دهــد چگونــه تولیــد متــن 
می‌توانــد بــه مثابــه کنشــی تمدنــی در برابــر ســلطه‌ 

کنــد. عمــل  امروز  جهــان  رســانه‌ای  و  فرهنگــی 

وقتی اقناع جای اجبار را می‌گیرد

باب کاتب ◂
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آنچــه از ابزارهــای نظامــی پشتیبانــی می‌کنــد، در نهایــت همیــن متن‌هــای 
مرجــع هستنــد.

قالـب  در  بدیـل  متـون  بایـد  مـا  مسـلط  متـون  ایـن  بـا  مقابلـه  بـرای 
ارائـه دهیـم. هفتـه کتـاب جمهـوری اسلامـی  کتـاب و محتـوای رسـانه‌ای 
ایـران فرصتـی هدفمنـد بـرای تولیـد و بـه اشـتراک‌گذاری ایـن متـون، ایجـاد 
پادگفتمان‌هـا و شـکل‌دهی بـه گفتمان‌هـای مقاومـت فراهـم مـی‌آورد و 
یکـی از بهتریـن بسـترها بـرای گـرد هـم آمـدن افـراد بـا دیدگاه‌هـای مختلـف 

در ایـن راسـتا اسـت.
 

گردهم‌آوردن  برای  کتاب  هفته  مانند  رویدادهایی  از  می‌توان  آیا   •
روشنفکران منطقه حول محور عدالت‌خواهی و مقاومت استفاده کرد؟

کاملاً  مشترک  رویدادهای  برگزاری  امکان 
انقلاب  سال   ۴۶ طول  در  ما  دارد.  وجود 
اسلامی نمونه‌های متعددی را از این اقدامات 
وحدت  کنفرانس  مثال  به‌عنوان  داشته‌ایم. 
تا روشنفکران،  اسلامی که تلاش کرده است 
نخبگان و اساتید کشورهای منطقه را دور هم 
جمع کند یا کنفرانس‌های افق نو که میزبان 
افراد مختلف حتی از کشورهای غربی و اروپایی 
ایران بودند. تحریم شدن دست‌اندرکاران  در 
این کنفرانس‌ها مانند مرحوم نادر طالب‌زاده 
از سوی کشورهای غربی گواه آن است که تیر 
به هدف نشسته و این اقدامات تا چه اندازه 
به واکنش  را  بوده‌اند که جریان مقابل  مؤثر 

واداشته است.
این نوع اقدامات نه تنها می‌توانند کمک 
کنند بلکه باید به‌صورت گسترده اجرا شوند تا 

محملی برای تضارب آرا و افکار، رسیدن به یک اشتراک افق‌ها و جمع شدن 
حول محور مشترکات با هدف کنار گذاشتن نقاط افتراق باشند. روشنفکران، 
برای  آیند.  گردهم  مشترک  نقاط  سر  بر  باید  نخبگان  و  دانشگاه  اساتید 
مثال عدالت‌خواهی مطالبه‌ای جهانی است که همه نخبگان، مسلمان و 
غیرمسلمان، بر سر آن متفق‌القول هستند و مصداق همان »کلمة سواء« 

است که در قرآن ذکر شده است.

امروز مقاومـت در مقابـل سـلطه بـه تنهـا راهـکار تبدیـل شـده اسـت. 
بـه روشـنی نشـان داد کـه در صـورت نبـود  از هفتـم اکتبـر  اتفاقـات پـس 
اقـدام  اسلام  جهـان  نابـودی  و  تجزیـه  بـرای  سـلطه  جریـان  مقاومـت، 
خواهدکـرد و هیـچ تفاوتـی میان سـوریه، ایران، قطر یا لبنـان قائل نخواهد 
شـد. در نتیجـه، ایـن دیدگاه‌هـا و اشـتراکات بایـد تقویت و پررنگ‌تر شـوند و 
رویدادهایـی نظیـر هفتـه کتاب جمهـوری اسلامی ایران قطـعاً می‌توانند در 

ایـن راسـتا بسیـار مفیـد باشـند.

در  نقشـی  چـه  ایـران  مقاومـت  ادبیـات   •
شـکل‌دهی بـه هویـت منطقـه‌ای مبتنـی بـر 

دارد؟ فلسـطین  بـا  همبسـتگی 
نقشــی  می‌توانــد  ایــران  مقاومــت  ادبیــات 
اساســی در شــکل‌دهی بــه هویــت منطقــه‌ای 
مبتنــی بــر همبســتگی بــا فلســطین داشــته 
باشــد. مــا اکنــون ۴۶ ســال تجربــه‌ مقاومــت 
داریــم و ایــن تجربــه از ابتــدای انــقلاب تاکنــون 
گســترش  منطقــه  مختلــف  کشــورهای  بــه 
یافتــه اســت؛ کشــورهایی چــون لبنــان، عــراق، 
فلســطین، ســوریه و یمــن نیــز ایــن تجربــه را 
از جمهــوری اسلامــی ایــران الهــام گرفته‌انــد و 
خــود آن را به‌صــورت زیســته تجربــه کرده‌انــد. 
دوران  در  کــه  اســت  ادبیاتــی  همــان  ایــن 
انــقلاب اسلامــی ایــران در ســال‌های دفــاع 
مقــدس و در جریــان مدافعــان حــرم شــکل گرفتــه اســت. ادبیــات مقاومــت 
مصــرف  ســبد  در  می‌توانــد  و  یافتــه  فراوانــی  مخاطبــان  اکنــون  ایــران 
فرهنگــی ملت‌هــای منطقــه قــرار گیــرد. از ســوی دیگــر، فلســطین بــه نمــاد 
همبســتگی و آرمــان مشــترک ملت‌هــای منطقــه تبدیــل شــده اســت؛ همــه 
امروز داغــدار ده‌هــا هــزار قربانــی فلســطینی‌اند و بــاور دارنــد کــه تنهــا راهکار 

ممکــن، راه مقاومــت اســت.

هفته کتاب فرصتی 
هدفمند برای تولید 

پادگفتمان‌ها و شکل‌دهی 
به گفتمان‌های مقاومت 

فراهم می‌آورد
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ایـن  و  دارنـد  منطقـه  بـر  تسـلط  بـرای  برنامه‌هایـی  بزرگ  قدرت‌هـای 
ادبیـات  می‌کنـد.  دوچنـدان  را  مقاومـت  گفتمـان  اهمیـت  واقعیـت، 
مقاومتـی کـه در ایـران زاده شـده و اکنـون ۴۶ سـال عمـر دارد، می‌توانـد 
در سـبد فرهنگـی منطقـه قـرار گیـرد، ملت‌هـا را گـرد هـم آورد و محـور ایـن 
اتحـاد، آرمـان فلسـطین باشـد. هـدف جمهـوری اسلامی از ایـن همگرایی، 
گـردآوردن کشـورها حـول محـور خـود نیسـت بلکـه تأکیـد دارد کـه محور، 
فلسـطین همـان قبلـه‌ اول مسـلمانان اسـت. ایـن آرمـان می‌توانـد عامل 

وحـدت ملت‌هـا زیـر پرچـم مقاومـت باشـد.

• چـه راهکارهایـی برای تقویـت تبادل فرهنگی میان کشـورهای منطقه با 
هدف تولید روایت مشـترک علیه اشـغالگری رژیم صهیونیسـتی پیشـنهاد 

می‌کنید؟
دیپلماســی فرهنگــی  یــا دیپلماســی عمومــی  
فرهنگــی  تبــادل  تقویــت  بــرای  راهــکاری 
میــان کشــورهای منطقــه بــا هــدف تولیــد 
رژیــم  اشــغالگری  علیــه  مشــترک  روایــت 
صهیونیســتی اســت. ایــن نــوع دیپلماســی 
آن  هــدف  و  فرهنگــی  تبــادل  بــر  مبتنــی 
ایجــاد روایــت مشــترک میــان ملت‌هــا اســت. 
رســمی  دیپلماســی  بایــد  رویکــرد  ایــن  در 
سنتــی کــه میــان دیپلمات‌هــا جریــان دارد 
کنــار گذاشــته شــود و مســئولان و گروه‌هــای 
غیــر دولتــی و مردمــی از جملــه انجمن‌هــا، 
گروه‌هــای دوســتی، نخبــگان، دانشــگاهیان، 
بــا  نویســندگان  و  سینماگــران  هنرمنــدان، 
مــردم و تشــکل‌های مشــابه در کشــورهای 
منطقــه و جهــان ارتبــاط مســتمر برقــرار کننــد.

بــه دلیــل تأثیرگــذاری عمیق‌تــر و  دیپلماســی عمومــی و فرهنگــی 
گســترده‌تر مردم‌محــور، وقتــی توســط گروه‌هــای خودجــوش و مردمــی 
موفــق  تجربــه  ماننــد  دارد،  بیشــتری  نفــوذ  و  بــازده  می‌شــود  انجــام 
شــکاف  می‌توانــد  دیپلماســی  ایــن  اربعیــن.  در  مردمــی  موکب‌هــای 
روایت‌هــای رســانه‌ای غالــب را پــر کنــد و ارتبــاط فرهنگــی و فهــم مشــترک 
را در میــان ملت‌هــا، حتــی در کشــورهای اروپایــی و آمریــکا بهبــود بخشــد. 
بایــد ایــن فضــا بــه صورتــی هدفمنــد طراحــی و دنبــال شــود تــا روایــت 
مشــترک مقاومــت و آرمــان فلســطین گســترش یابــد و نقــش مهمــی 
کنــد. چنیــن  ایفــا  افزایــش همگرایــی منطقــه‌ای  و  اتصــال ملت‌هــا  در 
دیپلماســی‌ای قطــعاً نقــش کلیــدی در ســاختن همبســتگی در ســطح 

منطقــه و فراتــر از آن دارد.

از  عمومـی  درک  بـر  تـأثیری  چـه  اسـرائیلی  رسـانه‌های  شـما  نظـر  بـه   •
مناقشـه فلسـطین دارند؟ آیـا ادبیات و تولیـدات فرهنگـی می‌توانند ابزار 

مـؤثری بـرای مقابلـه بـا ایـن روایت‌هـا باشـند؟
خاصـی  بازنمایـی  تـا  می‌کننـد  تلاش  اسـرائیلی  رسـانه‌های 
واقعیـت  از  تصـویری  و  دهنـد  ارائـه  غـزه  وقایـع  از   )Representation(

را به‌جـای خـود واقعیـت بنشـانند. هـدف اصلـی آن‌هـا توجیـه اقدامـات 
اسـرائیل و محـق جلـوه دادن آن در برابـر حمـاس اسـت. از ابتـدای هفتـم 
اکتبـر همـواره سـعی شـده این‌گونـه القـا شـود که اسـرائیل در حـال دفاع 

اسـت. شـده  خشـونت  مرتکـب  حمـاس  و  بـوده  خـود  از 
اکنـون بـا گذشـت حـدود دو سـال ایـن روایـت کاملاً رسـوا و نخ‌نمـا 
شـده اسـت چـرا کـه مـردم بـرخلاف گذشـته، اطلاعـات خـود را صـرفاً از یک 
سری رسـانه‌های خـاص نمی‌گیرنـد. امروزه تنـوع منابـع اطلاعاتی افزایش 
یافتـه و خـود مـردم در فضـای مجـازی بـه تولیدکننده اطلاعات و شـهروند 
آشـکار شـده و  بـرای همـگان  تبدیـل شـده‌اند. واقعیـت قضیـه  خبرنـگار 
اسـرائیل از لحـاظ مشروعیت‌زدایـی نـزد افـکار عمومی جهانـی در وضعیت 
بی‌سـابقه‌ای قـرار دارد تـا جایـی کـه حتـی بـه اعتقـاد افـرادی چـون ترامپ، 
داده  دسـت  از  را  خـود  وجاهـت  اسـرائیل 

اسـت.
دیگـر  اسـرائیل  رسـانه‌ای  اقدامـات 
یـک  حفـظ  زیـرا  نـدارد  را  سـابق  کارآمـدی 
بـازه  یـک  در  واقعیـت  از  دروغیـن  بازنمایـی 
زمانـی طولانـی ممکـن نیسـت و رسـوایی آن 
حتمی اسـت. این فریب شـاید در کوتاه‌مدت 
امکان‌پذیـر باشـد. بنابرایـن، نفـوذ و ظرفیـت 
کاهـش  به‌شـدت  اسـرائیلی  رسـانه‌های 
افـکار عمومـی  یافتـه اسـت. حتـی در مـورد 
منطقـه‌ای، پس از دفـاع مقدس دوازده‌روزه 
زمانـی  شـد.  آشـکار  مـردم  بـرای  حقیقـت 
بـه  مذاکـرات  علی‌رغـم  اسـرائیل  دیدنـد  کـه 
فرهنگـی  تولیـدات  داد.  ادامـه  خـود  حملـه 
مـا ظرفیـت بسیـار قابـل توجهـی دارد و یـک 
گرفتـه  قـرار  مـا  اختیـار  در  مغتنـم  فرصـت 
اسـت. اکنـون کـه روایـت رسـانه‌های جریـان اصلـی در حـال از دسـت دادن 
اعتبـار و مشروعیـت خـود اسـت زمینـه بـرای ظهـور و بروز روایـت جریـان 
تأکیـد  بدیـل، جریـان مخالـف و پادگفتمان‌هـا فراهـم می‌شـود. مجـدداً 
می‌کنـم کـه فرصـت هفتـه کتـاب جمهـوری اسلامـی ایـران یـک موقعیـت 
ارزشـمند اسـت و امیـدوارم مسـئولان و دسـت‌اندرکاران از آن بـه بهتریـن 

کننـد. اسـتفاده  نحـو 

• چگونـه می‌تـوان نسـل جـوان منطقـه را از طریق ادبیات و نشـر کتاب در 
فرآینـد مقاومت فرهنگی مشـارکت داد؟

تولیـد محتـوا  نیازهـای حیاتـی نسـل جـوان در کشـور و منطقـه  از  یکـی 
کـه  هستیـم  درگیـر  مسـئله  ایـن  بـا  به‌شـدت  مـا  اسـت.  غنـی  متـون  و 
دانشـجویان و افراد مختلف مراجعه کرده و محتوا، متن و سـرفصل‌های 
یـک  بـه  می‌خواهنـد  اگـر  می‌پرسـند  و  می‌کننـد  درخواسـت  مطالعاتـی 
مسـئله بـا نگاهـی متفـاوت بنگرنـد چـه منابعـی را مطالعـه کننـد. نیـاز بـه 

بـه شـدت احسـاس می‌شـود. ادبیـات و محتـوای عمیـق 
امری  مشــارکت دادن نســل جــوان در فراینــد مقاومــت فرهنگــی 
حیاتــی محســوب می‌شــود. بــرای تحقــق ایــن هــدف تولیــد متــن و ادبیــات 

مشارکت دادن نسل 
جوان در فرایند مقاومت 

فرهنگی امری حیاتی 
بوده و برای تحقق 

آن تولید ادبیات یک 
ضرورت است

باب کاتب ◂
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یــک ضرورت اســت. ایــن تولیــد بایــد در فضــای مکتــوب شــامل کتــاب 
روزنامه‌هــا و فضــای  و  و رســانه‌های نوشــتاری سنتــی ماننــد مــجلات 
مجــازی مــورد توجــه قــرار گیــرد. حتــی در تولیــد کتــاب بایــد از شیوه‌هــای 
سنتــی تولیــد و روش‌هــای تبلیغاتــی سنتــی فاصلــه بگیریــم. بــا بــه‌کارگیری 
شیوه‌هــای مــدرن، جوانــان را بــه مطالعــه ترغیــب کنیــم و محتــوای عمیــق 
و غنــی را در ســبد مصــرف فرهنگی‌شــان قــرار دهیــم تــا مقاومــت فرهنگــی 

شــکل بگیــرد.
خـبری  پمپـاژ  حـال  در  شـبانه  و  روزانـه  سـلطه،  جریـان  رسـانه‌های 
هستنـد. آن‌هـا دائـماً در ذهـن و روان جوانـان مـا شـبهه ایجـاد می‌کننـد؛ 
در مـورد کشـورمان، منطقـه و اینکه مقاومت بی‌فایده یا شکسـت‌خورده 
را  اسلامـی  حکومـت  یـا  اسلامـی  جمهـوری  پروژه  همچنیـن،  اسـت. 
شکسـت‌خورده معرفـی می‌کننـد. در مقابـل ایـن اقدامـات مـا بایـد بـرای 
روایـت  ارائـه  و  صحیـح  محتـوای  و  متـن  تولیـد  بـه  دسـت  پاسـخگویی، 

بزنیـم. از وقایـع  درسـت 
نکتــه حیاتــی، به‌هنــگام بــودن ایــن روایــت اســت. مــا بایــد روایــت اول 
را در اختیــار داشــته باشیــم. اگــر مــا در تولیــد روایــت تأخیــر کنیــم جریــان 
مقابــل درنــگ نخواهــد کــرد و کالای خــود را به‌هنــگام در ســبد مصــرف 
فرهنگــی قــرار می‌دهــد. در ایــن صــورت اگــر مــا بــا تــأخیری چندماهــه یــا 
چندســاله محتــوای خــود را تولیــد کنیــم ممکــن اســت خریــدار زیــادی 
نداشــته باشــد و ذهــن جوانــان پیش‌تــر شــکل گرفتــه باشــد. مــا بایــد 
و متــن صحیــح  و محتــوای درســت  کنیــم  رقابــت  به‌هنــگام  به‌صــورت 
را از طریــق کتــاب و محصــولات مختلــف هــنری اعــم از فیلــم، کلیــپ و 
پویانمایــی در ســبد مصــرف فرهنگــی جوانــان قــرار دهیــم تــا ایــن فراینــد 

مقاومــت فرهنگــی همچنــان پویــا ادامــه پیــدا کنــد.

یـا  سیاسـی  اقدامـات  انـدازه  بـه  می‌تواننـد  فرهنگـی  روایت‌هـای  آیـا   •
باشـند؟ مؤثـر  فلسـطین  آزادی  بـرای  مبـارزه  در  نظامـی 

مراتب  به  فلسطین  آزادی  برای  مبارزه  در  فرهنگی  ابزارهای  تأثیرگذاری 
بیشتر از اقدامات صرفاً سیاسی یا نظامی است. این نبرد در وهله اول، 
نبردی برای اذهان و قلب‌هاست؛ جایی که سلاح‌ها در بلندمدت کارایی 
یا  نظامی  احتمالی  برتری‌های  از  صرف‌نظر  می‌دهند.  دست  از  را  خود 
سیاسی اسرائیل در کوتاه‌مدت مثلاً تضعیف نظامی حماس یا حزب‌الله 
یا صحنه‌آرایی موفقیت‌آمیز در مجامع بین‌المللی و اعمال فشار جدی بر 
ایران از طریق فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مسئله اصلی و زیربنایی که در 
طولانی‌مدت تعیین‌کننده خواهد بود، مسئله روایت‌های فرهنگی است.
در نقطه‌ای که اقدامات نظامی و سیاسی دیگر کارساز نیستند، این 
قدرت فرهنگی و روایت‌های فرهنگی هستند که تعیین‌کننده خواهند بود. 
همان‌طور که جوزف نای، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل اشاره می‌کند، امروزه 
دیگر قدرت لزوماً از لوله تفنگ بیرون نمی‌آید )برخلاف دیدگاه مائو(. بلکه 
قدرت نرم، قدرت فرهنگی است که باید اقناع کند، اذهان را شکل دهد و 
ترجیحات را مدیریت کند. این قدرت نرم است که می‌تواند تأثیرگذاری بسیار 

بیشتری نسبت به اقدامات سیاسی و نظامی داشته باشد.

سکوتی که جهان را 
تغییر می‌دهد

مفهــوم قــدرت نــرم )Soft Power( از نظریه‌هــای مهــم در 
ــای،  ــوزف ن ــط ج ــار توس ــه نخستین‌ب ــت ک ــل اس ــط بین‌المل رواب
اندیشــمند آمریکایــی، در دهــه‌ ۱۹۹۰ مــطرح شــد. در ســاده‌ترین 
تعریــف، قــدرت نــرم یعنــی توانایــی تأثیرگــذاری بــر دیگــران از راه 

اقنــاع نــه اجبــار.
بــرخلاف قــدرت ســخت )Hard Power( کــه بــر زور نظامــی، 
فشــار اقتصــادی یــا تهدیــد اســتوار اســت، قــدرت نــرم بــر جذابیت 
فرهنگــی، اعتبــار اخلاقــی، ارزش‌هــای انســانی و نفــوذ فــکری 
ــگ،  ــل فرهن ــی مث ــامل چیزهای ــرم ش ــدرت ن ــع ق ــه دارد. مناب تکی
آمــوزش، رســانه، سینمــا، کتــاب، موسیقــی، علــم، ایدئولــوژی و 
دیپلماســی فرهنگــی اســت. ایــن ابزارهــا می‌تواننــد بــدون جنــگ 
یــا فشــار، ذهــن و دل مــردم را تســخیر کننــد و کشــور یــا گفتمانــی 

را در نــگاه جهانیــان مــشروع و محبــوب جلــوه دهنــد.
ــانه‌های  ــا رس ــی ی ــگاه‌های غرب ــوود، دانش ــال، هالی ــرای مث ب
بین‌المللــی، ابزارهــای قــدرت نــرم آمریــکا هستنــد. در مقابــل، 
ــی،  ــنواره‌های فرهنگ ــت، جش ــات مقاوم ــا ادبی ــد ب ــران می‌توان ای
نشــر کتــاب و گفت‌وگوهــای فــکری، چهــره‌ای فرهنگــی و تمدنــی 
ــدل  ــش هم ــا آرمان‌های ــه را ب ــان منطق ــازد و مخاطب ــود بس از خ

کنــد.
بــه بیــان دیگــر قــدرت نــرم یعنــی نوشــتن روایــت خــود پیــش 
از آن‌کــه دیگــران آن را برایــت بنویســند. در عصــر رســانه‌ها، نبــرد 
اصلــی دیگــر بــر ســر زمیــن نیســت؛ بــر ســر ذهن‌هاســت و پیروزی 
از آنِِ کسی‌ســت کــه بتوانــد بــا واژه، معنــا و تصویــر، قلب‌هــا را 

بــه دســت آورد.
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رگه‌های مقاومت در دل
ی است  جامعه جار

گلستان جعفریان نوشت

• مقاومت و پایداری ریشه در فطرت انسان‌ها دارد
ســال   ۱۸ او  می‌زنــم.  مثــال  را  لشــکری  حسیــن  خلبــان  شــهید  زندگــی 
در اســارت دشــمن بــود و در برابــر فشــارهای تبلیغاتــی بــرای مصاحبــه 
و خیانــت بــه کشــور مقاومــت کــرد. همســر او نیــز، ۱۸ ســال صبورانــه 
بازگشــت همســرش مانــد.  کــرد و منتظــر  ازدواج مجــدد خــودداری  از 
ایــن رویکــرد نمونــه‌ای از اصالــت فرهنگــی و تاریخــی مــردم ایــران اســت 
نیــز فطــرتاً مسیــر  در ســخت‌ترین شــرایط  ایرانــی  و معتقــدم جامعــه 

می‌کنــد. انتخــاب  را  مقاومــت 
امــا در روایت‌هــا نبایــد مقاومــت را مســتقیماً و شــعاری بیــان کــرد. 
مــردم از گفتــار تحمیلــی و تعصب‌آمیــز گریزان‌انــد. هنــر زمانــی اثرگــذار 
می‌شــود کــه از دل واقعیــت و فطــرت برخیــزد، نــه از زبــان دســتور و تبلیــغ. 
در کتــاب »پاییــز آمــد« ایــن ســبک زندگــی را توضیــح داده‌ام کــه چــرا یــک 
دختــر جــوان بــا کســی ازدواج می‌کنــد کــه می‌گویــد ممکــن اســت شــهید 
شــود یــا آسیــب ببینــد. احســاس مــن ایــن اســت کــه آسیــب بزرگــی بــه 
ادبیــات پایــداری زده‌ایــم؛ مــا خیلــی ســطحی بــه هنــر مقاومــت پرداخته‌ایــم 

و ســراغ لایه‌هــای عمیــق آن نرفته‌ایــم.
مــردم ایــران در منطقــه خاورمیانــه مــردم روشــنفکری هستنــد کــه 
در طــول زمــان، رفتــار و فرهنگشــان بــه منطقــه دیکتــه می‌شــود. ســبک 
بــه  فرهنــگ  ایــن  از  نمونه‌هایــی  خوردنشــان  غــذا  و  پوشــش  زندگــی، 
شــمار مــی‌رود. سرلشــگر شــهید حسیــن لشــکری می‌گویــد: »وقتــی در 
اســارت غــذا می‌خــوردم، سربازهــای عراقــی بــه مــن می‌گفتنــد مســتر، 
چــون درســت غــذا می‌خــوردم و ایــن برایشــان جالــب بــود.« همچنیــن 
نخســت‌وزیر عــراق در دفــاع مقــدس ۱۲ روزه ایــران و رژیــم صهیونیســتی 
گفتــه بــود: »مــردم ایــران وقتــی احســاس خطــر کننــد، علیرغــم همــه 
اختلافــات همه‌چیــز کنــار مــی‌رود و تبدیــل بــه یــک یــد واحــده می‌شــوند.« 

ایــن رفتــار غریزی در تمــدن مــردم ایــران وجــود دارد.

فرهنگ مقاومت در ایران، ریشـه در شـعار و ایدئولوژی ندارد؛ از ژرفای 
فطـرت و هویـت مـردم ایـن سرزمیـن برمی‌خیـزد. گلسـتان جعفریـان، 
روزنامه‌نـگار و نویسـنده حـوزه ادبیات پایداری در ایـن گفتار از رگه‌های 
روزمـره‌  انتخاب‌هـای  و  بـاور  رفتـار،  در  کـه  مقاومتـی  زنـده‌  امـا  پنهـان 

ایرانی�ان جری�ان دارد، می‌گویـد:
دهه  متولد  زنی  ــ  حرم  مدافعان  از  یکی  همسر  جلسه،  یک  در 
که  ازدواج‌کرده  فردی  با  چرا  پرسیدند  او  از  وقتی  داشت.  حضور  ــ   ۷۰
زندگی  شبیه  زندگی‌اش  و  می‌شود  اعزام  جبهه  به  مدام  می‌دانسته 
آرام دیگران نخواهد بود، گفت: »من کتاب نیمه پنهان ماه را خواندم 
و همان‌جا سبک زندگی‌ام را انتخاب کردم.« این روایت نشان می‌دهد 
که ادبیات مقاومت و فرهنگ پایداری چگونه می‌تواند در شکل‌گیری 
سبک زندگی برخی افراد اثرگذار باشد. ازاین‌رو فرهنگ مقاومت صرفاً 
یک مفهوم تاریخی یا متعلق به دهه‌های گذشته نیست؛ بلکه سبک 
زندگی‌ای است که امروز )در سال ۱۴۰۴( نیز می‌تواند الهام‌بخش باشد. 
برای من مقاومت فقط یک موضوع ادبی نیست؛ در کتاب‌ها و در خود 

زندگی جریان دارد.
به‌صورت  بلکه  تحمیلی  ایدئولوژی  به‌عنوان  نه  مقاومت  کنش 
نوشته‌ام،  که  کتاب‌هایی  در  شخصیت‌ها  زندگی  جریان  در  و  طبیعی 
دشوار  شرایط  برابر  در  اما  دارند؛  عادی  زندگی  که  افرادی  دارد.  نمود 
می‌ایستند. تجربه جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی نشان داد که 
مردم بدون آمادگی قبلی، رفتاری همراه با صبر و پایداری بروز دادند. 
گویی مقاومت در وجودشان نهادینه است. پایداری و تاب‌آوری ریشه‌ در 
فطرت انسانی دارد. وقتی هنر وارد ادبیات پایداری می‌شود؛ نباید حکم 

صادر کند، بلکه باید با فطرت انسان سازگار باشد.

باب کاتب ◂
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بنابرایــن کشــورهای منطقــه، ایــران را می‌شناســند و ایرانی‌هــا کاملاً 
بــر همســایگان خــود اثرگذارنــد. ایــن تأثیرگــذاری در تفکــر و ســبک زندگــی 
آن‌هــا نمــود دارد. قطــعاً اگــر مــا بــه ســمت حمایــت از فلســطین برویــم و 
ایــن رویکــرد را به‌صــورت عمیــق و هــنری توضیــح دهیــم، بــر مــردم منطقــه 
اثرگــذار خواهــد بــود. مــردم ایــران ایــن توانمنــدی را دارنــد و یکــی از 
دلایلــی کــه می‌خواهنــد ایــران تجزیــه شــود، همیــن تأثیرگــذاری گســترده 

آن اســت؛ موضوعــی کــه مــا کمتــر بــه آن پرداخته‌ایــم.
بــرای نســل جــوان امروز، بیــان مســتقیم و صریــح هــر موضوعــی 

باعــث ایجــاد گفت‌وگــو بــا آن‌هــا نمی‌شــود. 
بایــد  و  اســت  پیچیــده‌ای  مســئله  ایــن 
مســتقیم‌گویی  بــدون  کــه  بیابیــم  راهــی 
بــا جوانــان ارتبــاط برقــرار کنیــم. جنــگ ۱۲ 
خــوب  چقــدر  مــردم  کــه  داد  نشــان  روزه 
مقاومــت کردنــد و باهــم تعامــل داشتنــد و 
اختلافــات نسبــت بــه زمــان پیــش از جنــگ 
کمتــر شــده بــود. مــردم ایــران ذهن‌هــای 
روشــن، پویــا و آگاهــی دارنــد کــه می‌تواننــد 
تأثیــر زیــادی بــر همســایگان خــود بگذارنــد. 
مــن در ســفر بــه ترکیــه، عــراق و عربســتان 
دیگــران  بــا  را  ایــران  مــردم  تفــاوت  و... 
کاملاً احســاس کــردم. ایــران می‌توانــد در 
منطقــه نقــش فرهنگ‌ســازی و تأثیرگــذاری 
مقاومــت  رگه‌هــای  ایــن  باشــد.  داشــته 
و  اســت  جــاری  و  زنــده  جامعــه  دل  در 
بایــد آن‌هــا را بــا نــگاه عمیــق و هــنری بــه 

نســل‌های جدیــد منتقــل کنیــم.
ادبیــات  نویســنده  به‌عنــوان  مــن 
تــا  هســتم  مــردم  ایــن  مدیــون  پایــداری 
بســتری فراهــم کنــم کــه در آن احســاس 
را  مقاومــت  الفبــای  و  کننــد  آرامــش 
انتخــاب  خــود  زندگــی  الگــوی  به‌عنــوان 
و  کــردن  دیکتــه  بــا  اینکــه  نــه  کننــد. 
مســتقیم‌گویی ایــن موضــوع را بــه آن‌هــا 
ادبیــات  بــرای  مــا  مــردم  کنــم.  تحمیــل 
آن  بــه  مــن  و  قائل‌انــد  ارزش  مقاومــت 

می‌کنــم. تعظیــم 
و  ایــران  هشت‌ســاله  جنــگ  از  بعــد 
عــراق ذهنــم درگیــر ایــن اســت کــه چقــدر 
مــردم  ایــن  خــوب  رفتارهــای  اســت  لازم 
نوشــته و بــه خودشــان بازتــاب داده شــود. 
ایــن کمتریــن کاری اســت کــه می‌توانیــم 
بــرای مــردم انجــام دهیــم. اینکــه چطــور در 

ادبیات  حوزه  نویسندگان  از  جعفریان  گلستان 
پایداری در ایران است؛ نویسنده‌ای که با نگاهی 
زنانه به مقوله‌  انسانی، اجتماعی و درعین‌حال 
قالب‌  از  را  جنگ  ادبیات  او  می‌پردازد.  مقاومت 
از  عمیق‌تری  لایه‌های  به  و  برده  فراتر  کلیشه‌ای 
وارد  فرهنگی  هویت  و  احساس  انسانی،  تجربه‌ 
و  جنگ  از  نه‌تنها  آثارش  در  جعفریان  می‌کند. 
فداکاری سخن می‌گوید، بلکه از  زیستن در پس 

جنگ  حرف می‌زند.
کتاب »پاییز آمد« یکی از آثار شاخص اوست 
زندگی  بستر  در  مقاومت  از  تازه  تصویری  که 
واقعیت  پایه‌  بر  کتاب  این  می‌دهد.  ارائه  روزمره 
داستان  و  نوشته‌شده  مستند  گفت‌وگوهای  و 
زنی جوان را روایت می‌کند که تصمیم به ازدواج 
احتمال  اینکه  به  علم  با  می‌گیرد؛  رزمنده‌ای  با 
بازنگشتن او از جبهه زیاد است. جعفریان در این 
اثر عشق، ایمان و ترس را در هم می‌تند و از خلال 
از  روایت‌های ساده و صمیمی به مفهومی ژرف 
پایداری می‌رسد؛ پایداری‌ای که از فطرت انسانی 
آمد«  »پاییز  شعار.  و  دستور  از  نه  برمی‌خیزد، 

تصویری زنده از زن ایرانی در دل بحران است.

ســخت‌ترین شــرایط در جنــگ ۱۲ روزه ایــران و رژیــم صهیونیســتی مقاومــت 
کردنــد و چگونــه بــا ترسشــان کنــار آمدنــد. ایــن موضوعــات بایــد از طریــق 
تئاتــر خیابانــی، انتشــار در فضــای مجــازی یــا ســایر قالب‌هــای هــنری بــه 
مــردم منتقــل شــود. درنهایــت، رگه‌هــای مقاومــت در کوچــه و خیابان‌های 

زندگــی مــردم جــاری اســت و قابل‌انــکار نیســت.

• ادبیات پایداری در تمام زندگی به ما کمک می‌کند
 وقتی در کتابم درباره سـردار احمد یوسـفی صحبت می‌کنم، نمی‌خواهم 
بگویـم خواننـده کتـاب و مـردم بایـد ماننـد 
می‌خواهـم  بلکـه  باشـند؛  پاسـدار  ایـن 
بگویـم از ایشـان ادبیـات پایـداری و رویکـرد 
فقـط  مقاومـت  بگیریـم.  یـاد  را  تـاب‌آوری 
اسـت  ممکـن  نیسـت.  جنـگ  بـه  مربـوط 
در زندگـی مـا تصادفـی رخ دهـد و بخشـی 
از بدنمـان را از دسـت بدهیـم. اگـر ادبیـات 
متوجـه  باشیـم،  آموختـه  را  مقاومـت 
زندگـی  پایـان  نقطـه  ایـن  کـه  می‌شـویم 
تـاب  را  زندگـی  بتوانیـم  بایـد  و  نیسـت 
بیاوریـم. وقتـی امـام خمینـی )ره( جنـگ را 
دانشـگاه خواندنـد، معنایـش ایـن بـود کـه 
در جنـگ صفات انسـانی ازجملـه ترس، باور 

می‌کنـد. بروز  خودگذشـتگی  از  و 
در رویدادهــای فرهنگــی ماننــد هفتــه 
از مــردم  ایــران  کتــاب جمهــوری اسلامــی 
چگونــه  جنــگ  روزه   ۱۲ ایــن  کــه  بپرسیــم 
و  بشــنویم  را  روایت‌هایشــان  گذشــت؟ 
مــترو  در  کتابچه‌هایــی  قالــب  در  را  آن‌هــا 
یــک  حتــی  کنیــم.  پخــش  اتوبوس‌هــا  و 
بــرای مــا کافــی اســت.  نفــر هــم بخوانــد 
به‌صــورت  یــا  تلویزیــون  در  را  کارهــا  ایــن 
پادکســت پخــش کنیــم. لازم اســت رگه‌هــای 
مختلــف جامعــه را بــه هــم پیونــد بدهیــم و 
کار  انســانی کشــورمان  روی ســرمایه‌های 
کنیــم. همــان چیزی کــه نخســت‌وزیر عــراق 
گفــت کــه مــردم ایــران ثابــت کردنــد در زمان 
کنــار  اختلافــات  همــه  وجــود  بــا  بحــران 
هــم می‌ایستنــد. بایــد روی ایــن موضــوع 
مقاومــت  تفکــر  آن  بــه  و  ســرمایه‌گذاری 
و تــاب‌آوری تزریــق کــرد تــا ایــن ویژگی‌هــا 

ســبک زندگــی مــردم شــود.
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وایت کردیم دفاع مقدس را عاطفی ر

وایت از ما نباشد علیه ما خواهد بود              اگر ر

گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین سعید فخرزاده

• در سـال‌های اخیـر بیـش از هـر زمان دیـگری با جنگ روایت‌هـا مواجهیم؛ 
نبـردی کـه دیگـر در میدان‌هـای نظامـی نیسـت و در ذهـن و زبـان ملت‌هـا 
جریـان دارد. از نـگاه شـما، ریشـه‌ اصلـی ضعف ما در این نبرد چیسـت؟ در 
چنیـن شـرایطی جامعـه ایـران برای حفظ هویـت و انسـجام فرهنگی خود 

بیـش از هـر زمـان دیگـر به چه نـوع بازآفرینـی روایی نیـاز دارد؟
جامعـه امروز بیـش از هـر زمـان دیـگری به مقاومـت فرهنگی نیـاز دارد. ما 
در انتشـار کتاب‌هـا و روایت‌هایمـان در مـواردی دقـت لازم را نداشـته‌ایم و 
از ایـن ناحیـه آسیـب دیده‌ایـم. دشـمن نیـز از همیـن خلأهـا بهـره بـرده و 
روایت‌هـای جعلـی خـود را گسـترش داده اسـت. امری که می‌تواند شـبهه 
از  ایـران  البتـه هنـوز هـم ملـت  ایجـاد کنـد.  تـزلزل فرهنگـی در جامعـه  و 
انسـجام و اتحـاد ملـی برخـوردار اسـت و ایـن قـدرت جمعـی حفـظ شـده 
امـا اگـر ایـن تهاجمـات فرهنگـی ادامه یابد ممکن اسـت در آینـده آسیب‌زا 
شـود. یکـی از راه‌هـای مقابلـه بـا ایـن رونـد تولیـد آثـار اصیـل و مؤثـر در 

حـوزه فرهنـگ مقاومـت اسـت.

• جنـگ تحمیلـی 8سـاله در حافظـه‌ جمعـی مـا همـواره بـه عنـوان نمـاد 
روایـت  سـطح  در  هنـوز  امـا  می‌شـود  شـناخته  فـداکاری  و  ایسـتادگی 
به‌خوبـی بازنمایـی نشـده اسـت. چـرا بـا وجـود این‌همـه تجربـه انسـانی 
و تاریخـی، تصویـر جنـگ در ذهـن جامعـه بیشـتر احساسـی باقـی مانـده 

اسـت؟
بـر روابـط انسـانی،  در حـوزه دفـاع مقـدس تمرکـز اصلـی مـا بیشـتر 
سـبک زندگـی مـردم و رزمنـدگان در فضـای جنـگ بـوده اسـت. رزمنـدگان 
مسـئولان  بـرای  کـه  داشتنـد  خاصـی  زندگـی  سـبک  و  غنـی  فرهنگـی  مـا 
فرهنگـی و هنرمنـدان الگـو محسـوب می‌شـد. الگویی از مدینـه فاضله‌ای 
انقلابـی کـه ارزش‌هایـی چـون پایداری، ایسـتادگی، شـجاعت و ایثارگری در 

آنچه ایران را در طول قرن‌ها حفظ کرده و هویت 
و  فرهنگی  پیوستگی  است  داده  شکل  را  ایرانی 
تاریخی با روایت بوده است که در دهه‌های اخیر 
میدان  نیز  روی  همین  از  و  شده  گسست  دچار 
نباید  است.  افتاده  دیگری  دست  به  روایت 
فراموش کنیم که این داستان و روایت است که 
را  نسل‌ها  ‍پ‍یوند  و  می‌دارد  نگه  زنده  را  قدرت‌ها 
موجب می‌شود. اگر این روایت‌ها خاموش شوند 
یا دست‌کم کم‌رنگ شوند دشمن آن‌ را بازنویسی 
بازنمایی‌های  هیاهوی  در  حقیقت  و  می‌کند 
همین‌روست  از  می‌شود.  گم  تحریف‌شده 
اصطلاح  از  فراتر  فرهنگی  مقاومت  بحث  که 
برای  انکارناپذیر  ضرورتی  به  و  می‌رود  تبلیغاتی 
بقا و استمرار معنا بدل می‌شود. در گفت‌وگوی 
سعید  حجت‌الاسلام‌والمسلمین  با   رو  پیش 
شفاهی  تاریخ  پژوهشگر  و  نویسنده  فخرزاده، 
تصویر  چرا  که  پرداختیم  بنیادین  پرسش‌  این  به 
ایران در رسانه‌های جهانی دستکاری شده است؟ 
الگویی  خود  تاریخی  تجربه‌  از  می‌توان  چگونه  و 
ساخت؟  دیگر  ملت‌های  فرهنگی  مقاومت  برای 

این گفت‌وگو را بخوانید:

باب کاتب ◂



27
سال اول / شماره دوم / آبان 1404

آن جلـوه داشـت. بـا این‌حال نسبت بـه جنبه‌های 
دیگـر غفلـت شـد و همیـن باعـث شـد دشـمن از 
خلأهـای روایـی بهـره ببـرد. مـثلاً ایـن شـبهه مطرح 
شـد کـه در جنـگ، مدیریت عقلانی وجود نداشـته 
آگاهـی نظامـی کافـی نداشتنـد.  و تصمیم‌گیـران 
جنـگ  پژوهشـگر  به‌عنـوان  مـن  درحالی‌کـه 
معتقـدم چنیـن نبـوده اسـت و برعکـس مدیریـت 

عاقلانـه‌ای بـر جنـگ حاکـم بـود.
دلیـل اصلـی طولانی شـدن جنگ ایـن بود که 
مـا نتوانستیـم واقعیت را به‌درسـتی ترسیم کنیم. 
بـه ایـن معنا که نشـان دهیـم طرف مـا فقط عراق 
از قدرت‌هـای  نبـود بلکـه بسیـاری  یـا حـزب بعـث 
بـرای  می‌کردنـد.  حمایـت  صـدام  از  جهانـی 

نخستیـن بـار تقریـباً تمـام کشـورهای اروپایـی در یک‌سـو قـرار داشتنـد.
 مـا کمتـر بـه مسـائلی چـون آغازگـر جنـگ، نتایـج آن و دسـتاوردهای 
ملـی خـود پرداختیـم. دفـاع مقـدس هشت‌سـاله دسـتاوردهای بزرگـی در 
حوزه‌های صنعت، عمران و نظامی داشـت. جهشـی که کشـور را در مسیر 
خودکفایـی قـرار داد. هـدف دشـمن ایـن بود کـه با جنگ، انـقلاب اسلامی 
را متوقـف کنـد امـا برعکـس جنـگ سبـب شـد انـقلاب مـا اسـتوارتر شـود. 
همان‌طـور کـه حضـرت امـام خمینـی)ره( فرمودنـد مـا در جنـگ روی پـای 
خـود ایسـتادیم و توانستیـم اسـتقلال و هویـت انـقلاب اسلامـی را تثبیـت 

کنیم.

عمـق  در  امـا  آشناسـت  شـعاری  نخسـت  نـگاه  در  فرهنگـی  مقاومـت   •
خـود پرسشـی بنیادیـن دربـاره‌ نسبـت فرهنـگ و قـدرت دارد. در جهانـی 

سـخت‌ترین  می‌تواننـد  ابزارهـا  نرم‌تریـن  کـه 
فرهنگـی  مقاومـت  کننـد،  اعمـال  را  سـلطه‌ها 
آیـا صـرفاً دفـاع از ارزش‌هـای بومـی  یعنـی چـه؟ 
اسـت یـا بازآفرینـی نظامـی از معنـا کـه بتوانـد در 

بایسـتد؟ هویـت  جهانـی  فرسـایش  برابـر 
انـدازه  بـه  می‌تواننـد  فرهنگـی  روایت‌هـای 
در  مخصـوصاً  نظامـی  و  سیاسـی  اقدامـات 
مبـارزات لبنـان و فلسـطین مؤثـر باشـند. تصـور 
ایـران  اسلامـی  جمهـوری  هویـت  اگـر  کنیـد 
چگونـه  بیفتـد  جـا  ناموفـق  الگویـی  به‌عنـوان 
جهـان  در  مقاومـت  جریـان  الگـوی  می‌توانـد 
باشـد؟ موفقیت یک الگو، زمانی تثبیت می‌شود 
کـه در درون کشـور بـدون وجـود مخالفـان جدی 
و مانـع به‌خوبـی اجـرا شـده باشـد. پـس ایـن نکتـه بسیـار مهـم اسـت کـه 
داشـته‌هایمان  و  بکشیـم  تصویـر  بـه  را  خـود  درونـی  اتفاقـات  تمـام  مـا 
را روایـت کنیـم. ایـن داسـتان می‌توانـد نشـان دهـد کـه چگونـه ایـران از 
کشـوری وابسـته بـه قدرت‌هـای خارجـی به کشـوری مسـتقل تبدیل شـده 
اسـت. ایـن موفقیـت در حالـی بـه دسـت آمـده کـه دولت‌هـای قدرتمنـد با 
تمـام ابزارهـای خـود اجـازه بروز ایـن اسـتقلال را نمی‌دادنـد. اگـر بتوانیـم 
ایـن موفقیت‌هـا را بـه خوبـی روایـت کنیـم راه‌گشـایی بـرای تمـام ملت‌هـا 
و کسـانی خواهـد بـود کـه بـه انـقلاب مـردم ایـران کـه در برابـر قدرت‌هـای 

دوخته‌انـد. چشـم  ایسـتاده‌اند،  بزرگ 
مسـتقیمی  رابطـه  ایـران  اسلامـی  انـقلاب  و  جهانـی  مسـائل  بیـن 
وجـود دارد. در ایـن مسیـر ابرقدرت‌هـا، مخصـوصاً آمریـکا بارهـا بـه ملـت 
ایـران ظلـم کـرده و منافـع آن را نادیـده گرفته‌انـد. امـا مـا بـه درسـتی ایـن 

در انتشار کتاب‌ها 
و روایت‌هایمان در 

مواردی دقت لازم را 
نداشته‌ایم و از این 

ناحیه آسیب دیده‌ایم



28

موضوعـات را ترسیـم و روایـت نکرده‌ایـم. پـس از انـقلاب اسلامـی ایـران و 
قطـع رابطـه بـا آمریـکا، کشـور توانسـت رشـد کنـد و حرکـت نوینـی را آغـاز 
کنـد. ایـن در حالـی بـود کـه در دوران وابسـتگی بـه آمریکا حتی در مسـائل 
پایـه‌ای ماننـد پزشـکی، وضعیـت کشـور پایین‌تـر از همسـایگان بـود. ایـن 
مسـائل بـه خوبـی نشـان می‌دهد کـه چگونه کشـورها با اتکا به اسـتقلال 
و هویـت خـود می‌تواننـد بـه جامعه‌شـان خدمـت کننـد. ایـن یـک نمونـه 
موفـق اسـت کـه اگـر پذیرفتـه شـود جمهـوری اسلامـی ایـران را بـه عنـوان 
الگویـی موفـق بـه جهـان معرفـی خواهـد کـرد. اما متأسـفانه تاکنـون این 

روایـت بـه خوبـی حتـی بـرای مـردم خودمـان نیـز بیـان نشـده اسـت.

• کتـاب در تاریـخ ایـران همیشـه بیش از یک شـی فرهنگـی و حامل هویت 
نـگاه  در  اسـت؛  بـوده  مـا  ملـت  حافظـه  حافـظ  و 
شـما کتـاب چـه جایگاهـی در شـکل‌گیری و انتقال 
از  می‌تـوان  هنـوز  آیـا  دارد؟  فرهنگـی  روایت‌هـای 
کتـاب به‌عنـوان نقطـه آغـاز روایـت سـخن گفـت؟

کتـاب پایـه و اسـاس تولیـد روایت اسـت. اگر تولید 
کتـاب را یـک فراینـد در نظر بگیریم، اکثـر افراد پس 
می‌داننـد.  شـده  تمـام  را  کارشـان  کتـاب  چـاپ  از 
در حالـی کـه کار اصلـی بـرای ایده‌پـرداز، تدوین‌گـر، 
پژوهشـگر کتـاب و... تـازه آغـاز شـده اسـت. بایـد 
یـک  تولیـد  اسـاس  و  پایـه  عنـوان  بـه  را  کتـاب 
مفهـوم و روایت به شـکل‌های مختلـف به جامعه 
مجـازی،  فضـای  در  کتـاب  معرفـی  کنیـم.  منتقـل 
مختلـف،  رویدادهـای  در  کتـاب  معرفـی  و  نقـد 
و...  دغدغه‌‌منـد  رسـانه‌های  بـا  نویسـنده  پیونـد 
از جملـه شیوه‌هـای انتقـال کتـاب بـه عنـوان یـک 

روایـت بـه سـطح جامعـه اسـت.
مراحـل  رهبری)مدظله‌العالـی(  معظـم  مقـام  خدمـت  جلسـه‌ای  در 
چـاپ کتـاب را توضیـح دادم کـه ایشـان فرمودند این پروسـه کامل نیسـت 
مگـر آنکـه کتـاب تأثیـر واقعـی و ملمـوس بـر مخاطـب داشـته باشـد. آیـا 
دارد؟  منتشرشـده  کتـاب  اثرگـذاری  از  دقیقـی  ارزیابـی  نـاشری  تاکنـون 
رضایتمنـدی،  بتـوان  کـه  دارد  وجـود  کتـاب  تولیـد  فراینـد  در  روشـی  آیـا 
تأثیرگـذاری و تأثیرپـذیری مخاطـب را انـدازه‌گیری و تحلیـل کـرد؟ معمـولاً 
کتـاب مخاطـب  کـه  کتـاب می‌تـوان فهمیـد  تعـداد چـاپ  از طریـق  فقـط 
داشـته اسـت یـا خیـر. امـا نمی‌دانیـم مخاطـب واقـعاً تحـت تأثیـر محتـوا 
بـوده یـا صـرفاً به‌دلیـل تبلیغـات، کتاب را خریـداری کرده اسـت. ما اطلاعی 

از تأثیـر واقعـی کتـاب بـر خواننـده نداریـم.
  اگـر بخواهیـم بـه ایـن موضـوع بپردازیـم بایـد مطالعه کنیـم، گروهی 
تشـکیل دهیـم یا از طریق نظرسـنجی و فضای مجازی نظـرات خوانندگان 
را جمـع‌آوری کنیـم. در فضـای مجـازی نظـرات مرتبـط بـا کتاب‌هـا خیلـی کم 
اسـت. آیـا اخبـار مرتبـط بـا کتاب‌هـا نظـر خواهـی؟ جایـگاه نظـرات واقعـی 
خواننـدگان کجاسـت تـا بـر اسـاس آن بـرای تولیـدات بعـدی برنامـه‌ریزی 
آیـا  کنیـم؟ بایـد بدانیـم کتـاب چـه ضعف‌هـا و قوت‌هایـی داشـته اسـت. 
حجـم کتـاب مناسـب بـوده، توضیحـات منطقـی یـا غیرمنطقـی، عکس‌هـا 

زیـاد یـا کـم بوده اسـت.
• چگونـه می‌تـوان تبـادلات فرهنگـی بـا کشـورها و ملت‌هـای دیگـر را بـه 

ابـزاری بـرای مقابلـه بـا تحریـف رسـانه‌ای تبدیـل کـرد؟
تبــادلات فرهنگــی بیــن ایــران و کشــورهای همجــوار تقویــت لازم دارد. 
بــا  و مقابلــه  روایت‌هــای مشــترک  تولیــد  ارتباطــات  ایــن  اصلــی  هــدف 
روایت‌هــای نادرســت علیــه ایــران و کشــورهای منطقــه اســت. بخــش قابل 
توجهــی از جمعیــت آمریــکا را سیاه‌پوســتان تشــکیل می‌دهنــد؛ جمعیتــی 
کــه ســال‌ها شــاهد ظلــم و تبعیــض بوده‌انــد و هنــوز در جوامــع مــدرن بــا 
نگاه‌هــای تبعیض‌آمیــز مواجــه هستنــد. ایــران می‌توانــد بــا ایــن جامعــه 
نیــز ارتبــاط برقــرار کنــد، چــون نقطــه اشــتراک مهمــی در تجربــه اســتعمار و 
تضییــع حقــوق بــا آنهــا دارد. ایجــاد جریان‌هــای مشــترک فرهنگــی از طریــق 
اقدامــات  و  مجــازی  فضاهــای  کتــاب،  ترجمــه 
ایــن  گســترش  بــه  می‌توانــد  مشــابه  فرهنگــی 

ارتباطــات کمــک کنــد.
فرهنگـی،  ارتباطـات  ایـن  از   نمونـه‌ای 
آیین‌هـای محـرم و عاشـورا اسـت کـه حتـی افـراد 
آنهـا  جـذب  مختلـف  کشـورهای  در  غیرمسـلمان 
می‌شـوند. توزیـع نذری‌هـا و برگـزاری مراسـم‌های 
می‌شـود  باعـث  خیابان‌هـا  سـطح  در  فرهنگـی 
افـراد مختلـف بـا ایـن فرهنـگ ارتبـاط برقـرار کننـد 
و تحـت تاثیـر قـرار گیرنـد. در مناسبت‌هایـی ماننـد 
اربعیـن، مـردم عـراق بـا فرهنـگ نـذری و حمایت از 
از اتحـاد  زائـران مشـارکت می‌کننـد کـه نمونـه‌ای 

اسـت. منطقـه‌ای  فرهنگـی 

حـرف  سیاسـت  کـه  امروز  جهانـی   جامعـه  در   •
نقشـی  می‌توانـد  چگونـه  فرهنـگ  می‌زنـد  را  اول 
راهبـردی در شـکل‌دادن بـه آینده داشـته باشـد و به رویدادهای سیاسـی 

و اقتصـادی و اجتماعـی جهـت دهـد؟ 
تقویـت تبـادلات فرهنگـی و تولید روایت‌های مشـترک می‌توانـد به مقابله 
فرهنگـی  فضـای  مسیـر  ایـن  تحقـق  کنـد.  کمـک  رسـانه‌ای  تحریفـات  بـا 
منطقـه را غنی‌تـر و همدل‌تـر می‌سـازد. امـا بـرای ایـن امر نیازمنـد مدیریت 
قـوی، نگـرش اسـتراتژیک و حضـور فعـال در فضـای فرهنگـی و رسـانه‌ای 

منطقـه‌ای و فرامنطقـه‌ای هستیـم.
 بــرای برقــراری ارتبــاط بــا افــراد مختلــف در منطقــه بــه ویــژه نســل 
جــوان بایــد ابزارهــای مناســب آن را بیابیــم. گاهــی کلیســا در ورود بــه 
آفریقــا و جــذب مــردم، ابتــدا انجیــل را عرضــه نمی‌کــرد. بلکــه پیــش از هــر 
چیــز بــه امــور آن‌هــا رسیدگــی می‌کــرد، پزشــک اعــزام می‌کــرد و امکانــات 
رفاهــی فراهــم می‌ســاخت. برخــی کشیشــان ســال‌ها در آن سرزمیــن 
زندگــی می‌کردنــد تــا نیازمنــدان را بــه دیــن خــود جــذب کننــد. مــا نیــز 
و  گفت‌وگــو  جــوان  نســل  بــا  می‌توانیــم  چگونــه  کــه  بیندیشیــم  بایــد 

کنیــم. آگاهی‌بخشــی 

• ایـران پـس از انـقلاب اسلامـی، بارهـا کوشیـده اسـت خـود را بـه عنـوان 

مسئولان ما باید به درک 
عمیق از ضرورت بسیار 

مهم جنگ فرهنگی برسند 
جنگی که اهمیتش به 

اندازه جنگ نظامی است

باب کاتب ◂
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معرفـی  دیگـر  ملت‌هـای  بـرای  فرهنگـی  الگویـی 
کنـد. امـا ایـن انتقال تجربـه تا چه حـد موفق بوده 

است؟ 
در سـال ۱۳۵۹ دو رویـداد مهـم بین‌المللی رخ داد 
کـه توجه‌هـا را بـه ایـران جلـب کـرد. یکـی ماجـرای 
گروگان‌گیری یـا همـان تسـخیر لانـه جاسوسـی که 
پوشـش  را  آن  گسـترده  سیاه‌نمایـی  بـا  غربی‌هـا 
انداختنـد.  راه  مـا  علیـه  زیـادی  تبلیغـات  و  دادنـد 
بـود.   ۱۳۵۹ شـهریور  در  جنـگ  آغـاز  دیـگری 
در  ایـران  از  منفـی  تصـویری  اتفاقـات  ایـن  نتیجـه 
رسـانه‌های بین‌المللـی سـاخت. کشـور کـه درگیـر 

اسـت. منطقـه‌ای  جنـگ  و  گروگان‌گیری 
 در همـان سـال ۱۳۵۹  امـام خمینـی )ره( بـه مسـئولان 

دسـتور داد هـر کـدام بـه کشـوری برونـد و انـقلاب اسلامـی را 
معرفی کنند. حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر از شـخصیت‌های برجسـته 
کشـور بـه کشـورهای مختلـف اعـزام شـدند. مقـام معظـم 
رهـبری )مدظله‌العالـی( بـه هنـد، آقـای هاشـمی رفسـنجانی 

بـه ژاپـن و دیگـران نیـز بـه نقـاط گوناگـون رفتنـد. ایـن افـراد 
در محافـل دانشـگاهی، مذهبـی و فرهنگـی سـخنرانی کردنـد 

اقـدام  ایـن  دادنـد.  توضیـح  ایـران  اسلامـی  انـقلاب  دربـاره  و 
فقـط همـان یک‌بـار انجـام شـد. پـس از آن مسـئولیت معرفـی 
سـازمان  ماننـد  مجموعه‌هایـی  بـه  ایـران  اسلامـی  انـقلاب 

فرهنـگ و ارتباطـات اسلامـی و سـازمان تبلیغـات اسلامـی 
واگذار شـد. جامعه‌المصطفی سـاختاری عمیق‌تر و 

مؤثرتـر دارد. بدیـن معنـا کـه گروهی از کشـورهای 
گوناگـون بـه ایـران می‌آینـد، آمـوزش می‌بیننـد و 

در کشـورهای خـود مبلـغ می‌شـوند و پیـام انـقلاب 
اسلامـی ایـران را روایـت می‌کننـد. ایـن رویکـرد بـه صورت 

مردمی‌تـر و اصیل‌تـر روایت‌هـا را منتقـل می‌کنـد.
سـاختارهای دولتـی ظرفیـت بالایـی بـرای سـاماندهی 
برنامه‌هـای فرهنگـی دارنـد و حضـور نیروهـای توانمنـد در 
آن‌هـا منجـر بـه شـکل‌گیری طرح‌هایی اثرگذار شـده اسـت. 
اجـرای ایـن طرح‌هـا اگرچـه زمان‌بـر اسـت اما بـا برنامه‌ریزی 
دقیـق و بهـره‌گیری از منابـع بـه شـکل مطلـوب بـه نتایـج 
موثـر و مانـدگار منجـر می‌شـود. بـا ایجـاد شـرایط مناسـب 
و  مردمـی  نهادهـای  فعال‌تـر  فعالیـت  زمینـه  می‌تـوان 
سـازمان‌های مردم‌نهادها را فراهم کرد تا این مجموعه‌ها 
را  ایـران  انـقلاب اسلامـی  ابتـکار پیـام  انگیـزه و  بـا  بتواننـد 
بهتـر و موثرتـر بـرای مخاطبـان روایـت کننـد. ایـن همـکاری 
و هم‌افزایی می‌تواند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشـور را 
بیـش از پیـش شـکوفا سـازد و نتایـج ارزشـمندی در عرصه 

فرهنگـی رقـم بزنـد.
 در کشـورهایی مانند لبنان و یمن شـاهد آن بوده‌ایم 
تـا چـه حـد تأثیرگـذار  کـه فعالیـت افـراد مؤمـن و انقلابـی 

اسـت.  شـده  ملت‌هـا  میـان  پیونـد  موجـب  و  بـوده 
بیـداری  جریـان  بـه  و  شـدند  آگاه  کـه  ملت‌هایـی 
جنـگ  از  پـس  نمی‌کـردم  تصـور  هیـچ‌گاه  پیوستنـد. 
هشـت سـاله ایران و عراق امکان پیوند نزدیک میان 
فرهنگـی  فعالیت‌هـای  امـا  شـود.  فراهـم  ملـت  دو 
نهادهـای مردمـی و انقلابـی ارتبـاط بـا اسـرا و سـایر 
اقشـار عراقـی سبـب شـد پـس از سـقوط رژیـم بعـث 
شـکل  عـراق  و  ایـران  مـردم  میـان  عمیـق  رابطـه‌ای 
بگیـرد. حتـی حاکمـان جدیـد عـراق نیـز نتوانستند به 
ایـن رابطـه آسیبـی بزننـد چـرا کـه ملت‌هـا آگاه شـده 
بودنـد و ارتبـاط بنیادینـی بیـن آنهـا برقـرار شـده بود.
معتقـدم بایـد ایـن مسیـر را ادامـه داد؛ چـرا کـه 
دارد.  کاربـرد  نیـز  دیگـر  ملت‌هـای  بـرای  کـه  داریـم  دارایی‌هایـی 
آموزشـی  لبنانـی بـودم و دوره‌هـای  نـزد جوانـان  زمانـی کـه 
روایتـگری و تاریـخ شـفاهی برگـزار می‌کردیـم آن‌هـا گفتنـد: 
»مـا بسیـار علاقه‌مندیـم دربـاره انـقلاب شـما بیشـتر بدانیـم 

امـا بـه هیـچ منبـع ترجمه‌شـده‌ای دسترسـی نداریـم.«

• آیـا جهـان چهـره‌ فرهنگـی ایـران را از ترجمـه آثـار نویسـندگان 
ایرانـی می‌بینـد یـا بازنمایی‌های رسـانه‌های دیگـران چهره ایران 

را دسـتکاری کرده است؟ 
بهتر  ارتباط  باعث  ارزشمند است که  ترجمه یک سرمایه‌گذاری 
به درک  باید  انتقال فرهنگ و دانش می‌شود. مسئولان ما  و 
از ضرورت بسیار مهم جنگ فرهنگی برسند. جنگی که  عمیق 
که  همان‌طور  است.  نظامی  جنگ  اندازه  به  اهمیتش 
می‌شود،  هزینه  تجهیزات  برای  نظامی  جنگ  در 
نیز  تبلیغات  و  فرهنگ  حوزه  در  سرمایه‌گذاری 
گیرد چرا  انجام  بیشتری  توجه  و  با جدیت  باید 
که این عرصه نیرو و انگیزه لازم برای موفقیت در 
تمام عرصه‌ها را فراهم می‌کند و پایه‌های قدرت و 

انسجام ملی را مستحکم می‌سازد.
هـنری  و  ادبـی  تولیـدات  زیرسـاخت  مکتوبـات 
محسـوب می‌شـوند. دستیابـی بـه یـک روایـت صحیـح 
ضعـف  پراکنـده،  روایت‌هـای  زیـرا  اسـت  دشـوار  کاری 
روایـت  دارد. همیـن  اسـناد وجـود  تعـدد  و  حافظه‌هـا 
مستنـد، مبنـای تولید دیگر آثار خواهـد بود. در صورتی 
کـه اجـازه دهیـم هنرمنـدان از روایت‌هـای غیرواقعـی یـا 
تـخیلات بی‌پایـه اسـتفاده کننـد آسیب‌هـای جـدی‌تری 
متوجـه مـا خواهـد شـد. امـا اگـر بـا روایت مستنـد عمل 
کنیـم زمینـه تولیـدات فرهنگی گسـترده‌تر فراهم خواهد 
بـا  فرهنگـی  ابزارهـای  از  بهـره‌گیری  بـا  می‌توانیـم  و  شـد 

قـدرت بـه عرصـه جنـگ فرهنگـی ورود کنیـم.

باید کتاب را به عنوان 
پایه و اساس تولید 

یک مفهوم و روایت به 
شکل‌های مختلف به 

جامعه منتقل کنیم
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وقتــی گروهــی از مــردم کتابــی مشــترک می‌خواننــد میــان ذهن‌هایشــان پیوندی پنهان شــکل 
می‌گیــرد نوعــی حافظــه‌ جمعــی کــه در آن واژه‌هــا و تصویرهــا بــه خاطــرات مشــترک بــدل 
می‌شــود و همیــن پیونــد می‌توانــد بخشــی از هویــت فرهنگــی جامعــه را زنــده نگــه دارد و 
منتقــل کنــد. البتــه همه‌چیــز بــه نــوع کتــاب بســتگی دارد. بعضی آثــار مانند شــاهنامه، مثنوی 
یــا حافــظ هنــوز تــوان آن را دارنــد کــه ریشــه‌ها را بــه نســل‌های بعدی پیونــد بزنند؛ امــا بسیاری 
از کتاب‌هــای امروز از چنیــن ویژگــی‌ای بهره‌منــد نیستنــد و کمتــر اثری را می‌تــوان یافــت کــه در 

روزگار مــا نقــش هویت‌آفریــن داشــته باشــد.
و  کودکان  شاهنامه  دیگر  اکنون  نیست.  ممکن  گذشته  تکرار  با  هویت  به  بازگشت 
نوجوانان را به خواندن ترغیب نمی‌کند. نسل امروز با ذائقه‌ای تازه رشد کرده و برای جذب 
او باید در قالب و محتوا خلاقیت به خرج داد. باید روایت تازه‌ای از همان ارزش‌های دیرینه 
ساخت و از سبک و سیاق گذشته فاصله گرفت و با نگاهی تازه و هم‌زمان با تحولات روز 

جامعه برای آن‌ها محتوا تولید کرد.
در روزگاری کــه هــوش مصنوعــی و رســانه‌های سریــع جــای کتــاب را گرفته‌انــد؛ حفــظ 
هویــت ملــی از همــان ســال‌های نخســت زندگــی کــودکان آغــاز می‌شــود. والدیــن بایــد شــوق 
مطالعــه را بــا گفتــن داســتان‌های دلنشیــن، برگــزاری گفت‌وگوهــای خانوادگــی دربــاره شــعر و 
کتــاب، مشــاعره و جایــزه دادن در دل فرزنــدان بکارنــد تــا کتــاب بــه بخشــی از زندگــی روزمــره و 

حافظــه خانوادگــی تبدیــل شــود.
از  بریدن  درواقع  حافظ  دیوان  و  مثنوی  شاهنامه،  چون  بنیادین  متون  فراموشی 
ریشه‌هاست. این آثار فقط نوشته‌های ادبی نیستند؛ بلکه حافظه زنده تاریخ و فرهنگ ما به 

شمار می‌آیند و بازخوانی آن‌ها نوعی بازگشت به خویش است.
کتاب‌خوانــی تنهــا رفتــاری فرهنگــی نیســت؛ بلکــه کنشــی اجتماعــی بــرای حفــظ هویــت 
جمعــی و نگه‌داشــتن رشــته‌ای اســت کــه گذشــته و حــال را بــه هم وصــل می‌کنــد. در زمانه‌ای 
کــه تصویــر و ســرعت بــر معنــا غلبــه یافتــه، کتــاب هنــوز می‌توانــد روایتــی مســتقل و انســانی 

از جامعــه ارائــه دهــد.
هفته کتاب فرصتی است برای اینکه دوباره به نسبت خود با مطالعه و کتاب بیندیشیم. 
نسل جدید شاید کمتر کتاب در دست دارد؛ اما هنوز جست‌وجوگر معناست و اگر زبان کتاب 
با زبان او هم‌داستان شود، چراغ حافظه جمعی خاموش نخواهد شد و روایت ایرانی‌بودن 

ادامه خواهد یافت.

یشه‌ زنده هویت ایرانی کتاب؛ ر
جایی که هویت یک ملت نفس می‌کشد

کتـاب تنها بـرای خواندن نیسـت؛ نشـانه‌ای 
روایـت  یـک  اسـتمرار  و  حافظـه  پیونـد،  از 
از ملیـت بـه  بـار سـخن  جمعـی اسـت. هـر 
اسـت  ایـن  اصلـی  پرسـش  می‌آیـد  میـان 
کـه چـه چیـز مـا را به‌عنـوان یـک جامعـه بـه 
هـم متصـل نگـه مـی‌دارد و چـه روایت‌هایی 
بعـد  نسـل  ذهـن  در  تـا  هستنـد  سـزاوار 
ادامـه پیـدا کننـد؟ ایـن پرسـش را نمی‌توان 
جـز بـا کتـاب پاسـخ گفـت. امروز که جهـان با 
سـرعت پیـش مـی‌رود و بـا شـدت و حـدت 
ضرورت  مواجهیـم،  فناوری‌هـا  انـواع  بـا 
از  کتـاب  بـا  خـود  نسبـت  در  بازاندیشـی 
زیسـتن  معنـای  و  هویـت  دغدغـه  سـر 
بیش‌ازپیـش در نظـر می‌آیـد. هفتـه کتـاب 
ایـن رویـداد فرهنگـی ملی نیز بیـش از آن‌که 
اسـت  دعوتـی  باشـد،  تقویمـی  مناسبـت 
ایـن  در  خوانـدن  کتـاب  بپرسیـم  اینکـه  بـه 
هنـوز  چگونـه  و  دارد  معنایـی  چـه  زمانـه 
می‌توانـد چـراغ حافظـه فرهنگـی را روشـن 
نگاهـی  بـه  یافتـن  دسـت  بـرای  دارد؟  نگـه 
نـو در ایـن خصـوص،‌ سـراغ  حسیـن باهـر 
رفته‌ایم؛ جامعه‌شـناس، اسـتاد دانشـگاه، 
کـــارشنـــاس رســــانه، بنیــان‌گــــذار مکـتب 
کنش‌شنــاســی و نــویسنده درزمینه‌هـای 
مشـاوره  و  جامعه‌شناسـی  رفتارشناسـی، 
خانـواده. یادداشـت او را در ادامه بخوانید:

حسین باهر نوشت

باب کاتب ◂
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نان که هنوز میان سکوت و شلوغی آ برای 
ق خوردن کتاب را می‌شنوند.  صدای ور

جامعــه‌ ایــران در آغــاز دهــه‌ هفتــاد در پــی بازســازی شــهرها نهادهــا 
و ذهن‌هــا بــود و در آن روزگار پــر تب‌وتــاب کتــاب هنــوز رســانه‌ اصلــی بــه 
شــمار می‌رفــت و خوانــدن نمــادی از رشــد و بلــوغ فرهنگــی محســوب 
می‌شــد. آبان‌مــاه ســال ۱۳۷۲ در روزگاری کــه کشــور در حــال گــذار از 
جنــگ بــه ســازندگی بــود نخستیــن زمزمه‌هــای هفتــه‌ کتــاب جمهــوری 
پیچیــد. وزارت فرهنــگ و  نهادهــای فرهنگــی  ایــران در میــان  اسلامــی 
ارشــاد اسلامــی بــا همــکاری خانــه‌ کتــاب و ادبیــات ایــران )خانــه کتــاب 
ســابق(، نهــاد کتابخانه‌هــای عمومــی و جمعــی از ناشــران اولیــن دوره 
ایــن رویــداد را برگــزار کــرد و بــه دنبــال هــدف ســاده و ژرف بازگردانــدن 

کتــاب بــه قلــب زندگــی مــردم بودنــد.
اکنون ســه دهــه پــس‌ازآن ایــام، هفتــه‌ کتــاب از یــک رویــداد اداری 
آبان‌مــاه،  در  هرســال  کــه  اســت  شــده  بــدل  فرهنگــی  آییــن  به‌نوعــی 
نه‌تنهــا کتــاب بلکــه حافظــه‌ فرهنگــی جامعــه‌ ایرانــی را جشــن می‌گیــرد. 
طــی ایــن سی‌وســه ســال از ســال‌های بازســازی و اصلاحــات تــا دوران 
بحــران اقتصــادی و دگرگونی‌هــای رســانه‌ای، هــر دوره بازتابــی از وضعیــت 
اجتماعــی و فــکری زمانــه‌ خــود بــوده اســت. در تاریــخ معاصــر ایــران 
آینــه‌ای بــرای  همــواره کتــاب بیــش از یــک ابــزار فرهنگــی و بــه نوعــی‌ 
دیــدن خــود روایــت زمــان و تمریــن تفکــر بــود. از نخستیــن زمزمه‌هــای 
هفتــه کتــاب در دهــه هفتــاد تــا امروز، ایــن رویــداد فرهنگــی نه‌فقــط 
جشــن خوانــدن کــه نوعــی ســنجش نبــض فرهنگــی جامعــه بــوده اســت؛ 
آیینــه‌ای کــه هرســال تصویــر تــازه‌ای از رابطــه مــردم دولــت و اندیشــه را در 

قــاب خــود بازتــاب داده اســت.
هفتــه کتــاب در هــر دوره از شــکل یــک آییــن نمادیــن فراتــر رفــت و بــه 
عرصــه‌ای بــرای گفت‌وگــو میــان نهادهــای فرهنگــی، ناشــران، نویســندگان 
و مــردم بــدل شــد. فرازوفرودهــای ایــن ســه دهــه را می‌تــوان همچــون 
روایتــی از دگرگونی‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی ایــران خوانــد؛ از ســال‌هایی 
کــه  روزگاری  تــا  نــو می‌ایســتاد  رســانه‌های  برابــر هجــوم  در  کتــاب  کــه 
خــود بــه بخشــی از رســانه‌های نــو بــدل شــد. آنچــه در ایــن مرور تاریخــی 
رونــدی  بازخوانــی  بلکــه  نیســت؛  رویدادهــا  فهرســت  تنهــا  می‌خوانیــد 
اســت کــه از کتــاب به‌عنــوان میــراث دانایــی آغــاز شــد و بــه خوانــدن بــرای 
همدلــی رسیــد؛ روایتــی از زیســت فرهنگــی ملتــی کــه در هــر شــرایطی هنــوز 

بــه نیروی واژه ایمــان دارد.

روایتی فرهنگی از سیر تحولات اجتماعی ایران در آینه هفته کتاب

ی همدلی ؤیای دانایی تا بازساز سی‌ودو سال با کتاب؛  از ر

آغاز در میانه سکوت: زایش هفته کتاب
ایــران ســال ۱۳۷۲ هنــوز بــوی بازســازی مــی‌داد؛ کشــوری کــه از ویرانــی 
جنــگ برمی‌خاســت و می‌خواســت دوبــاره بــر پایــه معنــا و دانایــی بنــا 
شــود. خیابان‌هــا هنــوز خاکســتری بودنــد امــا در خانه‌هــا دوبــاره صــدای 
رادیــو شنیــده می‌شــد و بــوی کاغــذ نــو می‌آمــد و نگاه‌هایــی پرورش 
می‌یافــت کــه بــه آینــده می‌نگریستنــد. در چنیــن فضایــی نخستیــن هفتــه 
کتــاب جمهــوری اسلامــی ایــران متولــد شــد کــه به‌نوعــی تلاشــی بــرای 

بازگردانــدن گفت‌وگــو بــه زندگــی مــردم بــه شــمار‌می‌رفت.
نخستیــن پوســتر هفتــه کتــاب ســاده بــود امــا در پــس ســادگی‌اش 
رؤیــای بزرگــی نهفتــه بــود و آن اینکــه جامعــه‌ای خســته از جنــگ بتوانــد از 
طریــق خوانــدن و مطالعــه بــا خــود و بــا دیــگری آشــتی کنــد. در آن ســال‌ها 
کتاب‌فروشــی‌ها  ویتریــن  و  می‌شــد  محســوب  مقــدس  کالایــی  کتــاب 
شبیــه پنجره‌هایــی بــه جهــان بــود و واژه‌هــا به‌مثابــه مصالــح بازســازی روح 
یــک ملــت بــه کار گمــارده می‌شــد. شــعار آن ســال‌ها نیــز از ایمــان و امیــد 
ســخن می‌گفــت. در دهــه‌ای کــه جهــان به‌ســوی مدرنیتــه و دیجیتالــی 
شــدن می‌رفــت ایــران راهــی متفــاوت همچــون احیــای خــرد جمعــی در 

قالــب کلمــه جســت‌وجو می‌کــرد.
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دهه هفتاد: بوی مرکب و امید
دهـه هفتـاد را می‌تـوان دهـه تثبیت دانسـت. سـال‌هایی که 
از زیسـت  بلکـه نشـانه‌ای  کتـاب نه‌فقـط رسـانه‌ای فرهنگـی 
روشـنفکرانه بـود. در ادارات مـدارس و حتـی پادگان‌هـا واژه 
در خیابان‌هـا،  گرفـت.  تقویـم رسـمی جـای  در  کتاب‌خوانـی 
جنگـی،  رمان‌هـای  رنگـی  جلدهـای  دکه‌هـا،  و  بازارچه‌هـا 
هـم  کنـار  فلسـفی  کتاب‌هـای  و  عاشـقانه  داسـتان‌های 
عطـش  و  بازسـازی  شـور  میـان  جامعـه  و  می‌نشـستند 
دانسـتن در نوسـان بـود. در آن ایـام وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
هم‌افزایـی  نمـاد  بـه  را  آن  کتـاب  هفتـه  برپایـی  بـا  اسلامـی 
میـان دولـت و مـردم تبدیـل کـرد. مـدارس برنامه‌هـای کتاب 
و خانـواده را برگـزار می‌کردنـد و نخستیـن دوره‌هـای اهـدای 
کتـاب  هفتـه  از  دوره  هـر  گرفـت.  شـکل  مسـاجد  در  کتـاب 
بازتابـی از حـال جامعـه بـود و از مواردی چون کتـاب، قرآن و 
فرهنگ عاشـورایی تا کتاب و خادمان نشـر را در برمی‌گرفت. 
کتـاب نه‌فقـط کلمـه بلکه آیینـه آرمان‌های اجتماعـی بود. در 
فضـای سیاسـی و فرهنگـی پـر از گفت‌وگوهـای تـازه، کتـاب 
دوبـاره بـه محـور هویـت بـدل شـد. روشـنفکران در نشریـات 
تـازه متولدشـده می‌نوشتنـد و جوانـان در صـف نمایشـگاه 
کتـاب  هفتـه  برهـه  ایـن  در  می‌گشتنـد.  معنـا  دنبـال  کتـاب 

جشـن دانایـی بـود.

باب تجلی ◂

دهه هشتاد: گسترش واژه و وسعت جهان ایرانی
دهــه هشــتاد دهــه تحــول بــود چراکــه اینترنــت و چــاپ دیجیتــال 
بــازار جدیــد نشــر را تشــکیل داد. هفتــه کتــاب حــالا دیگــر یــک مراســم 
نهادهــای فرهنگــی و مــردم شــده  زبــان مشــترک  بلکــه  نبــود  ســالانه 
بــود. شــعارهایی چــون کتــاب؛ آیینــه فرهنــگ و فرزانگــی یــا ترویــج کتــاب، 
ترویــج امیــد نشــان مــی‌داد کــه کتــاب هنــوز قلــب فرهنــگ ایــران اســت. 
در ایــن دهــه اســتان‌ها هــم پــا بــه میــدان گذاشتنــد و کتابخانه‌هــای 
کوچــک در بوشــهر، ایلام و خراســان تبدیــل بــه پاتــوق دانایــی شــدند. 
همچنیــن برنامه‌هایــی چــون کتاب‌گــردی، روســتاهای دوســتدار کتــاب 
آغــاز شــدند. خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران در  و مروجــان کتاب‌خوانــی 
قامــت نهــادی ملــی، مســئولیت پیونــد میــان ناشــران کتابــداران و مــردم 
را بــر عهــده گرفــت. پوســترها نیــز رنــگ تــازه‌ای از جنــس امیــد بــه خــود 
گرفتنــد. خطــوط نــرم نقــوش اســلیمی و چهــره کتابــی کــه در میــان نــور 
بــاز می‌شــد؛ اســتعاره‌ای از دانایــی در جهــان دیجیتــال بــود. کتــاب در ایــن 

ســال‌ها نه‌تنهــا بــرای دانســتن بلکــه بــرای زیســتن خوانــده می‌شــد.

دهه نود: کتاب در زمان بحران؛ دانایی به‌مثابه مقاومت
دهــه نــود بــرای فرهنــگ ایــران دهــه بحــران و بازتعریــف بــود. جامعــه بــا 
تــورم، نوســانات اقتصــادی، مهاجــرت نخبــگان و فــراگیری فضــای مجــازی 
روبــه‌رو شــد؛ امــا درســت در همیــن زمــان هفتــه کتــاب معنــای جدیــدی 
یافــت و حــال دیگــر کتــاب بــه ســنگر آرامــش و پناهگاهــی در برابــر هیاهــوی 
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رســانه‌ها تبدیــل شــد. شــعارهایی چــون حــال خــوش خوانــدن دانایــی، 
مانایــی و جــای خالــی را بــا کتــاب خــوب پــر کنیــم بازتابــی از همیــن روزگار 
بودنــد. کتــاب دیگــر فقــط ابــزار آمــوزش نبــود بلکــه درمانــی بــرای اضطراب 

اجتماعــی بــود.
در روزگاری کــه شــبکه‌های اجتماعــی ذهن‌هــا را تســخیر کــرده بودنــد؛ 
نهــاد کتابخانه‌هــای عمومــی کشــور و خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران بــا 
اجــرای طرح‌هــای ملــی چــون کتاب‌گــردی، نــذر کتــاب و طرح پاییــزه کتــاب 
کوشیدنــد تــا شــعله خوانــدن را روشــن نگــه دارنــد. پوســترهای ایــن دهــه 
اغلــب مینیمــال بودنــد ماننــد کتابــی بــاز در میــان نــور ســفید، انســانی در 
ســکوت یــا خانــه‌ای کــه از میــان آن نــور دانایــی می‌تابیــد. ایــن تصاویــر 
بــه‌ ســادگی و  نشــان می‌دادنــد کــه فرهنــگ کتــاب در حــال بازگشــت 
اصالــت اســت. در اوج بحــران کرونــا نیــز هفتــه کتــاب در فضــای مجــازی 
و  مجــازی  رونمایی‌هــای  آنلایــن،  نشســت‌های  و  یافــت  تــازه‌ای  زندگــی 
کتابخانه‌هــای دیجیتــال روایــت جدیــدی از همبســتگی فرهنگــی ســاختند.

دهه ۱۴۰۰: از دانایی تا همدلی
در دهــه اخیــر هفتــه کتــاب معنایــی فراتــر از جشــن فرهنگــی یافتــه اســت. 
اســت  خواندنــی  آینــده  و  همدلــی  بــرای  خوانــدن  ماننــد  شــعارهایی 
و  اقتصــادی  از طوفان‌هــای  پــس  کــه  روح جامعــه‌ای‌ هستنــد  بازتــاب 
سیاســی دوبــاره می‌خواهــد بــا گفت‌وگــو و آگاهــی پیونــد یابــد. برگــزاری 
هــزاران رویــداد اســتانی، از مدرســه‌های کوچــک تــا مــوزه ملــی ملــک، از 

زندان‌هــا تــا مســاجد نشــانه‌ای از گســترش خوانــدن در ســطح 
جامعــه اســت. در ایــن دهــه کتــاب بــه پلــی میــان نســل‌ها بــدل 
می‌خواننــد  کتــاب  خــود  فرزنــدان  بــا  مــادران  و  پــدران  و  شــد 
معلمــان و هنرمنــدان در طرح‌هــای مردمــی حضــور می‌یابنــد. 
به‌واقــع هرســال از بطــن هفتــه کتــاب طرحــی تــازه بــرای مشــارکت 

فرهنگــی زاده می‌شــود.

آیین ملی پیوند اجتماعی: کتاب به‌مثابه  از کلمه تا 
جمهــوری  کتــاب  هفتــه  نخستیــن  از  ســال  ســی‌ودو  اکنــون 
اسلامــی ایــران گذشــته اســت و امروز ایــن آییــن نــه صــرفاً یــک 
برنامــه فرهنگــی بلکــه بــه بخشــی از حافظــه جمعــی ایرانیــان 
بــدل شــده اســت. هرســال آبــان مــاه در کتابخانه‌هــای کوچــک 
و ســالن‌های بزرگ، یــک ملــت گــرد کتــاب جمــع می‌شــوند تــا بــار 
دیگــر خــود را بخواننــد. در جهانــی کــه خبــر، هیجان و ســرعت جان 
انســان را می‌فرســاید هفتــه کتــاب مکثــی را یــادآور می‌کنــد کــه بــه 
بازاندیشــی، گــوش دادن و بازســازی پیوندهــای انســانی منجــر 
می‌شــود. همیشــه کتــاب در ایــران حامــل نوعــی تــداوم فرهنگــی 
بــوده اســت و ســی‌ودو دوره هفتــه کتــاب درواقــع ســی‌ودو فصــل 
از تاریــخ خوانــدن در ایــن سرزمیــن‌ را نشــان می‌دهــد. از یــادگار 
مانــدگار تــا خوانــدن بــرای همدلــی روایتــی اســت از جامعــه‌ای کــه 

می‌خواســت بمانــد، بدانــد و دوبــاره خــود را بخوانــد.
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• بـه نظـر شـما ضرورت داشـتن پوسـتر برای یـک رویداد فرهنگـی در عصر 
قـدرت  همچنـان  پوسـتر  هـم  امروز  آیـا  چیسـت؟  دیجیتـال  رسـانه‌های 
تأثیرگـذاری فرهنگـی دارد یـا لازم اسـت حتـماً در ترکیـب و هم‌افزایـی بـا 

رسـانه‌های دیجیتـال دیـده شـود؟
پوستر در عصر دیجیتال نه‌تنها نمرده، بلکه حیاتی‌تر از همیشه است؛ اما 

نقش آن از اعلان به لنگرگاه هویت بصری تغییر کرده است. 
بگذارید این‌طور بگویم. در گذشته، پوستر، رسانه اصلی بود. امروز، 
نقش  پوستر  دیجیتال،  زودگذر  محتوای  و  بصری  نویز  از  مملو  دنیای  در 
مانیفست و چهره یک رویداد را بازی می‌کند. این یک بیانیه بصری تقطیر 

شده است که به یک رویداد فرهنگی شخصیت و اصالت می‌بخشد.
تأثیرگذاری،  این قدرت  اما در پاسخ به بخش دوم سؤال شما بله- 
امروز الزاماً باید در هم‌افزایی با رسانه‌های دیجیتال دیده شود. امروز ما 
پوستر را به‌عنوان ماده خام یا DNA یک کمپین دیجیتال طراحی می‌کنیم. 
پوستر، نقطه صفر و تم اصلی است. تمام اجزای دیجیتال، از موشن‌گرافی 
و بنرهای وب‌سایت گرفته تا پست‌های شبکه‌های اجتماعی، واریاسیون‌ها 
و اجراهای پویای همان هویت بصری هستند که پوستر آن را تثبیت کرده 

است.
را  به‌تنهایی قدرت هویت‌سازی و ماندگاری فرهنگی  بنابراین، پوستر 
دارد، اما برای انتشار و نفوذ در جامعه‌ امروز به بازوهای اجرایی دیجیتال 
نیازمند است. پوستر چهره است و دیجیتال صدا؛ این دو در کنار هم یک 

رویداد را کامل می‌کنند.

بـا  ارتبـاط  برقـراری  بـرای  ایـران  نقشـۀ  ملـی،  پوسـترهای  از  بسیـاری  در   •
مفهـوم هویـت ملـی بـه کار مـی‌رود. در ایـن پوسـتر، به نظر شـما آیـا طراح 
توانسـته ایـن نمـاد را هوشـمندانه و نـه کلیشـه‌ای بـه کار گیـرد و معنـا 

تولیـد کنـد؟
سؤال بسیار دقیقی است. بله- استفاده از نقشه ایران به‌سادگی می‌تواند 
به کلیشه بغلتد و البته تا حدود بسیار زیادی هم در ادوار مختلف و حتی 

این بار هم از نگاه منتقدانه غلتیده است.
در اتودهای اولیه، طراح از یک نقشه ساده جغرافیایی استفاده کرده 
بود که بعد مدتی آن را تغییر داد و هوشمندی این طرح در این است که 
نقشه، صرفاً یک کادر جغرافیایی برای قرار دادن شعار نیست؛ بلکه خودِِ 
نقشه، از تکرار و بافت شعار بخوانیم برای ایران ساخته شده است و یک 

گفت‌وگو با داود ارسونی

آینه‌ فرهنگ پوستر به‌مثابه 
، زبان می‌شود و کلمه یر وقتی تصو

در جهــان امروز، تصویــر نه‌تنهــا حامــل معناســت، بلکــه خــود بــدل بــه 
ــی را  ــه‌ جمع ــگ و حافظ ــت، فرهن ــه سیاس ــی ک ــت؛ زبان ــده اس ــان ش زب
بازگــو می‌کنــد. در چنیــن جهانــی، پرســش از سرنوشــت پوســتر دیگــر 
پرسشــی دربــاره‌ یــک ابــزار تبلیغاتــی نیســت؛ بلکــه پرسشــی دربــاره 
جایــگاه بیــان فرهنگــی در عصــر دیجیتــال اســت. پوســتر در گذشــته، 
فراخوانــدن  بــرای  دیــوار  بــر  صدایــی  بــود؛  اعلان  بــرای  وسیلــه‌ای 
مخاطــب؛ امــا اکنــون در روزگاری کــه هــر صفحــه تلفــن همــراه، یــک 
ــدل  ــر از اعلان ب ــه چیزی فرات ــد ب ــتر می‌توان ــت، پوس ــازی اس ــوار مج دی

ــت. ــک مل ــی ی ــت فرهنگ ــره هوی ــه چه ــود؛ ب ش
ــنری  ــر ه ــگار و مدی ــونی،‌ روزنامه‌ن ــا داوود ارس ــش ‌رو ب ــوی پی گفت‌وگ
نگاهــی اســت دقیــق و انتقــادی بــه همیــن دگردیســی. او از مــرگ 
پوســتر ســخن نمی‌گویــد، بلکــه از حیــات تــازه آن در بطــن رســانه‌های 
دیجیتــال؛ از لحظــه‌ای کــه پوســتر از ســطحِِ پیام‌‌رســانی فراتــر مــی‌رود 
و بــه مانیفســت بــصری یــک اندیشــه بــدل می‌شــود، حــرف بــه میــان 

می‌آورد. 
دوره  هـر  اسـت؛  زمانـه  روح  آینـه  پوسـتر،  کـه  می‌شـود  یـادآور  او 
را  دوران  همـان  سیاسـی  و  فرهنگـی  تپش‌هـای  آن،  طراحـی  از 
طرح  کتـاب  جشـن  شـور  بـا  طراحـان  کـه  روزهایـی  از  بازمی‌تابانـد. 
می‌زدنـد تا سـال‌هایی که سـایه بی‌رمقـی فرهنگی بر فرم‌ها سـنگینی 
کـرد. ارسـونی از خسـتگی طراحـان و از جسـت‌وجوی تنفـس در میان 
فرم‌هـای رسـمی سـخن می‌گویـد و درعین‌حـال، از بازگشـت امیـد در 
ایـران؛  اسلامـی  جمهـوری  کتـاب  هفتـه  دوره  سی‌وسـومین  پوسـتر 
به‌مثابـه کنشـی  جایـی کـه واژه و وطـن درهم‌تنیده‌انـد و خوانـدن، 

بخوانیـد: را  گفت‌وگـو  ایـن  می‌یابـد.  معنـا  ایـران  بازسـازی  بـرای 

باب تجلی ◂
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بیانیه بصری ساده است با این مضمون که هویت ملی و تمامیت سرزمینی 
ما، نه‌فقط با مرز، بلکه با کلمه، فرهنگ و ادبیات تعریف و ساخته می‌شود. 

ما با خواندن است که ایران را می‌سازیم.
بنابراین، طراح که خودش از خوشنویسان خوب است نقشه را از یک 

نماد تکراری، به یک روایت فعال و معناساز ارتقا داده است.

• مخاطـب آگاه می‌دانـد هفتـه کتـاب صـرفاً یـک برنامه مناسبتی نیسـت، 
ایـن  در  آیـا  اسـت.  اندیشـه‌ای  و  فرهنگـی  هویـت  لایه‌هـای  حامـل  بلکـه 
به‌صـورت  کتاب‌خوانـی  فرهنـگ  و  ملـی  هویـت  میـان  پیونـدی  پوسـتر 

اسـت؟ قابل‌تشـخیص  معنـادار  و  ضمنـی 
دقیقاً. این پوستر فراتر از یک اعلان رویداد عمل می‌کند و دقیقاً به همین 

طرح  مرکزی  هسته  پیوند،  این  می‌پردازد.  پیوند 
است. ببینید، طراح صرفاً دو نماد کتاب )به‌عنوان 
نماد خواندن( و نقشه )به‌عنوان نماد هویت ملی( 
انجام  طراح  که  کاری  است.  نداده  قرار  هم  کنار  را 
نکات  این  و  است  دو  این  مفهومی  ادغام  داده، 

قابل‌توجه است:
فرهنگ  دل  از  ایران(  )نقشه  ملی  هویت   .۱
این‌طور  می‌شود.  زاییده  )کلمات(  کتاب‌خوانی 
آن  روی  و  باشیم  داشته  نقشه‌ای  که  نیست 
بافتی  با  ایران،  پیکره‌  خودِِ  بنویسیم.  شعاری 
و  خلیج‌فارس  ایران،  کلمات  و  حروف  از  متراکم 

بخوانیم ساخته شده است.
۲. این یک گزاره‌ بصری است که هویت ملی ما، یک مفهوم انتزاعی یا 
صرفاً جغرافیایی نیست؛ بلکه یک متن فرهنگی است. این هویت با کلمات، 
حفظ  و  می‌گیرد  شکل  نسل  به  نسل  خواندن  با  و  اندیشه  با  ادبیات،  با 

می‌شود.
۳. استفاده از خوشنویسی به‌عنوان فرم اصلی، این پیوند را عمیق‌تر 
می‌کند. خوشنویسی، خودش بخشی از هویت بصری و فرهنگی ایران است.

ایران ما،  بنابراین، پوستر به شکلی ضمنی اما بسیار قوی می‌گوید: 
همین کلماتی است که می‌خوانیم و می‌نویسیم. خواندن برای ایران، به 

معنای واقعی کلمه، ساختن ایران است.

دهـه  از  کتـاب  هفتـه  پوسـترهای  تحـول  سیـر  در  را  پوسـتر  ایـن  اگـر   •
میـزان  یـا  بـصری  زبـان  نـگاه،  در  تفاوتـی  چـه  دهیـم،  قـرار  تاکنـون   ۷۰

می‌بینیـد؟ قبـل  دوره‌هـای  بـه  نسبـت  آن  معاصربـودن 
این مسئله مشاهده‌ای کاملاً کلیدی است. اگر بخواهیم صادقانه به این سیر 
تحول نگاه کنیم، نمی‌توانیم آن را یک خط پیشرفت مداوم و صعودی ببینیم. 
چون در دوره‌هایی پوسترهای بسیار درخشانی توسط اساتید فن این رشته 

طراحی می‌شد؛ روزگاری که حال همه ما خوب بود برای جشن کتاب!
تابع  آنکه  از  بیش  رویدادها،  این  بصری  زبان  که  است  این  واقعیت 
عمومی  حال  و  فرهنگی  مدیران  نگاه  تابع  باشد؛  معاصر  هنری  تحولات 
جامعه در هر دوره است. ما متأسفانه در بسیاری از دوره‌ها نه‌تنها شاهد 
پیشرفت نبوده‌ایم، بلکه با نوعی پسرفت در نگاه و سلیقه مواجه بوده‌ایم. 

سلطه‌ ایدئولوژی و زبان رسمی و دولتی، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، 
بر طراح سلطه دارد. این پاشنه آشیل همیشگی این‌گونه رویدادهای ملی 
است. در برخی دوره‌ها، این سلطه آن‌قدر پررنگ بوده که پیام بر فرم غلبه 
نادیده گرفته‌شده که حتی شاهد اغلاط فاحش  به‌قدری  کرده و کیفیت 

تایپی روی پوستر نهایی بوده‌ایم.
و  اول  تراز  طراحان  از  بسیاری  شده  باعث  سنگین  فضای  همین 
هوشمند ما، آگاهانه وارد این عرصه نشوند. چون حال خوشی ندارند. به 
از این‌که در جدال کار  اوضاع اقتصادی و سیاسی معترض‌اند. خسته‌اند 
یا فرهنگ درافتند و در شبکه‌های اجتماعی پاسخ یک‌یک  برای حاکمیت 

منتقدان را بدهند.
حالا به پوستر امسال می‌رسیم.

تفاوت این پوستر، شاید نشانه‌ دوره‌ای باشد 
که این سلطه‌ نگاه کمی ضعیف‌تر بوده و به طراح 
در  طراح  است.  شده  داده  تنفس  فضای  اندکی 
شعاری  و  مستقیم  نمادگرایی  از  توانسته  اینجا 
فاصله بگیرد. او به‌جای اینکه صرفاً نقشه و شعار 
را کنار هم بگذارد، آن‌ها را درهم‌تنیده و یک مفهوم 

بصری فاقد بیانیه  ساخته است.
بنابراین، معاصر بودن این پوستر، لزوماً نشانه 
بیشتر  بلکه  نیست؛  سیستم  در  تکاملی  سیر  یک 
نتیجه‌ فرصت‌طلبی هوشمندانه طراح در یک دوره 
مدیریتی با سخت‌گیری کمتر است. او توانسته در 
همین چارچوب محدود، اثری مفهومی خلق کند، 
نه اینکه صرفاً کاری را راه بیندازد یا یک همکاری فرهنگی صرف انجام داده 
باشد. این طرح یک اجرای نسبتاً کمال‌گرا در وسع طراح و در حد مقدورات 

بوده است.

• بـه نظـر شـما، ایـن پوسـتر مخاطـب را بـه تأمـل دربـاره ایـران خواننـده 
دعـوت می‌کنـد یـا صـرفاً حـس میهنـی برمی‌انگیـزد؟

به نظرم این پوستر در حد توان هر دو کار را هم‌زمان انجام می‌دهد؛ اما 
مهم‌تر این است که چگونه این کار را می‌کند؟

پوستر، حس میهنی را صرفاً برنمی‌انگیزد، بلکه آن را بازتعریف می‌کند. 
این طرح، مخاطب را در سطح یک نماد آشنا )نقشه( متوقف نمی‌کند. در 
نگاه اول، حس میهنی به‌واسطه دیدن نقشه فعال می‌شود؛ اما بلافاصله، 
پوستر مخاطب را به تأمل وامی‌دارد. مخاطب کشف می‌کند که این مرزوبوم، 

این ایران، از چه چیزی ساخته شده است؟ از کلمه، از خواندن.
بنابراین، پوستر یک پیوند مفهومی ایجاد می‌کند و میهن‌دوستی را از 
یک احساس صرفاً جغرافیایی یا سیاسی به یک کنش فرهنگی ارتقا می‌دهد. 

می‌گوید اگر می‌خواهیم برای ایران کاری کنیم، آن کار خواندن است.
پس این پوستر از حس میهنی به‌عنوان نقطه ورود استفاده می‌کند 
ایران خواننده است،  را به نقطه خروج که همانا تأمل درباره  تا مخاطب 
بلکه  باش؛  داشته  دوست  را  ایران  نمی‌گوید  پوستر  این  کند.  هدایت 
می‌پرسد ایران مطلوب ما چگونه ساخته می‌شود؟ و پاسخ می‌دهد: با 

خواندن.

پوستر به‌تنهایی قدرت 
هویت‌سازی و ماندگاری 
فرهنگی را دارد اما برای 
انتشار و نفوذ در جامعه‌ 

امروز به بازوهای اجرایی 
دیجیتال نیازمند است
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پوستر سی‌وسومین دوره هفته کتاب خوانشی از 

نمایشــگاه، جشــنواره یــا هــر رویــداد فرهنگــی دیــگری اســتفاده شــود. در 
ایــن میــان، هفتــه کتــاب جمهــوری اسلامــی ایران هــم از جملــه رویدادهای 
بزرگ فرهنگــی در ســطح ملــی اســت کــه هــر ســال در نیمــه دوم آبــان مــاه 
بــا برنامه‌هــای ویــژه برگــزار می‌شــود و پوســتر اختصاصــی آن کــه اتفــاقاً بــا 

شــعار آن ســال هــم مطابقــت دارد، تهیــه و رونمایــی می‌شــود.
بــرای سی‌وســومین دوره  امســال هــم ماننــد ســال‌های گذشــته 
هفتــه کتــاب جمهــوری اسلامــی ایــران پوســتری طراحــی و رونمایــی شــده 
کــه ویژگی‌هــای خــاص و متناســب بــا حــال و هــوای ایــن دوره از ایــن 
رویــداد فرهنگــی را دربــر دارد؛ به‌واقــع ایــن پوســتر بــا تکیــه بــر شــعار 
امســال هفتــه کتــاب کــه دو مفهــوم مهــم و کلیــدی مطالعــه و ایــران را 
دربرمی‌گیــرد، را در مرکــز توجــه خــود قــرار داده اســت. پوســتر هفتــه کتــاب 
سی‌وســوم از عناصــر بــصری سنتــی ماننــد خطــوط، اشــکال، نقــوش 
و رنگ‌هــا اســتفاده بهینــه‌ای کــرده کــه در وهلــه اول، توجــه مخاطبــان 
را بــه خــود جلــب می‌کنــد در مراحــل و خوانش‌هــای بعــدی، مفاهیــم 
و برداشــت‌های متنوعــی از فرهنــگ اصیــل ایرانــی کــه بــا کلمــه و کتــاب 

عجیــن شــده را بــا مخاطــب بــه اشــتراک می‌گــذارد. 
هفتــه  امســال  پوســتر  توجــه  قابــل  و  مهــم  ویژگی‌هــای  از  یکــی 
کتــاب، ایجــاد حــس و حــال فرهنگــی خــاص و متناســب بــا شــعار ایــن 
دوره از هفتــه کتــاب اســت کــه مخاطــب را بــه کشــف ریشــه‌های فرهنگــی 
مــورد نظــر ترغیــب و تشــویق می‌کنــد. در ایــن خصــوص و باتوجــه بــه 
این‌کــه یکــی از اهــداف انــواع پوســتر، جلــب توجــه مــردم بــه مســائل 

پوسـتر سی‌وسـومین دوره‌ هفتـه‌ کتـاب جمهـوری اسلامـی ایـران، 
تنهـا یـک اثـر گرافیکـی نیسـت؛ بیانیـه‌ای بـصری اسـت دربـاره‌ پیونـد 
ایـران، کتـاب و کلمـه. در ایـن یادداشـت، علی‌الله سـلیمی بـا نگاهی 
می‌دهـد  نشـان  پوسـتر  مفهومـی  و  بـصری  عناصـر  بـه  تحلیلـی 
خلیـج  و  ایـران  کتـاب،  واژه‌هـای  بـا  ایـران  نقشـه‌  ترکیـب  چگونـه 
فـارس می‌توانـد تصـویری از وحـدت فرهنگـی، هویـت ملـی و قدرت 

اندیشـه در روزگار مـا بیافرینـد. ایـن یادداشـت را بخوانیـد:

و  موضوعــات  در  وسیعــی  دامنــه  کــه  پوســترها  انــواع  امروزه 
در  کلیــدی  نقــش  دارنــد،  اجتماعــی  و  فرهنگــی  گوناگــون  حوزه‌هــای 
اطلاع‌رســانی عمومــی در ســطح اجتمــاع ایفــا می‌کننــد و در هویت‌بخشــی 
اثرگذارنــد. پوســترها  از رویدادهــای فرهنگــی و اجتماعــی  یــک  بــه هــر 
بــه  بــه مخاطبــان  پیــام  انتقــال  بــرای جلــب توجــه و  ابــزاری قدرتمنــد 
شــمار می‌رونــد و در زمینه‌هــای مختلــف کاربردهــای متعــددی دارنــد. 
از جملــه، معطــوف ســاختن افــکار عمومــی بــه یــک رویــداد ویــژه کــه در 
زمــان و مــکان مشــخص و بــا اهــداف معیــن برگــزار می‌شــود و همچنیــن 

مخاطبــان را بــه توجــه و تأمــل در موضــوع رویــداد تشــویق می‌کنــد.
از شــاخص‌ترین و فراگیرتریــن انــواع پوســترها در ســطح گســترده 
و ملــی، می‌تــوان بــه پوســترهای فرهنگــی بــرای معرفــی یــک رویــداد 
فرهنگــی، ترویــج یــک سنــت یــا بــه اشــتراک گذاشــتن یــک ایــده فرهنگــی 
اشــاره کــرد کــه ایــن نــوع پوســترها می‌تواننــد بــرای تبلیــغ یــک کنســرت، 

باب تجلی ◂
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مهــم و تشــویق بــه تفکــر و بحــث 
پوســتر  آن‌هاســت،  درخصــوص 
از ایــن  ایــن دوره از هفتــه کتــاب 
عمــل  پیشــتاز  و  موفــق  منظــر 

کــرده اســت؛ چراکــه در وهلــه اول 
مخاطــب را وامــی‌دارد دربــاره برخــی 

مفاهیــم کلیــدی فرهنگــی ماننــد کتــاب و 
وطــن تفکــر کنــد و ریشــه‌های کهــن ایــن دو را در 

نظــر آورد و اهمیــت آن را بــر خــود یــادآور شــود. به‌ویــژه 
هویتــی،  ریشــه‌های  در  بازاندیشــی  کــه  کنونــی  شــرایط  در 

فرهنگــی و ملــی، بیــش از هــر زمــان دیــگری ضرورت یافتــه اســت، 
پیونــد ناگســستنی میــان »کلمــه«، »کتــاب« و »هویــت ایرانــی« می‌توانــد 

نقشــی امیدآفریــن در تقویــت انســجام و وحــدت ملــی ایفــا کنــد.
کتــاب  هفتــه  از  دوره  ایــن  پوســتر  نمایــان  کلیــت  و  اصلــی   نمــای 
نشــان  را  ایــران  جغرافیایــی  نقشــه  پیکــره  ایــران،  اسلامــی  جمهــوری 
می‌دهــد کــه بــا کلمــات بــه عنــوان اجــزای تشــکیل‌دهنده کتــاب پــر شــده و 
شــکل یافتــه اســت. گویــی ایــن کلمات‌انــد کــه قبــل از قرارگرفتــن در قالــب 
کتاب‌هــا، اجــزای پیکــره نقشــه جغرافیایــی ایــران را تشــکیل می‌دهنــد 
و ایــران و کلمــه و کتــاب هویــت واحــد و مشــترکی دارنــد کــه وقتــی در 
دلِِ همدیگــر قــرار می‌گیرنــد، هویــت واحــد فرهنگــی تــازه‌ای را تشــکیل 
می‌دهنــد کــه جوهــره اصلــی آن بــاز هــم از ترکیــب زیبــای کلمــه و کتــاب 
و دانایــی شــکل گرفتــه و هویــت ملــی ایرانیــان را ســاخته و در اعصــار 

مختلــف آن را از تــاراج بیگانــگان در امــان نگــه داشــته اســت. 
اطلاعــات شناســنامه پوســتر ایــن دوره از هفتــه کتــاب هــم نشــان 
می‌دهــد در طراحــی ایــن اثــر گرافیکــی از هنــر هنرمندان شــاخص در زمینه 
هنرهــای گرافیــک و خوشنویســی ایــران بهــره بــرده شــده اســت؛ پوســتر 
حاضــر، توســط سیدخلیــل یوســفی، هنرمنــد گرافیســت و خوش‌نویــس 
طراحــی شــده و مدیریــت هــنری آن بــه عهــده داود ارســونی بــوده اســت. 
هــر دو چهــره هــنری از هنرمنــدان به‌نــام در حــوزه کاری خــود هستنــد کــه 
در طراحــی پوســتر ایــن دوره از هفتــه کتــاب بــه حســاسیت‌های موضوعــی 
کشــور در شــرایط امروز توجــه ویــژه‌ داشــته‌اند؛ همچنیــن از واژه‌هــای 
وحدت‌آفریــن و متناســب بــا موضــوع کتــاب و کتابخوانــی ماننــد »کتــاب«، 
»ایــران« و »خلیــج فــارس« اســتفاده بهینــه‌ کــرده و بــا تکــرار ایــن واژه‌هــا 

پوســتر،  بــصری  ســاختار  بافــت  در 
شــکل نهایــی آن را ترسیــم کردنــد 
ایــن  را در دل  ایــن دوره  و شــعار 

پیکــره واحــد جــای داده‌انــد.
دوره  ایــن  پوســتر  توضیــح  در 
بهــره‌گیری  در  طــراح  هوشــمندی  بــه 
از عناصــر وحدت‌آفریــن در مقطــع تاریخــی 
بــا  طــراح  اســت؛  شــده  تاکیــد  و  اشــاره  کنونــی 
درهــم‌آمیزی مفهــوم کتــاب و ایــران، تصــویری از وطــن 
ارائــه کــرده کــه در آن خوانــدن و اندیشیــدن، ســتون‌های 
اســتوار مرزهــای فرهنگــی و معنوی‌انــد؛ مرزهایــی کــه بــا کلمــه 
ســاخته می‌شــوند و بــا فرهنــگ زنــده می‌ماننــد. ایــن پوســتر بیانیــه‌ای 
بــصری اســت کــه بــا ســادگی و عمــق، نشــان می‌دهــد هویــت ملــی و 
تمامیــت سرزمینــی مــا، نه‌تنهــا در مرزهــای جغرافیایــی بلکــه در بافــت 

کلمــات، فرهنــگ و ادبیــات شــکل می‌گیــرد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه طرح و رنــگ پوســتر بایــد بــا موضــوع آن مرتبــط 
باشــد، طــراح پوســتر هفتــه کتــاب سی‌وســوم از ایــن ظرفیــت بــصری 
نهایــت اســتفاده را کــرده و زمینــه نقشــه و نمــای کلــی پوســتر را بــا رنــگ 
فیروزه‌ای کار کــرده اســت کــه ایــن رنــگ در تاریــخ و جغرافیــای فرهنگــی 
ایــران، رنــگ شناخته‌شــده و آشــنایی اســت. همچنیــن کلمــات شــعار ایــن 
دوره، »بخوانیــم بــرای ایــران« کــه در میانــه و قلــب نقشــه ایــران جــای 
داده شــده و رنــگ ســبز، ســفید و قرمــز، رنــگ پرچــم جمهــوری اسلامــی 
ایــران را بــه خــود گرفتــه و واژه‌هــای درون نقشــه هــم بــه رنــگ مشــکی 
اســت و دلالــت بــر مُُرکــب یــا جوهــر خوشنویســی دارد کــه از قدیم‌الایــام 
یــادآور نوشــتن، کلمــه و  بــوده و  اســاس کار کاتبــان و خوشنویســان 
کتــاب اســت کــه بخــش مهــم و انکارناپــذیری از هویــت ملــی و فرهنگــی 
ایرانیــان را در قرون و اعصــار مختلــف تشــکیل داده اســت. مجمــوع ایــن 
ظرافت‌هــای هــنری در طراحــی پوســتر ایــن دوره از هفتــه کتــاب جمهــوری 
اسلامــی ایــران کمــک می‌کنــد تــا پیــام پوســتر بــه خوبــی درک شــود و 

مخاطــب ارتبــاط بهــتری بــا آن برقــرار کنــد.
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ســال‌ها، تصویــر ایــران در نــگاه جهــان و حتــی در نــگاه خودمــان، در 
چنــد نشــانه‌ خلاصــه می‌شــد: کویــر و قالی، بادگیــر و بــازار، گنبــدی فیروزه‌ای 
در اصفهــان و تصــاویری ازاین‌دســت؛ امــا نســل تــازه‌ای از عکاســان ایرانــی 
بــا نگاهــی آرام‌تــر و درونی‌تــر، کوشیده‌انــد ایــن قاب‌هــا را از نــو بســازند. 
آنــان می‌خواهنــد ایــران را نــه از دور، بلکــه از نزدیــک ببیننــد؛ نــه همچــون 
در  جــاری  زندگــی  همچــون  بلکــه  ترحــم،  یــا  تحسیــن  بــرای  موضوعــی 

کوچههــا، چهرههــا و لحظههــای کوچــک.
عکاسی معاصر ایران، دیگر در پی زیبایی صرف نیست؛ در پی صدق 
اما  داده است،  به خاکستری  را  فیروزه جای خود  این قاب‌ها،  در  است. 
در دل همان رنگ خسته، گرمایی از زندگی موج می‌زند. چهره‌های مردم 
از کارگر و کودک تا زن رهگذر به قهرمانان بی‌ادعای روایت‌های تازه بدل 
که  روزمره  بار  بر  دستانی  یا  پنجره،  از  نگاهی  دیوار،  بر  نوری  شده‌اند. 
در  که  شده‌اند  بی‌کلمه  شعری  به  بدل  زندگی‌اند،  معمولی  لحظه‌های 

سکوت روایت می‌شود.
ایران در این عکس‌ها، دیگر موزه‌ای از گذشته نیست؛ موجودی زنده 
نسل،  این  برای  دوربین  خود.  با  گفت‌وگو  در  تغییر،  در  درحرکت،  است، 
ابزاری است برای دیدن دوباره. دیدن آنچه همیشه بوده و از فرط عادت، 
عکاسان  این  پرزرق‌وبرق،  تصویرهای  سیل  میان  در  است.  مانده  نادیده 
در جست‌وجوی حقیقت درون قاب اند؛ حقیقتی که بتواند میان سنت و 

مدرنیته، میان خاطره و اکنون، پلی بسازد.
شاید بتوان گفت عکاسی معاصر، همان کاری را می‌کند که روزگاری 
شعر و ادبیات انجام می‌دادند؛ یعنی ساختن حافظه جمعی از خویشتن. 
از چهره‌ای که هنوز کامل  از این حافظه است؛ برشی  هر عکس، تکه‌ای 

نشده، اما نفس می‌کشد.

از کلیشه تا زندگی
سال‌ها، تصویر ایران در نگاه جهان با چند قاب معنا می‌یافت؛ اما در نسل 
جدید، از پشت شیشه اتوبوس، از لبخند کودکی در حاشیه شهر، از نوری بر 
دیوار فرسوده، چهره‌ای دیگر یافته است. ایران آنان، میراث نیست، زیستن 

است؛ نه موزه‌ای برای تماشا، بلکه لحظه‌ای برای تجربه.

روایت ایران در عکاسی معاصر

 ساختن حافظه جمعی از خویشتن

با تصویر می‌شناسیم، عکس  با کلمه که  نه  را  روزگاری که جهان  در 
زبانی که بدون سخن گفتن  برای روایت بدل شده است؛  تازه‌ای  زبان  به 
سرزمین  این  نیست؛  بیرون  قاعده  این  از  نیز  ایران  می‌کند.  تعریف  را  ما 
دوربین  آینه  در  شگفتی  با  ناصرالدین‌شاه  که  عکس‌هایی  نخستین  از 
می‌نگریست تا میلیون‌ها تصویری که امروز در حافظه‌ تلفن‌ها جا گرفته‌اند؛ 
بارها کوشیده است چهره خود را ببیند؛ اما پرسش همچنان باقی است: آیا 

آنچه در قاب مانده، واقعاً چهره ایران است؟

باب تجلی ◂
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نگاه تازه؛ از زیبایی تا معنا
این دگرگونی را می‌توان در آثار عکاسانی چون نیوشا توکلیان دید که زنان 
ایرانی را در مرز میان سکوت و قدرت تصویر می‌کند. در این نگاه، هدف 
خلق عکس زیبا نیست، بلکه صداقت است؛ تصویری که حرف می‌زند، حتی 
اگر چشم‌نواز نباشد. در قاب‌های سعید صادقی، عکاس سال‌های جنگ، 
می‌توان پیوند میان حافظه‌ جمعی و واقعیت تلخ را دید؛ همان‌جایی که 

هویت ملی در لحظه‌ مقاومت متولد می‌شود.

ایران در قاب دیجیتال
فضای مجازی مرزها را برداشته است. هر کاربر، می‌تواند روایتی از ایران 
نیز  ما  چهره  رو،  همین  از  و  رنج   ایران  خیابان،  ایران  امید،  ایران  بسازد؛ 

سیال شده است.
انبوه  میان  می‌فرساید.  می‌کند،  ثبت  که  همان‌قدر  تصویر،  اما 
قاب‌ها، شاید پرسش این باشد: در جهانی که همه می‌بینند، چه کسی 

هنوز نگاه دارد؟

حافظه بصری، حافظه جمعی
اگر کتاب، حافظه مکتوب ماست؛ عکاسی حافظه بصری ماست. هر عکس، 
لحظه‌ای از زیستن در این سرزمین را در خود نگه می‌دارد. در قاب‌های نسل 
جدید، می‌توان رد صداهای خاموش را دید؛ انعکاس آسمان در شیشه 

خانه‌ای قدیمی، چهره زنی در ازدحام، لبخندی کوتاه در میان گردوغبار.
این تصاویر، نه‌فقط ثبت واقعیت که تلاشی‌اند برای ماندگاری معنا.

گفت‌وگوی تصویر و هویت
ایــران امروز، بیــش از هــر زمــان دیگــر، بــه گفت‌وگــوی میــان کلمــه و تصویــر 
نیــاز دارد. اگــر روزی فردوســی بــا شــعر ایــران را زنــده نگــه داشــت، شــاید 
امروز عکاســان بــا نــور و ســایه، همــان کار را می‌کننــد. در قاب‌هایشــان، 
مــا خــود را می‌بینیــم؛ مردمــی میــان تضــاد و تــداوم، میــان رنــج و امیــد، 

میــان گذشــته و آینــده.

در قاب بی‌انتها
عکاســی معاصــر ایــران، در جســت‌وجوی تعریــف تــازه‌ای از زیبایــی نیســت، 
بلکــه در پــی فهــم دوبــاره انســان ایرانــی اســت؛ انســانی کــه در میــان 
تغییــر، هنــوز ریشــه دارد. شــاید بــه همیــن دلیــل، هــر عکــس صادقانــه 
از ایــن خــاک، شــعری اســت بی‌کلمــه؛ شــعری کــه نــه بــا زبــان کــه بــا نــور 
گفتــه می‌شــود. در روزگاری کــه جهــان، مــا را از قاب‌هــای از پیش‌ســاخته 
می‌بینــد، عکاســان ایرانــی در ســکوت و صبــر، کاری آرام‌تــر و ماندگارتــر 
می‌کننــد؛ آنــان چهــره‌ای از ایــران می‌ســازند کــه از قــاب می‌گریــزد تــا زنــده 

بمانــد.

تهران برج آزادی، عکاس نیوشا توکلیانبدون شرح، عکاس نیوشا توکلیان

قی
اد

ص
ید 

سع
س 

کا
 ع



42

    گفت‌وگو با سیدیوسف خلیلیݡ
زمین  پیوند واژه و سر

پیکره یک ملت می‌شود نگاه‌که کلمه  آ

هـر اثـر تصـویری، پیـش از آن‌کـه در قـاب دیـده شـود، در ذهـن و جان 
طـراح شـکل می‌گیرد؛ جایی میان اندیشـه و احسـاس، میـان حافظه 
کتـاب  هفتـه  دوره  سی‌وسـومین  پوسـتر  فـردی.  دغدغـه  و  جمعـی 
جمهـوری اسلامـی ایـران نیـز از همیـن بسـتر برخاسـت؛ از تأملـی در 
مفهـوم خوانـدن به‌عنـوان جوهـر هویت فرهنگـی ایرانـی. در این اثر، 
کتـاب دیگـر صـرفاً موضـوع نیسـت، بلکـه بـدل بـه نشـانه‌ای زنـده از 
اندیشـه، گفت‌وگـو و تـداوم فرهنگـی می‌شـود. سیدیوسـف خلیلـی، 
سـخن  خـود  هـنری  و  فـکری  مسیـر  از  گفت‌وگـو  ایـن  در  اثـر  طـراح 
می‌گویـد: از پیونـد واژه و سرزمیـن و از بازخوانـی نقشـه ایـران. البتـه 
نـه به‌مثابـه مرز جغرافیایی، بلکـه به‌مثابه گسـتره‌ای از معنا، حافظه 

و نوشـتار. گفت‌وگـو بـا سیدیوسـف خلیلـی را بخوانیـد:

• در طراحـی ایـن پوسـتر، کتـاب را صـرفاً به‌عنـوان موضوع در نظـر گرفتید 
یـا آن را نمـادی از چیزی فراتـر ـــ ماننـد اندیشـه، هویـت یا گفت‌وگـو ــ تلقی 

کردید؟
تمام تلاشم این بود که پوستر، شباهتی به نمونه‌های پیشین نداشته باشد 
و تجربه‌ای تازه در نگاه مخاطب ایجاد کند. از همین رو، کتاب را نه صرفاً 
به‌عنوان یک شئ یا موضوع، بلکه به‌منزله‌ نمادی از اندیشه و گفت‌وگو 
دیدم. در تصویر اصلی، کلمات و حروف درون کتاب را به‌صورت نمادین به 

کار گرفتم تا خودِِ نوشتار، تصویرساز معنا باشد، نه صرفاً عنصری تزئینی.

• آیـا در مواجهـه بـا مفهـوم هفتـه‌ کتـاب، آن را بیشـتر یـک آیین یا مناسـک 
فرهنگـی دیدیـد یا تلاش داشتید معنای عمیـق‌تری از خواندن و تجربه‌ی 

ذهنی-هویتـی کتـاب را بازنمایی کنید؟
طبیعتاً سعی داشتم به خواندن به‌مثابه تجربه‌ای عمیق‌تر بنگرم. تلاشم 
این بود که هفته‌ کتاب از سطح مناسک فرهنگی فراتر رود و به تأملی درونی 
بدل شود. از همین رو، واژه‌ خواندن را در مرکز تصویر و در دل نقشه‌ ایران 
جای دادم؛ هرچند کلمات ناخوانا هستند، اما همین ناخوانایی، بیننده را 

دعوت می‌کند به مکث، به خواندن و به اندیشیدن.

• نقشـۀ ایـران بـرای بسیـاری از مـردم نمـادی از هویـت جمعـی اسـت. در 

قالـب نقشـه  را در  کتـاب  ایـن پوسـتر، چگونـه کوشیدیـد مفهـوم هفتـه‌ 
بخوانیـد و در عیـن سـادگی، ایـن حـس را به‌طـور ضمنـی منتقـل کنیـد؟

ایـن بخـش از طراحی برایم از چالش‌برانگیزترین مراحل بود. نمی‌خواسـتم 
از نقشـه یـا تصویـر کتـاب به شـکل تکـراری اسـتفاده کنـم؛ بنابراین نقشـه را 
به‌صـورت تصویرسـازی‌ و بـا زبـان فرم و نوشـتار خلق کـردم. درواقـع، این بار 
به‌جـای آنکـه کتاب در تصویر باشـد، کلمات بخوانیم، خلیج‌فـارس و ایران را 
به‌منزلـه‌ پیکـره‌ نقشـه بـه کار گرفتـم تـا خـودِِ واژه‌هـا، مرزهـای ایران را شـکل 

دهند.

• در ایـن طرح، نسبـت میـان کتـاب و نقشـه چگونـه تعریـف شـده اسـت؟ 
آیـا ایـران از کتـاب برمی‌خیـزد یـا کتـاب در دل ایـران ریشـه دارد؟

در جریـان ایده‌پـردازی و گفت‌وگـو بـا مدیر هنری پوسـتر، نخستین جمله‌ای 
کـه در ذهنـم شـکل گرفـت این بـود: وای به حـال ملتی که تاریـخ نخواند. از 
همیـن اندیشـه، پیوندی دوسـویه و درونـی میان ایران و کتاب برایم شـکل 
گرفت؛ چراکه در تاریخ ایران، همواره کلمه، خط و نوشـتار حضور داشـته‌ و 
کتـاب، بخشـی از جـان فرهنـگ ایـن سرزمین بوده اسـت. بر همین اسـاس، 
کتـاب و ایـران دو مفهـوم بنیادیـن پوسـتر شـدند؛ درهم‌تنیـده، همـزاد و 

مکمـل یکدیگر.

• نقشـه‌ی ایـران از پرکاربردتریـن عناصـر در پوسـترهای فرهنگـی اسـت و 
ممکـن اسـت بـرای مخاطـب تکـراری بـه نظـر برسـد. شـما در ایـن طراحـی 
چـه عنصـر یـا نـگاه متمـایزی ایجـاد کردیـد کـه مخاطـب در نـگاه اول آن را 

پـس نزنـد و حتـی مکـث کنـد؟
پوسترها  از  بسیاری  اندیشیدم.  بسیار  عنصر  این  کلیشه‌بودن  و  تکرار  به 
از نقشه‌ ایران به‌صورت مستقیم بهره گرفته‌اند، اما من تلاش کردم فرم 
تازه‌ای بیافرینم. از بازنمایی متعارف دریای خزر و خلیج‌فارس پرهیز کردم 
و از ترکیب حروف و واژه‌ها در دل نقشه بهره بردم تا حس زایش و پویایی 
را القا کنم. استفاده از تکنیک‌های دیجیتال نیز در دستیابی به این کیفیت 
مؤثر بود. حاصل کار، نتیجه‌ اتودهای فراوان، زمان فشرده‌ اجرا و انتخاب 
نهایی از میان طرح‌های متعدد است؛ پوستر نهایی، تولدی است میان فرم 

و معنا.

باب تجلی ◂



43
سال اول / شماره دوم / آبان 1404

باب صحاف



44 باب صحاف ◂

• وقتـی از »بخوانیـم بـرای ایـران«، شـعار هفتـه کتـاب سـی‌و سـوم سـخن 
می‌گوییـم، شـما آن را چگونـه معنـا می‌کنیـد؟ آیـا ایـن خوانـدن دعوت به 
مطالعـه اسـت یـا نوعـی بازگشـت به خویـش، یـادآوری و مانـدن در زبان و 

هویـت ایرانـی را نیـز در خـود جای داده اسـت؟
برای  »بخوانیم  شعار  آوردن  زبان  به  هنگام  اگر 
ایران توجه نکنیم قطعا به  ابعاد کلمه  ایران« به 
کلمه  آمدن  نشده‌ایم.  نزدیک  واقعی‌اش  معنای 
و مفهوم خواندن در کنار ایران ضرورتا یادآور این 
مرزهای  در  فقط  نه  را  ایران  باید  که  است  نکته 
جغرافیایی که در گستره زبان و فرهنگ ببینیم. برای 
من »بخوانیم برای ایران« یعنی بخوانیم برای همه 
دل‌هایی که به فارسی فکر و زندگی می‌کنند؛ چه در 

تهران، چه در کابل و چه در دوشنبه. 

• از نـگاه شـما، خوانـدن و زبـان فارسـی چگونـه 
مهاجـران  میـان  در  هویـت  حفـظ  و  همزیسـتی  بـرای  پلـی  بـه  می‌تواننـد 

شـوند؟ تبدیـل 
در سال‌هایی که در حوزه مهاجران کار کرده‌ام، بارها دیده‌ام که یک کتاب، 
یک شعر یا حتی یک جمله چگونه می‌تواند حس تعلق را زنده کند. مهاجران 
افغانستانی به‌رغم همه دشواری‌ها با زبان فارسی زندگی می‌کنند. برای 
آنها این زبان فقط یک ابزار ارتباطی نیست. این زبان برایشان حافظه، هویت 
و امید است. اگر ما بخواهیم همزیستی را جدی بگیریم، باید از همین زبان 

مشترک شروع کنیم و خواندن نخستین گام در این مسیر است.
باید روایت‌های مهاجران را شنید؛ کتاب می‌تواند به ما یاد بدهد که 
گوش دادن، گاهی مهم‌تر از حرف زدن است. بعضی روایت‌ها فقط وقتی 
زنده می‌شوند که کسی آنها را بخواند. در کار رسانه ما همیشه با روایت 
سروکار داریم، اما روایت اگر فقط از یک زاویه باشد، ناقص است. خواندن 

به ما امکان می‌دهد که جهان را از چشم دیگری هم ببینیم و این دیدن 
پایه‌ همزیستی‌ است.

شـما در سـخنانتان از زبـان و خوانـدن به‌عنـوان عامـل حفـظ هویـت یـاد 
کردیـد؛ به‌نظر شـما کتاب چه نقشـی در بازسـازی 
میـان  هویتـی  پیوندهـای  تقویـت  و  فرهنگـی 

دارد؟ مهاجـران  و  ایرانیـان 
فرهنگ اگر زنده، پویا و جاندار باشد باید در جاهایی 
خود را نشان بدهد که کمتر دیده می‌شوند. مثلا 
در خانه‌های مهاجران، در مدارس حاشیه‌ای و در 
کوچه‌هایی که روایت‌هایشان هنوز نوشته نشده‌ 
است. اگر بخواهیم این فرهنگ را زنده نگه داریم 
کتاب  آن گوش دهیم.  روایت‌های متنوع  به  باید 
بگذارد، می‌تواند فرهنگ  احترام  تنوع  این  به  اگر 
زبان  با  آن هرکس  نو بسازد، فرهنگی که در  از  را 

فارسی سهمی در ساختن ایران دارد.

• چگونه می‌توان از طریق کتاب و سیاست‌های فرهنگی، به بازتعریف مفهوم 
ایران فرهنگی رسید؛ ایرانی که در آن زبان، نه مرز، بلکه پیوند است؟

هم  مهاجر  بچه‌های  عمومی،  کتابخانه‌های  در  که  برسد  روزی  دارم  آرزو 
به‌هرحال  ببینند.  آن  در  را  خودشان  که  کنند  پیدا  را  کتاب‌هایی  بتوانند 
اگر در نامیدن خودمان به عنوان وارثان فرهنگی غنی اصرار داریم و اگر 
فرهنگمان را پویا می‌دانیم، این پویایی باید خود را در همه وجوه نشان 
دهد. باید بدانیم که مهاجران افغانستانی بخشی از ایران فرهنگی هستند 
و باید روایت‌شان شنیده شود. اگر خواندن بتواند این امکان را فراهم کند 
ما نه فقط به همزیستی نزدیک شده‌ایم بلکه به بازتعریف ایران هم کمک 

کرده‌ایم، ایرانی که در آن زبان نه مرز، بلکه پیوند است.

گفت‌وگو با حمید بوالی   

کــــتاب،   پلی میان فرهنگ‌ها
»بخوانیم برای ایران« فقط برای ایران نیست؛ صدایی است که می‌تواند در جهان شنیده 
زبان‌ها  و  هستند  دگرگونی‌  حال  در  فرهنگی  مرزهای  که  کنونی  روزگار  در  چراکه  شود. 
درهم می‌تنند، هر شعار فرهنگی فرصتی برای گفت‌وگو، شنیده شدن و شنیدن دیگری 
محسوب می‌شود. شعار هفته کتاب که از دل تجربه فرهنگی ایران برخاسته، می‌تواند 
در عرصه بین‌المللی نیز پژواک پیدا کند؛ زیرا مفاهیمی چون خواندن، دانایی، گفت‌وگو و 
فهم متقابل، نیاز مشترک همه ملت‌هاست. حمید بوالی؛ معلم، روزنامه‌نگار و فعال حقوق 
مهاجران در گفت‌وگوی پیش‌رو نگاهی متفاوت به این شعار دارد. او خواندن برای ایران را 
خواندنی برای یادآوری می‌داند؛ خواندنی برای ماندن در زبان و پیوندی که میان ایرانیان و 

فارسی‌زبانان دیگر سرزمین‌ها وجود دارد.این گفت‌وگو را بخوانید:

ایران را نه فقط در 
مرزهای جغرافیایی 
که در گستره زبان و 

فرهنگ ببینیم
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محمد میلانی نوشت

   خــوانــدن 
علیه فراموشی

گاهــی انســان تنهــا بــرای اینکــه فرامــوش نکنــد، می‌خوانــد. نــه بــرای دانســتن و پیشــرفت، فقــط 
بــرای اینکــه چیزی درونــش خامــوش نشــود. ایــن شــعار بــرای مــن یــادآور همیــن لحظه‌هاســت. 
لحظه‌هایــی کــه آدم در ســکوت خانــه‌اش کتابــی را بــاز می‌کنــد تــا خــودش را بــه یــاد بیــاورد، تــا در 
ایــران بــودن را و غایــت معنــاداری ایــران را بــه یــاد بیــاورد. ایــن بــه یــاد آوردن از بــاور بــه مانــدگاری 
صــورت می‌گیــرد. ایــران هیــچ‌گاه فرامــوش نمی‌شــود و ایــن مــا هستیــم کــه بایــد هــر روز بــه یــادش 
بیاوریــم، بســازیمش و از دل کلمــات و تجربه‌هــا، زنــده نگهــش داریــم و در زنــده بودنــش خودمــان 

نیــز زنــده بمانیــم. در ایــن معنــا نوعــی ســکونت اســت؛ ســکونت در زبــان، در خــاک و در خاطــره.
بــرای ایــران یعنــی بــرای چیزی کــه هنــوز هســت، امــا بایــد هــر روز ســاخته شــود. یعنــی بــرای آن 
خاطره‌هایــی کــه اگــر نوشــته نشــوند و اگــر خوانــده نشــوند، گــم می‌شــوند. مــن فکــر می‌کنــم ایــن 
شــعار، بیشــتر از آن‌کــه دعــوت بــه خوانــدن باشــد، دعــوت بــه مانــدن اســت. مانــدن در زبــان، مانــدن 
در حافظــه، مانــدن در پیونــدی کــه دارد شــل می‌شــود. ایــن مانــدن، فقــط توقــف نیســت؛ نوعــی 
حضــور اســت، حضــوری کــه بــا خوانــدن شــکل می‌گیــرد، بــا دقــت، بــا لمــس واژه‌هــا، بــا ســاختن معنــا 

در دل روزمرگــی.
گاهــی آدم‌هــا بــرای یــاد گرفتــن چیزی کتــاب نمی‌خواننــد، بلکــه بــرای اینکــه چیزی را از دســت 
ندهنــد، دســت بــه مطالعــه می‌زننــد. بــرای اینکــه بفهمنــد هنــوز می‌شــود حــرف زد، هنــوز می‌شــود 

گــوش کــرد و هنــوز می‌شــود فهمیــد.
»بخوانیــم بــرای ایــران« علیــه فراموشــی اســت ایــن شــعار بــرای مــن مثــل یــک یادداشــت 
کوچــک اســت کــه کســی روی دیــوار نوشــته باشــد: فرامــوش نکــن، هنــوز می‌شــود. و همیــن 
می‌شــود یعنــی هنــوز می‌تــوان در ایــن زمیــن زیســت، هنــوز می‌تــوان بــا واژه‌هــا خانــه ســاخت، هنــوز 

می‌تــوان از دل ســکوت، صــدا بیرون کشیــد.
در روزگاری کــه همــه چیــز تکه‌تکــه شــده، خوانــدن شــاید تنهــا کاری باشــد کــه می‌توانــد ایــن 
تکه‌هــا را بــه هــم وصــل کنــد. نــه بــا قــدرت، نــه بــا ســرعت، بلکــه بــا صبــر. بــا آن صــبری کــه در ورق 
زدن هســت، در جمله‌خوانــی هســت و در فهمیــدنِِ آهســته. »بخوانیــم بــرای ایــران« یعنــی بخوانیــم 
تــا دوبــاره بتوانیــم بــا هــم حــرف بزنیــم، بی‌عجلــه، بی‌فریــاد، بی‌اضطــراب. یعنــی در ایــن زمیــن، بــا 
واژه‌هــا ســکونت کنیــم، نــه فقــط بــرای بقــا، بلکــه بــرای معنــا. بنابرایــن بایــد بخوانیــم تــا در ایــن خــاک 

عزیــز خانــه‌ای از معنــا بســازیم.
اگــر قــرار باشــد چیزی از مــا بمانــد، شــاید همیــن خواندن‌هــا باشــد. همیــن یادداشــت‌های 
حاشیــه‌ای بــر کتاب‌هــا، همیــن کتاب‌هایــی کــه در ســکوت خوانــده شــدند، همیــن جمله‌هایــی کــه 
کســان مختلــف بــرای خودشــان زمزمــه می‌کننــد. این‌هــا شــاید روزی بشــوند حافظــه یــک ملــت و اگــر 
نشــوند، دســت‌کم حافظــه یــک انســان کــه خواهنــد بــود؛ و همیــن کافــی ا‌ســت. چــون هــر انســانی 

کــه در زبــان ســکونت کــرده باشــد، در زمیــن نیــز حضــوری خلاقانــه خواهــد داشــت.

تمدن‌هـا بـا شـمشیر سـاخته نمی‌شـوند؛ 
هفتـه  شـعار  می‌گیرنـد.  شـکل  کلمـه  بـا 
کتـاب سی‌وسـوم، »بخوانیـم بـرای ایـران« 
کـه  شـعاری  دارد؛  ریشـه  معنـا  همیـن  در 
در ظاهـر دعوتـی بـه مطالعـه اسـت امـا در 
در  زبـان  و  فرهنـگ  رسـالت  یـادآور  باطـن، 
هـر  انسان‌هاسـت.  میـان  پیونـد  سـاختن 
فرهنـگ  سینـه  در  تـازه‌ای  تپـش  شـعار، 
دعوتـی  به‌ویـژه،  شـعار  ایـن  و  اسـت  ملـی 
گسـتره‌ای  در  ایـران  بازشناسـی  بـه  اسـت 
در  زبـان،  قلـمرو  در  مرزهـا؛  از  فراتـر 
فکـر  فارسـی  بـا  کـه  دل‌هایـی  در  حافظـه، 
میلانـی،  محمـد  می‌نویسـند.  و  می‌کننـد 
و  فلسـفه  حوزه‌هـای  پژوهشـگر  و  مترجـم 
ایـن  بـه  عمیق‌تـر  نگاهـی  جامعه‌شناسـی 
شـعار دارد؛  از نظـر او خوانـدن یعنـی زنـده 
نگـه داشـتن ایـران در دل واژه‌هـا و مانـدن 
در پیونـدی کـه نبایـد گسسـته شـود. ایـن 

بخوانیـد: را  یادداشـت 
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                گفت‌وگو با حسن نیکبخت 

                       وطن در مطالعه زنده می‌ماند

شــعار امســال هفتــه کتــاب »بخوانیــم بــرای ایــران« اســت. بــه نظــر شــما خوانــدن چگونــه  •
می‌توانــد در حفــظ هویــت فرهنگــی و تقویــت حــس تعلــق بــه وطــن نقــش داشــته باشــد؟ 

 بعضــی واژه‌هــا مثــل رودخانه‌انــد. آرام می‌گذرنــد، امــا چیزی را در دل خــود حمــل می‌کننــد کــه اگــر 
گــوش بدهــی، صدایــش را می‌شــنوی. شــعار امســال هفتــه کتــاب بــرای مــن مثــل همیــن رودخانــه 
اســت. »بخوانیــم بــرای ایــران« یعنــی در روشــنای واژه‌هــا ســکونت کنیــم، یعنــی در دل ایــن خــاک بــا 
زبــان زندگــی کنیــم. نــه بــرای اینکــه چیزی را فتــح کنیــم بلکــه بــرای اینکــه چیزی لطیــف و انســانی را 
حفــظ کنیــم. بخوانیــم چــون وطــن در مطالعــه زنــده می‌مانــد؛ در ســکوت کتابخانه‌هــا، در نــور کــم 

اتاق‌هــای مطالعــه و در واژه‌هایــی کــه آرام خوانــده می‌شــوند وطــن نفــس می‌کشــد.

 بــه نظــر شــما خوانــدن و نوشــتن چگونــه می‌توانــد چرخــه زنــده نگــه داشــتن فرهنــگ و هویــت  •
ــا  ــی فاصله‌ه ــی وقت ــد، حت ــر کن ــن نزدیک‌ت ــه وط ــا را ب ــد م ــه می‌توان ــا مطالع ــد؟ آی ــظ کن ــران را حف ای

زیــاد شــده‌اند؟
 ایــران، بــرای مــن فقــط یــک سرزمیــن نیســت، جایــی ا‌ســت کــه واژه‌هــا در آن معنــا پیــدا می‌کننــد. 
وقتــی مطالعــه می‌کنــم، حــس می‌کنــم کــه دارم در خــاک قــدم می‌زنــم، در بــاد نفــس می‌کشــم، در 
نــور راه مــی‌روم. خوانــدن نوعــی بازگشــت اســت؛ بازگشــت بــه جایــی کــه شــاید از آن دور شــده‌ایم 
امــا هنــوز می‌توانیــم بــه آن نزدیــک شــویم. ایــن شــعار دعوتــی ا‌ســت بــه همیــن بازگشــت؛ بازگشــت 
بــه حضــور، بــه پیونــد، بــه ســکونت شــاعرانه در جهــان. مطالعــه راهــی ا‌ســت بــرای مانــدن در وطــن 

حتــی وقتــی فاصله‌هــا زیــاد شــده‌اند.
گاهــی فکــر می‌کنــم کتاب‌هــا مثــل درخت‌انــد و ریشــه، تنــه و ســایه دارنــد. وقتــی کســی کتابــی را 
می‌خوانــد، انــگار زیــر ســایه‌ درختــی نشســته کــه پیــش از او کســی آن را کاشــته اســت و اگــر خــودش 
هــم کتابــی بنویســد ســایه‌ای بــرای دیــگری خواهــد بــود. »بخوانیــم بــرای ایــران« یعنــی ایــن چرخــه را 
زنــده نگــه داریــم. چرخــه‌ای از کاشــتن، خوانــدن، نوشــتن و دوبــاره کاشــتن. یعنــی ایــران را نــه فقــط 

بــا ســازه‌ها، بلکــه بــا ســایه‌ها بســازیم. وطــن در ســایه واژه‌هــا دوام مــی‌آورد.

به‌نظــر شــما، نقــش خوانــدن و کتــاب در زندگــی امــروز ایــران چــه چیــزی اســت کــه اگــر بــه آن توجــه  •
نکنیــم از دســت مــی‌رود؟ چگونــه مطالعــه می‌توانــد هویــت فرهنگــی و حــس وطــن را در دل مــردم 

زنــده نگــه دارد؟
 در روزگاری کــه صداهــا بلندنــد امــا معناهــا کم‌رنــگ شــده‌اند شــاید خوانــدن تنهــا راهــی باشــد بــرای 
شنیــدن آنچــه گفتــه نشــده، بــرای لمــس آنچــه پنهــان مانــده و بــرای دیــدن آنچــه در ســکوت رشــد 
کــرده اســت. ایــن شــعار بــرای مــن مثــل زمزمــه‌ای ا‌ســت در دل کــوه: آرام، امــا مانــدگار. خوانــدن، 

شــعار هفتــه کتــاب سی‌وســوم فراتــر از یــک 
بــرای  »بخوانیــم  اســت؛  تبلیغاتــی  جملــه 
ایــران« بــه نوعــی یــادآوری ضرورت خوانــدن 
ــانی  ــی انس ــوان کنش ــدن به‌عن ــت؛ خوان اس
را  فرهنگــی  پیونــد  و  هویــت  حافظــه،  کــه 
زنــده نگــه مــی‌دارد. هــر واژه‌ای کــه خوانــده 
و  گذشــته  میــان  اســت  پلــی  می‌شــود، 
آینــده، میــان فــرد و جامعــه، میــان وطــن 
ــن  ــد. ای ــود دارن ــه آن را در دل خ ــانی ک و کس
شــعار بیــش از آنکــه دعــوت بــه مطالعــه 
باشــد، دعوتــی اســت بــه مانــدن در زبــان 
و حافظــه، بــه نگــه داشــتن پیونــد میــان 
به‌عنــوان  وطــن  بازتعریــف  بــه  و  نســل‌ها 
جایــی کــه واژه‌هــا در آن معنــا پیــدا می‌کنند. 
در گفت‌وگــوی پیــش رو حســن نیکبخــت؛ 
شــاعر، پژوهشــگر و مستندســاز بــا تأکیــد 
بــر ســکونت در واژه‌هــا، چرخــه‌ زنــده نگــه 
داشــتن فرهنــگ و هویــت ایــران را تصویــر 
می‌کنــد و از  اهمیــت مطالعــه می‌گویــد و 
شــعار هفتــه کتــاب را  واکاوی می‌کنــد. ایــن 

را بخوانیــد: گفت‌وگــو 
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یعنــی گــوش دادن بــه ایــن زمزمه‌هــا، یعنــی پذیرفتــن ســکوت به‌عنــوان بخشــی از گفت‌وگــو. بــه 
طــور کل امــا مطالعــه شــکلی‌ اســت از حضــور در وطــن کــه حضــوری بی‌ادعــا و عمیــق خواهــد بــود.
گاهــی فکــر می‌کنــم آنچــه مــا از گذشــته داریــم نــه فقــط خاطــره‌ بلکــه واژه‌هایــی‌ اســت کــه در 
دل شــب زمزمــه شــده‌اند. کتاب‌هایــی کــه در خانه‌هــای کوچــک خوانــده شــده‌اند، جمله‌هایــی کــه 
در حاشیــه دفترهــا نوشــته شــده‌اند، قصه‌هایــی کــه مــادران بــرای فرزندانشــان گفته‌انــد. این‌هــا 
رشــته‌هایی‌ اســت کــه مــا را بــه هــم وصــل می‌کنــد. اگــر ایــن رشــته‌ها پــاره شــوند و اگــر خوانــدن 

متوقــف شــود آن پیونــد آرام میــان نســل‌ها هــم آرام‌آرام محــو می‌شــود.

شــعاری کــه بــرای هفتــه کتــاب سی‌وســوم انتخــاب شــده، پیشــتر و در آغــاز ســال بــرای نمایشــگاه  •
کتــاب سی‌وششــم نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت تــا بــه نوعــی چــراغ راه رویدادهــای فرهنگــی ســال 
باشــد؛ از دیــدگاه شــما چــه معنایــی در ایــن شــعار نهفتــه اســت کــه ســبب شــده در چنــد رویــداد 

فرهنگــی برگزیــده شــود؟
هــر کتابــی کــه خوانــده می‌شــود، مثــل چراغــی‌ اســت کــه در یــک اتــاق روشــن می‌شــود و اگــر چراغ‌هــا 
خامــوش شــوند، نــه فقــط تاریکــی می‌آیــد کــه راه‌هــا نیــز گــم می‌شــوند. خوانــدن یعنــی روشــن نگــه 
داشــتن مسیرهایــی کــه پیــش از مــا کســی در آن قــدم زده اســت. یعنــی حفــظ نشــانه‌هایی کــه اگــر 
نباشــند، دیگــر نمی‌دانیــم از کجــا آمده‌ایــم و بــه کجــا می‌رویــم؟ ایــن شــعار دعوتــی ا‌ســت بــه روشــن 

نگــه داشــتن آن چراغ‌هــا، حفــظ نشــانه‌ها و نگه‌داشــتن رد پاهــا.
در هــر کتــاب، چیزی هســت کــه بــه مــا می‌گویــد تــو تنهــا نیســتی. کســی پیــش از تــو ایــن واژه 
را نوشــته، ایــن جملــه را زمزمــه کــرده و ایــن درد را فهمیــده اســت و همیــن حــس و همیــن پیونــد، 
مولفــه‌ای اســت کــه وطــن را زنــده نگــه مــی‌دارد. وطــن فقــط خــاک نیســت. وطــن آن واژه‌ای ا‌ســت 
کــه در دل شــب، کســی بــرای خــودش زمزمــه کــرده و دیــگری آن را ســال‌ها بعــد خوانــده و فهــم 

کــرده اســت.
واژه‌هایــی کــه در تنهایــی خوانــده شــدند، جمله‌هایــی کــه در دل شــب‌ها بــه نــگارش درآمدنــد و 
کتاب‌هایــی کــه در ســکوت ورق خوردنــد، همگــی حافظــه‌ لطیــف یــک ملت‌انــد. اگــر ایــران بخواهــد در 
جهــان بدرخشــد، بایــد در دل واژه‌هــا ســکونت کنــد. فرامــوش نکنیــم کــه روشــنایی همیشــه از زبــان 

آغــاز می‌شــود و وطــن در مطالعــه زنــده می‌مانــد.

ایران، برای من فقط یک 
سرزمین نیست، جایی 

ا‌ست که واژه‌ها در آن معنا 
پیدا می‌کنند
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ناصر آسیابانی نوشت

مطالعه، سرمایه فرهنگی و
ی اقتصادی آور  تاب‌

در ادبیات اقتصاد نهادگرا، تاب‌آوری تنها به معنای ایستادگی در برابر 
شوک‌ها نیست بلکه به ظرفیت بازیابی و بازتولید سرمایه اجتماعی و نهادی 
سرمایه  به  وابسته  آنکه  از  بیش  ظرفیت  این  دارد.  اشاره  بحران  از  پس 
فیزیکی یا مالی باشد متکی به کیفیت نهادهای فرهنگی و شناختی است. 
در این چارچوب کتاب یک کالای عمومی و مطالعه یک کنش زیرساختی 

است که بازدهی مثبت شبکه‌ای دارد.
فرآیند مطالعه را می‌توان فرآیند انباشت سرمایه نمادین و شناختی 
دانست. این سرمایه، پیش‌نیاز شکل‌گیری نهادهای کارا و مقاوم در برابر 
مطالعه  که  جامعه‌ای  است.  اجتماعی  فرسایش  و  مبادله  هزینه‌های 
سرمایه  و  نهادی  انسجام  از  اطلاعاتی  تقارن  عدم  کاهش  با  می‌کند 
اجتماعی بالاتری برخوردار می‌شود که خود بسترساز حاکمیت اقتصادی 

بهتر و ریسک سیستماتیک پایین‌تر است.
بر  و  می‌دهد  تغییر  را  اقتصادی  کنشگران  ذهنی  افق‌های  مطالعه، 
ترجیحات آنان اثر می‌گذارد. این تغییر در ترجیحات، به‌نوبه خود، بر تمامی 
عرصه‌ها از الگوی مصرف و رفتارهای تولیدی در بخش کشاورزی و صنعت 
گرفته تا انتخاب‌های نهادی و کیفیت سیاست‌گذاری کلان تأثیر می‌گذارد. 
به‌بیان دیگر، مطالعه یک سیاست توسعه نرم و نوعی مهندسی نهادی در 

سطح خرد است.
حل مسائلی مانند آب، خاک و امنیت غذایی، تنها با ابزارهای فنی و 
تزریق سرمایه فیزیکی ممکن نیست. ما نیازمند بازتولید سرمایه اجتماعی 
و  از مسیر مطالعه  تنها  امر،  این  و  ترجیحات جمعی هستیم  بازتعریف  و 
تحلیل  ظرفیت  مطالعه،  است.  میسر  جامعه  شناختی  سرمایه  افزایش 

عدم  شرایط  در  تصمیم‌گیری  کیفیت  و  بازیگران  هماهنگی  پیچیدگی‌ها، 
تخصیص  حتی  نهادی،  سرمایه  این  غیاب  در  می‌دهد.  ارتقا  را  قطعیت 
بهینه منابع و بهترین طرح‌های عمرانی نیز ممکن است با شکست بازار یا 

شکست دولت مواجه شوند. 
به‌عنوان نمونه در حوزه کشاورزی، مطالعه می‌تواند به کشاورز کمک 
ضایعات  از  می‌توان  چگونه  اینکه  کند؛  درک  را  چرخشی  اقتصاد  تا  کند 
را  شیمیایی  کود  خرید  هزینه‌های  هم  و  کرد  تولید  کمپوست  کشاورزی، 
کاهش داد و هم به پایداری محیط زیست کمک کرد. مثال دیگر، آشنایی 
با فناوری‌های نوین آبیاری از طریق مطالعه است؛ وقتی کشاورز با فواید و 
محاسبات اقتصادی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای آشنا شود، سرمایه‌گذاری 
روی این فناوری‌ها برایش معنادار می‌شود. این‌ها مصادیق عینی همان 
سرمایه‌گذاری در سرمایه شناختی هستند که به صورت ملموس، بهره‌وری 

و تاب‌آوری را افزایش می‌دهند.
مانند  عواملی  دارد؛  توجهی  قابل  مثبت  بیرونی  پیامدهای  مطالعه 
افزایش اعتماد عمومی که باعث کاهش هزینه‌های مبادله و هزینه‌های 
مشارکت  تقویت  و  اجتماعی  اصطکاک‌های  کاهش  می‌شود،  قراردادی 
مدنی از این راه به دست می‌آید. این موارد شاخص‌های کلیدی یک اقتصاد 
تاب‌آور به شمار می‌روند. بنابراین، باید مطالعه را نه یک هزینه بلکه یک 
جامعه  نهادی  حافظه  در  بلندمدت  بازدهی  با  استراتژیک  سرمایه‌گذاری 
قلمداد کرد؛ سرمایه‌ای که اگرچه ممکن است در حساب‌های ملی به‌راحتی 
کمیّّت‌سازی و اندازه‌گیری نشود، اما در نهایت تعیین‌ کننده مسیر توسعه 

اقتصادی و توان رقابت‌پذیری ملت‌هاست.

و  از یک فعالیت فردی و مهارت است چراکه هر کتابی که خوانده می‌شود پلی میان گذشته  خواندن و مطالعه چیزی فراتر 
آینده می‌زند و فرد و جامعه را بهم متصل می‌کند و پیوند خویشتن خویش و وطن را سبب می‌شود. مطالعه، حافظه جمعی 
را تقویت می‌کند و فرهنگ و هویت را زنده نگه می‌دارد. به این معنا، مطالعه بخشی از سرمایه شناختی و نهادی جامعه است. 
ناصر آسیابانی، دکترای اقتصاد کشاورزی و کارشناس اقتصاد در این راستا تأکید می‌کند که تاب‌آوری اقتصادی تنها ایستادگی 
در برابر شوک‌ها نیست بلکه بستگی به توان بازتولید سرمایه اجتماعی و نهادی دارد که مطالعه و کتاب‌خوانی بخشی اساسی 

از آن هستند. این نوشتار را بخوانید:
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باب اشارت
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     گفت‌وگو با عبدالکریم جرادات 
      فرهنگ؛ زبان مشترک خاورمیانه

یند آفر                                 وقتی ترجمه، صلح می‌

در فضـای پیچیـده خاورمیانـه، جایـی کـه گفت‌وگوهـای فرهنگـی گاه 
در سـایه سیاسـت بـه حاشیـه رانـده می‌شـوند، گروهـی از مترجمـان 
بی‌صـدا امـا تأثیرگـذار مشـغول سـاختن پل‌هـای فهـم متقابـل میـان 
ملت‌هـا هستنـد. مترجمانـی که خـود را معمـاران فرهنگـی می‌دانند و 
واژه بـه واژه دیوارهـای ناآگاهـی فرهنگـی را فروریختـه و پلـی از همدلـی 
فرهنگـی میـان ملت‌هـا می‌سـازند. در این میـان، عبدالکریم جـرادات با 
چهـار دهـه سـابقه در پیونـد دادن روح تمدن‌هـای ایـران و جهـان عرب، 
چهـره‌ای شـاخص اسـت. ایـن اسـتاد دانشـگاه اردنـی و دانش‌آموختـه 
زبـان و ادبیـات فارسـی از دانشـگاه تهـران، ترجمـه را صـرفاً انتقـال متن 
نمی‌داند، بلکه آن را شکلی از انتقال روح فرهنگی و تمدنی می‌شمارد. 
او بـا گزینـش و ترجمـه آثـار شـاخص ادبیات فارسـی بـه عربـی، همواره 
تلاش کـرده تصـویری اصیـل و جامـع از فرهنـگ و اندیشـه ایرانـی بـه 
مخاطـب عـرب ارائه دهد. در ادامه، گفت‌وگو بـا او را می‌خوانید؛ روایتی 
از مردی که عمیقاً به نقش رویدادهای فرهنگی در تقویت گفت‌وگوی 
تمدن‌هـا بـاور دارد و ترجمـه را دریچه‌ای می‌داند تا مخاطب عرب، ایران 
را نـه از منظـر تنش‌هـای سیاسـی، بلکـه از نـگاه غنـی ادبـی و انسـانی 

ببین�د. گفت‌وگ�و با عبدالکریـم جـرادات را بخوانید: 
 

آقـای جـرادات، لطفـا از آغـاز مسـیر ترجمـه خـود بگوییـد؛ چگونـه وارد  •
دنیـای ترجمـه فارسـی بـه عربـی شـدید و چـه چیـزی شـما را به ادامـه این 

مسـیر ترغیـب کـرد؟
این سفر از دوران تحصیلم در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
متون  در  موجود  بیان  زیبایی  و  فرهنگی  عمق  ابتدا،  همان  از  شد.  آغاز 
فارسی مرا مجذوب خود کرد. درعین‌حال، برایم روشن بود که اگرچه پل 
ترجمه میان جهان عرب و ایران وجود دارد، اما این پل هنوز ضعیف است 
و به تقویت نیاز دارد. همین شناخت و این عشق بود که انگیزه اصلی من 
برای ورود به عرصه ترجمه شد تا سهمی هرچند کوچک در تقویت و تحکیم 

این ارتباط فرهنگی داشته باشم.

بـا توجـه بـه تسـلط شـما بـر ادبیـات معاصـر ایـران بـه نظرتـان کـدام اثـر  •
شایسـته ترجمـه و معرفـی گسـترده‌تر بـه جهـان عـرب اسـت؟

بــه گمــان مــن، آثــاری از نویســندگانی ماننــد سیمیــن دانشــور یــا احمــد 

محمــود کــه در رمان‌هــا و داستان‌هایشــان، زندگــی ایرانــی بــا تمامــی زوایــا، 
زبــان و پویایــی اجتماعــی آن بــه تصویــر کشیده شــده، گزینه‌های درخشــانی 
هستنــد. ایــن قبیــل آثــار می‌تواننــد بــرای خواننــده عرب‌زبــان، دریچــه‌ای 
بــه تجربــه زیســته ایرانــی بگشــایند و هم‌زمــان، تفاوت‌هــا و اشــتراک‌های 

ریشــه‌دار میــان مــا را بــه نمایــش بگذارنــد.

نـوع  • چـه  ترجمـه  می‌کنیـد  فکـر  اردنـی،  ایران‌شـناس  یـک   به‌عنـوان 
میـان  ژرف‌تـر  فرهنگـی  گفت‌وگـوی  بـه  می‌توانـد  ایـران  از  کتاب‌هایـی 

بینجامـد؟ مـا  ملت‌هـای 
ســه دســته کتــاب را ضروری می‌دانــم: اول، ادبیــات داســتانی معاصــر کــه 
تصویــر روشــنی از شــرایط زندگــی در ایــران امروز ارائــه می‌دهــد. دوم، آثــار 
پژوهشــی در حــوزه ادبیــات، فرهنــگ، زبــان و به‌ویــژه آثــاری کــه بــه زمینه‌های 
مشــترک فرهنگــی ایــران و جهــان عــرب می‌پردازنــد؛ و ســوم، کتاب‌هــای 
مر�ـبوط �ـبه تاری��خ، تصــوف، میــراث و ارتبــاط فرهنگــی میــان ایــران و جهــان 
عــرب. چنیــن آثــاری بــه خواننــده عــرب کمــک می‌کنــد تــا ایرانیــت را در ابعــاد 
گوناگــون و غنــی‌اش درک کنــد و آن را از منظــر انســانی و فرهنگــی‌اش 

بنگــرد نــه صــرفاً از یــک منظــر تقلیل‌یافتــه سیاســی.

 بســیاری معتقدن��د ترجم��ه زمان��ی ب��ه بل��وغ می‌رس��د ک��ه ی��ک ویراس�ـتار  •
�ـه  ــلط ب ـار مس �ـک ویراستـ �ـش ی ــما نق �ـر ش �ـه نظ �ـد. ب �ـم باش ــار مترج در کن
زبــان فارس�ـی در کیفی�ـت نهای�ـی ی�ـک ترجم�ـه از زبــان فارســی بــه زبــان عربــی 

چقــدر اســت؟
مترجم  اگرچه  دارد.  اثر  یک  تولد  در  حیاتی  نقشی  ویراستار  معتقدم  من 
باید توانمند باشد، اما ویراستار می‌تواند کیفیت کار را به شکل چشمگیری 
ارتقا دهد. ویراستار در انتخاب معادل‌های دقیق، درک ظرایف زبان مبدأ، 
هماهنگ‌سازی اثر با بستر فرهنگی زبان مقصد و پیشگیری از اشتباهات زبانی 
و مفهومی نقش بی‌بدیلی دارد. حضور یک ویراستار خبره، ترجمه را از مرحله 

انتقال صرف واژه‌ها فراتر برده و به مرحله انتقال معنا و روح اثر می‌رساند.

 با این توصیفات، آیا می‌توان مترجم را یک سفیر فرهنگی دانست؟ •
بی‌تردید؛ وقتی مترجم متنی را از فارسی به عربی برمی‌گرداند، تنها واژه‌ها 
را جابه‌جا نمی‌کند، بلکه بخش مهمی از ذهنیت، فرهنگ، تاریخ و زندگی 
مسئولیت  دلیل،  همین  به  می‌دهد.  ارائه  عرب  جهان  به  را  ایران  مردم 
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زبان  به  وفاداری  تا  گرفته  متن  انتخاب  از  مترجم 
و فرهنگ مقصد  زبان  به  توجه  و  و فرهنگ مبدأ 
بسیار سنگین است. یک ترجمه خوب تلاشی است 

برای ایجاد ارتباطی غنی و مؤثر میان دو جهان.
تأکیــد می‌کنــم کــه ترجمــه تنهــا بــرای انتقــال 
متــن نیســت؛ بلکــه وسیلــه‌ای بــرای ایجــاد ارتبــاط 
فرهنگــی و انســانی و فهــم متقابــل اســت. هــر 
منتقــل  عربــی  بــه  را  ایرانــی  اثری  کــه  مترجمــی 
می‌کنــد، ایــن فرصــت را دارد تــا دیــواری از ناآگاهــی 
را فروبریــزد و درکــی تــازه و روشــن بیافرینــد. بــرای 

مــن به‌عنــوان یــک عــرب کــه درزمینــه ترجمــه فعالیــت دارم، هــر ترجمــه، یــک 
ســفر فرهنگــی اســت.

 
اگـر بخواهیـد فقـط سـه کتـاب ایرانـی بـه یـک جـوان عرب‌زبـان معرفـی  •

کنیـد تـا در نـگاه او دریچـه‌ای بـه شـناخت ایـران بـاز کنـد، کـدام کتاب‌هـا و 
می‌کنیـد؟ انتخـاب  را  موضوعـات 

انتخاب دشواری است، اما برای ایجاد یک درک همه‌جانبه:
1. یک اثر شاخص از ادبیات داستانی معاصر )مثلاً از سیمین دانشور یا 

احمد محمود( برای آشنایی با ایران امروز؛
2. کتابـی معتبـر در حوزه تاریخ یا فرهنگ کلاسـیک ایـران )مانند متون 
مربـوط بـه تصـوف یـا ادبیـات کهـن( بـرای درک و دیـده شـدن ریشـه‌های 

تاریخ�ی و فرهنگ�ی ای�ران؛
و  ارتباطات  و  زبان  درباره  ترجمه  کتب  یا  مقالات  از  مجموعه‌ای   .3
مشترکات فرهنگی عربی-فارسی تا زمینه‌های مشترک را به مخاطب نشان 

دهد و پلی میان دو فرهنگ شکل بگیرد.

ــیوه‌ای  • ــه ش ــاب را ب ــه کت ــه هفت ــد ک ــته باش ــود داش ــکان وج ــن ام ــر ای  اگ
بین‌المللــی و بــا حضــور مخاطبــان محتــرم عرب‌زبــان طراحــی کنیــم یــا ایــن 

هفت��ه را به‌ط��ور هم‌زمــان در ایــران و کشــورهای 
عربــی گرامــی بداریــم شــما چــه برنامه‌‌هایــی را 

ــد؟ ــنهاد می‌کنی ــزاری آن پیش ــرای برگ ب
 ایدهه�ای متع�ددی می‌توان�د اجرای�ی ش�ود؛ مثلاً 
برگ�زاری جلسـات مش�ترک )حض�وری و آنلایـن( ـبا 
�با ترجم�ه هم‌زمـان؛  ایران�ی و ع�رب  نویس�ندگان 
انتخ�اب ی�ک کت�اب شـاخص ایران�ی در س�ال ـبرای 
کشـورهای  در  گس�ترده  معرف�ی  و  وی�ژه  ترجم�ه 
عرـبی و سپـس گفت‌وگـو ـبا نویسـنده و مترجـم 
آثـار  دربـاره  تخصصـی  میزگردهـای  برپایـی  آن؛ 
یـک  برگـزاری  درنهایـت،  و  مش�ترک  فرهنگـی  زمینه‌ه�ای  و  ترجمهش�ده 
نمایشـگاه کتـاب مشـترک ایـران و جهـان عـرب بـا بخشـی ویژه بـرای معرفی 
بهتری�ن ترجمه‌های فارس�ی به عربی و معرفی آثار ش�اخص �به عرب‌زبانان. 
ایـن رویـداد می‌توانـد بـه فضـای فرهنگـی مشـترک و پویـا بـرای گفت‌وگـوی 

فرهنگـی و تبـادل ادبـی میـان ایـران و کشـورهای عربـی تبدیـل شـود.

به‌طورکلـی، رویدادهایـی ماننـد هفتـه کتـاب ایـران می‌توانـد زمینه‌سـاز  •
همدلـی فرهنگـی و گفت‌وگـوی تمدنـی در خاورمیانـه باشـد؟

بله؛ قطعاً هفته کتاب ایران می‌تواند زمینه‌ساز یک گفت‌وگوی تمدنی میان 
کشورهای خاورمیانه باشد، چراکه این‌گونه رویدادها فرصتی استثنایی فراهم 
می‌کنند تا آثار ادبی، فرهنگی و پژوهشی ایران به مخاطبان عرب‌زبان معرفی 
شود. در کنار هم قرار گرفتن آثار عربی و فارسی باعث می‌شود مشترکات 
تاریخی و فرهنگی ما که بسیار عمیق‌تر از تفاوت‌هایمان است، آشکار شود. 
برگزاری نشست‌ها و میزگردهای مشترک با نویسندگان و پژوهشگران ایرانی 
و عرب، برگزاری نمایشگاه‌ها و معرفی مؤثر ترجمه‌های معتبر، امکان تبادل 
اندیشه، تجربه و دیدگاه‌های مختلف را فراهم می‌کند. این فعالیت‌ها نه‌تنها 
شناخت متقابل را افزایش می‌دهد؛ بلکه زیرساختی فرهنگی و ادبی برای 

گفت‌وگوی تمدنی پایدار و صلح‌آمیز در منطقه ما می‌سازد.

ادبیات داستانی معاصر 
ایران تصویر روشنی از 

شرایط زندگی ایران امروز 
ارائه می‌دهد 

وقتی مترجم متنی را از 
فارسی به عربی برمی‌گرداند 

بخش مهمی از ذهنیت، 
فرهنگ، تاریخ و زندگی مردم 

ایران را ارائه می‌دهد
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نقــش کتــاب در دیپلماســی فرهنگــی معاصــر چیســت؟ با توجه بــه رقابت  •
شــدید رســانه‌ها و قــدرت نــرم دیجیتــال، چــه ظرفیــت منحصربه‌فــردی 
کــه  دارد  وجــود  میان‌فرهنگــی  گفت‌وگــوی  بــرای  ترجمــه  و  کتــاب  در 

اســت؟ جایگزین‌ناپذیــر 
و  است  بشریت  اکتشاف  و  دستاورد  بهترین  کتاب  که  است  گواه  تاریخ 
سعادت دوجهانی انسان به کتاب بستگی دارد. گمان نمی‌کنم هیچ‌چیز 
دیگری بتواند جایگزین کتاب و نقش آن در زندگی انسان شود. رشد علم 
خدمت  در  معاصر  دیپلماسی  در  باید  مصنوعی  هوش  و  فناوری  به‌ویژه 
گسترش فرهنگ سازنده و بهبود زندگی انسان باشد. فناوری مدرن چنان 
رشد کرده است که امروزه می‌توان بدون دشواری به تمام اطلاعات جهان 
دست یافت. برنامه‌هایی اختراع شده‌اند که در لحظه می‌توانند هر کتابی را 
از زبانی به زبان دیگر ترجمه کنند. تا آنجا که اطلاع دارم، تمامی کتاب‌هایی 
که درباره تاریخ، زبان و ادبیات فارسی به سایر زبان‌ها منتشر می‌شوند در 
ایران به فارسی ترجمه می‌شوند که این عمل نیکویی است و می‌تواند 
زبان فارسی  با خط و  آن‌هایی که  )البته  ایران و همه فارسی‌زبانان  مردم 

آشنایی دارند( را از تازه‌های علمی آگاه سازد.
برخورد تمدن‌ها و ترجمه‌ کتاب‌ها باید در خدمت مردم جهان باشد 
و صلح و ثبات کره زمین را تأمین کند. گفت‌وگوی میان‌فرهنگی دقیقاً از 
طریق ترجمه کتاب‌ها یعنی انتقال اندیشه‌های سازنده از یک فرهنگ به 
را  چیزی  فرهنگ‌ها  گفت‌وگوی  در  من  می‌شود.  امکان‌پذیر  دیگر  فرهنگ 
جایگزین کتاب نمی‌بینم. رسانه‌ها، هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌های نو 
باید با نیت نیک به کار گرفته شوند و یکی از این اقدامات، انتقال ایده‌های 

خلاقانه است که از طریق کتاب تحقق می‌یابد.

ارزش  • میان  می‌توان  چگونه  کشورها،  میان  فرهنگی  تعاملات  در 
فرهنگی و منافع اقتصادی کتاب توازن برقرار کرد تا دیپلماسی فرهنگی به 

فرهنگ‌فروشی یا تبلیغ رسمی تبدیل نشود؟
احترام و ارج‌گذاری به فرهنگ و سنت‌های دو طرف ضروری است. ملت‌های 
از  و  نهند  ارج  یکدیگر  ملی  ارزش‌های  و  تمدن  فرهنگ،  به  باید  جهان 

  کــتاب؛ 
دیپلمات گفت‌وگوی فرهنگ‌ها

فقط  مقصود  می‌زنیم؛  حرف  فرهنگی  دیپلماسی  از  وقتی 
از معماری اعتماد میان  تبادل کالاهای نمادین نیست. سخن 
ساخته  گذرا  تصویرسازی‌های  با  اعتماد  این  ملت‌هاست. 
بازخوانی‌ها  و  ترجمه‌ها  خواندن‌ها،  از  زنجیره‌ای  با  نمی‌شود 
نمی‌شود  تحریف  دیگری  حقیقت  آن  در  که  می‌گیرد  شکل 
کتاب  اکنون  می‌کنند.  گفت‌وگو  باهم  تاریخی  حافظه‌های  و 
آخرین  است  انسان  هوشیاری  استمرار  و  گذشته  یادگار  که 
می‌رود؛  شمار  به  فرهنگ‌ها  میان  واقعی  گفت‌وگوی  پناهگاه 
و  می‌ماند  بلکه  می‌گریزد  نه  و  می‌زند  فریاد  نه  معنا  که  جایی 
را  مرزها  لحظه  در  رسانه‌ها  که  امروز  به‌واقع  می‌دواند.  ریشه 
در‌می‌نوردند، کتاب زیرساختی برای فهم است و هنوز واژه آرام 
و بی‌ادعا مسیرهای عمیق‌تری را در ذهن انسان می‌گشاید.  از 
همین‌جاست که دیپلماسی فرهنگی اصیل می‌روید و به ابزاری 
را  دیگری  فهم  امکان  اعتماد،  تداوم  و  می‌شود  بدل  سیاسی 
و  مصنوعی  هوش  عصر  در  می‌سازد.  فراهم  تسلط  بی‌قصد 
هنوز  آیا  که  است  این  بنیادین  پرسش  لحظه‌ای،  ترجمه‌های 
صفحه‌های  در  که  دیپلماتی  باشد؟  دیپلمات  می‌تواند  کتاب 

خاموش ذهن‌ها گفت‌وگو می‌کند.
آموزگاری  دانشگاه  استاد  اسرافیل‌نیا،  شریف‌مراد  با  گفت‌وگو 
دیرینه‌  پیوند  از  او  است.  پرسش  همین  بازخوانی  تاجیکستان 
تاجیکان و ایرانیان با لوح و قلم سخن می‌گوید؛ از سنتی که در 
برابر توفان فناوری همچنان ایستاده است. نگاه او یادآور این 
حقیقت است که دیپلماسی فرهنگی اگر از متن کتاب برنخیزد به 
تبلیغ بدل می‌شود و اگر از معنا تهی شود در غوغای رسانه گم 

خواهد شد. این گفت‌وگو را بخوانید:

گفت‌وگو با شریف‌مراد اسرافیل‌نیا
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تحریف تاریخ جلوگیری کنند. متأسفانه اهانت به 
افراد  برخی  سوی  از  دین  یا  ملت  یک  مقدسات 
و  می‌دهد  رخ  اما  اندک  هرچند  دیگر  ملت‌های 
این عمل ناپسند مایه نگرانی اندیشمندان جهان 
است. از سوی دیگر تحریف تاریخ و نسبت دادن 
میراث فرهنگی ملل دیگر به نام ملت خود به‌ویژه 
برخی  سطح  در  فارسی‌زبانان  فرهنگی  میراث 
و  نگران‌کننده  که  می‌شود  مشاهده  دولت‌ها 
تحریف آشکار تاریخ است. باید دیپلماسی فرهنگی 
واقعی اجرا شود تا ملت‌ها به ارزش‌های فرهنگی 
یکدیگر احترام بگذارند. همچنین، مالکیت معنوی 

دانشمندان و نویسندگان هر کشور باید حفظ و ارزش‌گذاری شود.

را  • مبدأ  کشور  فرهنگی  تصویر  اندازه  چه  تا  فکری  و  ادبی  آثار  ترجمه 
بازآفرینی یا دگرگون می‌کند؟ و برای اصلاح یا تقویت این تصویر چه نوع 

همکاری میان مترجم، ناشر و نهادهای فرهنگی باید شکل گیرد؟
ملتی  هیچ  دارد.  کهن  پیشینه‌ای  بشر  تاریخ  در  ادبی  و  فکری  آثار  ترجمه 
تاریخ تمدن  از فرهنگ ملت‌های دیگر رشد نمی‌کند. در  بهره‌گیری  بدون 
بشری، فرهنگ ایران‌زمین سهم بزرگ‌تری نسبت به دیگر ملت‌ها دارد. بدون 
کشفیات علمی فرزندان فرهیخته و برومند ایران‌زمین چون ابوعلی سینا، 
خوارزمی، ابوریحان بیرونی، زکریای رازی و هزاران دانشمند دیگر، دستیابی 
به علم مدرن ناممکن بود. باید منشأ هر کشف علمی که در دوران معاصر 
انجام می‌شود به‌درستی نشان داده شود. امروزه نیز نهادهای فرهنگی 
میان  تفاهمی  و  قرارداد  باید  فکری  و  علمی  آثار  انتشار  و  ترجمه  هنگام 
مؤلف، مترجم، ناشر و نهاد فرهنگی برقرار کنند تا مالکیت معنوی دانشمند 

یا نویسنده به منبع تجارت دیگران تبدیل نشود.

بــا ظهــور پلتفرم‌هــای ترجمــه ماشــینی و کتاب‌هــای دیجیتــال چندزبانــه،  •
هویــت ملــی در انتقــال فرهنگــی چــه جایگاهــی می‌یابــد؟ آیــا به‌ســوی 

یــا نیــاز بــه بازتعریــف  ادبیــات بی‌مــرز می‌رویــم 
مرزهــای فرهنگــی بیشــتر احســاس می‌شــود؟

انسانی  ترجمه  با  برابر  هرگز  ماشینی  ترجمه 
نیست. در ترجمه ماشینی هویت ملی و زیبایی و 
اثربخشی یک اثر ادبی تا حدودی حفظ می‌شود. 
مترجمان  توسط  باید  حتماً  ماشینی  ترجمه 
آثار ادبی  متخصص بازبینی شود. هنگام ترجمه 
شود.  گرفته  نظر  در  مؤلف  علایق  باید  علمی  یا 
اندیشه‌ای که  ادبی،  اثر  باید در ترجمه  همچنین 
نویسندگان  شود.  حفظ  می‌کند،  القا  نویسنده 
برای  که  می‌کنند  منتقل  را  اندیشه‌هایی  بزرگ 
سعادت بشر است و این اندیشه‌ها ریشه در تاریخ ملت نویسنده دارد. 
چنان‌که در »شاهنامه« حکیم ابوالقاسم فردوسی، ایده سعادت دوجهانی 

انسان بر اساس تاریخ ملت ایران‌زمین مطرح شده است.
ادبیات و فرهنگ مرز نمی‌شناسند. امروز می‌توان تأثیر فرهنگ فارسی 
می‌توان  آیا  دید.  جهان  بزرگ  و  کوچک  ملت‌های  از  بسیاری  فرهنگ  در  را 
قلمرو زبان و ادب فارسی را فقط به ایران معاصر محدود کرد؟ هر ملت آگاه، 
فرهنگ سازنده ملت دیگر را می‌پذیرد اگر در رشد کشورش مؤثر باشد؛ اما 
هیچ ملت بیدار و هوشیاری اجازه نمی‌دهد فرهنگی که مخالف هنجارها و 
ارزش‌های ملی اوست بر فرهنگش غلبه یابد و جوانان کشورش با روحیه 
فرهنگ دیگر بالغ شوند. نابودی فرهنگ و سنت یک ملت به معنای نابودی 
خود آن ملت است. باید جوانان را با روحیه فرهنگ ملی پرورش داد اما 

نباید مانع بهره‌گیری آنان از فرهنگ‌های خلاق دیگر ملت‌ها شد.

 هفتــه کتــاب یکــی از جشــن‌های فرهنگــی در ایــران اســت کــه از ســال  •
۱۳۷۲ تاکنــون هرســال در آبان‌مــاه برگــزار می‌شــود. آیــا در کشــور شــما نیــز 
رویــدادی مشــابه وجــود دارد کــه بــا محــور کتــاب برگــزار شــود و تمام اقشــار 

جامعــه را دربرگیــرد؟
 ۱۴ مـن  و  می‌شـود  برگـزار  فـراوان  باشـکوه  ایـران  در  کتـاب  هفتـه  واقـعاً 

ملت‌ها باید به فرهنگ، 
تمدن و ارزش‌های ملی 

یکدیگر ارج نهند و از تحریف 
تاریخ جلوگیری کنند

امروز می‌توان تأثیر فرهنگ 
فارسی را در فرهنگ 

بسیاری از ملت‌های کوچک 
و بزرگ جهان دید
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سـال پیـش افتخـار حضـور در ایـن جشـن بزرگ فرهنگـی را داشـتم. ایرانیان 
آنـان  ملـی  سنت‌هـای  از  یکـی  و  می‌نهنـد  ارج  خـود  ملـی  سنت‌هـای  بـه 
گرامیداشـت کتـاب اسـت کـه ایـن ملـت بزرگ را از روزگار باسـتان بـا کتـاب و 
قلـم پیونـد داده اسـت. مـن شـکوه و عظمـت ایـن جشـن و علاقـه مـردم 
ایـران بـه کتـاب را از نزدیـک دیـدم. در این جشـنواره بزرگ فرهنگـی افرادی از 
تمـام اقشـار جامعـه حضـور داشتنـد و مهمانـان بسیـاری نیز شـرکت کردند 
و هرکـس بـه نحوی در آن سـهیم بود. متأسـفانه دیگر فرصتـی برای حضور 
در ایـن جشـن بزرگ هفتـه کتـاب کـه هرسـاله برگـزار می‌شـود، نداشـتم، امـا 
از دوسـتانی کـه در آن شـرکت داشتنـد، دربـاره کیفیـت آن می‌شـنوم و از 

کتاب‌هایـی کـه خریـداری کردنـد، لـذت می‌بـرم.
جمهـوری مسـتقل تاجیکسـتان از قلمروهـای زبـان فارسـی در ورارود 
)ماوراءالنهـر( اسـت؛ امـا بـا گـردش زمانـه و منافـع سیاسـی ابرقدرت‌هـا، 
تاجیکـی.  را  تاجیـکان  زبـان  و  می‌نامنـد  میانـه  آسیـای  را  باسـتان  ورارود‌ 
زبـان تاجیکـی بازمانـده‌ همـان زبـان فارسـی دری اسـت کـه بـه گفتـه‌ اسـتاد 
سـعید نفیسـی و اسـتاد ملک‌الشـعرا بهـار در ورارود شـکل گرفـت و سپـس 
بـه زبانـی جهانـی بـدل شـد و بزرگ‌تریـن سـخنوران جهـان چـون رودکـی، 
حکیم ابوالقاسـم فردوسـی، مولانا جلال‌الدین بلخی، حکیم سـنایی، شیخ 
سـعدی و خواجـه حافـظ، کمال خجنـدی و میرزا بیدل و هـزاران نابغه‌ دیگر 

بـا ایـن زبـان دُُرّّ معنـا صیقـل داده‌انـد.
ما، تاجیکان، همچون ایرانیان با لوح و قلم و کتاب پیوندی جاودانه 
داریم. در طول تاریخ پرفرازونشیب، تنها سلاح نجات‌بخش ملت ما همین 
زبان شریف، دین راستین و عقل و خرد نیاکان ما بوده است که با کلمات و 
قلم و کتاب پیوند خورده‌اند. شاعر بزرگ  بازار صابر به‌درستی می‌گوید: هر 
چه او )تاجیک معاصر ما( از مال دنیا داشت، داد- خطه بلخ و بخارا داشت، 
یعنی  تاجیکستان، سنت خردگرایی  نیز در سیاست حکومت  امروزه  داد. 
پیوند دیرینه‌ ملت تاجیک با کتاب و قلم که در طول تاریخ پرفرازونشیب، 
هرسال  می‌کند.  ایفا  اساسی  نقش  است  بوده  ما  ملت  حیات‌بخش  زره 
در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود و در 
آن از هر قشر جامعه شرکت می‌کنند و بهره می‌برند. این نمایشگاه کتاب 
به‌منزله‌ ارج‌گذاری به سنت نیاکان ما یعنی گرامیداشت کتاب جشن گرفته 
ناشران  کنار کشورهای دیگر  در  نمایشگاه  این  در  می‌شود. خوشبختانه 
ایرانی نیز شرکت می‌کنند و ما اهل فرهنگ کشور که نمی‌توانیم در جشن 
کتاب تهران حضور یابیم، اینجا بهره‌مند می‌شویم، هرچند شمار کتاب‌های 
فارسی معرفی‌شده در اینجا محدود است. امسال از ۲۰ تا ۲۲ اکتبر در شهر 
دوشنبه نمایشگاه کتاب برگزار شد که در آن از ۲۰ کشور، ازجمله ناشرانی 
از جمهوری اسلامی ایران، شرکت کردند. در این نمایشگاه از غرفه‌ ایران، 
فروغ  بهار،  ملک‌الشعرا  دیوان  مانند  ایران  از  منتشرشده  تازه‌  کتاب‌های 
فرخزاد و چند کتاب علمی درباره‌ استاد رودکی و خواجه حافظ را خریداری 

کردم که البته قطره‌ای از دریاست.
برای پیوند بیشتر نسل جوان با سنت ملی خردگرایی و ارج‌گذاری به 
کتاب، به ابتکار رئیس‌جمهور تاجیکستان )امامعلی رحمان(، پنج سال است 
که در کشور مسابقه‌ »فروغ صبح دانایی« در چهار مرحله برگزار می‌شود که 
‌همه‌ اقشار جامعه شرکت می‌کنند. مرحله‌ نخست در مهدکودک‌ و مدرسه، 
مرحله‌ دوم در شهرها و شهرستان‌ها، سوم در ولایت )استان(‌ها و چهارم  

مسابقه‌  این  می‌شود.  برگزار  پایتخت  در  است  مسابقه  جمع‌بندی  که 
را  گروه  چهار  و  می‌شود  طبقه‌بندی  داوطلبان،  سن  به  بسته  پرشکوه، 
دربرمی‌گیرد و برای هر گروه سه رتبه )رتبه‌ یکم، دوم، سوم( و یک جایزه‌ 
مقرر  نقد  وجه  قابل‌توجهی  مبلغ  رتبه  هر  برای  است.  شده  تعیین  بزرگ 
مثلاً  می‌یابد.  افزایش  مبالغ  این  رئیس‌جمهور  ‌فرمان  به  هرسال  و  شده 
امسال مبلغ این جایزه‌ بزرگ ۱۴۰۰۰۰ سامانی )معادل کمی بیش از ۱۵۰۰۰ 
دلار( تعیین شده است. به فرمان تازه‌ رئیس‌جمهور از سال آینده مسابقه‌ 
»شاهنامه‌خوانی« راه‌اندازی خواهد شد که آن نیز دامنه‌ وسیعی از اقشار 
جامعه را دربر خواهد گرفت و بودجه‌ کلانی برای برگزاری آن اختصاص‌یافته 
شاهکار  تاجیکستان،  رئیس‌جمهور  دستور  به  که  نماند  ناگفته  است. 
بی‌زوال حکیم فردوسی در دو جلد با شمارگان بالا منتشر و به هر خانوار 
و  دانایی«  تقدیم شد. من در مسابقه‌ »فروغ صبح  رایگان  ساکن کشور 
شرکت  داور  به‌عنوان  »حافظ‌خوانی«  و  »شاهنامه‌خوانی«  مسابقات 
می‌کنم و بسیار فرح‌بخش است وقتی از زبان کودکان و سالخوردگان کلام 
ملکوتی شعر فارسی را می‌شنوم. در روزگار معاصر که جهان سرمایه‌سالار 
است و منافع اقتصادی جایگزین همه‌ عواطف انسانی شده، روی آوردن 
به  انسان‌ها  هدایت‌گر  که  فارسی  ادبیات  به  به‌ویژه  سخنوری  و  شعر  به 
که  است  شده  برنامه‌ریزی  است.  مؤثر  بسیار  است،  دوجهانی  سعادت 
مسابقه‌ »فروغ صبح دانایی« باید دامنه‌ وسیعی از فارسی‌زبانان، ازجمله 

تاجیکان ساکن ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان را نیز دربرگیرد.
برداشت من، به‌عنوان داور در این مسابقات کتاب‌خوانی این است 

باب اشارت ◂
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که ما ملت‌های فارسی‌زبان با سنت‌های ملی خود که یکی از آن‌ها کتاب، 
سازندگی و فرهنگ‌آفرینی است پیوندی ناگسستنی داریم و نباید این سنت 
سازنده را فراموش کنیم؛ زیرا بقای ملت ما در جهان برخورد تمدن‌ها به 
به‌ویژه  فرهنگی،  همایش‌های  آن‌که  خلاصه  دارد.  بستگی  سنت‌ها  این 
نمایشگاه و جشن کتاب، می‌تواند نه‌تنها یک ملت صاحب‌تمدن، بلکه همه‌ 
مردم جهان را متحد سازد و در برابر زورگویی ابرقدرت‌ها بایستد و در تحکیم 

صلح و ثبات در زمین سهم داشته باشد.

به نظر شما هفته‌ کتاب می‌تواند از یک رویداد به ابزاری واقعی سیاست  •
فرهنگی تبدیل شود؟ و اساساً چه مؤلفه‌هایی لازم است تا این هفته به 

بخشی از سیاست‌گذاری پایدار دیپلماسی فرهنگی بدل گردد؟
گفتم.  جواب  پرسش  این  به  تااندازه‌ای  قبل  پرسش  به  پاسخ  هنگام  در 
بله- می‌تواند. باید دایره‌ نفوذ و مشارکت‌کنندگان آن را بیشتر کرد. جهان 
غ از زورگویی و قدرت‌نمایی سروران  را اطلاعات و اندیشه اداره می‌کند. فار
خودکامه، در هر کشور متمدن، روشنفکران بسیاری هستند که به صلح 
ایده‌های  این  می‌اندیشند.  انسان‌ها  آرام  همزیستی  و  زمین  کره‌  ثبات  و 
سازنده دقیقاً از طریق کتاب‌ها در دسترس جهانیان قرار می‌گیرد. هفته 
کتاب در سطح بین‌المللی می‌تواند این اندیشه‌های سازنده را به‌عنوان یک 
سیاست فرهنگی در سراسر جهان منتشر سازد و جلوی جنگ و خون‌ریزی 
را بگیرد؛ زیرا هیچ قدرتی تواناتر از قدرت خلق نیست. شاعر آگاه، سیدای 

نسفی )قرن یازدهم هجری( می‌گوید:
هر که با دشمنی خلق روان است چو بحر

زود باشد که سر خویش چو گرداب خورد

غیرغربـی  • کشـورهای  میـان  فرهنگـی  همکاری‌هـای  اخیـر،  سـال‌های  در 
)مثلاً آسـیا، آفریقـا و آمریـکای لاتیـن( افزایـش یافتـه اسـت. بـه نظـر شـما 
این‌گونـه همکاری‌هـا چـه فرصت‌هایی بـرای ایجاد یک نظـم فرهنگی جدید 

در جهـان فراهـم می‌کنـد؟
گــواه دیــگری اســت بــر گفته‌هایی کــه پیش‌تر ذکــر کردیم. همــکاری فرهنگی 
نبایــد در دایــره‌ یــک ملــت، یــک کشــور یــا چنــد کشــور محــدود شــود. بایــد 
همایش‌هــای فرهنگــی در ســطح بین‌المللــی دامنــه‌ وسیعــی از ملت‌هــا و 
کشــورها را دربرگیــرد و تنهــا از ایــن راه می‌توانــد اهــداف و رســالت خویــش 

را محقــق ســازد.

دست  • از  نگران  آیا  مصنوعی،  هوش  بر  مبتنی  ترجمه‌های  گسترش  با 
رفتن ظرفیت فرهنگی و پروژه‌های معنایی هستید؟ یا برعکس، این فرایند 

را ابزاری برای دسترسی برابر به فرهنگ‌ها می‌دانید؟
هرچند هوش مصنوعی نمی‌تواند بی‌کم‌وکاست یک اثر ادبی یا علمی را از 
زبانی به زبان دیگر ترجمه کند؛ اما استفاده از فناوری‌های نو خواست زمان 
است که هم در وقت صرفه‌جویی می‌کند و هم دسترسی همگانی را آسان 
می‌سازد. بااین‌همه، باید از هوش مصنوعی عادلانه و با وجدان بیدار و 
منصفانه استفاده کرد تا ظرفیت‌های فرهنگی و پروژه‌های معنایی از دست 

نرود و حیثیت ملی فرهنگ‌ها کاسته نگردد.

زبان فارسی
یلیک در لباس سیر

غنــی  فرهنگــی  بــا  میانــه  آسیــای  در  کشــوری  تاجیکســتان، 
از  یکــی  فارســی‌زبانان  تمــدن  و  ایــران  بــه  پیوســته  تاریخــی  و 
مهم‌تریــن مراکــز زبــان و ادبیــات فارســی در جهــان بــه شــمار 
مــی‌رود. زبــان رســمی ایــن کشــور تاجیکــی اســت کــه در حقیقــت 
دری  و  ایــران  فارســی  بــا  و  اســت  فارســی  زبــان  از  گونــه‌ای 
افغانســتان پیوندهــای عمیقــی دارد. بااین‌حــال تفاوت‌هایــی در 
ــود. ــده می‌ش ــتوری دی ــاختارهای دس ــی س ــه، واژگان و برخ لهج

تغییــر  تاجیکــی،  زبــان  تاریــخ  در  برجســته  نــکات  از  یکــی 
خــط آن اســت. تــا اوایــل قرن بیســتم مــردم تاجیکســتان از خــط 
فارســی – عربــی بــرای نوشــتن اســتفاده می‌کردنــد همــان خطی 
کــه در ایــران و افغانســتان نیــز رایــج بــود. بــا ورود شــوروی ابتــدا 
بــرای مدتــی کوتــاه خــط لاتیــن و سپــس خــط سیریلیــک به‌طــور 
کامــل جایگزیــن شــد؛ خطــی کــه هنــوز هــم رســمی اســت و 
در مــدارس و رســانه‌ها بــه کار مــی‌رود. ایــن تغییــر خــط تأثیــر 
عمیقــی بــر دسترســی نســل‌های جدیــد بــه متــون کلاسیــک 
فارســی گذاشــته اســت و پیوندهــای فرهنگــی تاریخــی میــان 

تاجیکســتان و ایــران را دشــوارتر کــرده اســت.
امروزه تلاش‌هایــی بــرای احیــای خــط فارســی و ترویــج زبــان 
فارســی به‌عنــوان میــراث فرهنگــی در تاجیکســتان به‌ویــژه در 
ادبیــات، شــعر و آمــوزش رســمی دیــده می‌شــود. همچنیــن در 
رســانه‌ها و مطبوعــات، علاوه بــر سیریلیــک، گاهــی از خــط لاتیــن 
بــرای نشــان دادن نام‌هــا و اصطلاحــات اســتفاده می‌شــود تــا 
دسترســی بین‌المللــی بــه آثــار فرهنگــی و علمــی آســان‌تر شــود.

درمجموع، زبان و خط تاجیکستان نمادی از تاریخ پیچیده، 
مردم  زبان  بر  اجتماعی  و  سیاسی  تأثیرات  و  فرهنگی  هویت 
است. شناخت این ویژگی‌ها نه‌تنها به فهم بهتر زبان و ادبیات 
دیرین  پیوندهای  نشان‌دهنده  بلکه  می‌کند،  کمک  تاجیکی 
اهمیت  و  است  فارسی‌زبان  جهان  و  ایران  با  تاجیکان  فرهنگی 

حفظ و ترویج این میراث را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.
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در روزگار مـا کـه مرزهـای زبانـی و فرهنگـی به‌واسـطه فنـاوری، ترجمـه  •
ماشـینی و شـبکه‌های جهانـی نشـر در حـال فروپاشـی‌اند بـه نظـر شـما 

مفهـوم هویـت ملـی در ادبیـات چگونـه بایـد بازتعریـف شـود؟ 
من همچنان با اطمینان باور دارم که هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین تجربه‌ 
انسانی شود؛ انسان هنوز هم دارای نوعی رادار است و وقتی چیزی را تجربه 
می‌کند به آن می‌اندیشد یا احساسش می‌کند، ثبت می‌کند. نمی‌توانم انکار 
کنم که حتی همین متن نیز به‌احتمال زیاد برای بررسی، با هوش مصنوعی 
آن  از  مستقیماً  را  پرسش  همین  اگر  می‌دانم  اما  شد  خواهد  پردازش 
می‌پرسیدم پاسخ کاملاً متفاوتی دریافت می‌کردم. از این منظر نقش انسان 
همچنان ارزشمند و غیرقابل جایگزین است زیرا این خود انسان است که از 
رهگذر کتاب و ترجمه می‌تواند فرهنگ، زندگی‌ و جهانی دیگر را لمس کنند؛ 

تجربه‌هایی که شاید هرگز به چشم خویش نبیند.

بـا توجـه بـه پیشـرفت روزافـزون هـوش مصنوعـی در ترجمـه و تولیـد  •
متـن، آیـا نگـران از بیـن رفتـن لایه‌هـای انسـانی در انتقـال معنـا و فرهنـگ 
هسـتید؟ یـا ایـن فنـاوری را فرصتی برای دسترسـی برابر ملت‌هـا به میراث 
فرهنگـی یکدیگـر می‌دانیـد؟ در ایـن میـان، نقـش انسـان متخصـص در 

آینـده ادبیـات چـه خواهـد بـود؟
فکر می‌کنم تا اندازه‌ای به این پرسش پاسخ داده‌ام؛ اما خلاصه می‌گویم: 
بدون قضاوت انسانی، هوش مصنوعی ممکن است هنجارهای اجتماعی، 
زمینه‌های تاریخی یا معناهای نمادینی را که در متن‌ها نهفته‌اند، نادرست 
بازنمایی کند و تصویر فرهنگی کشور مبدا را مخدوش سازد و تحریف کند. 
گوناگون  فرهنگ‌های  به  دسترسی  برای  بی‌سابقه‌ای  امکان  فناوری  این 
فراهم کرده است. نکته‌ کلیدی در یافتن تعادل است: استفاده از هوش 

مصنوعی به‌عنوان یاریگر و نه جایگزین تخصص انسانی.

ارزش  • میـان  می‌تـوان  چطـور  ملت‌هـا،  میـان  فرهنگـی  مناسـبات  در 
فرهنگـی کتـاب و منافـع اقتصـادی آن تعادلـی پایـدار برقـرار کـرد؟ تعادلی 
کـه اجـازه دهـد دیپلماسـی فرهنگـی به بسـتری بـرای گفت‌وگو و شـناخت 
تبلیغـات  تکـرار  یـا  بـه فرهنگ‌فروشـی  کـه  ابـزاری  نـه  بـدل شـود  متقابـل 

بینجامـد. رسـمی 
یکــی از چالش‌هــای اصلــی در دیپلماســی فرهنگــی، پرهیــز از تقلیــل ادبیــات 
بــه ابــزار صــرف بــرای تبلیغــات اســت. بــرای مقابلــه بــا ایــن خطــر بایــد از 

گفت‌وگو با ناتالیا ایوانوا مراوا

ی در برابر فراموشی فرهنگی ادبیات، سپر

تأملـی دربـاره نقـش مترجمـان و نویسـندگان در تحـولات 
ترجمه‌هـای  گسـترش  و  دیجیتـال  ارتباطـات  فناورانـه، 
ماشینـی مرزهـای زبانـی و فرهنگـی را دگرگـون کرده‌اند؛ در 
ایـن میـان امـا پرسشـی بنیادین از جایـگاه هویـت فرهنگی 
در ادبیـات و نشـر جهانـی رخ نمایانـده و بیـش از هـر زمـان 
ادبیـات  دیگـر  اکنـون  اسـت.  کـرده  پیـدا  اهمیـت  دیـگری 
عرصـه بازنمایـی تجربه‌هـای محلـی نیسـت بلکـه بـه میدان 
زبـان،  آن  در  کـه  اسـت  شـده  بـدل  جهانـی  گفت‌وگویـی 
ترجمـه و فنـاوری هـر یـک در شـکل‌دهی بـه روایـت ملت‌هـا 
شـرایطی  چنیـن  در  می‌کننـد.  ایفـا  تعیین‌کننـده  نقشـی 
بازآفرینـی  و  حفـظ  در  کشـورها  تجربـه  بررسـی  ضرورت 
میان‌فرهنگـی  همکاری‌هـای  گسـترش  فرهنگـی،  هویـت 
دیپلماسـی  در  ادبیـات  ظرفیت‌هـای  از  اسـتفاده  نیـز  و 
فرهنگـی بیـش از پیـش شـده اسـت. گفت‌وگوی پیـش‌رو با 
ناتالیـا ایوانـوا مـراوا، شـاعر، روزنامه‌نـگار و فعـال فرهنگـی 
اهل بلغارسـتان اسـت تا این پرسـش‌ها را از منظر ادبیات، 

ترجمـه و سیاسـت فرهنگـی بکاویـم. 
او در صوفیـه متولـد شـده و تحصیلاتـش را در رشـته‌های 
صوفیـه  دانشـگاه  در  ویراسـتار  ــ  مترجـم  و  روزنامه‌نـگاری 
از  پایـان رسـانده اسـت.  بـه  اوهریدسـکی  سنـت کلیمنـت 
و  می‌کنـد  همـکاری   TimeHeroes بنیـاد  بـا   ۲۰۲۰ سـال 
دارد.  نقـش  بلغارسـتان  در  داوطلبـی  فرهنـگ  ترویـج  در 
نخستیـن مجموعـه شـعرش بـا عنـوان »مردی بـا دوربین 
دوچشـمی« بازتاب نگاه جزئی‌نگر و انسـانی اوسـت؛ آثاری 
از او در آنتولوژی‌هـا و مـجلات ادبـی نیـز منتشـر شـده‌اند. 
بـرای ناتالیـا، نوشـتن پلـی اسـت میـان مشـاهده، روایـت و 

پیونـد بـا تجربـه‌ انسـانی. ایـن‌ گفت‌وگـو را بخوانیـد:

وشی؟ دیپلماسی فرهنگی یا فرهنگ‌فر

باب اشارت ◂
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نویســندگان مســتقل حمایــت کــرد؛ نویســندگانی کــه شــاید موضــع رســمی کشــور خــود را نمایندگــی 
نکننــد امــا دیدگاه‌هــای اصیــل و انتقــادی ارائــه می‌دهنــد. تشــویق نویســندگان متنــوع از جملــه کســانی 
کــه از گروه‌هــای به‌حاشیه‌رانده‌شــده یــا منتقــد هستنــد، کمــک می‌کنــد تــا تبــادل فرهنگــی پویــا باقــی 

بمانــد و حقیقــت پیچیــده‌ تجربــه انســانی حفــظ شــود.
اگرچــه منافــع اقتصــادی را به‌ویــژه در عصــر جهانی‌ســازی نمی‌توان نادیــده گرفت اما بایــد مراقب بود 
ایــن منافــع بــر ارزش فرهنگــی تبــادل ســایه نینــدازد. تبلیــغ کتــاب در خــارج از کشــور نبایــد صرفاً بــه افزایش 
فروش یــا گســترش بــازار بــرای صنایــع خــاص تقلیــل یابــد. دیپلماســی فرهنگــی بایــد غنــا بخشیــدن بــه 

گفت‌وگــوی میان‌فرهنگــی، ترویــج تنــوع ادبــی و تســهیل تبــادل فــکری را در اولویــت قــرار دهــد.

 بـه نظـر شـما، وظیفـه‌ مترجمـان، ویراسـتاران و ناشـران در عصـر دیجیتـال چیسـت تـا از یک‌سـو  •
فرهنگـی  تفاوت‌هـای  شـدن  محـو  از  دیگـر  سـوی  از  و  کننـد  ممکـن  را  آثـار  بـه  جهانـی  دسترسـی 
میـان  کـه  گفـت  سـخن  آگاهانـه  فرهنگـی  میانجی‌گـری  نوعـی  از  می‌تـوان  آیـا  کننـد؟  جلوگیـری 

کنـد؟ برقـرار  تعـادل  بومی‌بـودن  و  جهانی‌شـدن 
ترجمــه صــرفاً انتقــال زبانــی نیســت بلکــه نوعــی تفسیــر فرهنگــی اســت. مترجمــان تنهــا معنــا را منتقل 
نمی‌کننــد بلکــه آن را بازتفسیــر می‌کننــد. از طریــق انتخاب‌هــای مترجــم در لحــن، ســبک و زمینــه، 
اثــر ادبــی معناهــای تــازه‌ای می‌یابــد کــه می‌توانــد برداشــت‌های موجــود را تقویــت کنــد یــا افق‌هــای 
کاملاً جدیــدی بگشــاید. بــرای نمونــه، تصویــر جهانــی ژاپــن مــدرن به‌شــدت تحت‌تأثیــر ترجمه‌هــای 
آثــار هاروکــی موراکامــی اســت. ترجمه‌هــای نجیــب محفــوظ، اورهــان پامــوک و مرجــان ســاتراپی نیــز 
نقشــی مهــم در شــکل‌دهی درک غــرب از جهــان عــرب و اسلام داشــته‌اند. بنابرایــن ترجمــه، فعالانــه در 

شــکل‌دهی برنــد فرهنگــی یــک ملــت نقــش دارد؛ گاه حتــی مؤثرتــر از هــر کارزار رســمی اســت.
وقتی صحبت از همکاری می‌شود مترجمان نیازمند بورسیه‌ها، اقامتگاه‌های ادبی و برنامه‌های 
راهنمایی هستند تا نه‌تنها مهارت زبانی بلکه درک فرهنگی و تاریخی خود را نیز تعمیق بخشند. از سوی دیگر 
باید ناشران را تشویق کرد تا به‌جای تمرکز صرف بر سود تجاری، خطرهای هنری را هم بپذیرند و روی آثاری 
سرمایه‌گذاری کنند که بازتاب‌دهنده‌ تنوع واقعی صداهای یک ملت‌اند حتی اگر آن آثار کلیشه‌ها را به چالش 
بکشند یا دیدگاه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده را مطرح کنند. نهادهای فرهنگی نیز می‌توانند با تأمین مالی 
ترجمه‌های باکیفیت، ایجاد مشارکت میان ناشران داخلی و بین‌المللی و برگزاری جشنواره‌ها، نشست‌ها و 

برنامه‌های تبادل فرهنگی که پیرامون ادبیات ترجمه‌شده شکل می‌گیرند این فرایند را تسهیل کنند.
همه‌ این‌ها تا زمانی امیدبخش به نظر می‌رسد که دوباره پای منافع اقتصادی، عدم همسویی 

 دیپلماسی فرهنگی 
باید غنا بخشیدن به 

گفت‌وگوی میان‌فرهنگی، 
ترویج تنوع ادبی و تسهیل 
تبادل فکری را در اولویت 

قرار دهد

باید ناشران را تشویق 
کرد تا به‌جای تمرکز صرف 
بر سود تجاری، خطرهای 

هنری را هم بپذیرند
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نحوه‌  و  دولت  منافع  همچنین  و  می‌دانیم  ارزشمند  آنچه  از  ما  معیارهای  با  خوانندگان  سلیقه‌ 
بازنمایی‌اش از خود، به میان می‌آید. متأسفانه سانسور هنوز در بسیاری جاها وجود دارد و گاهی 
در شکل‌های ظریف‌تری ظاهر می‌شود؛ مانند کاهش بودجه‌ نهادهای فرهنگی مستقل یا تخصیص 

گزینشی منابع به پروژه‌هایی که نامطلوب تشخیص داده می‌شوند.

بـا گسـترش پلتفرم‌هـای ترجمـه‌ ماشـینی و کتاب‌هـای دیجیتـال چندزبانـه، پرسشـی تـازه پیـش  •
روی ماسـت کـه جایـگاه هویـت ملـی در فراینـد انتقـال فرهنگـی امـروز چیسـت؟ آیـا در آسـتانه‌ تولـد 
ادبیاتـی بی‌مـرز قـرار گرفته‌ایـم یـا برعکـس بیـش از هـر زمـان دیگـری نیـاز داریـم مرزهـای فرهنگـی 

خـود را بازتعریـف و بازیابـی کنیـم؟
ظهور ترجمه ماشینی و نشر دیجیتال چندزبانه بی‌تردید چشم‌انداز انتقال فرهنگی را دگرگون کرده 
است. از یک‌سو، این ابزارها وعده نوعی ادبیات بدون مرز را می‌دهند که در آن روایت‌ها، اندیشه‌ها 
و صداها آزادانه در میان زبان‌ها و قاره‌ها جریان می‌یابند. از سوی دیگر، همین سیالیت پرسش‌های 

عمیقی را درباره هویت ملی، نویسندگی و اصالت بیان فرهنگی در عصر دیجیتال جهانی مطرح می‌کند.
دیدگاه شخصی من با پاسخ به پرسش نخست هم‌خوان است؛ هرچند شاید ساده‌دلانه باشد 
اما هنوز باور دارم تجربه انسانی جایگزین‌ناپذیر است. درست است که ترجمه ماشینی و پلتفرم‌های 
که  یابند  دست  فرهنگ‌هایی  از  متونی  به  خوانندگان  که  کرده‌اند  فراهم  را  امکان  این  دیجیتال 
می‌شود،  خودکارتر  و  جهانی‌تر  ادبی  انتقال  هرچه  اما  بودند  نشده  روبه‌رو  آن‌ها  با  هرگز  پیش‌تر 
روزبه‌روز دقیق‌تر  افزایش می‌یابد. ترجمه ماشینی هرچند  نیز  خطر نوعی همسان‌سازی فرهنگی 
می‌شود اغلب بافت زبانی را هموار می‌کند؛ یعنی همان اصطلاحات، ریتم‌ها و ظرایف فرهنگی‌ای 
یا محلی می‌بخشند. در نتیجه، ممکن است تفاوت‌های فرهنگی به‌تدریج  اثر، هویت ملی  که به 
رنگ ببازند و متن‌ها حالتی یکنواخت پیدا کنند، به‌گونه‌ای که ویژه‌گی‌های زبان و جهان‌بینی‌ای که 

روزی آن اثر را ساخته‌اند، در قالبی جهانی‌شده و بی‌خصلت بازتولید شوند.
وظیفه امروز ما نه حذف مرزهای فرهنگی، بلکه بازاندیشی در کارکرد آن‌ها در جهانی درهم‌تنیده 
دارند؛  فرهنگی  میانجی  نقش  فضایی  چنین  در  دیجیتال  ناشران  و  ویراستاران  مترجمان،  است. 
کسانی که می‌توانند ضمن گسترش دسترسی، ظرافت و تفاوت را نیز حفظ کنند. امروز بیش از پیش 
به رویکردهای ترجمه اخلاق‌محور و فرهنگ‌آگاه نیاز داریم؛ رویکردهایی که به ویژگی‌های هر زبان و 

جامعه احترام بگذارند و در عین حال که ادبیات را برای مخاطب جهانی در دسترس قرار دهند.

هفتـه‌ کتـاب در ایـران به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن مناسـبت‌های فرهنگـی کشـور، تلاشـی اسـت بـرای  •
پیونـد دادن اقشـار مختلـف جامعـه با کتاب و ادبیات. در کشـور شـما نیز رویدادهایی مانند نمایشـگاه 
بین‌المللی کتاب صوفیه چنین نقشـی ایفا می‌کنند. از نظر شـما چه عناصری باعث می‌شـود این‌گونه 

رویدادهـا از سـطح نمادیـن فراتـر رفتـه و به بخشـی از حافظـه فرهنگی یک ملت بدل شـوند؟
بله ما نیز چنین رویدادهایی داریم. نمایشگاه بین‌المللی کتاب صوفیه در آستانه‌ برگزاری است و هر سال در 
اوایل دسامبر)معمولاً پیش از تعطیلات کریسمس( در کاخ ملی فرهنگ صوفیه برگزار می‌شود. در کنار آن 
نیز جشنواره‌ بین‌المللی ادبی صوفیه برپا می‌شود که بزرگ‌ترین و معتبرترین رویداد ادبی بلغارستان است و 
خوانندگان را با نویسندگان بلغاری و خارجی از اروپا و دیگر نقاط جهان پیوند می‌دهد. از مهم‌ترین مهمانان 

این جشنواره می‌توان به  آدام زاگایووسکی، اتگار کرت، لیلا سلیمانی و کیم توی اشاره کرد.
بر پایه‌ برخی گزارش‌ها، هر سال بیش از ۶۰ هزار نفر از نمایشگاه کتاب صوفیه بازدید می‌کنند که 

این رقم برای کشوری مانند بلغارستان بسیار چشمگیر است.
همچنین نمایشگاه کتاب بهاری صوفیه هر سال در اواخر ماه می در فضای باز مقابل کاخ ملی 
رویداد کوچه‌  آن شرکت دارند.  ناشر و غرفه‌دار در  از ۱۴۰  برگزار می‌شود و بیش   )NDK( فرهنگ 
شهرهای  در  که  باز  فضای  در  کتابی  سیّّار  نمایشگاه  است؛  شاخص  برنامه‌های  دیگر  از  نیز  کتاب 
مختلف بلغارستان )از جمله صوفیه( برگزار می‌شود و فضاهای عمومی مانند بلوار ویتوشا یا پارک 

مقابل NDK را به جشنواره‌ کتاب تبدیل می‌کند.

وظیفه امروز ما حذف 
مرزهای فرهنگی نیست 
بازاندیشی در کارکرد آن‌ها 
در جهانی درهم‌تنیده است

باب اشارت ◂
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ابـزاری مؤثـر در دیپلماسـی  •  آیـا بـه نظـر شـما رویدادهایـی همچـون هفتـه کتـاب می‌تواننـد بـه 
فرهنگـی تبدیـل شـوند؟ بـرای آنکـه چنین رویدادهایی از سـطح مناسـبت‌های نمایشـی عبـور کنند 
و بـه بخشـی از سیاسـت‌گذاری فرهنگـی و گفت‌وگـوی بین‌المللـی بـدل شـوند چـه زیرسـاخت‌هایی 

بایـد فراهم شـود؟
می‌دانم که هفته‌ کتاب در ایران رویدادی مهم و گسترده‌ای است و از یک جشن نمادین به رخدادی 
ساختاریافته و ملی تبدیل شده است. از این منظر، به گمانم این برنامه فرصتی ارزشمند برای معرفی 
ادبیات ایران در سطح جهانی و تقویت قدرت نرم فرهنگی کشور فراهم کرده است. متأسفانه با موانع 

احتمالی این مسیر آشنا نیستم، اما علاقه‌مندم بیشتر درباره‌ آن‌ها بدانم.

در سـال‌های اخیـر، همکاری‌هـای فرهنگـی میـان کشـورهای غیرغربـی به‌ویـژه در آسـیا، آفریقـا و  •
آمریـکای لاتیـن افزایـش یافتـه اسـت. از نـگاه شـما ایـن تعامالت چـه فرصت‌هایـی بـرای شـکل‌گیری 
نظمـی تـازه در عرصـه فرهنگـی جهـان فراهـم می‌کننـد؟ آیـا می‌تـوان از جهان‌روایـی چندمرکـزی در 

برابـر سـلطه روایت‌هـای غربـی سـخن گفـت؟
و  بوده‌است  غربی  کشورهای  سلطه‌  تحت  عمدتاً  جهانی  فرهنگی  روایت‌های  سنتی،  به‌طور 
میان  فرهنگی  همکاری‌های  اما  داده‌اند.  شکل  را  رسانه  و  ادبیات  هنر،  از  جهانی  برداشت‌های 
کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین این امکان را فراهم می‌سازد که روایت‌های بدیل مجال 

بروز یابند و تاریخ‌ها، فلسفه‌ها و شکل‌های هنری متنوع‌تری دیده شوند.

در تجربـه‌ شـما به‌عنـوان پژوهشـگر حـوزه ادبیـات و فرهنـگ چـه عواملـی سـبب می‌شـوند یـک  •
ملـت بتوانـد روایـت خـود از فرهنـگ را در سـطح جهانـی عرضه کنـد‌ بی‌آنکه دچار کلیشـه یـا بازنمایی 
تحریف‌شـده شـود؟ نقـش نهادهـای فرهنگـی، مترجمـان و برنامه‌هـای بین‌المللـی را در ایـن فرایند 

چگونـه می‌بینیـد؟
شخصا از این تغییر استقبال می‌کنم؛ زیرا می‌تواند معیارهای ارزش فرهنگی را بازتعریف کند و توجه 
سازد.  معطوف  متنوع  و  بومی  روایت‌های  سوی  به  غرب‌محور  یا  تجاری  اولویت‌های  از  را  جهانی 
مخاطبان  و  بازارها  به  دسترسی  مالی،  همکاری‌های  زمینه‌  همچنین  فرهنگی  مشترک  پروژه‌های 
ایجاد  است.  دشوار  آن‌ها  به  دستیابی  به‌تنهایی  که  می‌کند  فراهم  را  منابعی  از  بهره‌مندی  و  تازه 
زیرساخت‌های مشترک برای ترجمه، نشر و برگزاری رویدادهای هنری می‌تواند تولید فرهنگی را پایدارتر 

کند و به کشورهای کوچک‌تر امکان دهد آثار خود را به مخاطبان جهانی عرضه کنند.

همکاری‌ فرهنگی میان 
کشورهای آسیایی، آفریقایی 
و آمریکای لاتین سبب ایجاد 

روایت‌های بدیل می‌شود
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پیکار با استبداد راهی برای 

کتــاب و کتاب‌خوانــی، راهــی اســت بــه روشــنای مفاهمــه فرهنگــی و پــل 
پیونــد خردهــای رنگارنــگ؛ راهــی اســت بــه پهنــای گفت‌وگــوی تمدن‌هــا 
و صــدای مشــترک ملت‌هــای بی‌کــران؛ راهــی اســت بــه شــکوفایی توســعه 
فرهنگــی و زمینه‌ســاز بالندگــی روح و روان؛ راهــی اســت بــرای پیــکار بــا 
استبــداد و تیــر شــهاب بــر بنیــاد ظلــم و بیــداد؛ راهــی اســت بــرای نبــرد بــا 
جهــل و نورافشــانی بــر اندیشــه هــر اهــل دل و هــردار؛ راهــی اســت بــرای 
صعــود رشــد و کلیــد گشــایش ســرای بلنــد خــرد و دانــش؛ و راهــی اســت 

بــرای پرواز آزادی و نجات‌بخــش روح از قیــدش نادانــی و اســارت.
کتــاب و کتاب‌خوانــی از ابعــاد مختلفــی حائــز اهمیــت اســت؛ اهمیتــی 
کــه از یــک ســرگرمی ســاده یــا یــک فعالیــت فرهنگــی مختــص بــه قشــر 
دارد.  اجتماعــی  تعالــی  و  فــردی  رشــد  در  ریشــه  و  اســت  فراتــر  خــاص 
مطالعــه، دریچــه‌ای اســت کــه نــه تنهــا مــا را بــه اعمــاق تاریــخ و گســتره‌ 
دانــش می‌بــرد، بلکــه زمینه‌ســاز تحــولات بنیادیــن در ســاختارهای فــکری و 

اجتماعــی می‌شــود.

رشد و تعالی فردی
یکــی از بنیادی‌تریــن کارکردهــای کتــاب، فراهــم آوردن راهــی اســت بــرای 
رشــد فــکری و شــخصیتی. هــر کتــاب، مجموعــه‌ای از تجربیــات، دانش‌هــا و 
دیدگاه‌هــای یــک یــا چنــد انســان اســت. بــا خوانــدن، ذهــن مــا بــا اطلاعــات 
جدیــد، مدل‌هــای فــکری متفــاوت و راه‌حل‌هــای خلاقانــه آشــنا می‌شــود. 
ایــن فراینــد، ظرفیت‌هــای ذهنــی مــا را گســترش داده، قــوهٔٔ تخیــل را پرورش 
می‌دهــد و توانایــی تحلیــل و تفکــر انتقــادی را تقویــت می‌کنــد. کتاب‌خوانــی 
مــداوم در نهایــت بــه شــکل‌گیری یــک هویــت قوی‌تــر و آگاه‌تــر می‌انجامــد. 
همچنیــن کتــاب به‌عنــوان راهــی اســت بــرای مبــارزه بــا جهــل، زیــرا تاریکــی 
نادانــی را بــا نــور آگاهــی می‌زدایــد و ابــزار لازم بــرای تشــخیص حــق از باطــل 

و حقیقــت از شــایعه را در اختیــار فــرد قــرار می‌دهــد.

ابزاری برای مفاهمه و گفت‌وگو
کتاب‌خوانی در سطحی کلان‌تر راهی است به‌سوی مفاهمه فرهنگی و راهی 
است به‌سوی گفت‌وگوی تمدن‌ها. کتاب‌ها مرزهای جغرافیایی و زمانی را 
درهم می‌شکنند و امکان برقراری ارتباط عمیق با اندیشمندان و فرهنگ‌های 
دیگر را حتی پس از قرن‌ها فراهم می‌آورند. این مفاهمه، کلید تسامح، مدارا 
و درک متقابل میان جوامع مختلف است. زمانی که یک فرد ایرانی، رمان 
یک نویسنده  کلمبیایی یا فلسفه یک متفکر آسیایی را می‌خواند، درواقع 
درحال شرکت در یک گفت‌وگوی تمدنی و فرهنگی عمیق است که به غنای 

جهان‌بینی او کمک می‌کند و زمینه‌ساز توسعه فرهنگی می‌شود.

سنگر آزادی و مبارزه با استبداد
و  آزادی  مفاهیم  با  آن  ارتباط  کتاب،  نقش‌های  حیاتی‌ترین  از  یکی  شاید 
تعصبات،  قید  از  آزادی  آزادی؛  برای  است  راهی  کتابخوانی  باشد.  مبارزه 
چراکه  استبداد؛  با  مبارزه  برای  است  راهی  فکری.  تحمیل‌های  و  خرافات 
حکومت‌های استبدادی همواره از آگاهی مردم واهمه داشته‌اند و اولین 
قدم آن‌ها، معمولاً سانسور و به آتش کشیدن کتاب‌ها بوده است. کتاب 
با افشای حقایق تاریخی، معرفی نظام‌های حکومتی عادلانه و نقد قدرت، 
زیر  نیز  و  برای مطالبه حقوق  آگاه  برنده در دست مردم  درواقع سلاحی 
سؤال بردن مشروعیت ستمگران است. کتاب، ذهن را از زندان‌های تحمیل 

شده رها می‌کند و به فرد می‌آموزد که چگونه بیندیشد؛ نه چه بیندیشد.
اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، درواقع، اهمیت انسان متفکر و جامعه 
آزاد است. یک جامعه  کتاب‌خوان، جامعه‌ای است که در آن شهروندان نه 
تنها مصرف‌کننده فرهنگ و دانش بلکه تولیدکننده و ارزیابی‌کننده نقاد آن 
هستند. سرمایه‌گذاری بر کتاب و تسهیل دسترسی به کتابخانه‌ها درواقع، 
سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای روشن‌تر است که در آن، جهل و استبداد، جایی 
برای ریشه دواندن نخواهند یافت و انسان‌ها در یک مسیر دائمی از رشد و 

گفت‌وگوی سازنده قرار خواهند گرفت.

در روزگاری کـه انبـوه رسـانه‌ها صـدای کتـاب را در هـم می‌شـکنند، هنـوز کسـانی هستنـد کـه کتـاب را نـه صـرفاً مجموعـه‌ای از 
صفحـات و کلمـات بلکـه راهـی بـرای رهایـی و بیـداری می‌داننـد. سیـد سـلمان صفـوی، رئیـس آکادمـی مطالعـات ایرانی لنـدن و از 
چهره‌هـای اندیشـمند حـوزه فلسـفه تطبیقـی و عرفان اسلامـی، از همین منظر به کتـاب می‌نگرد؛ او مطالعه را نـه فعالیتی فردی 

یـا تفننـی، بلکـه پیـکار بـا استبـداد و راهـی بـه سـوی آزادی اندیشـه می‌خوانـد. ایـن یادداشـت را بخوانید:
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     نصرت‌الله محمودزاده نوشت
آغـاز  وفاق ملـی در      نقطه 

                             هفته کــــــتاب
                                        رقـــم مـی‌خــــورد

ادبیــات  پیشکســوت  نویســندگان  از  محمــودزاده  نصــرت‌الله 
پایــداری و مقاومــت اســت کــه آثــار زی﻿ـادی در حــوزه دفــاع مقــدس 
از خــود به‌جــای گذاشــته اســت. او به‌واســطه حضــور مســتمر در 
جنــگ تحمیلــی آثــار خــود را بــا موضوعــات زندگینامــه داســتانی 
و گزارش‌نویســی تدویــن کــرده اســت. »سنگرســاز بــی ســنگر«، 
آرام  »بســتر  سرخ«،  »ســفر  »عقیــق«،  کردســتان«،  »مسیــح 
هــور«، »فریــاد بــرآور شــلمچه«، »پــای گلدســته کوهســتان«، 
»بعــد از محمدالــدوره« و »بــام کردســتان« عناویــن برخــی از آثــار 

ــد: ــه بخوانی ــار او را در ادام ــد. گفت او هستن

 یکــی از شــعارهای انتخاباتــی رئیس‌جمهــور منتخــب، وفــاق ملــی بــود. 
کنش‌هــای  در  ملــی  وفــاق  ایجــاد  راه  کــه  اســت  ایــن  اساســی  ســؤال 
وحــدت  عامــل  تنهــا  کتــاب  اســت؛  واضــح  پاســخ  چیســت؟  اجتماعــی 
زمانــی  مــی‌رود. دشــمن  بــه شــمار  امروزی   در جامعــه  ملــی  وفــاق  و 
می‌توانــد بــر مــا تســلط پیــدا کنــد کــه مــا وحــدت و وفــاق ملــی را از دســت 
داده باشیــم! ازایــن‌رو ضرورت دارد کــه در رویدادهــای فرهنگــی در ســطح 
بــا  برنامه‌هایــی  ایــران،  ازجملــه هفتــه کتــاب جمهــوری اسلامــی  ملــی 
محوریــت کتــاب در راســتای تحقــق وفــاق برنامــه‌ریزی شــود. لازم اســت 
بــرای برنامــه‌ریزی و اجــرای برنامه‌هــای گوناگــون در ایــن رویــداد فرهنگــی، 
بــا همــکاری نهادهایــی ماننــد آمــوزش‌وپرورش، دانشــگاه‌ها، ارگان‌هــا و 
ســازمان‌ها مختلــف تحقیقــات گســترده‌ای در ســطح کشــور انجــام شــود 
تــا بدانیــم گروه‌هــای ســنی مختلــف بــه چــه کتاب‌هایــی علاقــه‌ دارنــد. در 
ادامــه نیــز می‌تــوان یــک تیــم تبلیغاتــی منســجم را بــرای تحقــق شــعار 
دولــت چهاردهــم در نظــر گرفــت تــا بــا معرفــی کتاب‌هــای مختلــف ایــن 

مهــم را انجــام دهنــد.
 رهبــر معظــم انــقلاب اسلامــی مدظله‌العالــی بــا توجــه بــه اتفاقــات 
ملــی  رویدادهــای  دارنــد؛  تأکیــد  جامعــه  در  ملــی  وفــاق  بــر  منطقــه 
فرهنگــی نقــش بی‌بدیلــی در تحقــق ایــن امــر ایفــا می‌کنــد و بــد نیســت 
اگــر مســئولان فرهنگــی کشــور رویدادهایــی را بــا عنــوان وفــاق ملــی 
در برنامه‌هــای هفتــه کتــاب تــدارک ببیننــد. یکــی از ایــن راه‌هــا معرفــی 

کتاب‌هــای مفیــد اســت. همچنیــن بخش‌هــای فرهنگــی مختلــف جامعــه 
ازجملــه خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران می‌تواننــد بــرای ایــن رویــداد فرهنگــی 
ملــی یــک برنامــه منســجم تبلیغاتــی بــا محــور معرفــی کتاب‌هایــی کــه 

وفــاق ملــی را تقویــت می‌کننــد، طراحــی کننــد. 
به‌صــورت کلــی نقطــه آغــاز ایــن وفــاق در هفتــه کتــاب رقــم می‌خــورد، 
چراکــه کتــاب بهتریــن وسیلــه بــرای راهنمایــی همــه مــردم در جهــت تحقــق 
وحــدت و همدلــی ملــی اســت، به‌ویــژه در شــرایط حســاس کنونــی و 
وضعیــت منطقــه‌ای کــه همــواره تهدیدهــا و تحــرکات دشــمنان مــا وجــود 

دارد.
ارگان،  و  نهــاد  هــر  بــرای  می‌تواننــد  کشــور  فرهنگــی  مســئولان 
مأموریــت مشــخصی تعریــف کننــد تــا بداننــد چــه برنامه‌هایــی بــرای تحقق 
وفــاق ملــی مؤثــر اســت. بــرای مثــال، بــا توجــه بــه مشــکلات اقتصــادی و 
تــورم، بایــد مشــخص شــود مطالعــه چــه کتاب‌هایــی و اســتفاده از چــه 
ابزارهایــی می‌توانــد بــه ایجــاد وفــاق ملــی در حــوزه اقتصــاد و تولیــد کمــک 
کنــد و هفتــه کتــاب چگونــه می‌توانــد ایــن نقــش را ایفــا کنــد. پیشــنهاد من 
ایــن اســت کــه حداقــل پنجــاه کتــاب کاربــردی و مفیــد بــرای ایــن منظــور 
بــه ارگان‌هــای مختلــف معرفــی شــود تــا مــردم بــا دســت پــر و هدفمنــد 
بــه کتاب‌فروشــی‌ها برونــد و بداننــد چــه منابعــی بــرای افزایــش آگاهــی و 

همدلــی ملــی در اختیــار دارنــد. 
کــدام  در  را  خــود  گمشــده  نمی‌داننــد  بسیــاری  هنــوز  متأســفانه 
کتــاب پیــدا کننــد یــا کــدام کتاب‌فروشــی‌ها می‌تواننــد نیازشــان را برطــرف 
کننــد؛ بنابرایــن بررســی ایــن موضــوع کــه رویدادهــای فرهنگــی ماننــد 
هفتــه کتــاب چگونــه می‌تواننــد بــه همبســتگی و همدلــی ملــی کمــک 
کننــد، ضرورت دارد. نقــش ایــن رویدادهــا در گســترش فرهنــگ کتــاب و 
کتاب‌خوانــی بی‌بدیــل اســت و اگــر درســت اجــرا شــوند، می‌تواننــد تأثیــر 

مســتقیم بــر وفــاق ملــی داشــته باشــند.
صلــح«  بــدون  »جنــگ  عنــوان  بــا  کتابــی  مــن  نمونــه،  به‌عنــوان 
نوشــته‌ام کــه فکــر می‌کنــم می‌توانــد بــرای معرفــی بــه مــردم، به‌ویــژه 
رژیــم  واقعــی  شــناخت  و  دشمن‌شناســی  دربــاره  جــوان،  نســل 
صهیونیســتی در هفتــه کتــاب مناســب باشــد. ایــن کتــاب روایتــی اســت 
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از یــک عملیــات بایکــوت شــده بــا نــام »قانــون و نظــم عملیاتــی« در مرز 
لبنــان و فلســطین اشــغالی کــه بــا وجــود پیروزی رژیــم صهیونیســتی در 
رســانه‌های دنیــا تقریــباً خــبری از آن منتشــر نشــد. بــرای تهیــه ایــن کتــاب، 
ابتــدا چنــد مــاه بــه لبنــان رفتــم و تحقیقــات میدانــی گســترده انجــام دادم، 
ازجملــه بازدیــد از مناطــق عملیاتــی و یادداشــت‌برداری دقیــق. حتــی بــه 
صبــرا و شتیلا هــم رفتــم تــا واقعیــت رخدادهــا را از نزدیــک مشــاهده کنــم. 
متوجــه شــدم دشــمن چــرا بــا وجــود پیروزی، ایــن عملیــات را بایکــوت 

خــبری کــرده اســت.
شــناخت مــردم مــا از دشــمنان، به‌ویــژه رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا، 
بسیــار کــم اســت و همیــن ضعــف باعــث اشــاعه شــایعات در جامعــه و 
تضعیــف روحیــه انقلابــی مــردم می‌شــود. اگــر شــناخت از دشــمن بــا 
مطالعــه و آگاهــی همــراه باشــد، مــردم می‌تواننــد بــا تحلیــل درســت 
بــا تحــرکات  آمــاده مواجهــه  را  را به‌خوبــی بشناســند و خــود  دشــمن 
آن کننــد. امروز جامعــه‌ای کــه روی دانایــی، شــناخت و معرفــت آن کار 
فرهنگــی نشــده باشــد؛ به‌راحتــی در معــرض ســلطه رســانه‌های معانــد 
و پذیــرش شــایعات قــرار می‌گیــرد؛ بنابرایــن بایــد از رویدادهــای فرهنگــی 
ماننــد هفتــه کتــاب به‌طــور حداکــثری بهــره بــرد و شــعار هفتــه کتــاب را از 

تئــوری بــه عملکــرد ملمــوس تبدیــل کــرد.
بــا توجــه بــه جنگ‌هایــی کــه رژیــم صهیونیســتی در فلســطین، غــزه، 
جمهــوری  پاســخ‌های  و  انداختــه  راه  کشــورمان  خــاک  حتــی  و  لبنــان 
دلیــل  بــه  مــردم  از  برخــی  رژیــم،  ایــن  شــرارت‌های  بــه  ایــران  اسلامــی 
نداشــتن شــناخت کافــی از دشــمن، شــایعات را بــاور می‌کننــد. دشــمن 
کودک‌کــش امروز بــا وضعیتــی کــه دارد و بــا اختلافــات داخلــی و اعتراضــات 
مردمــی در کشــورهای دیگــر، بــه نفعــش نیســت کــه بــا ایــران اسلامــی وارد 
جنــگ جدیــد شــود؛ بنابرایــن، بــرای وفــاق ملی و شــناخت دشــمن، ضروری 
اســت یــک نهضــت دشمن‌شناســی بــا محوریــت رژیــم صهیونیســتی در 
هفتــه کتــاب راه بیندازیــم و بــه مــردم آگاهــی دهیــم تــا روحیه‌هــا بــه حالــت 
امیدوارانــه و منطقــی تغییــر پیــدا کنــد. دشــمن تنهــا زمانــی می‌توانــد بــر 
مــا تســلط پیــدا کنــد کــه مــا وحــدت و وفــاق ملــی را از دســت داده باشیــم.
مــن بــه ایــن نتیجــه رسیــده‌ام کــه ســردمداران رژیــم صهیونیســتی 

هرگــز اهــل صلــح و ســازش نبــوده و نیستنــد و نخســت‌وزیر ایــن رژیــم 
بقــای خــود را در ایجــاد جنــگ و ناامنــی و جنــگ فرسایشــی می‌بینــد. در 
کتــاب »جنــگ بــدون صلــح« بــه ایــن ســؤال پاســخ داده‌ام کــه امروز، بــا 
وجــود چنیــن دشــمنی، چگونــه بایــد رفتــار کنیــم و چــه تــدابیری بــرای 

حفــظ امنیــت ملــی و وفــاق اجتماعــی اتخــاذ کنیــم.
در  ملــی  وفــاق  محوریــت  بــا  برنامه‌هایــی  اگــر  بدنیســت  بنابرایــن 
هفتــه کتــاب طراحــی شــود. اگــر هدفمنــد عمــل کنیــم، همبســتگی و 
همدلــی ملــی در جامعــه ایجــاد می‌شــود و هفتــه کتــاب نقــش اساســی 
در گســترش فرهنــگ کتــاب و کتاب‌خوانــی ایفــا خواهــد کــرد. در ایــن هفتــه 
می‌تــوان بــه معرفــی کتاب‌هــای کاربــردی پرداخــت تــا فرهنــگ مطالعــه در 
جامعــه گســترش یابــد و مــردم بــا آگاهــی و هدفمنــدی، گام در مسیــر 

وفــاق ملــی بگذارنــد.
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فرهنگـی  • ارزش‌هـای  میـان  می‌توانـد  چگونـه  شـعر  شـما  نظـر  بـه 
ارتقـای  در  و  کنـد  برقـرار  تعـادل  کتـاب  سـرگرمی  یـا  تجـاری  اهـداف  و 
گفت‌وگـوی فرهنگـی و تفکـر اجتماعـی نقش داشـته باشـد؟ حضور شـعر 
در رویدادهـای ملـی و فرهنگـی چـون هفتـه کتـاب چـه نقشـی در حفـظ و 

می‌کنـد؟ ایفـا  ایـران  فرهنگـی  هویـت  انتقـال 
شعر ذاتاً هنری والا و عمیق است و اگر در رویدادهایی مانند هفته کتاب 
جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک رسانه مطرح ‌شود جایگاه ویژه‌ای پیدا 
می‌کند. این امر نشان می‌دهد که برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی و ملی 
فقط به جنبه‌های تجاری یا سرگرمی کتاب فکر نمی‌کنند بلکه به ارزش‌های 

فرهنگی و ادبی آن نیز اهمیت می‌دهند.
شاید برخی گمان کنند که شعر به قشر خاصی تعلق دارد و فقط برای 
خود شاعران است اما من معتقدم یک برنامه شعرخوانی خوب یا نشست 
نقد شعر می‌تواند طیف وسیعی از مخاطبان را جذب کند؛ از علاقه‌مندان 
جدی ادبیات تا مخاطبان کنجکاوی که قصد دارند فعالیت‌‌های جدیدی 
رویدادهای  در  زیاد  و  متنوع  مخاطبان  جذب  نیز  طرفی  از  کنند.  تجربه 

فرهنگی مانند هفته کتاب افزایش پیدا می‌کند.
شعر معمولاً آدم را به تفکر وامی‌دارد؛ گاهی می‌توان با شعر خندید 
و لبخند زد و گاهی با آن گریه کرد. حضور شعر در هفته کتاب فضایی برای 
تأمل، گفت‌وگوهای ادبی عمیق و حتی بحث‌های فلسفی فراهم می‌کند. با 
توجه به اینکه شعر بخش جدایی‌ناپذیر هویت فرهنگی و ادبی ایران است، 
توجه به شعر در رویدادهای فرهنگی به حفظ و انتقال این میراث ارزشمند 
کمک می‌کند. ما فقط یاد گرفته‌ایم شب شعر برگزار کنیم اما شعر می‌تواند 
به شکل‌های مختلفی در رویدادها حضور پیدا کند؛ از شعرخوانی سنتی و 
مدرن گرفته تا ترکیب شعر با موسیقی، خوشنویسی و هنرهای نمایشی. 
تلفیق‌ها  این  رود.  کار  به  نمایشی  هنرهای  در  می‌تواند  شعر  همچنین 
تجربه‌های جدید و هیجان‌انگیزی برای مخاطبان هفته کتاب رقم می‌زند و 

نشان می‌دهد هنرها چگونه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

شعر را می‌توان جوهر زبانی و عاطفی فرهنگ ایرانی خواند؛ 
هنری که قرن‌ها اندیشه، احساس و هویت را در قالب واژه‌ها 
به تصویر کشیده و پلی میان انسان و معنا ساخته است. 
برای  مشترکی  زبان  و  ملت  یک  جمعی  روح  بازتاب  شعر 
تفکر و تأمل است به همین روی حضور آن در برنامه‌های 
تنها  ادبیات،  که  باشد  نکته  این  یادآور  می‌تواند  فرهنگی 
برای خواندن نیست بلکه به مثابه زیستن و اندیشیدن نیز 
نقشی ایفا می‌کند. در این‌باره و برای بررسی جایگاه شعر در 
رویدادهای فرهنگی به‌ویژه هفته کتاب با مرتضی حیدری 

آل‌کثیر، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

گفت‌وگو با مرتضی حیدری آل‌کثیر
          نقش شعر در احیای گفت‌وگوی 

            فرهنگی و تقویت تفکر اجتماعی

باب معرفت ◂
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ادبـی  • صرفـا  فعالیـت  یـک  شـعرخوانی  می‌کننـد  گمـان  مـردم  از  برخـی 
اسـت و در فضـای نخبه‌گـرای جامعـه جریـان دارد؛ از نظـرگاه شـما چطـور 

می‌تـوان فاصلـه میـان شـعر و مخاطـب عـام را کمتـر کـرد؟
گرفته  جدی  کمتر  فرهنگی  رویدادهای  در  شعرخوانی  گاهی  متاسفانه 
اینکه تصور  این موضوع وجود دارد. نخست  برای  می‌شود و چند دلیل 
عمومی از شعر، کسل‌کننده و نخبه‌گرا است. متاسفانه این تصور باعث 
شده که اغلب فکر کنند شعر و شعرخوانی کار خشک بوده و گرایشی است 
که فقط برای عده خاص جذاب است. این دیدگاه بیشتر به دلیل تجربیات 
شکل  جامعه  در  شعر  غیرجذاب  و  نادرست  معرفی  یا  گذشته  ناموفق 
گرفته است. شاید برخی فکر کنند شعرخوانی یعنی اینکه یک نفر پشت 
تریبون می‌رود و با لحن یکنواخت اشعار کلاسیک یا شعر نیمایی و سپید را 

می‌خواند که طبیعتاً این نوع اجرا برای همه جذاب 
نیست و تنها مخاطب خاص خودش را دارد. 

اجرایی  و  نمایشی  پتانسیل  از  آگاهی  عدم 
شعرخوانی از دیگر دلایل کم توجهی به شعر در 
از  بسیاری  می‌رود  به‌شمار  فرهنگی  رویدادهای 
شاعران ما شعرهایشان را به خوبی نمی‌خوانند. 
در حالی که یک شعرخوان خوب می‌تواند با لحن، 
زبان بدن یک نمایش  بیان و حتی  مکث، سرعت 
میان  در  توانایی  این  کند.  ایجاد  جذاب  نفره  تک 
شاعران ما کمیاب است و تنها تعداد معدودی به 
این سطح از موفقیت در جامعه رسیده‌اند، حتی 
آنها شاعر برجسته‌ای نیستند، اما اجرای  از  برخی 

شعرشان خوب است.
فکر می‌کنم برای درک عمیق برخی اشعار به 
ویژه اشعار کلاسیک یا نو که مفاهیم پیچیده دارند 
اگر  دارد.  پیش‌زمینه وجود  و  ادبی  به دانش  نیاز 

ارتباط عمیقی  باشد، ممکن است  نداشته  مخاطب چنین پیش‌زمینه‌ای 
باعث  می‌تواند  موضوع  این  که  کند  پیدا  نفهمیدن  حس  و  نکند  برقرار 

دلسردی از شعرخوانی شود.
 مشکلات دیگری هم وجود دارد که اهمیت کمتری دارند ولی قابل 
شعرخوانی.  برای  نامناسب  مکان‌های  و  برنامه‌ریزی  مانند  تحمل‌اند، 
یکی  شعر  حوزه  در  سلبریتی‌ها  همان  یا  شاخص  افراد  کمبود  همچنین 
دیگر از مشکلات است. البته تعداد سلبریتی‌ها و شاعران معروف خیلی کم 
است، عمدتاً به این دلیل که ذات شعر و شاعری به سمت گمنامی می‌رود 
آبشخور  این ویژگی و همچنین  و شاعر معمولاً اهل مناعت طبع است. 
عاطفه، احساسات، عرفان و فلسفه در شعر ایرانی باعث شده شاعر در 
معرفی خود به جامعه موفق نباشد و همین باعث شود عنصر معروفیت 
و شهرت کمتر نقش داشته باشد که در نهایت این موضوع تا حدی باعث 

محروم شدن مخاطبان و جامعه از این هنر شود.

 آیــا شــعر خوانــدن می‌توانــد مخاطــب را بــه مطالعــه کتــاب علاقه‌منــد  •
ــی  ــه کتابخوان ــردم ب ــذب م ــری روی ج ــه تأثی ــعرخوانی چ ــا ش ــد؟ اساس کن

می‌گــذارد؟

شعر می‌تواند ورودی آرام و دلنشینی به دنیای کتاب باشد؛ برای بسیاری 
تاریخ  کتاب  یک  یا  صفحه‌ای   ۲۰۰ رمان  یک  با  کتاب‌خوانی  شروع  افراد  از 
سنگین ممکن است خسته‌کننده و کسل‌کننده باشد، اما شعر مانند یک 
پل کوچک و زیبا، آدم‌ها را به آرامی وارد دنیای کتاب‌خوانی می‌کند. یک دفتر 
شعر ۲۰۰ صفحه‌ای شاید به اندازه یک رمان ۲۰۰ صفحه‌ای وقت نگیرد و 
خواندنش راحت‌تر و جذاب‌تر باشد. با خواندن چند شعر کوتاه و دلنشین، 
افراد ممکن است حس خوبی از کتاب‌خواندن پیدا کنند و کنجکاو شوند 

سراغ بقیه کتاب‌ها نیز بروند.
شــعر می‌توانــد پــل ارتبــاط عاطفــی و ذهنــی عمیقــی باشــد. معمــولاً 
شــعر بــا احساســات، خیال‌پــردازی و عمیق‌تریــن لایه‌هــای وجــودی انســان 
ســر و کار دارد. وقتــی کســی بــا یــک شــعر ارتبــاط برقــرار می‌کنــد، در واقــع 
مواجــه  احساســاتش  و  افــکار  خــودش،  بــا 
و  کشــف  حــس  عمیــق  تجربــه  ایــن  می‌شــود. 
شــهود را بــه مخاطــب القــا می‌کنــد و لــذت درونــی 
ایجــاد می‌کنــد کــه می‌توانــد انگیــزه‌ای بــرای ادامه 
کتابخوانــی باشــد. بعضــی اوقــات شــعر قــدرت 
درک و تفسیــر متــن را در مخاطــب تقویــت می‌کنــد 
بایــد لایه‌هــای  یــک شــعر  بــرای فهمیــدن  زیــرا 
درونــی کلمــات و مضامیــن را جســتجو کــرد؛ ایــن 
بــالا  را  تمریــن دقــت در خوانــدن متــون دیگــر 
می‌بــرد و باعــث می‌شــود فــرد مخاطبــی جدی‌تــر 

بــرای کتاب‌هــا بــا موضوعــات دیگــر شــود.

در  • نقشـی  چـه  می‌توانـد  شـعر  شـما  دیـد  از 
تقویـت فرهنـگ عمومـی و کتاب‌خوانـی ایفا کند؟ 
آیـا نسـل جـوان امـروز هنـوز با شـعر ارتبـاط دارد؟ 

پررنگ‌تـر کـرد؟ را  ارتبـاط  ایـن  چگونـه می‌تـوان 
عوامــل متعــددی در وضعیــت دشــوار نشــر کتــاب در ایــران دخیــل اســت 
اقتصــادی  بــه مشــکلات عمومــی فرهنگــی و  ایــن عوامــل  کــه بیشــتر 
برمی‌گــردد. مشــکلات اقتصــادی ماننــد تــورم و گرانــی کاغــذ، چــاپ و ســایر 
هزینه‌هــای مرتبــط، ناشــران را بــا چالش‌هــای جــدی مواجــه کــرده اســت. 
ناشــرانی کــه هزینه‌هایــی ماننــد کرایــه محــل و حقــوق کارکنــان دارنــد، در 
شــرایط کاهــش قــدرت خریــد جامعــه و وضعیــت فرهنگــی غیرحمایتــی، بــا 
دشــواری زیــادی روبــه‌رو هستنــد. ایــن کاهــش قــدرت خریــد مــردم باعــث 
شــده کتــاب کمتــر در ســبد خانــوار جــای بگیــرد و رغبــت بــرای خریــد کتــاب 

به‌طــور قابــل توجهــی کاهــش پیــدا کنــد.
انتشار کتاب‌هایی هستند که مقرون و به صرفه‌تر  ناشران به دنبال 
رمان‌ها  و  ترجمه شده  کتاب‌های  بیشتر سراغ  و طبیعی است که  باشند 
بروند که مخاطب بیشتری دارد و چاپ آنها اقتصادی‌تر است. این وضعیت 
باعث شده که انتشار شعر و کتاب‌های فرهنگی عمیق کمتر شود و شعر 
که بخش مهمی از فرهنگ و هنر است، کمتر دیده و حمایت شود. شعر به 
عنوان بخشی عمیق و بنیادین از فرهنگ ما می‌تواند گره‌های زیادی را باز 

کند، اما نیازمند توجه و حمایت بیشتر است.

توجه به شعر در هفته 
کتاب به حفظ این میراث 

ارزشمند کمک می‌کند

شعر بخش جدایی‌ناپذیر 
هویت فرهنگی و ادبی 

ایران است

شعر می‌تواند پل ارتباط 
عاطفی و ذهنی عمیقی 

باشد
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شعر در ایران و به‌ویژه در زبان فارسی بسیار پرکاربرد است و جایگاهی 
دارد؛ چنان که رد آن را می‌توان در گفت‌وگوهای روزمره، مثل‌ها و حتی لحن 
عمومی مردم دید. این حضور پیوسته، شعر را به بخشی از زیست فرهنگی 
ایرانی بدل کرده است. در روزگار ما نیز شعر همچنان نقش پررنگی دارد و 
روی عکس‌ها، پست‌ها و استوری‌های شبکه‌های اجتماعی از شعر استفاده 
می‌شود. دلیل این حضور مداوم آن است که شعر، جلوه‌ای از هنر است و 
در سراسر دنیا از هنر به دلیل تأثیرگذاری‌اش در خدمت تبلیغات و رسانه 
بهره گرفته می‌شود.  با این حال، هرچه این تأثیر به سرچشمه اصیل هنر 
نزدیک‌تر باشد یعنی زمانی که شعر یا اثر هنری از ابتدا برای آفرینش زیبایی 
آن  اثرگذاری  آمده باشد نه صرفاً برای کارکرد رسانه‌ای، ماندگاری و  پدید 

ژرف‌تر خواهد بود.
و  تصویری  رسانه‌های  که  اخیر  سال‌های  در  ویژه  به  ما  کشور  در 
 ۹۰ تقریبی  طور  به  است.  یافته  تنزل  شعر  یافته‌اند،  گسترش  شنیداری 
درصد تبلیغات کالاها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با نوعی 
نظم و آهنگ همراه است. اما این نظم آهنگین از دیدگاه برخی که فرق 
برداشت  تلقی می‌شود. چنین  به اشتباه شعر  را نمی‌دانند  شعر و نظم 
این  بارز  نمونه  می‌شود.  جمعی  ذائقه  و  سلیقه  تنزل  موجب  نادرستی 
سطحی‌نگری را می‌توان در استفاده از شعرهای ضعیف و فاقد ارزش ادبی 
در بیلبوردهای شهری مشاهده کرد. این رویکرد ابزاری به شعر و هنر، نگاه 
جامعه به هنر را مخدوش و بی‌اعتبار می‌کند و به جای اثرگذاری فرهنگی، 

نتیجه‌ای معکوس به همراه دارد.
میان  از  معمولاً  شعرخوانی  نشست‌های  در  شرکت‌کنندگان  امروزه 
هنرهای  از  بسیاری  برخلاف  شعر،  زیرا  هستند؛  شعر  خاص  مخاطبان 
دیگر نیازمند سکوت، تمرکز و درک ادبی است. در رویدادهای فرهنگی که 
شعرخوانی تنها بخشی از برنامه است، معمولاً چنین فضایی فراهم نیست 
و مخاطبان عام انتظار یا توان توجه کامل به شعر را ندارند. تجربه شخصی 
من نیز این را تأیید می‌کند که در یکی از برنامه‌های فرهنگی که بخشی از 
آن به شعرخوانی اختصاص داشت هنگام خواندن شعر، غذای چلوکباب 
من  دلیل،  همین  به  بود!  غذا  وقت  چون  می‌شد،  توزیع  حاضران  میان 
به‌عنوان شاعر دیگر در چنین محافلی شعر نمی‌خوانم. شعر هنری است 
که با کلمه سروکار دارد و در ادبیات کهن جایگاه بلندمرتبه‌ای برای آن قائل 
بوده‌اند. اگر شعر صرفاً به سطح یک پیام‌رسان تنزل پیدا کند، یقیناً دیگر 

هنر نیست و تأثیرگذاری خود را نیز از دست خواهد داد.
شعر ارتباط مستقیمی با گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی ندارد. اگر زمانی 

سودابه امینی نوشت

از اصالت تا ابتذال 
ی نیست                         وظیفه شعر فرهنگ‌ساز

شعر در ایران تنها یک قالب ادبی نیست؛ نوعی زبان زندگی 
شعر  روزمره،  گفت‌وگوهای  تا  تاریخی  حافظه‌  از  است. 
برای  شعر  است.  تپیده  ایرانی  فرهنگ  قلب  در  همواره 
برای  راهی  بیان احساس است و هم  ابزار  ایران هم  مردم 
اندیشیدن و زیباتر دیدن جهان به شمار می‌رود. با وجود 
پیشینه درخشان شعر و شاعر و مخاطب شعر در جامعه 
تغییر  دستخوش  ما  کنونی  عصر  در  آن  جایگاه  ایرانی، 
شده است. رسانه‌های نوین، سرعت زندگی و نگاه ابزاری 
به هنر گاه مرز میان شعر و تبلیغ را از میان برده‌اند. دیگر 
شعر فقط در کتاب و محفل نیست؛ در خیابان، شبکه‌های 
اجتماعی و حتی آگهی‌ها حضور دارد. پرسش اینجاست که 
را می‌توان در معنای پویایی شعر  این حضور گسترده  آیا 
درنظر گرفت یا نشانه‌ای از فاصله گرفتن شعر از سرچشمه‌ 
اصیل خود را به منصه ظهور می‌گذارد؟ در نوشتار پیش‌رو 
سودابه امینی به نقش شعر در زندگی امروز، نسبت آن با 
رسانه، فرهنگ عمومی و کتاب‌خوانی پرداخته است؛ این 

یادداشت را بخوانید: 

باب معرفت ◂
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توصیه می‌شد که برای تشویق به کتاب‌خواندن و دوستی با کتاب از شعر 
استفاده شود، امروزه این توصیه آنچنان تکراری و مستعمل شده است 
از مردم شهرها و روستاهای ما کتاب‌های  تأثیری ندارد. بسیاری  که دیگر 
حافظ، سعدی و فردوسی را حفظ هستند اما شاید سواد خواندن نداشته 
باشند و اهل کتاب‌خواندن نباشند. به نظر من، فرهنگ‌سازی در این زمینه 
مسئولیتی است که دولت‌ها بر عهده دارند و به آموزش و احساس نیاز در 

جامعه احتیاج دارد. اما این وظیفه شعر نیست.
 ممکن است در جایی مانند یک سخنرانی، میزگرد یا صحبت رسمی 
برای تأثیر بیشتر کلام از شعرهای ناب کمک بگیریم اما وظیفه اصلی شعر 
ندارد.  مستقیم  شکل  به  را  کارکرد  آن  هم  امروزه  و  نیست  فرهنگ‌سازی 
شعر وقتی در ساحت هنری خود قرار می‌گیرد به طور طبیعی اثر خود را 
بر فرهنگ جامعه می‌گذارد، همان‌طور که در گذشته نیز چنین کرده است. 
در زبان فارسی، بسیاری از ضرب‌المثل‌ها و تعبیرهای روزمره مردم، ریشه 
در اشعار شاعران بزرگ دارند. این پیوند نشان می‌دهد که شعر در فرهنگ 
ایرانی تنها در کتاب‌ها و محافل ادبی نمانده، بلکه به زندگی روزمره مردم 
راه یافته است. شعرهایی که با گذر زمان از متن به زبان آمده و به فرهنگ 
عمومی بدل شده‌اند مانند گندم از گندم بروید، جو ز جو، میازار موری که 
دانه‌کش است، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت و... این نوع کارکرد 

امروز وجود ندارد یا بسیار کم‌رنگ شده است.
 شعر شاعران معاصر کمتر در حافظه جمعی مردم جای گرفته است و 
در دوران حاضر شعر کارکرد رسانه‌ای خود را از دست داده است. اگر بیتی یا 
شعری از شاعری معاصر در حافظه جمعی مردم باقی بماند اغلب به دلیل 
تأثیر عاطفی عمیق آن است نه به این دلیل که آن شعر به فرهنگ عمومی 

تبدیل شده باشد. فرهنگ‌، نیازمند زیرساخت اقتصادی است. برای مردمی 
با هزار و یک نیاز مبرم دست به گریبان‌اند، شعر ضرورت نیست و به  که 
همین دلیل بازار آن راکد خواهد بود؛ نتیجه این وضعیت عدم استقبال 

ناشران از شعر شاعران، خصوصاً شاعران تازه‌کار است.
شعر  کتاب  که  زمانی  حتی  می‌رویم،  شعر  سراغ  وقتی  کلی  طور  به 
در دست می‌گیریم کمتر قصد مطالعه دقیق داریم؛ مگر اینکه به منظور 
پژوهش و تحقیق پی آن رفته باشیم. اصولاً مواجهه انسان با هنر پیش 
از هر چیز، برخورداری از لذتی معنوی است. ماریو بارگاس یوسا در کتاب 
»ادبیات چیست؟« نکته زیبایی از بورخس نقل می‌کند: »بورخس همیشه 
پاسخ  در  و  می‌شد...  برآشفته  چیست؟  ادبیات  فایده  که  پرسش  این  از 
می‌گفت هیچ‌کس نمی‌پرسد فایده آواز قناری و غروب زیبا چیست. اگر این 
چیزهای زیبا وجود دارند و اگر به یمن وجود آن‌ها، زندگی در یک لحظه 
برای  عملی  توجیه  جست‌وجوی  آیا  می‌شود،  اندوه‌زا  کمتر  و  زشت  کمتر 

آن‌ها کوته‌فکری نیست؟«
در پایان هم باید بگویم ارتباط شعر با هفته کتاب جمهوری اسلامی 
مانند  می‌شود.  مربوط  بازار  در  موجود  شعر  کتاب‌های  به  صرفاً  ایران 
اینکه چه تعداد کتاب شعر عرضه شده است و چه میزان نسبت به سایر 
کتاب‌ها فروش داشته‌اند و این موضوعی مرتبط به حوزه نشر است.  از 
نظر من برخورد با شعر برای به دست آوردن سرانه مطالعه یا رجوع به آن 
به مناسبت این رویداد فرهنگی و استفاده تبلیغاتی از آن، از همین دست 
رویکردهاست. فکر می‌کنم اگر در روز سعدی، حافظ، مولانا، فردوسی و 
دیگر بزرگان شعر فارسی درباره اهمیت شعر صحبت کنیم این کار بسیار 

مناسب‌تر و البته تأثیرگذارتر خواهد بود.
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آغاز  میدان  در  آن‌که  از  پیش  جنگ‌ها  امروز،  جهان  در 
شوند، در روایت‌ها شکل می‌گیرند. آن‌که بتواند واقعیت 
را تعریف کند، پیروز نبرد است؛ حتی اگر در ظاهر بی‌سلاح 
که  جغرافیا  یک  نه‌فقط  معنا،  این  در  فلسطین  بماند. 
صحنه‌ آزمون حقیقت و دروغ است؛ جایی که رسانه‌های 
قدرت، خون را می‌پوشانند و روایت‌ها را مصادره می‌کنند. 
در چنین شرایطی، فرهنگ و ادبیات تنها ابزار باقی‌مانده‌ 
و  شعر  کتاب،  حقیقت‌اند.  بازپس‌گیری  برای  ملت‌ها 
از  ارتش‌ها  که  بکنند  را  کاری  همان  می‌توانند  اندیشه 
کتاب  هفته‌  ازاین‌رو  هویت.  حفظ  ناتوان‌اند:  انجامش 
فرصتی  نیز  دارد  ملی  هویتی  که  ایران  اسلامی  جمهوری 
فراتر از یک رویداد فرهنگی است؛ مجالی برای بازاندیشی 
در قدرت روایت و فرهنگ به‌عنوان ابزار مقاومت در برابر 

سلطه‌ رسانه‌ای.
پیوسته  عضو  و  نویسنده  شاعر،  ترکی؛  محمدرضا 
‌رو  پیش  گفت‌وگوی  در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
بر همین باور تأکید می‌کند؛ اینکه نبرد فلسطین، بیش 
از هر چیز، جنگ روایت‌هاست. او معتقد است راه مقابله 
با تحریف، نه در هیاهوی تبلیغاتی، بلکه در آفریدن روایتی 
شفاف و راستین است؛ روایتی برخاسته از حقیقت، نه از 

خشم و شعار. این گفت‌وگو را  بخوانید:

 

به‌عنوان  • ایران  اسلامی  جمهوری  کتاب  هفته  ظرفیت  از  شما  ارزیابی 
بستری  می‌تواند  رویداد  این  آیا  چیست؟  فرهنگی  مقاومت  برای  ابزاری 

برای تولید روایت‌های جایگزین در برابر روایت‌های صهیونیستی باشد؟
این سرزمین در ذات  با اشغالگران  نبرد مردم فلسطین و جبهه مقاومت 
نبردی فرهنگی و جنگ روایت‌هاست. این رویارویی صرفاً نزاع نظامی نیست؛ 
با  )و گروه‌هایی چون حماس و جهاد اسلامی(  زیرا میان مردم فلسطین 
اسرائیل  میدان،  یک‌سوی  در  ندارد.  وجود  نظامی  قدرت  توازن  اسرائیل 
با پشتیبانی قدرتمندترین نیروهای اهریمنی جهان و مجهزترین سلاح‌ها 
حضور دارد و در سوی دیگر تنها موج مظلومیت در برابر تجاوز ایستاده است.
که  است  بزرگ  پادگان  یک  سیاسی،  موجودیت  یک  از  فراتر  اسرائیل 
به‌عنوان خاک‌ریز نخست تمدن و قدرت غرب شکل گرفت. هدف آن، سلب 
امکان رشد و حتی نفس کشیدن از مردم غرب آسیا و مانع‌تراشی در مسیر 
بر منافع و فرهنگ مشترک میان ملت‌های  همزیستی و همکاری مبتنی 
این منطقه است؛ بنابراین، اگر رویدادهای فرهنگی به‌صورت مشترک میان 

کشورهای منطقه برگزار شوند، در تولید روایت مفید و مؤثر خواهند بود.

عرصـه  • بـه  فرهنـگ  میـدان  از  جنـگ  کـه  گفـت  می‌تـوان  آیـا  بنابرایـن 
اسـت؟ شـده  کشـیده  نظامـی  رویارویـی 

فلسطین امروز دیگر محدود به یک سرزمین کوچک غصب‌شده نیست، 
بلکه عملاً در برابر یکه‌تازی‌ها و فزون‌خواهی‌های جهان غرب به خاک‌ریز 
رویارویی  شاهد  ما  حقیقت  در  است.  شده  تبدیل  اسلام  جهان  نخست 
سهمگین دو تمدن، دو فرهنگ و دو جغرافیا در سرزمین خونین فلسطین 
هستیم. راز اصرار و هزینه‌های کلان آمریکا و اروپا برای دفاع از اسرائیل و 
آن‌ها در قماری حیرت‌انگیز  نیز همین است.  رژیم  این  از  حمایت بی‌وقفه 
تمام حیثیت و ادعاهای تاریخی تمدن غرب را پای این رژیم وحشی فدا کرده‌ 
و می‌کنند، زیرا به‌خوبی می‌دانند فروپاشی اسرائیل سیلی ویرانگر بر کلیت 
ناچار  اسرائیل،  شکست  صورت  در  و  بود  خواهد  منطقه  در  غرب  اقتدار 

خواهند شد برای همیشه بساط خود را از غرب آسیا برچینند.
را دارد که  فلسطین برای مسلمانان همان جایگاه راهبردی و حیاتی 
شکست  که  دریافته‌اند  امروز  آگاه  مسلمانان  غرب.  تمدن  برای  اسرائیل 
مقاومت فلسطین به معنای رخنه در دیوار امت اسلامی است. پایان یافتن 
قضیه فلسطین به سود جهان غرب، سرنوشت سایر ملت‌های مسلمان ـ 
حتی آنانی که به خیانت به آرمان فلسطین آلوده‌اند ـ را نیز رقم خواهد زد و 

وایـت  ر
  سلاح بی‌صدا در نبرد تمدن‌ها

گفت‌وگو با محمدرضا ترکی

باب معرفت ◂
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پس از فلسطین، تکلیف دیگران نیز به‌سرعت روشن 
خواهد شد. اشغالگران رژیم صهیونیستی از همان 
بخش‌های  شامل  که  را  بزرگ  اسرائیل  آرمان  آغاز، 
مطرح  است،  اسلامی  سرزمین‌های  از  گسترده‌ای 
کردند و هنوز نیز با وقاحت تمام آن را دنبال می‌کنند 

و در این مسیر هیچ ملاحظه‌ای ندارند.

از  • پـس ماجـرا بـه عنصـر هویـت بازمی‌گـردد؟ و 
ایـن منظـر، فـدا کـردن جـان در راه تولیـد روایـت 
هویـت،  نابـودی  زیـرا  نیسـت،  عجیـب  چنـدان 
خطـری به‌مراتـب هولناک‌تـر از گرفتـن جان اسـت.
بله؛ نبرد فلسطین یک جنگ تمدنی و هویتی است 
از هفتادسال در جغرافیای این سرزمین  که بیش 
آنکه نظامی باشد،  از  نبرد، بیش  این  جریان دارد. 

نزاعی فرهنگی، رسانه‌ای و خبری است. در  و  روایت‌ها  از هر دو سو جنگ 
جز  که  مردمی  دیگر،  طرف  در  و  دارد  قرار  تادندان‌مسلح  رژیمی  یک‌طرف، 
خون و پاره‌های تنشان سلاح و سپری در اختیار ندارند. بدیهی است که در 
چنین جنگ نابرابری، پیروزی نظامی آن‌هم جایی که ظالم مجهز و مظلوم 
را  مغلوب  و  غالب  جایگاه  آنچه  است.  مشخص  پیش  از  است  بی‌سلاح 
و  فرهنگی  عامل  ورود  بلکه  نیست؛  نظامی  اقتدار  صرفاً  می‌کند،  تعیین 
می‌سازد. مشخص  را  میدان  واقعی  پیروز  درنهایت  که  است   رسانه‌ای 
 درست زمانی که قضیه فلسطین با خیانت برخی دولت‌ها و متأسفانه برخی 
ملت‌های بی‌حمیت عرب در آستانه فراموشی قرار داشت، ناگهان عملیات 
طوفان الاقصی رخ داد و موضوع فلسطین را به صدر توجه جهانیان بازگرداند. 
ابعاد رسانه‌ای این رویداد آن‌چنان گسترده بود که توانست سانسور سنگین 
وحشی‌گری  حقیقت  و  بشکند  هم  در  را  جهان  صهیونیستی  رسانه‌های 
 اشغالگران قدس و حامیانشان را در برابر چشم ناباور جهانیان آشکار سازد.

 مردم فلسطین که در عرصه نبرد نظامی شانس 
روایت‌ها  جنگ  در  نداشتند،  پیروزی  برای  چندانی 
به موفقیت رسیدند. آن‌ها نه‌تنها حقانیت ادعایی 
واژگون  رسانه‌ای  هیاهوی  باآن‌همه  را  اسرائیل 
کردند، بلکه کلیت شعارهای تمدنی غرب را نیز به 
سطح  که  نیست  شگفتی  جای  کشیدند.  چالش 
جوامع  در  غزه  مردم  نسل‌کشی  علیه  اعتراضات 
اعتراضات  از  گسترده‌تر  و  فراگیرتر  بسیار  غربی، 
دولت‌ها و ملت‌های منفعل اسلامی است. دلیل 
توسط  ساخته‌شده  روایت  که  است  این  امر  این 
تاب  غرب،  جهان  و  نتانیاهو  دولت  رسانه‌های 
برابر روایت صریح و روشن مقاومت  مقاومت در 

غزه را ندارد.

بااینکـه می‌دانیـم در حـوزه جنـگ روایت‌هـا ضعیف هسـتیم، بـرای غلبه  •
بـر ایـن وضعیـت چه بایـد کرد؟

 صهیونیست‌ها برخلاف ما که کارنامه موفقی در نبردهای رسانه‌ای نداریم، 
کوشیده‌اند  همواره  آنان  واقف‌اند.  رسانه‌ای  جنگ  اهمیت  به  به‌خوبی 
تلاش‌های فرهنگی مقاومت را ناکام بگذارند و از هیچ اقدامی ازجمله ترور و 
حذف شاعران، نویسندگان و هنرمندان متعهد به آرمان فلسطین فروگذار 
نکرده‌اند. یکی از سران اسرائیل حتی یک نویسنده فلسطینی را خطرناک‌تر 
بود. کرده  صادر  را  او  ترور  فرمان  و  کرده  توصیف  فدایی  گردان  یک   از 
نویسندگان  است  کرده  تلاش  همواره  اشغالگر  رژیم  تبلیغاتی  سیستم   
با ارعاب یا  را منزوی و مأیوس کند و  و هنرمندان فلسطینی و مسلمان 
خریدن افراد سست‌عنصر، مانع گسترش موج ضد صهیونیستی در جهان 
زلال،  روایتی  آفریدن  اهریمنی،  ترفند  این  با  مقابله  راهبرد  شود.  اسلام 

شفاف و به‌دوراز احساسات‌گرایی و سطحی‌نگری است.

اگر رویدادهای فرهنگی 
به‌صورت مشترک میان 
کشورهای منطقه برگزار 
شوند، در تولید روایت 
مفید و مؤثر خواهند بود

 نبرد فلسطین یک جنگ 
تمدنی و هویتی است که 

بیش از هفتادسال در 
جغرافیای این سرزمین 

جریان دارد
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، رسانه حکمت ایرانی شعر

آموزش خلاق  ، سبک زندگی و  شعر
باید  جامعه  امروز  نیاز  به  توجه  با  ایران  اسلامی  جمهوری  کتاب  هفته 
در  باشد.  داشته  شعر  و  ادبیات  ارائه  برای  را  خلاقانه‌تری  رویکردهای 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران راه‌اندازی غرفه شعر درمانی را پیشنهاد 
جمعی  ارتباط‌گیری  برای  شعر  به  عمومی  اقبال  ظرفیت  از  تا  کردم 

مخاطبان نمایشگاه استفاده کنیم.
و  بازتعریف  به  ادبیات  عرصه  در  آموزشی  و  شناختی  رویکردهای 
نوسازی‌ نیاز دارند. هرگز شیوه آموزشی رایج و دانشگاهی ادبیات مورد 
پسند من نبود از همین رو، تدریس ادبیات خلاق را با محوریت کشف و 
امروز،  تا  مسیر  این  نتیجه  کردم.  پایه‌گذاری  ادبی  استعدادهای  پرورش 
انتشار ۲۷ اثر و نزدیک به ۳۰ هزار نسخه کتاب اولی بوده است. در این 
میان، هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نیز باید با درک نیازهای نسل 
امروز به سوی رویکردهای خلاقانه‌تر در معرفی و ترویج ادبیات و شعر 
در  درمانی  شعر  غرفه  راه‌اندازی  پیشنهاد  راستا،  همین  در  بردارد.  گام 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را مطرح کردم؛ ایده‌ای که  براساس آن 
از ظرفیت محبوبیت شعر در ایجاد پیوند و گفت‌وگوی جمعی  می‌توان 

میان مخاطبان نمایشگاه بهره گرفت.
وزن،  با  بشناسد؛  را  شعر  باید  گوینده   و  است  هنر  یک  شعرخوانی 
کلمه  بداند  و  باشد  آشنا  گذاری(  )آکسان  فرود  و  فراز  موسیقی،  لحن، 
و  ادبی  سواد  به  باید  گوینده  همچنین  دارد.  جایگاه  شعر  در  و  قدرت 

شـعر در ایـران فقـط واژه نیسـت بلکـه شیـوه‌ زیسـتن اسـت. ما تاریـخ و حکمت و فلسـفه‌مان را بـا وزن و قافیه به یاد 
سـپرده‌ایم. از کودکـی بـا شـعر بزرگ می‌شـویم و در لحظـات شـادی یا انـدوه، ناخودآگاه به شـعر پناه می‌بریم. شـعر 
در تـار و پـود زندگـی مـا جـاری اسـت و در لحـن روزمره‌مـان مشـاهده می‌شـود. بـا این‌همـه، در عصر رسـانه و تصویر، 
شـعر در حاشیـه مانـده و پیونـد دیرینـه‌اش با زندگی رو به فراموشـی مـی‌رود. وحید ضیائی، شـاعر و مدرس ادبیات 
خلاق، در ایـن یادداشـت از ضرورت بازخوانـی ایـن میـراث سـخن می‌گویـد؛ از اینکـه چگونـه می‌تـوان سـبک زندگـی 
ایرانی–اسلامـی را از دل شـعر فاخـر اسـتخراج کـرد و شـعر را دوبـاره بـه جایـگاه طبیعـی‌اش یعنـی رسـانه‌ حکمـت و 

زیسـتن بازگردانـد. ایـن نوشـتار را بخوانید:

ما  است.  شعور  و  حکمت  انتقال  رسانه  ایرانی‌ها  ما  برای  شعر 
را با شعر، نسل به نسل به نسل‌های بعد  تاریخ، فلسفه، نجوم و طب 
انتقال داده‌ایم. شاید به همین دلیل باشد که فاصله بین نظم و شعر 
ما بسیار کم است. اگر خلاقیت و آفرینش در اثر منظومی نباشد، باز آن 
با  اثر می‌تواند حکمت داشته باشد. می‌توان یک دیوان شعر داشت و 
آن سبک زندگی را ساخت. حافظ مکتب روانشناختی شاخصی برای یک 
زندگی ایده‌آلیستی در جهان معاصر است. در یک بیت همه فلسفه‌های 
مدارا محور دنیا را خلاصه می‌کند: مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن 
/ که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست مولانا و نظامی نیز اینگونه‌اند.
مدتی است در جست‌وجوی استخراج سبک زندگی ایرانی–اسلامی 
زیبا  کلامی  فقط  ما  فرهنگ  در  شعر  چراکه  هستم  فاخر  شعر  دل  از 
نیست بلکه آیینه‌ای از شیوه زیستن نیز انگاشته می‌شود. همین پیوند 
بارها  فرش‌بافی  تا  گرفته  مینیاتور  و  خط  از  دیگر  هنرهای  و  شعر  میان 
به آفرینش شاهکارهایی انجامیده که جلوه‌های معنوی و زیباشناختی 
زندگی ایرانی را آشکار کرده‌اند. در روزگاران گذشته، شعر رسانه‌ای برای 
انتقال معنا، اخلاق، عشق و حکمت بود؛ کتاب شعر پناهگاه روح و مرجع 
است.  چنین  نیز  هنوز  و  می‌آمد  شمار  به  مردم  جمعی  و  فردی  زندگی 
انسانی  از  نوعی  دیگر،  هنرهای  و  نقاشی  موسیقی،  با  شعر  آمیختگی 
زیستن ایرانی را بازمی‌نماید. با این وجود چگونه می‌توان نقش شعر را 
در ساختار اجتماعی حاضر نفی کرد؟ فقط باید رویکرد و شیوه پرداختن 

به ادبیات ما فرق داشته باشد.

باب معرفت ◂
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علمی، جهان ادبی و سبک‌شناسی ادبی، صدا و لحن، جهان ادبی شعر و 
شیوه ارائه تسلط داشته باشد. همه این موارد هنر خوانش شعر است.

وز خوانش تازه برای نسل امر
 ادبیات ایران همواره با سیاست پیوند داشته است؛ از مشروطه تا امروز، 
شاعران یا اهل سیاست بوده‌اند یا ناگزیر بودند به آن ورود کنند. تفاوت 
زندگی  بی‌آنکه  شود،  شاعر  می‌خواهد  سیاستمدار  که  است  این  امروز 
ادبی را بشناسد. تدریس ادبیات حائز است و شیوه ارائه ادبیات باید از 
و مطالعه  گاه سطح سواد  باشد چراکه هر  اصولی  آغاز تحصیل  همان 
ادبیات و شعر در جامعه پایین آمد در سیاست هم دچار مشکل شدیم. 
پایه فرهنگ ایرانی بر شعر بنا نهاده شده و باقی روی این تنه سوارند. اگر 

ادیب خلاق تربیت نکنیم فردای ما سخت هولناک به نظر می‌رسد.
هستیم؛  ایرانی  شعر  کلاسیک  جهان  از  تازه‌ای  خوانش  نیازمند  ما 
همه  شامل  ایرانی  شعر  کند.  درک  را  امروز  جامعه  نبض  که  خوانشی 
اقوام، زبان‌ها و گویش‌هاست؛ حاصل قرن‌ها بده‌بستان و مدارا. اما اگر 
تنها به نشست‌های سنگین حافظ‌خوانی بسنده کنیم، از زندگی واقعی 
نقشی  اکنون  مجازی  فضای  و  دیداری  رسانه‌های  می‌مانیم.  دور  شعر 
اساسی دارند؛ شعر باید با سینما، موسیقی، رمان و مدیا پیوند بخورد. 
گریه  می‌خندند،  می‌روند،  راه  شعر  با  می‌کنند:  زندگی  را  شعر  ما  مردم 

می‌کنند و اعتراض می‌کنند.
تا زمانی که رویکرد تازه‌ای برای خوانش جهان کلاسیک اما تازه شعر 
ایرانی پیدا نکنیم و نبض جامعه را با رویکرد نو در دست نگیریم و بدون 
در نظر گرفتن نسل‌های امروزی فقط به مخاطب شعر تحمیل کنیم به 
جایی نمی‌رسیم. منظور از شعر ایرانی همه اقوام، زبان‌ها و گویش‌هایی 
که ادبیات شفاهی و مکتوب دارد را شامل ‌می‌شود و هر کدام مخاطبان 
بسیاری دارد که قرن‌ها در بده بستان ادبی و زبانی در این جغرافیای بزرگ 

با هم با مدارا زیسته‌اند، امتزاج یافته و بالیده‌اند.
و  حافظ  گذاشتن‌های  جلسه  ساختن،  برنامه  فقط   بنابراین 
مولاناخوانی با آن فضاهای سنگین و مباحث عمیق شرط نیست بلکه ما 
نیاز به یک خوانش تازه داریم. امروزه رسانه‌های دیداری نقش اساسی 
مجازی  فضای  جهان  و  رمان  سینما،  با  باید  ما  شعر  و  ادبیات  دارند. 
می‌کنند.  زندگی  را  شعر  ما  مردم  باشد.  داشته  شده  مدیریت  امتزاجی 
به این معنا که روی شعر_ فرش راه می‌روند با شعر شوخی می‌کنند با 
شعر_ ترانه احساسات خود را بروز می‌دهند با شعر _شعار راهپیمایی 
استعاری  شکل  به  کلمه   _ شعر  استعاری  جهان  با  می‌کنند.  اعتراض  و 
دست  را  شعر  ظرفیت  ما  می‌زنند.  فریاد  را  خواسته‌هایشان  ناخودآگاه 
کم گرفته‌ایم؛ مدیریت شعرمان به جای اینکه به شهروند _ واژگان پیوند 
بخورد با جهان رعیت_ کلمه سروکار دارد. به این معنا که ارباب سخن، 
از بالا به پایین دیگر  ارباب و پادشاه می‌پندارد و این نگاه  را  واقعا خود 

جواب نمی‌دهد.
جایی که از تنها رسانه جمعی، »هزار دستان« پخش می‌شد و‌ نسل 
پیش از ما زبان ادبی آن سریال را متوجه شده و معنی کرده است و از 
جادوی قلم علی حاتمی کیف می‌کردند سواد ادبی و علمی بالا بود. با 
وجود جنگ، نسل کتابخوان و کتاب‌فهمی داشتیم چرا که تربیت ادبی 

اما  آشفته  اگرچه  سیاسی  وضعیت  داشت.  جریان  و  بود  صحیح  هنری 
فرهنگی  کالای  سبد  وضعیت  این‌  در  داشتیم.  اقتصادی  نسبی  ثبات 

جامعه تشنه کتاب و فیلم بود. انقلاب ما انقلاب کتابخوان بود.
 یکی از دلایلی که اکنون به شعر اقبالی نشان داده نمی‌شود بحث 
کتاب  اما  می‌کند  پرداخت  پول  کاغذ  خرید  برای  ناشر  است.  اقتصادی 
این سال‌ها بین شاعر _ هنرمند و جامعه فاصله  فروش نمی‌رود.‌ طی 
کرده  سعی  آرمانی  فضای  آن  در  هنرمند   _ شاعر  است.  شده  ایجاد 
روزآمد، نوجو باشد و جریانات تاریخی و سیاسی را در اثر و با اثرش تجلی 

دهد اما جامعه درگیر اقتصاد و سیاست است. 
 

بحران سواد ادبی و فاصله از مردم
در دهه‌هایی که شور اجتماعی در اوج بود، جامعه پر از کتاب و شعر بود. 
اما امروز با فشارهای اقتصادی و فروپاشی حلقه‌ ارتباطی میان شاعر و 
مردم، شعر در حاشیه مانده است. حلقه‌ واسط میان روشنفکران و مردم 
رمان‌های  عاشقانه،  شعر  مانند  عامیانه  متوسط  هنر  و  ادبیات  یعنی 
مردمی و موسیقی پاپ که از میان رفته است. در نتیجه شاعر راه خود را 

می‌رود و جامعه درگیر معیشت روزمره است.
ورود فضای مجازی نیز چالش تازه‌ای ایجاد کرده است. ما بر خلاف 
گمان  و  نداریم  جمعی  وارداتی  رویکرد  یک  کنترل  برای  برنامه‌ای  جهان 
جهان  که  حالی  در  است،  گذاشته  کنار  را  کاغذی  کتاب  جهان  می‌کنیم 
از  با استفاده  رمان و فضای مجازی. ما  می‌توانیم  و  امروز، جهان فیلم 
شعر، فیلم و رمان بنویسم. باید سواد علمی و ادبی را با تغییر شیوه‌های 

آموزشی و سیاست فرهنگی نو بازتعریف کرد.
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    روزبه صدرآرا نوشت

                از کتاب تا لا‌کتاب
وپاشی اعتماد فرهنگی وایت فر                                          ر

کتاب  هفته  چون  رویدادهایی  کنیم  تصور  اگر  باشد  خوش‌بینانه  شاید 
می‌توانند خودبه‌خود به وفاق و همبستگی اجتماعی بینجامند! البته دیدگاه 
احساس  ولی  بدانیم،  همدلی  موجب  را  کتابی  رویدادهای  که  نیست  بدی 
می‌کنم با یک پارادوکس روبه‌رو هستم. ما در شرایطی قرار داریم که هرسال 
انبوهی از کتاب‌ تازه چاپ می‌شود، اما همان کسانی که باید آن‌ها را بخوانند از 

آن‌ها فاصله گرفته‌اند. 
در  کتاب  این‌همه  چگونه  که  بوده  مطرح  پرسش  این  من  برای  همیشه 
این  با  وقتی  می‌گردد؟  تبدیل  لوکس  کالایی  به  اما  می‌شود،  منتشر  کشور 
معادله پیش می‌رویم؛ وفاق، رفاه و حتی هفته کتاب معنای اصیل خود را از 

دست می‌دهد.
من این وضعیت را حاصل شکل‌گیری دو موج می‌دانم:

به‌شدت  اخیر  سال‌های  در  که  است  ضدروشنفکری  موج  نخست،  موج 
فربه شده است. موج دوم، روشنفکرانی هستند که زیرپوست فلسفه و نظریه 
و  هم‌جهت  یکدیگر  با  موج  دو  این  می‌کنند.  ارتزاق  آن  از  و  خزیده‌اند  دولتی 
هم‌جنس شده‌اند و فضایی را پدید آورده‌اند که من آن را فضای ضدفرهنگی 

لا‌کتاب می‌نامم.
این مسئله فراتر از نمایشگاه یا هفته کتاب است و با چنین برنامه‌هایی 
حل نخواهد شد. نباید از رویدادهایی مانند هفته کتاب انتظار معجزه داشت! 
جامعه بر اساس مراجع و منابع خود نتیجه‌گیری می‌کند؛ اما وقتی به ریشه‌ 
همان منابع تیشه می‌زنیم، چه انتظاری می‌توان داشت؟ وقتی از روشنفکران 
که  روشنفکرانی  جز  مرجعی  چه  می‌شود،  اعتماد  سلب  اندیشه  صاحبان  و 
پایین‌تر،  سطحی  در  شاید  می‌ماند؟  باقی  می‌کنند  فعالیت  دولتی  پرچم  زیر 
منبع  دیگر  جامعه  اما  شده‌اند؛  وارد  کتاب  حوزه  به  که  باشند  سلبریتی‌هایی 
شکل  مسری  و  عمومی  بی‌اعتمادی  یک  چون  ندارد،  اعتماد  برای  مطمئنی 

گرفته است.
در پایان، اگر بخواهم به امیدی اشاره کنم، باید از خواندن بگویم. هنوز هم 
کتاب می‌تواند ما را نجات دهد؛ به شرطی که بخواهیم به عمق تأمل بازگردیم. 
آثار پل ویریلیو است؛ متفکر فرانسوی  پیشنهاد من برای این روزها، بازخوانی 
که از سرعت و هراس می‌گوید. دو کتاب او، »هنر و هراس« و »پرده صحرا«، 
به‌خوبی با حال و هوای امروز ما هم‌نواست: جهان پرسرعتی که در آن، اندیشه 

از نفس افتاده و نگاه ما، بیش از هر زمان دیگر، به تأمل نیاز دارد.

در دهـه‌ای کـه کتـاب دیگـر نـه نشـانه‌ دانایـی کـه 
متوسـط  طبقـه  زیسـت  بـرای  فرهنگـی  تزئینـی 
کتـاب  نسبـت  از  گفتـن  سـخن  اسـت،  شـده 
نیازمنـد  دیـگری  زمـان  هـر  از  بیـش  جامعـه  و 
صـدرآرا،  روزبـه  اسـت.  بی‌پیرایـه  صداقتـی 
نویسـنده، مترجـم و منتقـد از معـدود کسـانی 
را در گفتـار خـود حفـظ  ایـن صداقـت  اسـت کـه 
از  آسیب‌شناسـانه  نگاهـی  بـا  او  اسـت.  کـرده 
آن  در  کـه  می‌گویـد  سـخن  فرهنگـی  وضعیـت 

نیسـت. خوانـدن  امـا  هسـت،  کتـاب 
صـدرآرا در کارنامـه‌اش میـان فلسـفه و ویرایش، 
پلـی  فرهنگـی،  زیسـته‌  تجربـه  و  نظریـه  میـان 
دانشـنامه  در  مشـارکت  از  اسـت؛  کـرده  برقـرار 
در  تفکـر  چـون  آثـاری  ترجمـه  تـا  اسلام  جهـان 
و  ویلـت  ادوارد  نوشـته  کانـت  و  دلـوز  میانـه 
ایدئولـوژی و سـازوبرگ‌های ایدئولوژیـک دولـت 
بـه  فـرار  تألیـف  همچنیـن  و  آلتوسـر  لوئـی  اثـر 
مهلکـه، تمرین‌هایـی در کار تئوریـک و گـزارش / 
اتـی بـه قاضـی حـداد. او در ایـن مسیـر کوشیـده 
تـا گفت‌وگـو میـان فلسـفه و زیسـت اجتماعـی را 
زنـده نگـه دارد؛ امـا امروز، در مواجهه با واقعیت 
از  رنگـی  او  نـگاه  ایـران،  در  کتاب‌خوانـی  و  نشـر 
هشـدار و تلخـی دارد. این یادداشـت را بخوانید:

باب معرفت ◂
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گفت‌وگو با پیمان شوقی
 کتاب و سینما؛ دو جهان در گفت‌وگو

                                  کتاب سرچشمه اندیشه سینمایی

است برای آفریدن جهان مطلوب دست به دامان تخیل شود که به زعم 
من چنین رویکردی را بیشتر باید از ادبیات طلب کرد. هم از نظر نسبتش با 
تامل و تفکر که از خصوصیات ذاتی آن است و هم از این حیث که هنرهای 
گران، نظیر سینما شاید کمتر جسارت ورود در حوزه‌هایی را داشته باشند 

که شاید از نگاه ممیزان مکروه و ممنوع جلوه کنند.

در  • جایگاهـی‌  چـه‌  کتـاب‌  کـرده،  غلبـه  کلمـه‌  بـر  تصویـر  کـه  جهانـی‌  در 
آیـا‌ هنـوز‌ می‌تـوان‌ فیلم‌سـاز اهـل  شـکل‌دهی‌ بـه‌ تفکـر سـینمایی‌ دارد؟‌ 

بـود؟ خوانـدن 
باید دید منظور از تفکر سینمایی چیست! هنر اساساً ترجمان اندیشه‌های 
هنرمند به زبان احساس، در چهارچوب مکاتب خاص با کاربرد تکنیک‌های 

خلاقانه است.
چنانچه منظورتان از کتاب، ادبیات باشد بدیهی است که آن هم مثل 
هر عامل دیگری می‌تواند محرک اندیشه و احساسی در سینماگر باشد 
فیلمساز  به  دیگر  این  شود.  فیلم  و  فیلمنامه  به  تبدیل  فرایندی  طی  و 
یا واقعیت مأنوس است؛ به قول  بستگی دارد که بیشتر با جهان تخیل 
در  صرفاً  نخواهیم  اگر  انفس!  سیر  یا  است  آفاق  سیر  اهل  بیشتر  قدما 
محدوده سینمای ایران صحبت کنیم، آمارهای تولید جهان بیانگر آن است 
که همچنان اقتباس‌های ادبی بخش بزرگی از کارنامه هر ساله سینما را 
تشکیل می‌دهد بنابراین شخصاً قائل به انقطاع کامل میان این دو دنیا 
بزرگان  از  بسیاری  شهادت  به  که  کنم  یادآوری  نیست  بد  ضمناً  نیستم. 

در  • مـا بیشـتر  امـروز جامعـه  ایرانـی در سـینمای  نـگاه شـما، هویـت  از 
روایت‌هـای‌ انسـانی زنـده اسـت یـا در فـرم و زبـان تصویـر دیـده می‌شـود؟
من در سینمای اکران امروز ایران نشان چندانی از هویت ایرانی نمی‌بینم. 
مگر آنکه فقط به شناسه‌های ظاهری مثل زبان گفتاری و پوشش و زیستگاه 
شخصیت‌ها بسنده کنیم. دلیلش هم گیر افتادن سویه فرهنگی سینما در 
چارچوب‌ حفظ امنیت و سرمایه سینماگران است.‌ ممیزی‌های که نظارت 
رسمی بر فرهنگ معاصر آوار کرده است جز به خنثی‌ترین مضامین اجازه 
انجامیده  ابتذال  به  ناچار  هم  خنثی  مضامین  تکرار  و  نمی‌دهند  وجود 
است. خوشبختانه فیلم کوتاه به دلیل رهایی نسبی از قید و بندهای بالا 
فرصت بهتر و بیشتری برای ثبت و حفظ و اشاعه هویت فرهنگی ایرانیان 
دارد و شناسه‌های این هویت را بیشتر در روایت‌های انسانی دنبال می‌کند.

 
 اساسـا‌ ایـن هویـت‌ ایرانی در سـینما بیشـتر از دل جامعه بیـرون می‌آید  •

یـا‌ از تخیـل و ادبیات نشـات می‌گیرد؟
»مطلوب«  و  »موجود«  سویه  دو  ملتی  و  قوم  هر  هویت  می‌کنم  تصور 
دارد. سویه موجود شامل مجموعه شاخص‌هایی است که در اجتماع هر 
دوره قابل بازیابی‌اند و بخشی از آن هم در همه هنرها و نه صرفاً ادبیات 
و سینما انعکاس می‌یابد و می‌تواند واجد خصوصیت‌های مثبت یا منفی 
باشد که در هر دو صورت از منظر ثبت واقعیت جهت ارزیابی در آینده مفید 
است. اما شاخه مطلوب طبعاً نظر به سویه‌های ایده‌آل و مفقود هویت 
دارد و احتمالاً حاوی نگاه انتقادی به وضع موجود خواهد بود. پس ناچار 

پرسش از جایگاه هویت ایرانی در سینما به یکی از دغدغه‌های جدی پژوهشگران و هنرمندان حوزه فرهنگ در چند 
دهه اخیر بدل شده است. در میانه‌ تحولات سریع رسانه‌ای و تغییر دائمی ذائقه‌ مخاطبان این پرسش همچنان 
پابرجاست که آیا سینمای ایران توانسته چهره‌ای روشن و بازتابی قابل‌تشخیص از هویت فرهنگی و انسانی جامعه 
تا نسبت میان  آنکه بحثی هنری باشد تلاشی است  از  یا نه؟ پرداختن به این موضوع نیز بیش  ارائه دهد  خود 
اندیشه، تخیل و واقعیت اجتماعی در قالب تصویر بازخوانی شود. گفت‌وگو با پیمان شوقی، منتقد، نویسنده و 
مترجم سینمایی با نگاهی تحلیلی به پیوند ادبیات و سینما، نقش روایت‌های انسانی در حفظ مؤلفه‌های فرهنگی 

و تأثیر کتاب و خواندن بر شکل‌گیری اندیشه‌ سینمایی صورت گرفته است. این گفت‌وگو را بخوانید:
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ادبیات معاصر، امروزه ادبیات هم تا حد چشمگیری تحت تاثیر تصاویر و 
اندیشه‌های سینمایی قرار دارد و هرچه دایره سنی پدیدآورندگان پایین‌تر 

می‌آید، این تاثیر مشهودتر است.

در هفتـه‌ کتـاب از‌ خوانـدن به‌عنـوان کنشـی‌ فرهنگـی سـخن می‌گوییم.  •
آیـا شـما تماشـای‌ فیلـم‌ را نیـز نوعـی‌ خوانـدن تصویـر، جامعـه‌ و انسـان 

می‌دانیـد؟‌
فلاسفه مدرن معتقدند فیلم هم نوعی متن است و تماشای آن را می‌توان 
با  بیشتر  که  اندیشه  سینمای  محصولات  به‌ویژه  کرد؛  تعبیر  خوانش  به 

تعقل مخاطب سروکار دارند تا تأثر او.‌ اما این نگاه، 
ناظر بر استقلال فکری اثر هنری از پدیدآورنده‌اش 
و در تعریف با خوانش مخاطبان است درحالی که 
اگر منظور شما را درست فهمیده باشم، دارید به 
لزوم پایبندی فیلمسازان به انعکاس واقعیت‌های 
جامعه‌شان اشاره می‌کنید و انتظار دارید فیلم‌ها 
اسنادی  عنوان  به  خود  ذاتی  خاصیت  بر  علاوه 
به  کنند. من  تاریخی خود عمل  از دوره  تصویری 
در  خاصیتی  چنین  وجود  سینما  منتقد  عنوان 
امتیاز مثبت به شمار می‌آورم ولی  را یک  فیلم‌ها 
این  در  که  کنم  ادعا  قاطع  ضرس  به  نمی‌توانم 
اوج  که  می‌دانید  است.  کار  در  بایدی  خصوص 
شکوفایی ژانر موزیکال کلاسیک در آمریکا مصادف 
آن  در  اقتصاد  فروپاشی  سیاه  سال‌های  با  بود 
مملکت و افلاس فراگیر مردم. ظاهر این فیلم‌ها 
میلیون‌ها  زندگی  در  جاری  فلاکت  از  نشانه‌ای 
آفریدن  با  بنا بوده که  زیرا  مخاطبان خود ندارند 
جهانی خیالی و شیرین، مرهمی بر دردهای روزمره 
آنها باشد.‌ اما این کارکرد فرعی، چیزی از ارزش‌های 
سینمایی و هنری شاهکارهای این ژانر کم نمی‌کند.

در برخـی‌ از دوره‌هـای‌ جشـنواره‌ فیلـم کوتـاه شـبی‌ بـه کتـاب و سـینما  •
می‌شـد؛  تقدیـر  کتـاب  بـا  مرتبـط  برتـر  فیلم‌هـای  از  و  داشـت  اختصـاص 
چنیـن رویدادهـا و برنامه‌هایـی چـه تاثیـری بـر جلـب نظـر اهالی سـینما به 

آثـار دارد؟ سـاخت اینگونـه 
از  از بدو شکل‌گیری در سال‌های دور بسیار فراتر  انجمن سینمای جوان 
آموزشگاه سینمایی عمل می‌کرد و عملاً نوعی پاتوق فرهنگی برای  یک 
اعضا و دنبال کنندگانش بود. بنا به شهادت قدیمی‌های انجمن، در آن 
برنامه  از  بخشی  آنها  سر  بر  مستمر  بحث‌های  و  کتاب  انواع  تبادل  زمان 
روزمره جاری در این نهاد به شمار می‌رفت )در این خصوص بد نیست سری 
بر تاریخ شکل‌گیری و  به کتاب »تجربه نگاری فیلم اول« بزنید که مروری 

توسعه انجمن سینمای جوانان ایران هم هست(.
آموختگان  دانش  با  نزدیکی  ارتباط  شخصاً  که   ۷۰ دهه  اواخر  تا 
انجمن داشتم، اقتباس‌های ادبی  صاحب جایگاه همیشگی در تولیدات 
آثار این نهاد برخاسته از  سالانه انجمن بودند و بسیاری از شاخص‌ترین 

ادبیات کلاسیک و مدرن ایران و جهان بود بدون آنکه امتیازات خاصی ـ از 
جمله حمایت مالی و جایزه جداگانه - به سازندگانشان اختصاص یابد. 
نمی‌دانم در سال‌های بعد چه گذشت که این رشته‌ پیوند قطع شد و کار به 
اختصاص مشوق‌های ویژه کشید.‌ اما در باب تاثیرش، به نظرم این کار شما 
خبرنگارهاست که با استخراج و مقایسه آمار به ما بگویید که این بخش 
ویژه و جوایزش در بیش از  ۱۰ سالی که از برقراری آن می‌گذرد، چقدر باعث 

بازگشت فیلمسازان جوان به اقتباس از آثار ادبی شده است.

بـه نظـر شـما توجـه به کتـاب در آثـار شـبکه نمایـش خانگـی و فیلم‌های  •
سـینما چـه تاثیـری بـر افزایـش توجـه عمـوم بـه 

مطالعـه دارد؟
این دو یعنی  تا جایی که من می‌دانم همگامی 
سینما و زیر شاخه‌هایش با ادبیات از قدیم برای 
آن  کم  دست  بوده.  دلپذیر  و  جذاب  مخاطبان 
زما             ن‌ها که اغلب مردم شهرنشین، بیشتر 
مطالعه  را  جهان  و  کشور  ادبیات  شاهکارهای 
آن  اساس  بر  که  فیلمی  هر  اکران  بودند  کرده 
خبری  بمب  یک  بود  شده  ساخته  شاهکارها 
برای  را  معینی  سود  حاشیه  و  می‌آمد  شمار  به 

سازندگان تضمین می‌کرد.
معکوس  حدودی  تا  معادله  امروز  شاید 
شده باشد یعنی تولید فیلم‌ها یا سریال‌هایی با 
حضور ستارگان مشهور از روی آثار ادبی به ویژه 
کلاسیک‌ها، زمینه‌ای برای اقبال بیشتر مخاطبان 
کند.  فراهم  را  آثار  آن  مطالعه  به  نو  نسل‌های 
شخصاً در نمایشگاه کتاب امسال شاهد ازدحام 
پرشور مخاطبان جوان در غرفه بودم که جشن 
یاد  زنده  اثر   »سووشون«  جدید  چاپ  عرضه 
سیمین دانشور را با حضور کارگردان و بازیگر اصلی سریال برگزار می‌کرد. 
نمی‌دانم کتاب‌هایی که در آن رویداد خاص به فروش رفت بعداً خوانده 
هم شدند یا صرفاً اسباب تفاخر خریدارانش در فضای مجازی قرار گرفتند 

ولی دست کم یک دوپینگ روحی خوب برای ناشر بود.

اگـر قـرار بـود برای هفتـه‌ کتاب فیلمـی کوتاه بسـازید آن فیلـم درباره‌ چه  •
بـود؟ کتابـی که فراموش شـده یـا خواننـده‌ای که هنـوز می‌خواند؟

سوال سختی است زیرا معطوف به برقراری یک شرایط طبیعی در جریان 
اندیشه، خلق، و عرضه ادبیات و مواجهه عادی مخاطبش با آن است. از 
لذا  پیرامون خود نمی‌بینم،  را  آنجا که سال‌هاست چنین شرایط طبیعی 
بر  زندگانی کسانی است که نشسته  از  انتخاب من ساختن برشی کوتاه 
مناصب ناحق، سد راه آن جریان طبیعی در زندگی روزمره و زندگی فرهنگی 
را  اندیشه  بال‌های  هرکس  که  واقعیت  این  پیشگویی  شده‌اند.  ما  همه 

می‌چیند، بر سر شاخ نشسته و بن می‌برد.

فیلم کوتاه به دلیل رهایی 
نسبی از قید و بندها 

فرصت بهتر و بیشتری برای 
ثبت و حفظ و اشاعه هویت 

فرهنگی ایرانیان دارد

در گذشته اکران هر 
فیلمی که بر اساس آن 

شاهکارهای ادبی ساخته 
شده بود یک بمب خبری 

به شمار می‌آمد
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در  را  اندیشه  جای  نگاه،  و  یافته  سلطه  کلمه  بر  تصویر  که  جهانی  در 
بسیاری از عرصه‌ها گرفته است، بازاندیشی در نسبت میان کتاب و سینما 
دیگر صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه ضرورتی فرهنگی است. سینمای 
ایران، از آغاز پیدایش تا امروز، همواره میان دو منبع تغذیه‌کننده حرکت 
کرده است: جامعه و ادبیات. واقعیت‌های اجتماعی و چهره‌های انسانی 
مردم ماده‌ خام روایت‌های سینمایی بوده‌اند، و ریشه‌های ادبی و تخیل 
این  بخشیده‌اند.  معنا  و  عمق  ایرانی  فیلم‌ساز  نگاه  و  فرم  به  شاعرانه 
پیوند میان تجربه‌ روزمره و زبان ادبی، هویت سینمایی ما را شکل داده و 
نشان می‌دهد که تصویر بدون پشتوانه‌ روایت و اندیشه، هرچقدر زیبا، 

گذرا و ناقص خواهد بود.
و  انســانی  روایت‌هــای  میــان  امروز  سینمــای  در  ایرانــی  هویــت 
اجتماعــی و زبــان بــصری تصویــر در نوســان اســت. آیــا ایــن هویــت از 
دل جامعــه می‌جوشــد یــا از دل ادبیــات و تخیــل شــاعرانه‌ ایرانــی ســر 
برمــی‌آورد؟ در عــصری کــه تصویــر غالــب شــده، کتــاب چــه جایگاهــی 
آیــا فیلم‌ســازان امروز هنــوز  بــه تفکــر سینمایــی دارد؟  در شــکل‌دهی 
اهــل خوانــدن هستنــد و نگاهشــان از مطالعــه و تجربــه‌ متنــی تغذیــه 
می‌شــود؟ پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها مســتقیماً بــا کیفیــت روایــت و عمــق 

اندیشــه مرتبــط اســت.
ــوری  ــاب جمه ــه کت ــون هفت ــور همچ ــای کتاب‌مح ــی در رویداده  وقت
واژه  ایــن  دامنــه‌  بایــد  می‌گوییــم،  ســخن  خوانــدن  از  ایــران  اسلامــی 
آیــا تماشــای فیلــم نیــز نوعــی خوانــدن نیســت؟  را گســترش دهیــم؟ 
آگاه  خواننــده‌  کــه  همان‌گونــه  انســان؟  و  جامعــه  تصویــر،  خوانــدن 
متــن را می‌فهمــد و معنــا می‌بخشــد، تماشــاگر اندیشــمند نیــز تصویــر را 
می‌خوانــد و در فرآینــد معنا‌ســازی آن مشــارکت می‌کنــد. سینمــا، وقتــی 
چنیــن باشــد، ادامــه‌ طبیعــی کتــاب اســت؛ کتابــی کــه بــا نــور نوشــته 

می‌شــود و بــا نــگاه خوانــده می‌شــود.

 در ایـن چارچـوب و در پاسـخ بـه سـوالات مـطرح شـده، سیـد جـواد 
میرهاشـمی؛ پژوهشـگر، فیلم‌سـاز و معلم سینما، یادداشـتی را با عنوان 
اسـت.  داده  قـرار  فرهنـگ«  »راویـان  اختیـار  در  جهـان«  تماشـای  »بـه 
نوشـتاری کـه بـا نگاهـی هرمنوتیکـی و شـاعرانه، بـه بازاندیشـی نسبـت 
میـان کتـاب، خوانـدن و سینمـای ایـران می‌پـردازد و نشـان می‌دهـد کـه 
حتـی در عصـر سـلطه تصویـر، نـگاه متفکرانـه و مطالعـه متـن همچنـان 
لازمـه فهـم عمیـق فرهنـگ، جامعه و انسـان اسـت. فیلـم و کتـاب، کلمه و 
نـور، هـر دو زبان‌هایی‌انـد کـه انسـان را در جسـت‌وجوی خویـش همراهی 

می‌کننـد و هـر بـار بازخوانی‌شـان، جهـان را از نـو معنـا می‌کنـد.

بیدل طرب و ماتم مفت اثر هستی‌ست
مــا کــارگه رنگیـم، رنگ است تمــاشاهــا

بیدل
در عصــر حاضــر ســلطه بــا تصویــر اســت و نــه بــا کلمــه، بازاندیشــی در 
رابطــه میــان ادبیــات و سینمــا بــه یــک ضرورت فرهنگــی و نــظری تبدیــل 
شــده اســت. بررســی جایــگاه کتــاب و مفهــوم »خوانــدن« در شــکل‌دهی 
در  ایرانــی  هویــت  کجاســت؟  معاصــر  سینمــای  در  ایرانــی  هویــت  بــه 
فیلم‌هــای امروز تــا چــه انــدازه از بطــن جامعــه و روایت‌هــای انســانی 
برمی‌آیــد و تــا چــه میــزان در فــرم و زبــان تصــویری سینمــا تجلــی می‌یابــد؟

فلســفی  هرمنوتیــک  مبانــی  از  پیچیــده،  رابطــه  ایــن  درک  بــرای 
شلایرماخــر و گادامــر بــرای تبییــن ارتبــاط بیــن »فهــم متــن« و »تأویــل 
و  ادبیــات  حــوزه  دو  بیــن  تطبیقــی  بگیریــم.  بهــره  می‌توانیــم  تصویــر« 
سینمــا از دیربــاز تاکنــون محــل بحــث و گفت‌وگــو بــوده اســت. هویــت 
ایرانــی نــه صــرفاً در بازنمایــی واقعیــت اجتماعــی، بلکــه در تعامــل پویــا 
بیــن روایــت انســانی و فــرم تصــویری شــکل می‌گیــرد. همچنیــن، کتــاب 
و ادبیــات نقشــی اساســی در تــداوم تفکــر سینمایــی دارنــد و خوانــدن 
به‌عنــوان یــک کنــش فرهنگــی، در سینمــا بــه »خوانــدن تصویــر و جامعه« 

بــدل می‌شــود.
مستنــد،  و  اجتماعــی  شــاخه‌های  در  به‌ویــژه  ایــران،  سینمــای 
همچنــان از میــراث ادبــی و فرهنــگ خوانــدن تغذیــه می‌کنــد. فیلم‌ســازِِ 
هویــت  تصویــر،  عصــر  در  کــه  دارد  را  توانایــی  ایــن  خوانــدن«  »اهلِِــ 
فرهنگــی را در ســطحی تأویلــی و انتقــادی بازآفرینــی نمایــد. بنابرایــن، 
پیونــد ســاختاری بیــن کتــاب و سینمــا نــه تنهــا امــکان تقویــت خلاقیــت 

سید جواد میرهاشمی نوشت

باب جستار ◂
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هــنری را فراهــم مــی‌آورد، بلکــه می‌توانــد بــه احیــای کنــش مطالعــه در 
ســپهر عمومــی کمــک کنــد.

در ایــن دنیــای تسخیرشــده توســط تصاویــر، بازگشــت بــه مفهــوم 
»خوانــدن« بیــش از هــر زمــان دیــگری اهمیــت دارد. خوانــدن دیگــر صــرفاً 
عمــل عبــور از خطــوط نیســت، بلکــه یــک تجربــه فرهنگــی، تاریخــی و 
وجــودی عمیــق اســت. بــه همیــن ترتیــب، تماشــای فیلــم نیــز صــرفاً دیــدن 

نیســت، بلکــه مشــارکت فعــال در فرآینــد معناســازی و تفسیــر اســت.
اگــر بپذیریــم کــه سینمــای ایــران همــواره در مرز بیــن ایــن دو عرصــه 
– کلمــه و تصویــر – حرکــت کــرده اســت، می‌تــوان پرسیــد: هویــت ایرانــی 
در سینمــای امروز از چــه چیزی تغذیــه می‌کنــد؟ از روایت‌هــای انســانی و 
جامعه‌محــور یــا از فــرم و زبــان تصویــر؟ و آیــا هنــوز می‌تــوان از کتــاب و 

ادبیــات به‌عنــوان منبــع الهــام تفکــر سینمایــی ســخن گفــت؟
بازاندیشــی  پــی  در  تحلیلی-هرمنوتیکــی،  رویکــردی  بــا  می‌توانیــم 
نسبــت بیــن »هویــت«، »خوانــدن« و »تصویــر« در سینمــای معاصــر 
ایــران بپردازیــم و جایــگاه کتــاب را بــه عنــوان عنــصری فرهنگــی در زیســت 
سینمایــی امروز بازتعریــف می‌کنــد. درک عمیق‌تــر از نحــوه شــکل‌گیری 
و بازنمایــی هویــت ایرانــی در سینمــا، مســتلزم توجــه بــه نقــش محــوری 
کتــاب و فرهنــگ خوانــدن اســت. ایــن امــر نــه تنهــا بــه غنــای هــنری آثــار 
سینمایــی کمــک می‌کنــد، بلکــه زمینــه را بــرای تعامــل فعال‌تــر مخاطبــان 
بــا مضامیــن فرهنگــی و اجتماعــی فراهــم می‌ســازد. سینمــای ایــران، بــا 
تکیــه بــر ایــن میــراث غنــی، می‌توانــد بــه عنــوان بســتری بــرای بازآفرینــی و 

تــداوم هویــت ایرانــی در عصــر جهانی‌شــدن عمــل کنــد.
هویت ایرانی در سینما: بازتعریف امر بازنمایی از طریق فرم و روایت

هویــت، مفهومــی سیــال اســت؛ نــه ذات‌گرایانــه اســت و نــه ایســتا. 
رابطــه‌ای میــان دو محــور ســاخته  به‌صــورتِِ  ایــن هویــت  در سینمــا، 

می‌شــود:
1. روایــت انســانی؛ یعنــی جهــان درون‌متنیِِــ فیلــم کــه از دل جامعــه و 

زیســت روزمــره برمی‌آیــد.
2. زبان تصویری؛ یعنی فرم، ریتم و ساختار ادراکی فیلم.

هویــت ایرانــی در سینمــا، مفهومــی پویــا و در حــال تحــول اســت 
کــه نــه بــر ذات‌بــاوری اســتوار اســت و نــه بــر ســکون. ایــن هویــت، در 
تعاملــی دیالکتیکــی میــان دو محــور اصلــی شــکل می‌گیــرد: نخســت، 
روایــت انســانی کــه ریشــه در جهــان درون‌متنــی فیلــم دارد و بازتاب‌دهنــده‌ 
زیســت روزمــره‌ جامعــه اســت؛ و دوم، زبــان تصــویری کــه شــامل فــرم، 
ریتــم و ســاختار ادراکــی فیلــم می‌شــود. در سینمــای اجتماعــی ایــران، 
از آثــار عبــاس کیارســتمی و رخشــان بنی‌اعتمــاد تــا فیلم‌ســازان نســل 
جدیــد، هویــت ایرانــی بیشــتر در »چگونگــی دیــدن« متبلــور می‌شــود تــا 
در »آن‌چــه دیــده می‌شــود.« دوربیــن، نــه بــه عنــوان نــاظری بی‌طــرف، 
بلکــه بــه مثابــه‌ یــک کنشــگر فرهنگــی در برابــر مــردم قــرار می‌گیــرد؛ بــه 
عبــارت دیگــر، دوربیــن صــرفاً بــه جامعــه نــگاه نمی‌کنــد، بلکــه جامعــه 
را می‌خوانــد و تفسیــر می‌کنــد. از ایــن رو، روایت‌هــای انســانی و زبــان 
تصویــر، دو روی یــک ســکه‌اند: روایــت از دل جامعــه برمی‌آیــد، امــا معنــای 
خــود را تنهــا از طریــق فــرم تصــویری بــه دســت مــی‌آورد. فــرم تصــویری در 
سینمــای ایــران، بــا اســتفاده از عنــاصری چــون ســکون، فاصلــه، ســکوت 
و حضــور زمــان واقعــی، خــود نوعــی گفتمــان فرهنگــی را شــکل می‌دهــد؛ 
گفتمانــی کــه تداوم‌بخــش سنــت ادبــی تأمــل، مکــث و ایجــاز اســت. در 
ایــن فــرم بــصری خــاص، رگه‌هایــی از ریاضــت عرفانــی و فاصلــه‌ شــاعرانه‌ 
ادبیــات کلاسیــک بــه چشــم می‌خــورد. بنابرایــن، هویــت ایرانــی در سینمــا 
نــه در بازنمایــی مســتقیم آیین‌هــا و رســوم، بلکــه در »نحــوۀ بــودن در 
در  و  ابهــام،  در  زیســتن در فاصلــه،  نوعــی  تعریــف می‌شــود:  تصویــر« 
تعلیــق میــان دیــدن و گفتــن، کــه تماشــاگر را بــه تفکــر و تأمــل در بــاب 
چیســتی هویــت ایرانــی و نسبــت آن بــا جهــان معاصــر دعــوت می‌کنــد.

 
ؤیا سینمای ایران: هویتی برساخته از واقعیت و ر

هویـت ایرانـی در سینمـا، بیـش از آن‌کـه شـعاری برآمـده از ناسیونالیسـم 
باشـد، حاصـل تعاملـی پیچیـده میـان دو منبـع تغذیه‌کننـدۀ اصلی اسـت: 
از  بسـتری  وسیـع،  آزمایشـگاهی  همچـون  جامعـه،  ادبیـات.  و  جامعـه 
روی  پیـش  را  ملمـوس  مسـائل  و  روزمـره،  زیسـت  عینـی،  واقعیت‌هـای 
فیلم‌سـاز قرار می‌دهد. فقر، مهاجرت، زنان، زندگی شـهری و روسـتایی، هر 
یـک بـه منزلـۀ سـرنخ‌هایی هستنـد کـه فیلم‌سـاز را در پی یافتن ریشـه‌های 
هویـت جمعـی برمی‌انگیزنـد. در مقابـل، ادبیـات و تخیـل، بـا پیشینـه‌ای 
غنـی از اسـطوره‌ها، نمادهـا و زبان فرهنگی، چشـم‌اندازی متفاوت را ارائه 
می‌دهنـد. ادبیـات نـه تنهـا بـه سینمـا زبـان می‌آمـوزد، بلکه امـکان ارتقای 
جهـان محسـوس بـه عرصه‌ معنا و نمـاد را فراهم می‌کند. اوج شـکوفایی 
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سینمـای ایـران در گروی تعامـل سـازنده و متقابـل ایـن دو منبـع بـوده 
اسـت. اقتباس‌های مسـتقیم از آثار ادبی )همچون فیلم »گاو« اقتباسـی 
)همچـون  غیرمسـتقیم  الهام‌گیری‌هـای  و  سـاعدی(  بیـل«  »عـزاداران  از 
جهـان ذهنـی بیضایـی کـه ریشـه در ادبیـات کلاسیـک و اسـطوره‌ها دارد(، 
نشـان‌دهندۀ نقـش بنیادیـن ادبیـات در عمق‌بخشـی بـه سینمـا هستند. 
در این‌گونـه آثـار، تخیـل ادبـی صـرفاً عنـصری تزئینـی نیسـت، بلکـه نیروی 
اسـت.  تصویـر  قالـب  در  فرهنگـی  زبـان  بازآفرینـی  و  معنـا  اصلـی  محرکـۀ 
فیلم‌سـاز، در ایـن فراینـد، نقشـی فراتـر از ناظـر صـرف دارد و بـه مفسـر و 
بازخـوان فرهنـگ بـدل می‌شـود. او بـا تأویـل خلاقانـۀ جامعـه از دریچـۀ 

ذهـن ادبـی و تخیـل‌ورز خـود، هویتـی نـو و پویـا 
را در سینمـا بازنمایـی می‌کنـد. ایـن فرآینـد یـادآور 
رویکـرد هرمنوتیکـی شلایرماخـر اسـت کـه معتقد 
اسـت فهـم کامل متـن زمانی حاصل می‌شـود که 
خواننـده افـق خـود را بـا افـق نویسـنده درآمیـزد.

جدالِِ واقعیت و خیال
را  فرهنگــی  رمزهــای  و  زبــان  تخیــل،  و  ادبیــات 
بــه  محســوس  جهــانِِ  کــه  جایــی  می‌ســازند؛ 
جهــانِِ معنــا و نمــاد ارتقــا می‌یابــد. ادبیــات بــه 

سینمــا عمــق بخشیــده اســت. تخیلِِــ ادبــی در چنیــن نمونه‌هایــی نــه 
تزئینِِــ داســتان، بلکــه موتــورِِ درونیِِــ معناســت؛ بازآفرینیِِــ زبــانِِ فرهنگــی 
در مدیــومِِ تصویــر. فهمِِــ متــن زمانــی کامــل می‌شــود کــه خواننــده افقِِــ 
خویــش را بــا افقِِــ مؤلــف درآمیــزد؛ در سینمــا نیــز کارگــردان بــا جامعــه 
و ادبیــات وارد چنیــن گفت‌وگویــی می‌شــود. او نــه فقــط ناظرِِــ بیرونــی، 
بلکــه مفســر و بازخــوانِِ فرهنــگ اســت. بنابرایــن، هویتِِــ ایرانــی در سینمــا 
تخیــل‌ورزِِ  و  ادبــی  ذهنِِــ  ســوی  از  جامعــه  خلاقانــۀ  تأویلِِــ  محصــولِِ 

فیلم‌ســاز اســت.
چنان‌کــه بیــدل دهلــوی می‌گویــد: »مــا کارگــۀ رنگیــم، رنــگ اســت 
تماشــاها« و انســان بــرای تماشــای جهــان آمــده اســت؛ و البتــه ایــن 
پرســش بنیادیــن باقــی اســت کــه »از کــدام دریچــه بــه جهــان می‌خواهیــم 

بنگریــم؟«
 

یر کتاب‌خوانی: کلید سینمای اندیشمند در عصر تصو
در عصــر ســلطه و هجــوم و رگبــار تصویــر، نقــش کتــاب در شــکل‌دهی بــه 
اندیشــۀ سینمایــی اغلــب نادیــده انگاشــته می‌شــود، امــا کتــاب همچنــان 
بســتری اساســی بــرای تفکــر و تکویــن زبــان مفهومــی اســت. مطالعــه برای 
فیلم‌ســاز فعالیتــی فرعــی نیســت، بلکــه تمرینــی حیاتــی بــرای اندیشیــدن 
در زمــان کنــد و ســاختارمند اســت؛ مقاومتــی در برابــر شــتاب رســانه‌ای 
کــه بــه فیلم‌ســاز امکاناتــی بی‌بدیــل می‌بخشــد. نخســت، کتــاب زبــان 
نــظری سینمــا را در اختیــار فیلم‌ســاز قــرار می‌دهــد؛ آشــنایی بــا تاریــخ، 
فلســفه، زیبایی‌شناســی و هرمنوتیــک سینمــا، آگاهــی او را در مواجهــه 
سینمــا  بــه  را  روایــی  عمــق  ادبیــات  دوم،  می‌دهــد.  افزایــش  فــرم  بــا 
مــی‌آورد؛ پیچیدگــی شــخصیت، روایــت چندلایــه و گفت‌وگــو بــا حافظــۀ 
تاریخــی از طریــق مطالعــه‌ ادبیــات بــه سینمــا منتقــل می‌شــود. ســوم، 

متــون پژوهشــی در حوزه‌هــای تاریــخ، جامعه‌شناســی و مردم‌نــگاری، 
تأملــی تاریخــی را بــرای فیلم‌ســاز بــه ارمغــان می‌آورنــد و راهنمــای نــگاه 
اســت؛  خوانــدن  نیازمنــد  فیلم‌ســاز  بنابرایــن،  می‌شــوند.  مستندســاز 
خوانــدن بــه او امــکان می‌دهــد پلــی آگاهانــه میــان واقعیــت بیرونــی و 
تخیــل درونــی بزنــد. سینمــای مستنــد تأملــی، کــه در ایــران رو بــه گســترش 
مستندســاز  زیــرا  اســت؛  کتاب‌خوانــی  فرهنــگ  وامــدار  عمیــقاً  اســت، 
از دیــدن، می‌خوانــد. خوانــدن،  پیــش  پژوهشــگر، هماننــد نویســنده، 
در معنــای فرهنگــی‌اش، بــه فیلم‌ســاز امــکان می‌دهــد میــان »واقعیتِِــ 

بیرونــی« و »تخیلِِــ درونــی« پلــی آگاهانــه بزنــد.
تماشــای فیلــم، فراتــر از ســرگرمی، فرآینــدی 
اســت.  متــن  خوانــدن  بــا  هم‌تــراز  شــناختی 
تماشــاگر، بــا تمرکــز بــر جزئیــات بــصری و صوتــی، 
حرکــت  تــا  گرفتــه  نورپــردازی  و  میزانســن  از 
رمزگشــایی  حــال  در  صــدا،  طراحــی  و  دوربیــن 
ایــن  اســت.  نشــانه‌ها  از  پیچیــده  مجموعــه‌ای 
تعامــل دوســویه اســت؛ فیلــم نــه تنهــا توســط 
تماشــاگر خوانــده می‌شــود، بلکــه او را نیــز بــه 
افــق معنایــی خــود جــذب می‌کنــد و در  درون 
معــرض تفسیــر و تأمــل قــرار می‌دهــد. در ایــن 
نیازمنــد دانــش،  انــدازه خوانــدن متــن  بــه  دیــدگاه، خوانــدن تصویــر 
تجربــه و پیش‌زمینه‌هــای فرهنگــی اســت. تماشــاگر آگاه و اهــل مطالعــه، 
فیلــم را صــرفاً نمی‌بینــد، بلکــه درکــی عمیــق از لایه‌هــای پنهــان معنایــی آن 
بــه دســت مــی‌آورد و ایــن درک، خــود بخشــی از چرخــه فرهنگــی تولیــد و 
بازتولیــد معنــا می‌شــود. از ایــن منظــر، خوانــدن فیلــم بــه مثابــه خوانــدن 
جامعــه و انســان اســت؛ مشــاهده و تحلیــل روابــط، تضادهــا، امیدهــا و 
ناامیدی‌هایــی کــه در تــار و پــود تصویــر نهفته‌انــد. در سینمــای مستنــد، 
ایــن فرآینــد خوانــدن بــه ســطحی عمیق‌تــر و پژوهشــی‌تر ارتقــا می‌یابــد؛ 
مرحلــه  در  و  اســت  واقعیــت  خوانــدن  حــال  در  پیوســته  مستندســاز 
تدویــن، آن را بــه شــکلی نــو بازنویســی می‌کنــد. در ایــن تعامــل پویــا، 
مرزهــای میــان خواننــده و نویســنده محــو می‌شــوند و تصویــر بــه عنــوان 
متنــی بــاز و چندلایــه، فرصتــی بــرای تفسیرهــای گوناگــون و درک عمیق‌تــر 

جهــان پیرامــون فراهــم مــی‌آورد.

، متن می‌شود.( یر تماشای فیلم به‌مثابۀ خواندن )سینما: وقتی تصو
اگـر خوانـدن را فراینـد فهـم بدانیـم، تماشـای فیلـم نیـز نوعـی خوانـدن 
اسـت. تماشـاگر متن تصویری را می‌خواند: از میزانسـن تا نور و حرکت، از 
صدا تا سـکوت. هر فیلم مجموعه‌ای از نشانه‌هاسـت که باید رمزگشـایی 
را  خواننـده  نیـز  فیلـم  نیسـت؛  یک‌سـویه  البتـه  رمزگشـایی  ایـن  شـوند. 
می‌خوانـد و او را بـه درون افـق معنایـی خـود می‌کشـاند. در ایـن معنـا، 
خوانـدن تصویـر هم‌سـنگ خوانـدن متـن اسـت؛ هـر دو بـه پیش‌زمینـه، 
نـه فقـط  را  نیـاز دارنـد. تماشـاگر اهـل مطالعـه، فیلـم  فرهنـگ و دانـش 
چرخـه‌  از  بخشـی  تصویـر  از  او  درک  و  »می‌فهمـد«  بلکـه  »می‌بینـد«، 
فرهنگـی معنـا می‌شـود. از ایـن منظر، »خوانـدن فیلم« همـان »خواندن 
در  کـه  امیدهایـی  و  تضادهـا  روابـط،  دیـدن  اسـت:  انسـان«  و  جامعـه 

سینمای ایران، به‌ویژه 
در شاخه‌های اجتماعی و 

مستند، همچنان از میراث 
ادبی و فرهنگ خواندن 

تغذیه می‌کند

باب جستار ◂
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پیش‌زمینـه فرهنگـی تماشـاگر و ابـزار فرمی متن، همگـی در تفسیر و درک 
اثـر نقـش اساسـی ایفـا می‌کننـد.

 
یِِ زنده بزدلی یا شجاع‌دلی و مصائب کتاب دیگر

آن  کتــاب بســازم، قطــعاً داســتان  بــرای هفتــۀ  بــود فیلمــی  قــرار  اگــر 
بــر محوریــت یــک »دیــگری زنــده« شــکل می‌گرفــت. نــه صــرفاً شیئــی 
مقــدس کــه غبــار فراموشــی بــر آن نشســته، بلکــه تجســم زنــده‌ای از 
کلمــات، افــکار، و احساســاتی کــه در لابــه‌لای صفحــات یــک کتــاب مدفــون 
مانده‌انــد. فیلــم می‌توانســت پرتــره‌ای از یــک کتابخانــۀ متروکــه باشــد، 
جایــی کــه قفســه‌ها مملــو از داســتان‌هایی هستنــد کــه دیگــر کســی آن‌هــا 
را نمی‌خوانــد، امــا در عیــن حــال، فیلــم می‌توانســت دریچــه‌ای بــه ســوی 
امیــدی دوبــاره بگشــاید؛ خواننــده‌ای کــه هنــوز بــه جســتجوی معنــا در 
ایــن کتــب فراموش‌شــده می‌پــردازد. ایــن خواننــده، نــه فقــط یــک فــرد، 
بلکــه نمــادی از نســلی اســت کــه هنــوز بــه قــدرت کلمــات ایمــان دارد و 
می‌دانــد کــه کتاب‌هــا، فراتــر از صفحــات کاغــذی، همــکلام، هم‌نفــس، و 
حافــظ معنــا هستنــد. در نهایــت، فیلــم می‌توانســت دعوتــی باشــد بــرای 
مدیــران شــجاع‌دلی کــه فراتــر از مصلحت‌اندیشــی‌های اداری و ملاحظــات 
دوران ریاســت خــود، بــه اهمیــت واقعــی کتــاب و کتابخوانــی پــی ببرنــد و 
بســتری را فراهــم آورنــد تــا ایــن »دیــگری زنــده« نــه فقــط در هفتــه‌ کتــاب، 
بلکــه در تمــام طــول ســال، فرصــت تنفــس و رشــد داشــته باشــد. بزدلــی و 
شــجاعت، دو وجــه متضــاد از رفتــار انســانی هستنــد کــه در موقعیت‌هــای 
مختلــف بروز می‌کننــد. بزدلــی بــه معنــای تــرس و وحشــت در برابــر خطــر یا 
مســئولیت اســت کــه منجــر بــه اجتنــاب از مواجهــه بــا چالش‌هــا می‌شــود. 
فــرد بــزدل ممکــن اســت بــرای حفــظ امنیــت و آســایش خــود، از ارزش‌هــا 
و اصــول خــود چشم‌پوشــی کنــد و حتــی بــه دیگــران آسیــب برســاند. در 
مقابــل، شــجاعت بــه معنــای غلبــه بــر تــرس و ایســتادگی در برابــر خطــر 
اســت. فــرد شــجاع بــا وجــود آگاهــی از خطــرات و پیامدهــای احتمالــی، 
بــرای دفــاع از حــق و عدالــت، یــا بــرای دستیابــی بــه هدفــی ارزشــمند، 
خطــر می‌کنــد. شــجاعت نــه تنهــا بــه معنــای نترسیــدن، بلکــه بــه معنــای 
کنــترل تــرس و اســتفاده از آن بــه عنــوان انگیــزه بــرای اقــدام اســت. ایــن 
دو مفهــوم، نقــش مهمــی در شــکل‌گیری شــخصیت فــردی و اجتماعــی 
ایفــا می‌کننــد و می‌تواننــد مسیــر زندگــی افــراد و جوامــع را بــه طــور قابــل 
توجهــی تحــت تاثیــر قــرار دهنــد. انتخــاب بیــن بزدلــی و شــجاعت، همــواره 
یــک انتخــاب اخلاقــی مهــم اســت کــه نیازمنــد تفکــر، تعقــل و اراده قــوی 

اســت. امــا زمانــه زمانــۀ بزدلــی فرهنگــی و هــنری اســت.

خوانـدن  ایـن  مستنـد،  سینمـای  در  پنهان‌انـد.  تصویـر  درونـی  لایه‌هـای 
بـه سـطحی پژوهشـی‌تر می‌رسـد؛ مستندسـاز همـواره در حـال خوانـدن 
واقعیـت اسـت و در تدویـن، آن را دوبـاره می‌نویسـد. در چنیـن فرآینـدی، 

مرز میـان خواننـده و نویسـنده فرو می‌ریـزد؛ تصویـر، متنِِـ بـاز اسـت.
 

مفهومِِ »خواندن«  در عصر حاضر
مکتـوب  واژگان  بـه  محـدود  دیگـر  »خوانـدن«  مفهـوم  حاضـر،  عصـر  در 
نیسـت، بلکـه بـه فرآینـدی تعاملـی و چندوجهـی تبدیـل شـده کـه در آن، 
جملـه  از  بیانـی،  گوناگـون  اشـکال  در  معناهـا  و  نشـانه‌ها  از  رمزگشـایی 
هویـت  راسـتا،  ایـن  در  دارد.  محوریـت  اجتماعـی،  کنش‌هـای  و  تصاویـر 
ایرانـی، بـه مثابـه یک مفهوم پویا و در حال تکامـل، نه صرفاً در روایت‌های 
انسـانی و یـا فرم‌هـای ظـاهری، بلکـه در نقطـۀ تلاقـی روایـت و زبـان تصویر 
معنـا می‌یابـد. اگرچه سـلطه رسـانه‌ای تصویر انکارناپذیر اسـت، اما کتاب، 
بـه عنـوان منبعـی غنی از عمق و زبان نظری، همچنان نقشـی بی‌بدیل در 
شـکل‌دهی بـه تفکـر سینمایی ایفـا می‌کند و فیلم‌سـازان اهل خواندن، با 
بهـره‌گیری از ایـن منبـع ارزشـمند، قـادر به ارائه تفـسیری عمیق‌تـر و غنی‌تر 
از واقعیت‌هـای اجتماعـی و فرهنگـی خواهنـد بـود. فیلـم، چـه مستنـد و 
چـه داسـتانی، بسـتری بـرای عرضـه متـن اجتماعـی و دعـوت بیننـده بـه 
خوانشـی انتقـادی از سـاختارهای قـدرت، مناسـبات اقتصـادی و لایه‌هـای 
ابزارهـای  بـا  انتقـادی،  خوانـش  ایـن  می‌کنـد.  فراهـم  فرهنگـی  پنهـان 
تحلیلـی و آگاهـی از پیش‌فرض‌هـا و زمینه‌هـای فرهنگـی، از سـطحی‌نگری 
و تحریـف واقعیـت جلـوگیری کـرده و بـه درکـی عمیق‌تـر از پیچیدگی‌هـای 
جهـان پیرامـون منجـر می‌شـود. در این میان، تماشـای فیلم نیـز به نوعی 
پیش‌فرض‌هـا،  آن،  در  کـه  می‌شـود  بـدل  بصری-سـاختاری«  »خوانـدن 

هویت ایرانی در سینما، بیش 
از آن‌که شعاری برآمده از 

ناسیونالیسم باشد، حاصل تعاملی 
پیچیده میان دو منبع تغذیه‌کنندۀ 

اصلی است: جامعه و ادبیات
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در  • کتــاب  داریــد.  فعالیــت  فرهنــگ  و  نقــد  قلمــرو  در  سال‌هاســت  شــما 
ــه‌  ــم رابط ــر بگوی ــی بهت ــه نوع ــا ب ــی دارد؟ ی ــه جایگاه ــما چ ــره‌ ش ــی روزم زندگ

اســت؟ چطــور  کتــاب  بــا  شــخصی‌تان 
مــن به‌عنــوان یــک اهــل هنــر بیــش از ۴۰ ســال اســت کــه در حــوزه نقــد فیلــم 
در مطبوعــات ســینمایی فعالیــت می‌کنــم، کتــاب نوشــته‌ام و در نــگارش چنــد 
اثــر، نویســنده مهمــان بــوده‌ام و بایــد بگویــم مقولــه فرهنــگ و هنــر و کتــاب 
جزئــی جدایی‌ناپذیــر از زندگــی مــن اســت؛ چیــزی نیســت کــه لحظــه‌ای از دســت 
و ذهنــم دور شــود. در هــر ســفری، حتــی کوتــاه، کتــاب همراهــم اســت. ایــن 
بــرای مــن هــم یــک بــاور شــخصی اســت و هــم یــک عــادت زیبــا کــه از مــن جــدا 

نمی‌شــود.

از نخســتین مواجهه‌تــان بــا »هفتــه‌ کتــاب« چــه خاطــره‌ای داریــد و ایــن  •
رویــداد را چطــور می‌بینیــد؟ آیــا در طــول ســال‌ها بــرای شــما معنــا یــا تأثیــری 

ــت؟ ــته اس داش
دوران  از  امــا  نــدارم.  آشــنایی  چنــدان  کتــاب  هفتــه‌  بــا  بگویــم  صادقانــه 
دانشــجویی نمایشــگاه‌ و رویدادهــای کتاب‌محــور را بــه یــاد مــی‌آورم کــه بــرای 
خریــد می‌رفتیــم و ســری بــه آن می‌زدیــم. البتــه بــه صــورت کلــی هیچــگاه بــرای 
خریــد کتــاب منتظــر نمایشــگاه و… نمانــدم؛ از همــان زمــان و جــز ســال‌های 
محــدودی همیشــه بــا قیمــت کتــاب مشــکل داشــتم. بــرای مــن ایــن رویــداد 
چنــدان چشــمگیر نبودنــد؛ هرچنــد ســال‌هایی در نمایشــگاه بین‌المللــی کتــاب 
یــا نمایشــگاه‌های محلــی شــرکت کــردم و اگــر کتاب‌هــا ارزان‌ یــا کمیــاب‌ بودنــد، 

خوشــحال می‌شــدم کــه می‌توانــم بخــرم.
به‌هرحــال، نفــس برگــزاری هفتــه‌ کتــاب اتفــاق خوبــی اســت. چراکــه نــگاه 
رســمی جامعــه را بــرای مدتــی بــه کتــاب جلــب می‌کنــد و نوعــی تلنگــر بــه شــمار 

مــی‌رود تــا مــردم بیشــتر بــه خوانــدن و خریــد کتــاب فکــر کننــد.

گفت‌وگو با محمدسعید محصصی

کتابخانه باید جان بگیرد

به‌عنــوان  همچنــان  امروز  دنیــای  در  کتــاب 
ــود  ــگاه خ ــی، جای ــگ و آگاه ــای فرهن ــنگ بن س
رســانه‌های  هرچنــد  اســت.  کــرده  حفــظ  را 
نــو، فضــای مجــازی و تصاویــر سریــع و گــذرا 
بخــش بزرگــی از ذهــن و وقــت مــا را اشــغال 
پناهــگاه  همــان  هنــوز  کتــاب  امــا  کرده‌انــد 
اندیشــه اســت؛ جایــی کــه تأمــل، گفت‌وگــو و 
می‌ســازد.  فراهــم  را  جمعــی  حافظــه‌  تــداوم 
هفتــه‌ کتــاب نیــز فرصتــی اســت بــرای یــادآوری 
ایــن حقیقــت فراموش‌شــده. رویــدادی کــه نــه 
تنهــا بــرای نویســندگان و ناشــران، بلکــه بــرای 
از پزشــک  تمــام صنــوف جامعــه معنــا دارد. 
و معلــم تــا کارگــر و هنرمنــد همــه در چرخــه‌ 
ــاز از  ــه‌ای بی‌نی ــچ حرف ــهیم‌اند و هی ــگ س فرهن
محصصــی،  محمدســعید  بــا  نیســت.  کتــاب 
منتقــد سینمــا، نویســنده و مستندســاز کــه 
ــر  ــگ و هن ــه‌ فرهن ــه در عرص ــار ده ــش از چه بی
قلــم زده اســت دربــاره‌ نسبــت کتــاب و زندگــی، 
نقــش هفتــه‌ کتــاب و امــکان زنــده‌ نگــه داشــتن 
گفت‌وگــو  مجــاز  ســلطه‌  دوران  در  خوانــدن 

کردیــم. ایــن گفت‌وگــو را بخوانیــد:

باب جستار ◂
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برخــی معتقدنــد هفتــه‌ کتــاب می‌توانــد باعــث ترویــج کتابخوانــی و جــذب نــگاه مــردم بــه کتــاب  •
شــود و امــر مطالعــه را در جامعــه رونــق ببخشــد. شــما بــا ایــن دیــدگاه موافقیــد؟

در کل بــا اصــل برگــزاری چنیــن رویدادهایــی موافقــم و آن را لازم می‌دانــم؛ امــا معتقــدم نقــش 
اساســی در ترویــج کتاب‌خوانــی ندارنــد. اگــر هــدف کمــک بــه تیــراژ پاییــن کتــاب اســت، تخفیف‌هــا 
می‌توانــد تأثیرگــذار باشــد ولــی بــه اینکــه رویدادهــای کتاب‌محــور مســتقیماً مــردم را کتاب‌خــوان 

کنــد، چنــدان بــاور نــدارم.
البتــه جنبه‌هــای مثبتــی هــم دارد: ایــن فضــا باعــث می‌شــود مــردم بــا نویســنده‌ها آشــنا شــوند، 
کتاب‌هــای جدیــد را ببیننــد و شــاید بعــداً در کتابخانه‌هــای عمومــی بخواننــد. امــا ســؤال مهــم ایــن 
اســت کــه چــرا مــردم بــه کتابخانه‌هــای عمومــی نمی‌رونــد؟ ایــن فضاهــا اغلــب خلوت‌انــد، مگــر زمــان 
امتحانــات. در کشــوری کــه مــردم تــوان خریــد کتــاب ندارنــد، کتابخانه‌هــای عمومــی بایــد جایگزیــن 

باشــند؛ ولــی بــه دلایــل مختلــف، ایــن اتفــاق نمی‌افتــد.

ــه  • ــد. چ ــاب می‌خرن ــر کت ــا کمت ــد ام ــازی می‌خوانن ــای مج ــزاران واژه در فض ــه ه ــردم روزان ــروز م ام
ــد؟ ــاب برگردان ــه کت ــاره ب ــا را دوب ــد آنه ــزی می‌توان چی

در ایــن شــرایط کتاب‌خــوان کــردن جامعــه کار بسیــار دشــواری اســت. بــه بــاور مــن، مهم‌تریــن 
عامــل بــرای بازگردانــدن مــردم بــه کتــاب تأکیــد بــر ایــن نکتــه اســت کــه کتــاب اصلی‌تریــن ابــزار کســب 
آگاهــی، تفکــر و گفت‌وگوســت. حتــی کســی کــه ســخنرانی می‌کنــد اگــر کتاب‌خــوان نباشــد، ســخنش 

عمــق نــدارد.
بایــد فضاهایــی در جامعــه شــکل بگیــرد کــه در آن افــراد دور هــم جمــع شــوند و کتــاب بخواننــد؛ 
نــه لزوماً بــا برنامــه‌ریزی رســمی بلکــه به‌صــورت خودجــوش. ایــن محافــل می‌تواننــد در مدرســه، 
دانشــگاه، کافــه، حتــی قهوه‌خانــه یــا مجتمع‌هــای مســکونی تشــکیل شــوند. ایجــاد انجمن‌هــای 
مردم‌نهــاد بــرای کتاب‌خوانــی بسیــار مهــم اســت به‌شــرطی کــه دولــت در کارشــان دخالــت نکنــد و 

فقــط حضــور در ایــن محفل‌هــا را صادقانــه تبلیــغ کنــد.
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داریوش مودبیان نوشت
یم کتاب را از صفحه به صحنه بیاور

هفته کتاب فرصتی است برای بازاندیشی در نسبت ما با خواندن 
و گفت‌وگو درباره این‌که کتاب تا چه اندازه در زندگی فرهنگی ما 
سخن  دراین‌باره  که  گوناگونی  صداهای  میان  در  دارد؟  حضور 
گفته‌اند؛ نگاه داریوش مودبیان رنگی متفاوت دارد. او کتاب را 
صرفاً به‌عنوان متن نمی‌داند؛ بلکه آن را به‌مثابه کنش، تجربه 
و گفت‌وگو می‌بیند. مودبیان؛ بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، 
تلویزیون، رادیو و سینما، پژوهشگر، مترجم و مدرس دانشگاه 
را  او  یادداشت  شد.  نشر  عرصه‌  وارد   ۱۳۵۰ سال  از  که  است 

بخوانید:

داشــتم  حضــور  تهــران  در  به‌ویــژه  و  ایــران  در  کــه  همه‌ســال‌هایی  در 
ایــن رویدادهــا،  از  بــودم. در بسیــاری  آشــنا  بــا هفتــه کتــاب  نزدیــک  از 
نشســت‌ها، نمایشــگاه‌ها و گردهمایی‌هــای گوناگــون شــرکت کــرده‌ام و 

گاه نیــز در جمــع ناشــران یــا علاقه‌منــدان بــه کتــاب ســخن گفتــم.
بــه گمانــم هفتــه کتــاب فراتــر از یــک مناسبــت تقویمــی، بایــد رویدادی 
زنــده باشــد و در طــول ســال به‌صــورت مــداوم بــه آن پرداختــه شــود. 
حتــی می‌تــوان در هــر فصــل، هفتــه‌ای ویــژه کتــاب برگــزار کــرد چراکــه 
شــرایط اقلیمــی و فرهنگــی مناطــق مختلــف کشــور متفــاوت اســت و هــر 
شــهر و اســتان می‌توانــد در زمــان مناســب خــود جشــن کتــاب را برپــا کنــد.
همان‌طــور کــه جشــنواره‌های بزرگ فرهنگــی ماننــد جشــنواره فیلــم 
کــودک و نوجــوان در اصفهــان یــا جشــنواره‌ فیلــم فجــر، تئاتــر و موسیقــی 
در کشــور جریــان دارنــد؛ شایســته اســت در کنــار آن‌هــا نشســت‌هایی بــرای 
نقــد و بررســی کتاب‌هــای تخصصــی همــان حوزه‌هــا نیــز برگــزار شــود. 
کتــاب نبایــد تنهــا بــه یــک هفتــه محــدود شــود. اگــر می‌خواهیــم فرهنــگ 
کتاب‌خوانــی در جامعه‌مــان ریشــه بگیــرد؛ بایــد از همــه جنبه‌هــا بــه آن 
نــگاه کنیــم و بــرای آن برنامــه‌ریزی لازم را انجــام دهیــم. ایــن فرهنــگ بایــد 
از پایــه و از مهدکــودک و دبســتان و همان‌جایــی کــه نخستیــن عادت‌هــای 
فــکری و ذهنــی فــرد شــکل می‌گیــرد، آغــاز شــود. درواقــع می‌تــوان در 
کنــار آمــوزش رســمی، جشــن‌ها و رویدادهــای کتاب‌محــور، کــودکان و 

خانواده‌هــا را بــه ایــن مسیــر علاقه‌منــد کــرد.

در ایــن میــان کتاب‌فروشــی‌ها و ناشــران نقــش بسیــار مهمــی دارنــد 
و می‌تواننــد از ظرفیت‌هــای موجــود خــود بــرای برپایــی جلســات گوناگــون 
بهــره بگیرنــد. تجربــه‌ای کــه مــا در انتشــارات گویــا داشــته‌ایم نمونــه‌ای 
از همیــن تلاش اســت. بیــش از پنــج ســال اســت کــه جلســات دو هفتــه 
یک‌بــار دربــاره کتــاب برگــزار می‌کنیــم؛ نشســت‌هایی کــه گاهــی بــه مرور آثــار 
مجموعــه »طنــزآوران جهــان نمایــش« اختصــاص دارد و گاه بــه بررســی 
کتاب‌هایــی ماننــد »دوســتان مــا بعــد زندگــی می‌کنیــم« )مجموعــه ۷۷ 
داســتان کوتــاه طنــز از آنتــون چخــوف( یــا »از آزادی تــا هرج‌ومرج« )آثــار 

طنــز اسلاومیــر مروژک( می‌پــردازد.
ایــن جلســات تنهــا بــه گفت‌وگــو دربــاره کتــاب محــدود نیستنــد و مــا از 
دل ایــن آثــار روخوانــی نمایشــی و تمرین‌هــای داستان‌نویســی را آمــوزش 
داده و حتــی دوره‌هــای آموزشــی برگــزار کردیــم. چنیــن نوآوری‌هایــی اســت 
کــه می‌توانــد کتــاب را از صفحــه بــه صحنــه بیــاورد و مخاطــب را از شــنونده 
صــرف بــه مشــارکت‌کننده فعــال تبدیــل کنــد. بــرای تــداوم ایــن مسیــر 
پشتیبانــی نهادهایــی ماننــد خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران، وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اسلامــی، اداره کتــاب و شــهرداری‌ها ضروری اســت تــا ناشــران و 

برگزارکننــدگان بتواننــد امکانــات لازم را در اختیــار داشــته باشــند.
امــا در کنــار همــه این‌هــا ایــن سوء‌برداشــت کــه کتــاب در ایــران گــران 
اســت! بایــد اصلاح شــود. در نــگاه نخســت شــاید چنیــن بــه نظــر برســد. 
به‌ویــژه بــا افزایــش بهــای کاغــذ و چــاپ امــا اگــر بهــای کتــاب را بــا بسیــاری از 
کالاهــای روزمــره یــا محصــولات فرهنگــی دیگــر مقایســه کنیــم، درمی‌یابیم 
کــه هنــوز هــم کتــاب یکــی از دســترس‌پذیرترین ابزارهــای فرهنگــی اســت. 
نبایــد اجــازه دهیــم ذهنیــت کتــاب کالای لوکــس در جامعــه جــا بیفتــد. 
ارزش واقعــی کتــاب بــه قیمــت روی جلــد کتــاب نیســت؛ بلکــه در اندیشــه 
چنیــن  بــردن  بیــن  از  راهــکار  می‌کنــد.  منتقــل  کــه  اســت  آگاهــی‌ای  و 
تصــوری نیــز ایــن اســت کــه کتــاب را بــه بحــث و گفت‌وگــو بگذاریــم و افــراد 
متخصــص در خصــوص کتاب‌هــای ارزنــده  ســخن بگوینــد و مــردم را بــه 

کتاب‌خوانــی فــرا بخواننــد.
بــه گمانــم تــا زمانــی کــه گفت‌وگــو دربــاره کتــاب در جامعه زنــده بماند 
از محافــل کوچــک تــا نشســت‌های تخصصــی از مهدکــودک تــا دانشــگاه، 
فرهنــگ کتاب‌خوانــی نیــز زنــده خواهــد مانــد. هفتــه کتــاب تنهــا بهانــه‌ای 
اســت بــرای یــادآوری ایــن حقیقــت ســاده کــه کتــاب بایــد همیشــه در متــن 

زندگــی مــا باشــد.

باب جستار ◂
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دل  کوچکی  قفسه‌  به  بلکه  خانه  خودِِ  به  نه  آدم  گاهی 
می‌بندد که کتاب‌هایش را در آن چیده است. قفسه‌ای که 
اگر زبان داشت از زیست کتابی صاحبش می‌گفت؛ از کتابی 
با  را  بی‌خوابی  که  شبی  از  خریده؛  حقوق  نخستین  با  که 
خواندن کتابی سر کرده؛ از جلدی که دوستی هدیه داده یا 
از کتابی که در دوره‌ای سخت پناهش بوده است. کتاب‌ها 
هرکدام  نیستند؛  چاپ‌شده  صفحات  از  مجموعه‌ای  فقط 

تکه‌ای از حافظه‌ صاحبشان‌اند، ردّّی از زندگی و زمانه‌ او.
برای بسیاری از ما خانه نه با مبل و فرش که با قفسه‌های 
کتاب کامل می‌شود. خانه‌ واقعی ما اهالی فرهنگ، جایی 
است که بتوان در سکوتش کنار کتابی نشست چای ریخت 
و نفسی تازه کرد. جایی که جلدهای کتاب‌های کتابخانه‌اش 
از  فصل  کدام  به  کتاب  هر  می‌دانیم  و  می‌شناسیم  را 

زندگی‌مان تعلق دارد.
گرفته  دیگری  رنگ  اخیر  سال‌های  در  آرام،  پیوند  این  اما 

است؛ رنگ جدایی و کوچ...
وقتی از کتابخانه حرف می‌زنیم منظورمان فقط چند قفسه‌ 
چوبی یا فلزی نگه‌دارنده یک شئ کاغذی نیست؛ کتابخانه 
ندارد  کتابخانه  که  خانه‌ای  است.  انسان  حافظه‌  از  بخشی 
را کم دارد؛ وقتی می‌گوییم »کتابخانه‌ها  از روحش  بخشی 
ما  فرهنگی  حافظه‌  از  بخشی  یعنی  شده‌اند«  سرگردان 

بی‌خانمان شده است.

ثیر بی‌ثباتی مسکن بر حافظه‌ فرهنگی  تأ
بــر اســاس گــزارش روزنامــه شرق در فروردیــن ۱۴۰۴ نزدیــک بــه یک‌چهــارم 
کــه در ســال‌های اخیــر  ایرانــی مســتأجر هستنــد؛ رقمــی  خانواده‌هــای 
از  توجهــی  قابــل  بخــش  می‌دهــد  نشــان  و  داشــته  صعــودی  رونــدی 
مــردم خانــه‌ای از آن خــود ندارنــد. ایــن وضعیــت باعــث شــده بسیــاری از 
خانواده‌هــا هــر ســال بــا چرخــه‌ تمدیــد و جابه‌جایــی مواجــه باشــند و تجربه‌ 
خانــه برای‌شــان موقــت و ناپایــدار شــود. ایــن واقعیــت آمــاری فقــط یــک 
عــدد اقتصــادی نیســت؛ بلکــه نشــانه‌ای اســت از تأثیــر بی‌ثباتــی مســکن بــر 

زندگــی روزمــره و حتــی حافظــه‌ فرهنگــی و عاطفــی خانه‌هــا.

کتابخانه‌های سرگردان

فراوان  دشواری‌های  با  پیش  از  بیش  کتاب‌خوانی  که  کشوری  در 
روبه‌روست کوچ کتابخانه‌های شخصی، زنگ خطری جدید و جدی است. 
کتابخانه‌های  گسترش  و  حفظ  فقط  می‌دارد  نگه  زنده  را  فرهنگ  آنچه 
عمومی نیست؛ قفسه‌های کوچک کتاب در خانه‌ها که عشق به خواندن را 

نسل به نسل منتقل می‌کنند نیز نقشی در این میان دارند.

کتاب‌هایی که دیگر در خانه‌ها جا نمی‌شوند
چند وقتی است نشانه‌هایی تکرار‌شونده در اطرافمان می‌بینیم: کارتن‌های پر 
از کتاب در گوشه‌ اتاق‌های کار ادارات، تصاویر قفسه‌های نیمه‌خالی در صفحات 
مجازی و پیام‌هایی با جمله‌ تکرار شونده: جا ندارم، دارم بخشی از کتاب‌هایم 
را می‌دهم بروند. جمله‌ای که حالا بخشی از زیست روزمره‌ بسیاری از مردم 

فرهنگی شده است؛ تجربه‌ای مسکوت اما از درون پر سر و صدا.
در گذشته از بین رفتن کتابخانه‌های شخصی اغلب در بستر رویدادهای 
بزرگ رخ می‌داد؛ پس از مرگ، مهاجرت یا انتقال میراث فرهنگی. اما امروز 
اجباری  انتخاب  نوعی  با  ایران  امروز  جامعه  در  ما  می‌کند.  فرق  داستان 
روبه‌روایم؛ تصمیمی نه از سر میل که به‌اجبار شرایط اقتصادی و بی‌ثباتی 
مسکن. این روزها گویی کتاب‌ها در میانه‌ زندگی از خانه‌ها جدا می‌شوند 

نه در پایان آن.
این را هم در نظر داشته باشید که برای یک دلبسته کتاب در پس این 

جدایی، چیزی فراتر از فقدان وجود دارد؛ نگرانی!...
پرسشی بی‌پاسخ و نگرانی درباره اینکه کتاب‌های ما پس از اهدا به 
کجا می‌روند؟ آیا در جایی دوباره خوانده می‌شوند یا در کارتن‌ها و انباری‌ها 
خاموش می‌مانند؟ فکر می‌کنم این اضطراب خاموش، تصویر روشنی از 

شکاف میان دلبستگی فرهنگی و واقعیت معیشتی ماست.
از  بخش‌هایی  آن  کتاب‌ها  واگذاری  هنگام  افراد،  بیشتر  این‌که  جالب 
کتاب‌خانه‌شان را می‌بخشند که پیوند کمتری با آن‌ها دارند. اما کتاب‌های 
به هر شکل ممکن کنار صاحبشان می‌مانند؛ گاهی در قفسه‌ای  عزیزتر 
کوچک در اتاق کار، گاهی در چمدانی در گوشه‌ کمد. کتاب‌های محبوب، 
مثل یادگارهای شخصی، بی‌صدا و مقاوم حفظ می‌شوند؛ زیرا نشانه‌ای 

هستند از پیوند عمیق میان انسان و واژه‌هایی که با آن زیسته است.

وقتی خانه دیگر خانه نیست
می‌ماندند.  خانه  یک  در  سال‌ها  خانواده‌ها  دور،  نه‌چندان  سال‌هایی  در 
بود؛  خانه  ارزشمند  و  مهم  ستون‌های  و  دیوارها  از  بخشی  کتابخانه 
قفسه‌ها با بچه‌ها قد می‌کشیدند و پربارتر می‌شدند و کتاب‌ها با زندگی در 
هم می‌تنیدند. اما امروز خانه‌ها موقتی شده‌اند. قراردادهای کوتاه‌مدت، 

باب موقوفه‌دار ◂
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اجاره‌های سنگین و متراژهای کوچک‌تر باعث شده کتابخانه از جزئی از خانه 
به بارِِ اضافه تبدیل شود. خانه‌ای که هر سال باید تخلیه شود، دیگر مأمن 
خاطره‌های کتابی نیست. می‌دانید؛ انگار با دست خودمان داریم بخشی 
از هویت کتاب‌خوانی‌مان را از دست می‌دهیم نه از بی‌علاقگی بلکه از سر 

اجبار یا بی‌جایی.

دل کندن از کتابخانه، سخت‌تر از دل کندن از خود خانه است!
کسانی که کتاب می‌بخشند یا می‌فروشند اغلب از سر ناچاری است. کتاب 
از  یادگاری  می‌تواند  مثلا  است؛  شی  یک  از  بیش  چیزی  کتاب‌خوان  برای 
دوره‌ای از زندگی، نشانه‌ای از مسیر رشد، سندی از عشق و اندیشه یا... باشد.
دل کندن از کتابخانه شخصی یعنی دل کندن از تکه‌ای از خود. بعضی 
کتاب‌ها به محل کار می‌روند، بعضی در کارتن‌ها می‌مانند تا روزی خانه‌ای 
بزرگ‌تر پیدا شود و بعضی با حسرت بخشیده می‌شوند. همه‌ این‌ها یک 

معنا دارند: خانه‌های امروز جایی برای کتاب ندارند.

رگ کتابخانه‌های کوچک اضطراب‌های بز
اجاره‌نشینـی فقـط مسـئله‌ای اقتصـادی نیسـت؛ تجربه‌ای روانـی و فرهنگی 
نیـز بـه شـمار مـی‌رود. اجاره‌نشیـن همیشـه در تعلیـق میان مانـدن و رفتن 
اسـت. حـال وقتـی ایـن بی‌ثباتـی بـا عشـق بـه کتـاب گـره می‌خـورد نوعـی 
سـرمایه  دادن  دسـت  از  اضطـراب  مـی‌آورد؛  به‌وجـود  فرهنگـی  اضطـراب 

فرهنگـی خانـه و خانـواده.
یا »اگر اسباب‌کشی  جملاتی چون »دیگر کتاب نمی‌خرم، جا ندارم« 
کنم با این همه کتاب چکار کنم؟« فقط شکایت نیستند؛ نشانه‌ دگرگونی‌ای 
عمیق در شیوه‌ زیست فرهنگی ما هستند. ما کم‌کم یاد می‌گیریم بدون 
زندگی  تغییرات  از  بسیاری  برخلاف  یادگیری  این  و  کنیم  زندگی  کتابخانه 

مدرن نشانه‌ رشد نیست.
همه‌  وجود  با  خیلی‌ها  هست.  امید  از  روزنه‌ای  هنوز  این‌همه  با 
دشواری‌ها کتاب‌هایشان را با خود جابه‌جا می‌کنند؛ قفسه‌های سبک نصب 
جعبه‌هایی  در  را  کتاب‌ها  یا  می‌سازند  فضا  کوچک  دیوارهای  از  می‌کنند 
داشتن  به  میل  یعنی  آرام،  مقاومت  این  می‌دارند.  نگه  خود  کنار  مرتب 

کتابخانه شخصی هنوز زنده است؛ حتی اگر شکلش تغییر کرده باشد.

پرسید... پرسش‌هایی که باید 
- آیا اجاره‌نشینی و دلبستگی به کتاب می‌توانند کنار هم دوام بیاورند؟

کتابخانه‌های  ناپایدارتر می‌شوند، سرنوشت  و  - وقتی خانه‌ها کوچک‌تر 
شخصی چه می‌شود؟

- آیا ما به سمت فرهنگی می‌رویم که کتابخانه‌ شخصی در آن جایی ندارد؟
- نقش نهادهای فرهنگی در حفظ این میراث خانگی چیست؟

- و مهم‌تر از همه: اگر کتاب‌ها از خانه‌های ما بیرون بروند چه بخشی از 
خودمان را از دست می‌دهیم؟

ایــن پرســش‌ها فقــط دربــاره‌ کتــاب نیستنــد؛ دربــاره‌ شیــوه‌ زندگــی 
فرهنگــی مــا در جامعــه امروز ایــران هستنــد. زیــرا کتابخانه‌هــای شــخصی 
آینــه‌ای‌ از آن‌چــه می‌خوانیــم و می‌اندیشیــم هستنــد و بــا آن دنیای‌مــان را 

شــکل می‌دهیــم.

آغاز یک گفت‌وگو
که  کسانی  روایت  شنیدنِِ  برای  گفت‌وگو؛  برای  است  تلاشی  پرونده،  این 
کتابخانه‌هایشان را از دست داده‌اند یا هنوز با سماجت حفظش کرده‌اند. 
علاقه‌مندان  و  جامعه‌شناسان  کتاب‌فروشان،  نویسندگان،  با  ادامه  در 

گفت‌وگو خواهیم کرد تا تصویری روشن از این پدیده‌ خاموش بسازیم.
برای بسیاری از ما، کتاب چیزی فراتر از کالا است؛ عضوی از خانواده 
است. شاید به همین دلیل است که دل کندن از کتابخانه برای خیلی‌ها 
اما  را می‌شود عوض کرد  از خانه‌‌شان است. خانه  از دل کندن  سخت‌تر 

خاطرات کتابخانه را نه.
وقتی از افزایش اجاره‌نشینی سخن می‌گوییم معمولاً بحث به اقتصاد 
ختم می‌شود: تورم، فشار مالی، گرانی؛ اما کمتر کسی از تأثیر این وضعیت 
انگار  می‌شود،  موقت  خانه  وقتی  می‌گوید.  مردم  فرهنگی  زندگی  بر 
از دست می‌روند،  خاطره‌‌ها هم موقت می‌شوند؛ نخستین چیزهایی که 

اشیایی‌اند که حامل خاطره‌اند؛ از جمله کتاب‌ها.
شاید سال‌ها بعد نسلی بیاید که دیگر به داشتن کتابخانه‌ شخصی فکر 
نکند؛ نسلی که خانه‌های موقتش به او آموخته‌اند چیزی را برای همیشه نگه 
ندارد. اما این چیزی نیست که برای اهالی کتاب و فرهنگ خوشایند باشد. 
پس همین‌جاست که باید درباره‌اش حرف زد. باید از شیوه‌های حفظ روح 
خانه‌ها، یعنی کتاب‌خانه‌ها سخن گفت. ما اینجا از اهمیت کتاب‌ها سخن 
حرف  دشوار  اقتصادی  شرایط  در  فرهنگی  زندگی  شیوه‌  از  نمی‌گوییم؛ 
می‌زنیم. شاید کتابخانه‌های شخصی خاموش باشند اما روایت‌های بزرگی در 

دل دارند. این پرونده، تلاشی است برای شنیدن آن روایت‌ها.
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از نــگاه شــما کتابخانــه‌ شــخصی چــه جایگاهــی در زندگــی افــراد دارد و  •
می‌توانــد چــه معنایــی در زندگــی آن‌هــا پیــدا کنــد؟

کتابخانــه خانگــی یــا مجموعــه شــخصی کتــاب بســته بــه شــرایط زندگــی و 
نــگاه افــراد و موقعیت‌هــا معانــی متفاوتــی پیــدا می‌کنــد. اولیــن جایــگاه 
کتابخانــه‌ شــخصی بــرای بسیــاری از مــردم فضیلــت اســت. معمــولاً در خانــه‌ 
بیشــتر آدم‌هــا در هــر ســطحی از ســواد، وضعیــت اقتصــادی یــا فرهنگــی کــه 
باشــند تعــدادی کتــاب وجــود دارد کــه در جایــی مشــخص چیــده شــده و 
بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. ایــن کتابخانــه‌ کوچــک بــرای صاحب‌خانــه 
نوعــی احســاس افتخــار و شــأن فرهنگــی ایجــاد می‌کنــد و معمــولاً نــگاه 

دیگــران هــم بــه ایــن بخــش از خانــه آمیختــه بــا تحسیــن اســت.
در کنــار ایــن گروه عــده‌ کمــتری هستنــد کــه کتابخانــه برایشــان ضرورت 
اســت. آن‌هــا معمــولاً پژوهشــگران، معلمــان، نویســندگان یــا افــرادی‌ 
هستنــد کــه دفتــر کار شــخصی ندارنــد یــا امــکان نگهــداری منابــع مــورد 
نیازشــان در محــل کار فراهــم نیســت. بــرای ایــن افــراد کتابخانــه‌ شــخصی در 

حکــم ابــزار کار و شــرط پیشــرفت شــغلی و علمــی اســت.
امــا افــرادی نیــز وجــود دارنــد کــه موضــوع کتابخانــه شــخصی خواســته 
یــا ناخواســته حکــم یــک مصیبــت را در زندگی‌شــان پیــدا می‌کنــد. آن‌هــا بــه 
شــکل بیمارگونــه و غیرقابــل توجیــه تمــام عمــر خــود را صــرف جمــع‌آوری 
کت��اب می‌کنن��د و درآمــد اصلــی آن‌هــا  و همچنیــن بخــش قاــبل توجهــی 
از وقــت، فکــر و توان‌شــان نیــز بــه ایــن مقولــه اختصــاص می‌یابــد. ایــن 
افــراد خــود نیــز بــه دو دســته تقسیــم می‌شــوند؛ گروه نخســت، کســانی 
هستنــد کــه شــرایط زندگــی، وضعیــت مالــی و خانوادگی‌شــان بــه آن‌هــا 
کمــک می‌کنــد تــا ایــن مجموعــه بی‌پایــان کتاب‌هــا را نگهــداری کننــد؛ در 
اینجــا ممکــن اســت چنیــن مجموعــه بزرگــی از کتاب‌هــا بــرای آن‌هــا حکــم 

کتابخانه شخصی 
ورت یا مصیبت؟                             فضیلت، ضر

گفت‌وگو با سیدعلی کاشفی‌خوانساری

کنــار  جلدهــای  از  مجموعــه‌ای  فقــط  شــخصی  کتابخانه‌هــای 
هــم چیده‌شــده نیستنــد؛ آن‌هــا بخشــی از زندگــی، حافظــه و 
مسیــر زیســته‌ صاحبانشــان‌اند. امــا در روزگار خانه‌هــای کوچــک، 
کتابخانه‌هــا  ایــن  متــزلزل  اقتصــاد  و  پی‌در‌پــی  جابه‌جایی‌هــای 
بیــش از هــر زمــان دیــگری در وضعیــت تعلیــق بــه ســر می‌برنــد. 
ناچــار  روزهــا  ایــن  خانگــی  کتابخانه‌هــای  صاحبــان  از  بسیــاری 
ــد  ــذار کنن ــند، واگ ــود را ببخش ــای خ ــی از کتاب‌ه ــوند بخش می‌ش
ــا در کارتن‌هایــی بســته‌بندی شــده نگــه دارنــد؛ کتاب‌هایــی کــه  ی
نــه کاملاً از آن خانه‌انــد و نــه می‌تــوان آن‌هــا را بــه جایــی امــن 
ســپرد. بــا سیدعلــی کاشفی‌خوانســاری، روزنامه‌نــگار، نویســنده 
و پژوهشــگر حــوزه‌ ادبیــات کــودک و نوجــوان کســی کــه ســال‌ها 
ــر  ــا ناگزی ــاخته و باره ــخصی س ــه ش ــته، کتابخان ــا زیس ــا کتاب‌ه ب
تجربــه‌  از  او  کرده‌ایــم؛  گفت‌وگــو  بدهــد،  دســت  از  را  آن  شــده 
زیســتن موقــت بــا کتاب‌هــا و کوچ‌هــای اجبــاری کــه تصــویری 
روشــن از وضعیــت بسیــاری از دوســتداران کتــاب در روزگار امروز 

اســت ســخن گفــت. ایــن گفت‌وگــو را بخوانیــد:

باب موقوفه‌دار ◂
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یــک گنجینــه، آرشیــو ارزشــمند یــا چیزی شبیــه بــه یــک مــوزه شــخصی را پیــدا کنــد کــه هــم بــه جایــگاه 
اجتماعــی آن‌هــا یــاری می‌رســاند و هــم جنبــه اقتصــادی دارد. امــا بــرای گروه دوم کتــاب حکــم مصیبــت 
محــض را پیــدا می‌کنــد؛ چــرا کــه امــکان نگهــداری چنیــن کتاب‌هایــی را از نظــر اقتصــادی، فضــای خانــه 
و شــرایط فــردی، اجتماعــی و خانوادگــی ندارنــد. ایــن علاقــه بیمارگونــه سرنوشــتی سیزیــف‌وار بــرای 
دلبســتگان کتــاب رقــم می‌زنــد. ایــن افــراد در تمــام عمــر بــا دقــت، وســواس و صــرف هزینــه و وقــت زیاد 
در حــال گــردآوری و جمــع‌آوری کتــاب هستنــد و هنگامــی کــه بالاخــره تــک تــک ایــن کتاب‌هــا را کنــار هــم 

گذاشتنــد، ناچارنــد آن‌هــا را رهــا کــرده و از دســت بدهنــد.

شما خودتان را در کدام گروه می‌بینید؟  •
گمــان می‌کنــم کــه از منظــر کتاب‌خانــه‌ شــخصی در گروه ســوم قــرار دارم. همــه عمــر بــا جســت‌وجو و 
تلاش و ذوق و شــوق کتــاب خریــده‌ام و جمــع کــرده‌ام امــا بــه دلایــل مختلــف بارهــا و بارهــا کتاب‌هایــم 
را از دســت داده‌ام. چــه در دوره‌ای کــه جــوان و مســتأجر بــودم و چــه بعــد از آن کــه آپارتمــان کوچکــی 
بــرای زندگــی داشــتم بــه دلیــل مشــکلات نگهــداری، زحمــت جابه‌جایــی و فضــای مــورد نیــاز بــرای ایــن 
کتابخانه‌هــا بارهــا کتاب‌هایــم را از دســت داده‌ام. حداقــل پنــج بــار در زندگــی‌ام و هربــار بــه صــورت 

خودخواســته چنــد هــزار جلــد کتــاب را اهــدا کــرده‌ام. 
اگرچــه اهــدا کتــاب فی‌نفســه امــر ناخوشــایندی نیســت و اگــر همــراه بــا رضایــت قلبی باشــد برکات 
دنیــوی و اخروی دارد امــا بــه گمانــم در بحــث اهــدای کتــاب مــن چنــدان خوش‌شــانس نبــوده‌ام و 

تجربــه‌‌ام از ایــن کار اغلــب تلــخ بــوده اســت.

چه چیزی باعث شد تجربه اهدا کتاب برای شما تلخ باشد؟ •
مجموعه‌هــای بزرگــی کــه در طــول عمــرم جمــع کــرده بــودم، شــامل صدهــا جلــد در حوزه‌هــای تئاتــر، 
ســینما، تصــوف، تاریــخ، کتاب‌هــای کــودکان و نوجوانــان، فلســفه و ادبیــات فارســی بــود. این‌هــا را در 
مقاطــع مختلفــی از زندگــی بــه دلیــل عــدم امــکان نگهــداری بــه افــراد گوناگونــی ماننــد دوســتانم کــه 
گمــان می‌کــردم آن‌هــا بــه طــور تخصصــی در ایــن حــوزه فعالیــت می‌کننــد، هدیــه کــرده‌ام. مثاًــ بــه 

برخی امکان نگهداری 
کتاب‌هایی را از نظر 

اقتصادی، فضای خانه و 
شرایط فردی، اجتماعی و 

خانوادگی ندارند
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یکــی کتاب‌هــای تخصصــی مباحــث نظــری ادبیــات داســتانی و داســتان معاصــر ایــران و جهــان را هدیــه 
کــردم؛ بــه دیگــری کتاب‌هــای روزنامه‌نــگاری و ارتباطــات را اهــدا کــردم و بــه فــردی دیگــر کتاب‌هایــی کــه 
در ح��وزه موس�ـیقی ک��ودک گ��ردآوری ک��رده ب�ـودم را بخش�ـیدم و… . ام�ـا نکت�ـه غم‌انگی�ـز ای�ـن اس�ـت ک�ـه 
ام��روز مطمئ��ن نیس��تم آن اف��راد دریافت‌کنن��ده، ای��ن کتاب‌ه��ا را حف��ظ و ب��ه درس��تی از آن‌ه��ا اس�ـتفاده 

کــرده باش�ـند.
 کم��ا اینک��ه در می�ـان آنه��ا افــرادی بودنــد کــه مهاجــرت کردنــد و تمامــی زندگــی خــود را در ایــران 
فروختنــد یــا واگــذار کردنــد و رفتنــد. طبیعــتاً کتاب‌هــای مــن نیــز فروختــه و پخــش شــده‌اند و حــالا دیگر 

بــه صــورت یــک مجموعــه کنــار هــم قــرار ندارنــد.

کتاب‌هایتان را به مراکزرسمی هم سپردید؟ سرنوشت آن‌ها چه شد؟ •
بلــه؛ چنــد بــار هــم بــه مراکــز رســمی اهــدا کــردم. بــه عنــوان مثــال اهــدا کلیــه کتاب‌هــای آلمانــی مرحوم 
پــدرم کــه شــاید حــدود ۲۰۰ جلــد کتــاب قطــور و مرجــع زبــان آلمانــی بودنــد. پــدرم مترجــم زبــان 
آلمانــی بــود؛ ســال‌ها در آلمــان زندگــی کــرده بــود و بسیــاری از ایــن کتاب‌هــا را از آنجــا بــا خــود آورده 
بــود و در دوره نوجوانــی مــن بــه رحمــت خــدا رفــت؛ تقریــباً تــا نزدیــک بــه ۲۰ ســال پــس از آن پیوســته 
ایــن کتاب‌هــا را بــا خــود از ایــن خانــه بــه آن خانــه جابه‌جــا کــرده بــودم و در چندیــن و چنــد کارتــن 
نگهداری‌شــان می‌کــردم؛ امــا ســرانجام تســلیم جبــر زندگــی شــدم و بــه راهنمایــی سیــد فریــد قاســمی 
در ســال ۸۰ یــا ۸۱، تمامــی آن‌هــا را بــه کتابخانــه دایره‌المعــارف بزرگ اسلامــی هدیــه کــردم. قــرار بــود 
کــه ایــن کتاب‌هــا در بخشــی جداگانــه و مشــخص بــه نــام مرحــوم پــدرم قــرار داده شــوند. علــت را 

نمی‌دانــم امــا بــه هــر دلیــل چنیــن نشــد.
در مقطعــی دیگــر از زندگــی‌ام بــه دلیــل کمبــود جــا یــک وانــت کامــل پــر از کتاب که شــاید حــدود ۱۶ 
یــا ۱۷ کارتــن بزرگ شــامل کتــاب، مجلــه و اســناد تخصصــی در حوزه ادبیــات دینی کــودکان و نوجوانان 
بــود و بــا زحمــت، دقــت و وســواس زیــاد طــی ســال‌ها گــردآوری شــده بــود را بــا هماهنگی‌هــای انجــام 
شــده بــا معــاون فرهنگــی کانــون پرورش فــکری کــودکان و نوجوانــان، مدیــر کل آمــوزش و پژوهــش 
کان��ون و مدـی�ر کل کان��ون پرورش ف��کری اس��تان ق��م، ��به کانــون  پرورش فــکری ک��ودکان و نوجوانــان 
اه�ـدا ش��د. قــرار ش��د ک��ه در مجموع��ه جدی��د و بزرگ��ی ک��ه در ش�ـهر پردیس�ـان ق��م در ح�ـال افتت�ـاح ــبود، 
مرک�ـز تخصص�ـی ادبیــات دین�ـی کــودک و نوجــوان تشــکیل شــود و ای�ـن کتابه�ـا در کتابخانــه‌ای بــه نــام 
مرحــوم پــدربزرگ مــن، حضــرت آیــت‌الله سیــد ضیاءالدیــن خوانســاری کــه از مؤسســان حــوزه علمیــه 
ق��م بودـن�د، نگـه�داری و نامگ��ذاری ش��ود. اگ��ر اشت�بـاه نکن��م ای��ن اتف�ـاق تقریــباً  مرــبوط �ـبه ســال 1394 
اس�ـت ام�ـا �ـبا تغیی�ـر مدیــران کانــون در آن مقط�ـع ای�ـن ام�ـر محق�ـق نش�ـد. پ�ـس از آن هرچ�ـه کوشیــدم 
کتاب‌هــا بــه مــن بازگردانــده شــوند، گفتنــد نــه آن‌هــا از دســت رفته‌انــد و اصلاً از اول چیــز قابــل توجهــی 

نبوده‌انــد و چــه بســا کــه همــه آن‌هــا دور ریختــه شــده باشــند.
بــه خاطــر دارم راننــده وانتــی کــه از کانــون پرورش فــکری کــودکان و نوجوانــان اســتان قــم بــرای 
جابه‌جایــی کتاب‌هــا همــراه همــکارش بــه مــنزل مــا آمــده بــود از حجــم زیــاد کتاب‌هــا و ســنگینی آن‌هــا 
کــه در جــاده بــه دلیــل ســنگینی بــار بــا مشــکل مواجه‌شــان می‌‌کــرد، گله‌منــد بــود. او خســته شــده بود 

از اینکــه ایــن همــه کارتــن کتــاب را پشــت ماشیــن گذاشــته بود.  

بــه نظــر شــما شــرایط حاکــم بــر مســکن افــراد جامعــه و اجبــار جــای گرفتــن در خانه‌هــای کوچــک  •
آپارتمانــی و کوچ‌هــای اجبــاری میــان منــازل اســتیجاری چــه تأثیــری در ایجــاد ایــن ســرگردانی بــرای 

کتاب‌خانه‌هــای شــخصی دارد؟
قســمت غم‌انگیــز داشــتن کتــاب در خانه‌هــای کوچــک آپارتمانــی ایــن اســت کــه بــه تعــبیری داشــتن و 
نداشــتن کتاب‌هــا بــرای انســان تفــاوت چندانــی نــدارد. مــن در مراحــل مختلــف نــگارش پژوهش‌هــا، 
مقــالات و کتاب‌هــا بــا کتاب‌هــای زیــادی روبــه‌رو می‌شــوم و لازم می‌بینــم ســراغ آن‌هــا بروم و از آن‌هــا 
اســتفاده کنــم؛ حتــی گاهــی بــه یــاد مــی‌آورم کــه در فلان کتــاب، فلان مطلــب را خوانــده بــودم و اکنــون 
نیــاز دارم بــه آن رجــوع کنــم؛ امــا در بسیــاری از مواقــع آن کتــاب را در خانــه خــود نمی‌یابــم؛ چراکــه بــا 

به دلیل کمبود جا یک 
وانت با ۱۶ یا ۱۷ کارتن 
بزرگ کتاب، مجله و اسناد 
تخصصی در حوزه ادبیات 
دینی کودکان اهدا کردم
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انبوهــی از کارتن‌هــای بسته‌شــده کتــاب در انبــاری، کمــد و گوشــه و کنــار اتــاق کار مواجــه هســتم. ایــن 
ده‌هــا کارتــن مختلــف روی هــم انباشــته شــده‌اند و تقریــباً غیرممکــن اســت کــه بتوانــم کتــاب مــورد 
نظــر خــودم را بــه راحتــی پیــدا کنــم. بــرای همیــن بارهــا و بارهــا پیــش آمــده کتابــی را کــه مطمئــن بــودم 
در مــنزل داشــتم، مجــدداً خریــده‌ام یــا از کتابخانــه‌ای بــه امانــت گرفتــه‌ام؛ چراکــه امــکان دسترســی 

آســان بــه نســخه کتــاب خــودم، برایــم وجــود نداشــته اســت.
بــه همــه ایــن موقعیت‌هــا، شــرایط دشــوار مالــی بــرای تهیــه محصــولات فرهنگــی را نیــز اضافــه 
کنیــد. علاوه‌‎بــر آن ملامت‌هــا، طعنه‌هــا و تمســخرهای افــراد مختلــف از صاحب‌خانــه و همســایه گرفته 
تــا بســتگان و مهمانــان را نیــز در نظــر بگیریــد کــه دربــاره حجــم انبــوه کتاب‌هــا ســخن می‌گوینــد. ایــن 
موضــوع بــه نظــر آن‌هــا غیرمنطقــی، غیرعقلانــی و نامناســب اســت کــه البتــه شــاید هــم بایــد بــه آن‌هــا 
حــق داد. واقــعاً شــاید ایــن همــه کتــاب در یــک خانــه کوچــک، موقعیتــی عقلانــی و قابل قبول نباشــد.

ــان  • ــه نظرت ــده، ب ــر گذران ــاب را از س ــوار کت ــل دش ــینی و حم ــه اجاره‌نش ــه تجرب ــی ک ــوان کس ــه عن ب
ــود دارد؟ ــت وج ــن وضعی ــت از ای ــرای برون‌رف ــی ب راه

راهی که به نظرم می‌رسد ایجاد فضاهای مشترک عمومی است. همان‌طور که در بسیاری از آپارتمان‌ها 
سالن اجتماعات، استخر یا فضاهای ورزشی و سرگرمی مشترک وجود دارد، می‌توان فضاهایی برای 
کتابخانه‌های مشترک نیز تعریف کرد. این فضاها می‌توانند به‌عنوان کتاب‌خانه‌ مشترک آپارتمان یا 

برج‌ها طراحی شوند بدون اینکه جزو سهمیه متراژ واحدهای مسکونی حساب شوند.
در ایــن طرح هــر واحــد می‌توانــد بخشــی از کتاب‌هــای شــخصی خــود را در آنجــا نگــه دارد و ســایر 
ســاکنان هــم ‌تواننــد از ایــن کتاب‌هــا اســتفاده کننــد. اصلا ایــن فضــا می‌توانــد محلــی بــرای مطالعــه، 
گفت‌وگــو و شــکل‌گیری محافــل کتاب‌محــور باشــد. در ادامــه نیــز وقتــی یــک ســاکن جابه‌جــا می‌شــود، 
کتاب‌هــای خــود را بــا خــود بــه فضــای اشــتراکی خانــه جدیــد می‌بــرد و همســایه‌ جدیــد نیــز کتاب‌هــای 
تــازه‌ای بــه آن ســاختمان اضافــه می‌کنــد. ایــن ایــده بــدون هزینــه مســتقیم بــرای شــهرداری‌ها و 

مدیریــت ســاختمان‌ها بــه ترویــج کتابخوانــی نیــز کمــک می‌کنــد.

شما این موضوع را فقط به عنوان یک ایده مطرح می‌کنید یا نمونه‌ای هم از آن دیده‌اید؟  •
در بسیــاری از کشــورها نمونه‌هایــی از ایــن فضاهــای مشــترک وجــود دارد. حتــی در لابــی برخــی 
آپارتمان‌هــای داخلــی هــم کتاب‌خانه‌هــای کوچکــی گذاشــته‌اند؛ هرچنــد بیشــتر جنبــه‌ تزئینــی دارد امــا 
همیــن نمونه‌هــای اولیــه می‌توانــد الهام‌بخــش طراحــی فضاهــای مســتقل کتابخانــه‌ای در آپارتمان‌ها 

باشــد و در ادامــه آن محافــل کتاب‌محــور ایجــاد کنــد.

ایجاد فضای مشترک عمومی 
به‌عنوان کتاب‌خانه‌ مشترک 

آپارتمان یا برج‌ها بدون اینکه 
جزو سهمیه متراژ واحدهای 

مسکونی حساب شوند
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یجی کتابخانه‌ها  مرگ تدر

از نگاه شما کتابخانه شخصی در زیست فرهنگی امروز چه کارکردهایی دارد؟ •
پیشینه  معرف  تخصصی،  و  پژوهشی  کاربرد  دارد:  اصلی  معنایی  لایه  سه  شخصی  کتابخانه 
فرهنگی صاحبش و در نهایت یک نشانه نمادین از اهل کتاب بودن. از منظر بوردیو این کتابخانه 
عینیت‌یافته سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین فرد است. حضور آن اعلام می‌کند که صاحب 
فضا به دانش اهمیت می‌دهد، اهل ذوق است و دارای رفتار فرهنگی متمایزکننده است. این 
کتابخانه، نشانگر فرهیختگی و شأن اجتماعی است و به همین دلیل اغلب از قلمرو خصوصی 
اتاق کار خارج شده و به بخشی از دکور و طراحی کلی خانه تبدیل می‌شود. اینجاست که از یک 

دارایی شخصی فراتر رفته و به یک بیانه هویتی فرهنگی تبدیل می‌شود.

بســتر  • در  پیامــی  چــه  کتابخانه‌هــا  ایــن  اجبــاری  فــروش  یــا  ســرگردانی  توصیــف،  ایــن  بــا   
دارد؟ اجتماعــی 

سرگردانی کتابخانه شخصی به‌ویژه برای طبقه متخصص و اهل ذوق تنها یک جابه‌جایی فیزیکی 
نیست. این پدیده را باید نشانه‌ای از فروپاشی سرمایه فرهنگی و تعلیق سرمایه نمادین دانست. 
رفته است.  را نشانه  بی‌ثباتی عمیقی است که هسته فرهنگی یک قشر  از  این وضعیت حاکی 
فروش کتابخانه در چنین شرایطی تنها پایان یک مجموعه کتاب نیست بلکه پایان یک نسل، یک 
عمر مطالعه و یک دوران فکری با تمام آموزه‌ها و اسطوره‌هایش است. کتابخانه شخصی بازتاب 

سلیقه دوران خود است و فروش آن، ختم آن دوره را نوید می‌دهد.

آیا می‌توان برای این پایان دوران‌ها مصادیق تاریخی سراغ گرفت؟ •
ما تاکنون چند موج از این پدیده را تجربه کرده‌ایم. موج اول در دهه ۷۰ شمسی رخ داد؛ زمانی 
که کتابخانه‌های نسل پیشین)بازمانده از دهه‌های ۴۰ و ۵۰( راهی بازار کتاب دست دوم شد. 
دورانی که کتاب‌های نظری و رمان‌های با گرایش‌های چپ که نماینده‌ سلیقه‌ ادبی دوره‌ خود به 
شمار می‌رفتند کنار خیابان‌ها به فراوانی دیده می‌شدند. موج دوم در دهه ۸۰ عمدتاً با مهاجرت 
گره خورد. آگهی‌های فروش به علت مهاجرت نشان می‌داد که سرمایه اقتصادی کوچ می‌کند اما 
سرمایه فرهنگی در بهترین حالت متلاشی و در بدترین صورت نابود می‌شود. به نظر می‌رسد 
اکنون در آستانه موج سوم هستیم؛ این موج حاکی از آن است که کتاب فیزیکی کم‌کم در حال از 

دست دادن جایگاه خود در خانه و سبد مصرف فرهنگی خانوار است.
قفسه‌های  که  است  محتمل  کتاب  جمله  از  مکتوب  منابع  گسترده‌  شدن  دیجیتالی  با 

یــا  شــخصی  کتابخانه‌هــای  وش  فر
وپاشــی ســرمایه فرهنگــی در تهران  فر

گفت‌وگو با محمدرضا مریدی

جــای  دیگــر  کتــاب  قفســه‌های  می‌رســد  نظــر  بــه 
ــا  ــدار امروز م ــک و ناپای ــای کوچ ــی در خانه‌ه مخصوص
ندارنــد. ایــن را نــه از آمــار و ارقــام، کــه از کارتن‌هــای 
دربســته‌ای کــه بــا هــر بــار اسباب‌کشــی، ســبک‌تر و 
کارتن‌هــا  ایــن  پشــت  درمی‌یابیــم.  می‌شــوند  کمتــر 
ــت و آن  ــده اس ــاک خوابی ــاری و دردن ــاب اجب ــک انتخ ی
اینکــه کــدام کتــاب را بایــد نگــه داشــت و کــدام یــک را و 
بــا چــه معیــاری رهــا کــرد؟ ایــن پرســش از یــک تصمیــم 
شــخصی فراتــر رفتــه و بــه مســئله‌ای فرهنگــی بــدل 
شــده اســت. محمدرضــا مریــدی، پژوهشــگر و مــدرس 
جامعه‌شناســی هنــر و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
ــه  ــد. او از کتابخان ــخ می‌ده ــش پاس ــن پرس ــه ای ــر ب هن
ــه  ــه ب ــتا ک ــه‌ ایس ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــه ب ــخصی ن ش
مثابــه یــک ســرمایه فرهنگــی زنــده ســخن می‌گویــد 
ــی  ــی زندگ ــای بی‌ثبات ــه تمام‌نم ــت آن آیین ــه سرنوش ک
فرهیختــگان در شــهری ماننــد تهــران اســت. او بــه مــا 
می‌گویــد کــه وقتــی ناچاریــم کتاب‌هایمــان را برگزینیم، 
و  فرهنگــی  حافظــه  از  بخش‌هایــی  داریــم  درواقــع، 
مسیــر فــکری خــود را پالایــش می‌کنیــم؛ پالایشــی نــه از 
ســر میــل، کــه از ســر اجبــار! ایــن گفت‌وگــو را بخوانیــد:

باب موقوفه‌دار ◂
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سرگردانی کتابخانه 
شخصی نشانه‌ای از 

»فروپاشی سرمایه 
فرهنگی« و »تعلیق 

سرمایه نمادین« است
راه حل نهایی بهبود 

»اقتصاد نمادین 
فضا« از طریق 

سیاست‌گذاری‌های 
فرهنگی و مسکن است

دیجیتال به تدریج جای کتابخانه‌های شخصی را بگیرند و تنها شمار اندکی از کتاب‌های نفیس که در 
حکم تابلویی هنری هستند در خانه‌ها باقی بمانند. بنابراین دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نزدیک 
شاهد موجی از فروش کتابخانه‌ها توسط نسل حاضر باشیم. همچنین شایان ذکر است که فروش 
این خود حاوی دلالت‌های  که  نیز صورت می‌پذیرد  تغییر منزل  و  به واسطه‌ جابجایی  کتابخانه‌ها 
معنایی خاص خود است؛ به این ترتیب که در هر بار نقل مکان بخشی از کتاب‌ها رها می‌شوند، صرفاً 
برای ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره‌ باقی ماندن در خانه بررسی می‌شوند یا به دلیل دشواری‌های حمل 

و نقل و محدودیت فضا در نهایت به رها شدن محکوم می‌شوند.

 این گسست اجباری در سطح خرد و برای خود فرد چه تبعاتی ایجاد می‌کند؟ •
کتاب برای صاحبش صرفاً یک شئ یا سوژه نوستالژیک نیست بلکه دارای حیات فرهنگی است. هر 
کتاب، داستانی دارد؛ سابقه خریده شدن، خوانده شدن یا هدیه داده شدن. این مجموعه در کنار 
هم آرشیو ذهنی فرد را شکل می‌دهد. هنگامی که یک مستأجر به ناچار کتابخانه‌اش را می‌فروشد با 
سه ضربه همزمان روبه‌رو می‌شود: فروپاشی سرمایه فرهنگی، تزلزل سرمایه فرهنگی نمادین و بروز 

بحران در آرشیو ذهنی شخصی. بازسازی این سه امری بسیار دشوار و گاه ناممکن است.

 راه برون‌رفــت از ایــن معضــل را در چــه می‌بینیــد؟ آیــا فضــای دیجیتــال می‌توانــد جایگزیــن ایــن  •
کارکردهــای پیچیــده شــود؟

فضــای دیجیتــال می‌توانــد یــک مکمــل باشــد امــا هرگــز جایگزیــن کامــل کارکردهــای چندلایــه کتــاب 
فیزیکــی و کتابخانــه شــخصی نخواهــد شــد. آن حیــات فرهنگــی شــئ و آن آرشیــو ذهنــی مبتنــی بــر 
تجربــه حســی را نمی‌تــوان بــه تمامــی بــه دنیــای مجــازی منتقــل کــرد. راه حــل نهایــی بهبــود اقتصــاد 
نمادیــن فضــا از طریــق سیاســت‌گذاری‌های فرهنگــی و مســکن اســت کــه امــکان انباشــت و انتقــال 
ســرمایه فرهنگــی را در بســتر زندگــی شــهری فراهــم کنــد. تــا آن زمــان ایــن کــوچ اجبــاری ادامــه خواهــد 
داشــت و مــا شــاهد ریــزش مــداوم ایــن ســرمایه‌ها خواهیــم بــود. در تهــران کــه ۵۱ درصــد از جمعیــت 
آن مســتأجر هستنــد پدیــده جابه‌جایــی امری متــداول اســت. در هــر دور از ایــن کوچیدن‌هــا شــاهد 
آنیــم کــه کتابخانه‌هــای شــخصی ســرگردان می‌شــوند و ســر از کنــار خیابان‌هــا درمی‌آورنــد یــا بــه انبــار و 
فروشــگاه‌های مجــازی ســپرده می‌شــوند. امــا همان‌گونــه کــه کتــاب حیاتــی دارد مرگــی هــم بــرای خود 
متصــور اســت. تنهــا می‌تــوان امیــدوار بــود کــه کتاب‌هــا بــه مــرگ طبیعــی از کتابخانه‌هــا حــذف شــوند 

نــه در پــی شــوک فروش خانــه یــا اجبــار ناشــی از جابجایــی.
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بـا توجـه بـه افزایـش کوچ‌هـای اجبـاری و کوچک‌شـدن خانه‌هـا بـه نظـر  •
شـما کتاب‌هـای شـخصی چـه سرنوشـتی پیـدا می‌کننـد؟ آیا می‌تـوان این 
وضعیـت را یـک گـذار اجبـاری از مالکیـت فـردی کتـاب بـه سـمت گـردش 

جمعـی آن دانسـت؟ ایـن ایـده چقـدر رادیـکال اسـت؟
نکتـه‌ای کـه مایلـم طرح کنـم پاسـخی بـه همیـن پرسـش اسـت و در نقطـه 
مقابـل نـگاه رایـج دلبسـتگی بـه کتـاب قـرار دارد؛ مسـئله اصلـی کـه بـه نظـر 
مـن حل‌ناشـدنی اسـت همـان تناقـض کتـاب بـا حجم زیـاد و سـنگین از یک 
سـو و تهدیـد خانه‌هـای کوچـک و وضعیت مسـتاجری از سـوی دیگر اسـت. 
مـن مسـتاجر نیسـتم امـا می‌دانـم کـه مـن هـم تـا جایـی می‌توانـم در خانـه 
کتـاب نگـه داردم. بنابرایـن راهکاری که به ذهن مـن رسید و انجام می‌دهم 
و فکـر می‌کنـم بتـوان تـسری هـم داد درسـت در تقابـل بـا مقوله دلبسـتگی 

ـبه کتـاب تعریف میشـود.
من فقط کتاب‌هایی را نگه می‌دارم که مرجع هستند یا به هر دلیل 
حیاتی‌اند و در آینده به آن‌ها مراجعه خواهم کرد. کتاب‌هایی مانند رمان 
یا مجموعه‌داستان حتی از نویسندگان بزرگ که مناسب یک بار خواندن 
هستند پس از مطالعه راهکارهای مشخصی برای خروج از حریم شخصی 

کتابخانه من و ورود به گردش جمعی دارند.
ســوال مــن ایــن اســت کــه اساســا چــرا بایــد بــه کتــاب دلبســتگی 
داشــت؟ چقــدر خــوب اســت کــه مــا بخشــندگی داشــته باشیــم و هــر 
کتابــی را کــه خوانده‌ایــم و بــه آن نیــاز نداریــم چــه بــرای کار خیــر و فرســتادن 
بــه جاهایــی کــه بــه کار می‌آیــد چــه بــرای هدیــه دادن بــه دوســت و آشــنا 
رهــا کنیــم. هــدف، رهایــی از ســنگینی کتــاب نیســت کــه البتــه هــم از نظــر 
محتوایــی و هــم معنــوی محتــرم اســت بلکــه خلاص شــدن از ســنگینی 

فیزیکــی آن و رهایــی از حجمــش اســت.

پادگفتار یک ناشر در ستایش 
                         بی‌دلبستگی به کتاب

و  استیجـاری  خانه‌هـای  میـان  اجبـاری  کوچ‌هـای  میانـه  در 
ابعـادی  قدیمـی  پرسشـی  کوچـک  آپارتمان‌هـای  در  زندگـی 
آیـا وابسـتگی عاطفـی بـه کتـاب  تـازه بـه خـود گرفتـه اسـت؛ 
پویایـی  بـرای  مانعـی  بـه  کنونـی  شـرایط  در  فیزیکـی  هـای 
نویسـنده  فرجـی؛  محسـن  اسـت؟  شـده  تبدیـل  فرهنگـی 
دلبسـتگی  از  رهاشـدن  پیشـنهاد  بـا  ناشـر  و  روزنامه‌نـگار 
اسـت.  داده  پرسـش  ایـن  بـه  متفـاوت  و  رادیـکال  پاسـخی 
پاسـخی کـه همـه پیش‌فرض‌هـای ما دربـاره مالکیـت کتاب را 
بـه چالـش می‌کشـد. او بـر ایـن بـاور اسـت کـه در روزگاری بـا 
خانه‌هـای کوچـک و زندگی‌هـای ناپایـدار آنچـه کـه بایـد مورد 
بازنـگری قـرار گیـرد حمل‌کـردن یـا دورریختـن ناگزیـر کتاب‌هـا 
نسـخه‌های  بـه  وسـواس‌گونه  وابسـتگی  بلکـه  نیسـت 
فیزیکـی کتـاب اسـت کـه نیاز بـه تغییـر دارد. در ایـن گفت‌وگو 
فرجـی از سـبک‌باری گفتـه و از ضرورت بخشیـدن کتاب‌هایـی 
کـه یک‌بـار خوانـده شـده‌اند؛ ایـده‌ای که شـاید بـرای بسیاری 
اسـت  ممکـن  امـا  باشـد  دردنـاک  سنتـی  کتاب‌دوسـتان  از 
پاسـخی عملی به بحران کتابخانه‌های سـرگردان باشـد. این 

بخوانیـد: ادامـه  در  را  گفت‌وگـو 

گفت‌وگو با محسن فرجی

باب موقوفه‌دار ◂
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 این نگاه بی‌دلبستگی و گردش جمعی در عمل چگونه محقق می‌شود؟ •
من این گذار را از چند مسیر عملی انجام می‌دهم؛ یکی از مستقیم‌ترین 
که  معمارصادقی  محمدرضا  مثال  برای  است.  هدفمند  اهدای  راه‌ها 
از جمله کسانی  زندان‌هاست  به  چهره‌ای شاخص در حوزه اهدای کتاب 
محسوب می‌شود که گاهی کتاب‌های خوانده‌شده و غیرضروری‌ام را به او 

اهدا می‌کنم.
است.  جوان  نسل  به  کتاب  استراتژیک  دادن  هدیه  دیگر،  مسیر 
متأسفانه گسست وحشتناکی بین آن‌ها و کتاب رخ داده که یکی از دلایل 
آن فضای مجازی است و این کار می‌تواند به ترویج کتابخوانی بینجامد. 
می‌توان به دوستان آشنایان جوانان و نوجوانانی که اهل مطالعه نیستند 
و  نخواند  را  آن  و  ندهد  نتیجه  لحظه  در  شاید  کار  این  داد.  هدیه  کتاب 

اما  بماند  گوشه‌ای  کتاب  است  ممکن  همچنین 
را جلب  باز می‌شود و نظرشان  آن  روزی لایه‌های 
است.  فرهنگی  سرمایه‌گذاری  نوعی  این  می‌کند؛ 
به  عید  مانند  مناسبت‌هایی  در  می‌توان  حتی 
خوانده‌ایم  خودمان  که  را  کتابی  فامیل  جوانان 
این که »این کتاب شخصی  با گفتن  هدیه داد و 
من بوده و فکر می‌کنم به درد تو هم بخورد« آنان 

را به مطالعه ترغیب کرد.
مدارس  و  کتابخانه‌ها  به  کتاب  اهدای  سوم 
و  انسانی  عملی  که  است  محروم  مناطق 
خیرخواهانه تلقی می‌شود؛ به واقع با این عمل 
هم بار سنگین کتاب از دوش ما برداشته می‌شود 
آن  از  را به جای مناسبی می‌رسانیم که  آن  و هم 

به‌درستی استفاده می‌شود.
رویکرد  تغییر  و  راهکارها  این  با  من  باور  به 
را حل کرد چرا که  از این مشکل  می‌توان بخشی 

اصل ماجرا یعنی تضاد فیزیک کتاب و بی‌ثباتی مسکن پابرجاست. به طور 
کلی نمی‌توان انبوهی از کتاب فیزیکی جمع‌آوری کرد و انتظار داشت که در 
اثاث‌کشی و جابه‌جایی این کتاب‌ها خللی ایجاد نکنند. برای درک بهتر این 
تضاد بد نیست اشاره کنم که برخی باربری‌ها برای کتاب به دلیل حجم و 
سنگینی، تعرفه جداگانه و بالاتری در نظر می‌گیرند که کار جابه‌جایی را به 
امری دشوار و پرهزینه تبدیل می‌کند. راهکار من کم‌کردن از حجم کتاب‌ها 

و نگهداری تنها آثار اصلی و ضروری است.
یا  دایره‌المعارف  تنها  مرجع  از  من  منظور  که  کنم  اشاره  نیست  بد 
کتاب‌های نظری نیست. برای مثال کتاب »خطاب به پروانه‌ها« اثر زنده‌یاد 
براهنی برای من یک کتاب بالینی است و بیش از بیست سال است که آن را 
نگه داشته‌ام و به هیچ وجه قصد ندارم جزو کتاب‌های اهدایی یا فروشی 
خودم قرار دهم. اما بسیاری از کتاب‌ها تنها برای یک بار خواندن هستند و 
باید از نگاه آرشیوی صرف که تنها به معنای نگهداری است و در این شرایط 
می‌تواند مخل باشد، دست کشید و با رویکردی نو فقط آثار لازم را حفظ کرد.
علاوه بر این، کتاب‌های صوتی یا دیجیتال نیز می‌توانند مشکل حجم 
فیزیکی کتاب را برای برخی برطرف کنند. من طرفدار این نوع کتاب‌ها نیستم 
مگر به ضرورت و برای کتابی که نسخه فیزیکی‌اش در دسترس نباشد اما 

شاید این هم راهکاری برای کسانی باشد که به این شیوه‌های کتابخوانی 
علاقه‌مندند.

ایـن فلسـفه بی‌دلبسـتگی بـرای یـک پژوهشـگر کـه کتابخانـه‌اش گـواه  •
مسـیر فکـری و حافظـه حرفـه‌ای اوسـت چـه معنایـی دارد؟ آیـا پیشـنهاد 

شـما بـرای چنیـن فـردی نوعـی قطـع ریشـه نیسـت؟
طبیعتاً برای چنین فردی اهدای کتاب فضیلت نیست اما نکته اینجاست 
موردی که شما مطرح کردید استثنایی است بر قاعده؛ یعنی کسانی که 
داشته  زیادی  کتاب‌های  هم  و  باشند  مستاجر  و  محقق  و  پژوهشگر  هم 
باشند انگشت‌شمارند. به نظرم در چنین مواردی می‌توان سنت حسنه 
را احیا کرد. همچنین سنت  عضویت در کتابخانه‌ها و امانت‌گرفتن کتاب 
خوب امانت دادن و امانت گرفتن کتاب در میان 
دوستان و آشنایان وجود دارد که می‌تواند بسیار 

مؤثر باشد.
من همچنان تأکید دارم که برای پژوهشگران، 
کتابخانه‌ها مرکز و منبع خوبی به شمار می‌روند 
شاید خیلی به‌روز نباشند ولی معمولاً کتاب‌های 
پژوهش  برای  که  دارند  اصلی  منابع  و  مرجع 
و  منابع  حاضر  حال  در  که  این  ضمن  است.  نیاز 
کتاب‌های مرجع بسیار حجیم که نیاز به مطالعه 
روزمره ندارند و همان‌طور که از نامشان پیداست 
»تاریخ  مجموعه  مانند  هستند  رجوع  برای 
تمدن« ویل دورانت یا لغت‌نامه دهخدا به شکل 
لوح فشرده و پی‌دی‌اف هم منتشر شده‌اند و به 
در  سنگینی  و  نگهداری  جای  مشکل  ترتیب  این 

ایام جابه‌جایی و… را ندارند.

شـما کتـاب را از یـک شـئ مـوزه‌ای کـه بایـد در قفسـه نگـه داشـت به یک  •
وسـیله تبدیـل می‌کنیـد کـه پـس از اسـتفاده بایـد در جریـان بیفتـد. ایـن 
نـگاه از اسـاس ماهیـت عاطفـی رابطـه یـک کتابخـوان حرفـه‌ای بـا کتـاب 
اگـر  کـه  اسـت  مطـرح  بحـث  ایـن  روان‌شناسـی  در  نمی‌گیـرد؟  نادیـده  را 
یـک منبـع فرهنگـی مثـل کتـاب همیشـه و به‌راحتـی در دسـترس نباشـد 
ممکـن اسـت میـل و عـادت مطالعـه در افـراد کمرنـگ شـود. به نظر شـما 

ایـن نظریـه چقـدر می‌توانـد درسـت باشـد؟
چندان موافق این موضوع نیستم که الزاماً در دسترس بودن، می‌تواند 
شخصی  مثال  یک  کند.  ایجاد  کتابخوانی  و  کتاب  برای  شوقی  و  انگیزه 
می‌زنم؛ من به عنوان کسی که هم کار نشر انجام می‌دهد و هم داستان 
می‌نویسد کتابخانه نسبتاً جامعی دارم و تقریباً همیشه در خانه در حال 
مطالعه هستم. اما بچه‌های من این را نیاموختند؛ اصلاً کتابخوانی برایشان 
موضوع جالبی نیست. یعنی با این که دوروبرشان همیشه انبوهی کتاب به 
وفور وجود داشته و مرا همیشه با کتاب دیده‌اند و در دستانم همواره 
کتاب بوده اما این موضوع تبدیل به یک انگیزه یا عادت برای کتابخوانی یا 
حتی انتخاب شغلی در ارتباط با کتاب در آن‌ها نشده و ارتباطشان با کتاب 

کاملاً قطع است.

فقط کتاب‌هایی را نگه 
می‌دارم که مرجع هستند 
یا به هر دلیل حیاتی‌اند به 
آن‌ها مراجعه خواهم کرد

کتاب‌های صوتی یا 
دیجیتال نیز می‌توانند 

مشکل حجم فیزیکی کتاب 
را برای برخی برطرف کنند
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وقتی کتاب‌ها هم پناه می‌جویند

شما به عنوان کسی که هم در دانشگاه تدریس می‌کنید و هم مستقیم  •
با مخاطبان اهل کتاب در کتابفروشی‌تان در ارتباطید، بزرگ‌ترین معضل 

این قشر را چه می‌بینید؟
بدون شک کم‌جایی و گرانی کتاب؛ من در کتابفروشی‌ام هر روز با آدم‌هایی 
روبه‌رو می‌شوم که با کارتن‌های کتاب به مغازه من می‌آیند و بعضی از این 
کتاب‌ها، حاصل ۳۰ سال گردآوری است. این افراد با چشمانی ناراضی یا با 
دل‌هایی شکسته می‌آیند، چون مجبورند به خاطر یک جابه‌جایی اجباری یا 
کوچک شدن خانه از کتاب‌هایشان جدا شوند. این یک تراژدی واقعی است؛ 

زیرا کتاب برای آن‌ها فقط کاغذ نیست، بخشی از حافظه و هویتشان است.

وقتی این کتاب‌ها به دست شما می‌رسد معمولاً چه سرنوشتی پیدا  •
می‌کنند؟آیا دوباره به چرخه‌ مطالعه برمی‌گردند یا در همین رفت‌وآمدها 

از بین می‌روند؟
زحمت  با  صاحبشان  که  ارزشمند  کتاب‌های  این  از  بسیاری  متأسفانه 
آن‌ها را جمع کرده است به دلیل بی‌جایی و ضرورت مالی به قیمت بسیار 
به  حالت  بهترین  در  یا  می‌شوند  فروخته  کیلویی_  حتی  _گاهی  ناچیزی 
کتابفروش  به عنوان یک  برای من  این  دست خواننده دیگری می‌رسند. 
هم دردناک است. من شاهدم که چطور یک کتابخانه شخصی که می‌تواند 
برای یک نسل یک خانواده سرمایه باشد در عرض چند ساعت به صورت 
یک بار درمی‌آید و بین چند کتابفروش تقسیم می‌شود. این یعنی فرهنگ 

ما به صورت فیزیکی و عینی، در حال تکه‌تکه شدن و از بین رفتن است.

فقط  • شخصی  کتابخانه‌های  اجباری  فروش  پدیده‌  این  شما  به‌نظر 
از یک بحران فرهنگی  را نشانه‌ای  آن  باید  یا  یک مسئله‌ اقتصادی است 

گسترده‌تر دانست؟
این یک بیماری فرهنگی است؛ وقتی تیراژ کتاب از ۳۰۰۰ نسخه در گذشته 
به ۲۰۰ نسخه امروز رسیده، وقتی کتابی با زحمت به چاپ دوم می‌رسد و 
تیراژش به ۳۰۰ نسخه تقلیل پیدا می‌کند، این یک زنگ خطر فرهنگی است. 

گفت‌وگو با کاظم شهبازی

وایتی از کوچ بی صدای کتاب‌ها در سایه گرانی و کم‌جایی ر

هستنـد  کتاب‌هایـی  کتاب‌هـا،  جبـر  سـر  از  کوچیدن‌هـای  میـان  در 
کـوچ  بـاربری  کارتن‌هـای  بـه  خانه‌هـا  قفسـه‌های  از  بی‌صـدا  کـه 
خالی‌شـان  جـای  و  می‌مانـد  ذهـن  بـر  امـا  پایشـان  رد  می‌کننـد؛ 
نشـانه  زمانـی  آنچـه  می‌گـذارد.  برجـای  لکـی  صاحبانشـان  دل  در 
فرهیختگـی و هویـت بـود، امروز زیـر فشـار تنگنـای معیشـت و از 
سـر کم‌جایـی، بـه بـار اضافـی بدل شـده اسـت. در میـان مغازه‌های 
کتـاب‌ دسـت‌دوم می‌تـوان روایـت این کوچ‌ها را دیـد و شنید؛ جایی 
کـه کتاب‌هـا دوبـاره پنـاه می‌جوینـد و صاحبانشـان بـا نگاهـی پـر از 

از زندگـی خـود دل می‌کننـد. از بخشـی  حسـرت 
کاظم شهبازی، کتابفروشی از کتابخانه‌هایی که آواره شده‌اند، و از 
آرام‌آرام وزن خود را از دست می‌دهد. گفت‌وگو با او،  فرهنگی که 
روایتی است از کتاب‌هایی که هنوز نفس می‌کشند، اما بی‌خانه‌اند.

روزها  این  است  دانشگاهی  پژوهشگری  خود  که  شهبازی  کاظم 
دوم  دست  در  باشد،  دانشگاه  استاد  و  نویسنده  آنکه  از  بیش 
کتابخانه‌های  پناه  از  که  است  کتاب‌هایی  پناهنده  فروشی‌اش، 
شخصی بی‌پناه شده‌اند و به دنبال سرپناه جدیدی می‌گردند. او 
که سال‌هاست در پاساژ صفوی خیابان انقلاب به خرید و فروش 
کتاب‌های دست دوم مشغول است یکی از دردآشنا‌ترین چهره‌ها 
برای سخن گفتن از کتابخانه‌های سرگردان و آوارگی کتاب‌هاست. 
قربانی  که  کتاب‌هایی  از  بخشی  از  است  روایتی  گفت‌وگو  این 

کوچ‌های اجباری شده‌اند. گفت‌وگو با شهبازی را بخوانید:
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این آمارها نشان می‌دهد که عارضه کتاب نخواندن دارد به بیماری کتاب 
نخواندن تبدیل می‌شود. مشکل مستأجران، فقط جلوه عینی و ملموس 
نباشد،  قائل  ارزش  کتاب  برای  جامعه‌ای  وقتی  است.  بزرگ  بیماری  این 
طبیعی است که کتاب اولین موردی است که یک مستأجر مجبور می‌شود 

برای سبک شدن بار خود قربانی کند.
مسئله اینجاست که ما تمام معضلات کتاب را یک‌سره به مستأجران و 
شرایط آن‌ها نسبت داده‌ایم. در حالی که مالکان نیز با چالش‌های مشابهی 
در زمینه حفظ و نگهداری کتاب‌های خود مواجه هستند. این یک چالش 

فراگیر است که صرفاً به وضعیت سکونت محدود نمی‌شود.

چه  • است؟  مستأجران  دوش  بر  بیشتر  فشار  این  می‌رسد  نظر  به  چرا 
چیزی باعث می‌شود کتاب برای آن‌ها اولین قربانی جابه‌جایی باشد؟

برای مستأجر این مسئله ابعاد پیچیده‌تری دارد. آن‌ها علاوه‌بر دغدغه‌های 
فرهنگی با واقعیت‌های ملموسی چون هزینه‌های اضافی بسته‌بندی و حمل 
کتاب مواجه هستند. در چنین شرایطی است که مسئله از حیطه فرهنگی 

محض خارج شده و به یک معضل اقتصادی-اجتماعی تبدیل می‌شود.

به نظر شما این بی‌توجهی به کتاب در سطح کلان چه تأثیری بر زندگی  •
را جابه‌جا کند،  باید کتاب‌هایش  روزمره مردم مثلاً همان مستأجری که 
تصمیم‌های  در  فرهنگی  بی‌اعتنایی  گفت  می‌توان  آیا  است؟  گذاشته 

کوچک زندگی ما هم رسوخ کرده است؟

ما اصلاً یاد گرفتیم با وجدان درد بمیریم؛ بشنویم و خودمان را بزنیم به 
نشنیدن، خودمان را بزنیم به کری. این بی‌توجهی در سطح کلان خود را 
در قالب بودجه‌های ناچیز و عدم برگزاری نشست‌های تخصصی نمایانگر 
رویکردی است که کتاب را در اولویت نمی‌داند. چنین رویکردی به تدریج به 

زندگی روزمره مردم نیز تسری می‌یابد.

از صحبت‌هایتان اینطور برداشت می‌شود که سیستم‌های رسمی مثل  •
کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی هم در این زمینه مقصرند. نقش این 
نهادها در این وضعیت چیست؟ آیا بخشی از مسئولیت متوجه آن‌هاست؟
دقیقاً. وقتی سیستم رسمی کتابخوانی در کشور درست کار نکند، فشار به 
سمت کتابخانه‌های شخصی می‌آید. من از پاکسازی کتاب‌های ارزشمند در 
کتابخانه‌های دانشگاه‌های بزرگی مثل علامه طباطبایی و خواجه نصیر خبر 
دارم. کتاب‌های تاریخی نفیس، سفرنامه‌های قدیمی، منابع کمیاب... همه 
به بهانه‌های واهی توسط کسانی که شاید صلاحیت مدیریت یک کتابخانه 
را ندارند، پاکسازی می‌شوند. وقتی سیستم‌های بزرگ چنین رفتاری با کتاب 
دارند، چگونه از یک مستأجر عادی انتظار داریم که با وجود همه سختی‌ها، 

کتاب‌هایش را نگه دارد؟

چگونه  • چیست؟  فراموشی  چرخه‌  این  از  برون‌رفت  راه  شما  نگاه  از 
این  برابر  در  مردم  فرهنگی  حافظه‌  و  شخصی  کتابخانه‌های  از  می‌توان 
بی‌مهری محافظت کرد؟ اساسا اگر قرار باشد تغییری واقعی شکل بگیرد 
از کجا باید آغاز شود؟ از سیاست‌گذاری‌ها یا از دل جامعه‌ی کتاب‌خوان؟ 
فرهنگ را نمی‌شود از بالا حکم کرد. فرهنگ از پایین و از دل جامعه درست 
کتابخانه  شهرک‌ها  و  بلوک‌ها  در  بیاییم  که  نیست  این  حل  راه  می‌شود. 
بزنیم. اینها شعار است. راه حل واقعی این است که برای کتاب و کتابخوانی 
ارزش واقعی قائل شویم. این ارزش‌گذاری باید در عمل باشد نه در حرف. 
باید سیستم امانت‌دهی بین کتابخانه‌ای را راه بیندازیم، باید کتابخانه‌های 
شخصی را به رسمیت بشناسیم و برای حفظ‌شان مشوق در نظر بگیریم 
و نباید اجازه دهیم کتاب‌های ارزشمند چه در کتابخانه‌های دانشگاهی و 
چه در خانه‌های شخصی قربانی بی‌تدبیری و بی‌مهری شوند. تا وقتی که 
کتابخانه‌های  که  بود  این خواهیم  نگیرد، شاهد  ارزش‌گذاری صورت  این 
شخصی یکی پس از دیگری در کارتن‌های باربری و سپس در مغازه‌هایی 

مثل مغازه من سرگردان می‌مانند.

جدا شدن برخی از کتاب‌هایشان‌ 
یک تراژدی واقعی است زیرا کتاب 

بخشی از حافظه و هویتشان است

باید  برای کتاب و کتابخوانی 
»ارزش« واقعی قائل شویم
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آقـای خراباتـی، معضـل داشـتن کتابخانـه شـخصی در شـرایط زندگـی  •
اسـتیجاری یکـی از محورهـای اصلـی گفت‌وگـوی ماسـت. شـما سـال‌های 
قبـل‌ ایـن مسـئله را از نزدیـک لمـس کرده‌ایـد. اساسـا حجمـی از کتـاب در 

یـک خانـه اسـتیجاری چـه مشـکلات عینـی ایجـاد می‌کنـد؟
مشکل اصلی جابه‌جایی است. شما تصور کنید باید چند هزار جلد کتاب را 
بسته‌بندی، حمل و در خانه جدید دوباره چیدمان کنید. این یک کابوس 
حمل و نقلی و مالی است. معمولاً وقتی باربرها حجم کتاب‌ها را می‌بینند 
بسیار  کتاب  چون  می‌کنند  مطالبه  بیشتری  هزینه  یا  می‌کنند  مقاومت 
سنگین است و از حد معمول بار بیشتر می‌شود. من در یک جابه‌جایی به 
دلیل حجم بالای کتاب‌ها مجبور شدم بخشی از آن‌ها را موقتاً در انبار یکی 
از دوستانم بگذارم که خاطره خوشایندی برای هیچکدام از ما نبود و حتی 

باعث ایجاد مشکلاتی مانند موش افتادن به انبار برای او شد.

ایـن بـار مالـی و فیزیکـی چگونـه بـر تصمیم‌گیری‌هـای شـما دربـاره کتاب  •
و کتابخانـه تأثیر گذاشـته اسـت؟

از  بسیاری  مانند  هم  من  داد.  تغییر  مرا  ذهنیت  تدریج  به  تجربه‌ها  این 
اما وقتی  دوستان اهل کتاب به مجموعه‌سازی شخصی علاقه داشتم. 
بارها و بارها هزینه‌های مادی و معنوی جابه‌جایی این مجموعه را پرداخت 
می‌کنی به این فکر می‌افتی که آیا واقعاً به همه این کتاب‌ها نیاز دارم؟ این 
پرسش نقطه شروع یک بازنگری اساسی بود. پس از فوت پدرم که ایشان 
ناگهانی  طور  به  کتاب‌هایم  حجم  داشتند،  بزرگی  شخصی  کتابخانه  نیز 
تقریباً دو برابر شد. در آن نقطه بود که به طور جدی به فکر کاهش این 

حجم افتادم.

ایـن وابسـتگی عاطفـی بـه مجموعه‌سـازی شـخصی کـه گفتیـد در عمل  •
چگونـه خـود را نشـان می‌داد؟

این یک حس کاملاً ناشناخته و عمیق است. آدم به کتاب وابسته می‌شود؛ 
در  وسیله‌ای  هر  که  می‌دانند  من  بچه‌های  حتی  عجیب.  وابستگی  یک 
خانه را می‌توانند بردارند به جز کتاب. به جانم بستگی دارد! به آنان اجازه 
نمی‌دهم و می‌گویم اگر خواستید کتابی را جابه‌جا کنید حتماً باید به من 
بگویید و جای آن را عوض نکنید. دلیلش این است که وقتی می‌خواهم 
آن کتاب کجاست. شاید  را بردارم، ذهنم دقیقاً می‌داند که  کتاب خاصی 
شما بپذیرید و شاید بگویید این جایگاه منطقی نیست اما برای من باید 

گفت‌وگو با مهیار خراباتی

کتابخانه شخصی 
ی بار گران در زندگی‌ استیجار

در روزگاری کـه سـبک زندگـی شـهری هـر روز فشـرده‌تر و خانه‌ها 
از  نمـادی  بـه  شـخصی  کتابخانه‌هـای  می‌شـوند  کوچک‌تـر 
نوسـتالژی بـدل شـده‌اند؛ یـادگاری از زمانـی کـه داشـتن کتـاب 
همـان  امروز  امـا  بـود.  ثبـات  و  دانـش  فراغـت،  از  نشـانه‌ای 
بـاری  بـه  کتاب‌دوسـتان  از  بسیـاری  بـرای  پرشـمار  قفسـه‌های 
سـنگین در زندگـی استیجـاری تبدیـل شـده‌اند؛ بـاری از کاغـذ و 
خاطـره کـه بـا هـر اسباب‌کشـی بایـد دوباره بسـته، جابه‌جـا و در 
گوشـه‌ای تـازه چیده شـود. این بـار نه فقط فیزیکـی که عاطفی 
اسـت؛ چراکـه پشـت هـر جلـد کتـاب بخشـی از زندگـی و هویـت 
صاحبـش نهفتـه اسـت. در ایـن میـان، بسیـاری از دوسـتداران 
انتخـاب  بـه  دسـت  واقعیـت  و  عشـق  میـان  ناچـار  بـه  کتـاب 

می‌زننـد: مانـدن در کنـار کتاب‌هـا یـا رهـا شـدن از وزن‌شـان.
مهیـار خراباتـی، عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه هنـر و معمـاری 
درگیـر  سـال‌ها  کـه  او  آدم‌هاسـت؛  همیـن  از  یکـی  مرکـز  تهـران 
کوچ‌هـای اجبـاری و زندگـی در خانه‌هـای استیجـاری بـود اکنون 
بـه راه‌حلـی شـخصی بـرای ایـن معضـل رسیـده اسـت: کوچـک 
کـردن اجبـاری کتابخانـه و حفـظ کتاب‌هـای واجـب. خراباتـی کـه 
روزگاری نگهـداری از چنـد هـزار جلـد کتـاب را تجربـه کـرده اکنون 
مجموعـه خـود را بـه حـدود هـزار جلـد کتـاب تخصصـی تقلیـل 
داده اسـت. گفت‌وگـو پیـش رو روایتـی از تقابـل عشـق بـه کتاب 
بـا واقعیت‌های زندگی شـهری اسـت. ایـن گفت‌وگـو را بخوانید:
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همانجا باشد. خوشبختانه آنان این موضوع را درک می‌کنند. این یک علاقه 
بسیار عجیب است؛ گویی حس ناشناخته‌ای در انسان است که اگر کسی 

آن را کشف کند واقعاً به آن وابسته می‌شود. 

و در نهایت چه راه‌حلی برای این معضل شخصی و کلان پیدا کردید؟ •
دسته  چند  به  را  کتاب‌ها  دهم.  انجام  پالایش  نوعی  گرفتم  تصمیم 
تقسیم کردم: کتاب‌های تخصصی حوزه کار خودم، کتاب‌های عمومی و 
کتاب‌هایی که به حوزه‌های دیگر مربوط می‌شدند. دسته آخر را _با تمام 
علاقه‌ای که به آن‌ها داشتم_  حذف کردم. بخشی را به صورت هدفمند 
به کتابخانه‌های دانشگاهی اهدا کردم. بخش دیگری را با اکراه بسیار و به 
صورت کیلویی فروختم. باور کنید با اینکه ‌آن‌ها را پالایش کردم هنوز هم 
گاهی به بعضی از همان کتاب‌ها احتیاج پیدا می‌کنم ولی به یاد می‌آورم که 

آن‌ها را فروخته‌ام و حسرت می‌خورم.
از  که  شد  این  نتیجه  بود.  بزرگ  بار  یک  از  رهایی  هزینه  کار  این   اما 
یک کتابخانه سه چهار هزار جلدی، به مجموعه‌ای حدود هزار و دویست 

سیصد جلدی از کتاب‌های واقعاً لازم و تخصصی رسیدم.

در ایـن میـان نقش سیسـتم‌های کتابخانه‌ای در کشـور چیسـت؟ آیا اگر  •
ایـن سیسـتم‌ها کارآمـد بودنـد باز هم با چنیـن معضلی روبـه‌رو بودیم؟

ناکارآمدی  به  مشکلات  این  از  بسیاری  ریشه  است.  درستی  بسیار  سؤال 
پیشرفته،  کشورهای  در  برمی‌گردد.  کتاب  به  دسترسی  و  توزیع  سیستم 
و  می‌دهید  تخصصی  کتاب  یک  درخواست  محله‌تان  کتابخانه  در  شما 
باشد  که  کتابخانه‌ای  از هر  را  آن  پیوسته  به هم  از طریق شبکه‌ای  آن‌ها 
برای شما امانت می‌آورند. کتاب در آنجا یک کالای در گردش است. اما در 
جامعه ما کتاب به یک کالای سرمایه‌ای و لوکس تبدیل شده است. بارها 
دیده‌ام که افراد به ظاهر کتابخوان، بیشتر به جلد و قطع و ظاهر کتاب 
توجه می‌کنند تا محتوای آن. این نگاه، کتاب را از کارکرد اصلی خود دور 
می‌کند. از طرفی، سازمان‌ها آمارهای ضد و نقیضی مثل سرانه مطالعه 
۲۰ دقیقه‌ای می‌دهند اما در همان حال سالانه ۶۰ هزار عنوان کتاب چاپ 
می‌شود! این تناقض آشکار نشان می‌دهد که بخش عمده این کتاب‌ها 
یا خریده نمی‌شوند یا توسط نهادها خریداری شده و در کتابخانه‌ها انبار 

می‌شوند بدون اینکه خواننده واقعی داشته باشند.

بـه نظـر می‌رسـد ایـن فقـط یـک مشـکل فیزیکـی نیسـت بلکـه یـک تغییر  •
ذائقـه فرهنگـی نیـز در جریـان اسـت. شـما ایـن را چگونـه می‌بینید؟

جدید،  نسل  هستیم.  روبه‌رو  رسانه‌ای  پارادایم  تغییر  یک  با  ما  دقیقاً. 
ترجیح  آن‌ها  است.  برگزیده  اطلاعات  دریافت  برای  دیگری  روش‌های 
می‌دهند از چشم و گوش اطلاعات کسب کنند. به همین علت است که 
کرده  رشد  حیرت‌آوری  شکل  به  ایران  در  دیجیتال  رسانه‌های  و  پادکست 
و  شعرخوانی  یا  بدهند؛  پول  آن  برای  حاضرند  حتی  که  صورتی  به  است 
موسیقی کلامی، برایشان جذاب‌تر از مطالعه متنی سنتی است. این یک 
کتاب  که  نیست  معنا  آن  به  این  بپذیریم.  را  آن  باید  ما  و  است  واقعیت 

می‌میرد بلکه شکل تعامل با محتوا در حال دگرگونی است.

موقعیـت  • در  کـه  کسـانی  بـه  شـما  عملـی  توصیـه  کنونـی،  شـرایط  در 
چیسـت؟ دارنـد  قـرار  شـما  روزهـای  آن  مشـابه 

فعالیت  حوزه  و  واقعی  نیاز  اساس  بر  هرکس  که  است  این  من  توصیه 
یک  در  آیا  بپرسید  خود  از  کند.  مدیریت  را  کتابخانه‌اش  خود،  تخصصی 
سال گذشته به این کتاب مراجعه کرده‌ام؟ یا آیا می‌توانم نسخه دیجیتال 
کتاب مدنظرم را پیدا کنم یا از کتابخانه قرض بگیرم؟ این نگاه کاربردی به 
مرور از حجم بار می‌کاهد. من اکنون حتی وقتی اساتید و همکاران کتاب 
جدیدی را معرفی می‌کنند با خودداری می‌گویم: سپاسگزارم، اما فعلاً آن 
را نمی‌خواهم. زیرا می‌دانم هر جلد جدید، یعنی بار بیشتر در حرکت بعدی. 
این نه بی‌علاقگی به کتاب که یک انتخاب اجباری در شرایط موجود است. 
راه‌حل نهایی، البته، بهبود سیستم توزیع و دسترسی به کتاب در سطح 

کلان است نه فقط توصیه به افراد برای کمتر خریدن.

مشکل اصلی کتابخانه چندهزارجلدی 
شخصی جابه‌جایی است

 ریشه بسیاری از این مشکلات به 
ناکارآمدی سیستم توزیع و دسترسی 
به کتاب برمی‌گردد
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 کـــتاب 
               مقاومتی در برابر فراموشی و صدای جهان

حــرف  • چیــزی  چــه  از  درواقــع  می‌گوییــم،  ســخن  کتاب‌خوانــی  فرهنــگ  از  وقتــی 
ابتدایــی  ســال‌های  از  نظام‌منــد  به‌صــورت  می‌تــوان  را  کتاب‌خوانــی  آیــا  می‌زنیــم؟ 

زندگــی فــرد نهادینــه کــرد؟ 
اگــر بخواهیــم به‌طــور ریشــه‌ای مســئله کتاب‌خوانــی و اهمیــت کتــاب در زندگــی مــردم را 
بررســی کنیــم بایــد بــه دوران کودکــی بازگردیــم. از دوران دبســتان می‌تــوان بچه‌هــا را بــا 
کتاب‌هــای مخصــوص کــودکان و نوجوانــان بــه خوانــدن علاقه‌منــد کــرد و در دبیرســتان 
آموزش‌وپــرورش  وزارت  کار  امــر می‌توانــد در دســتور  ایــن  ادامــه داد.  را  رونــد  ایــن 
قــرار گیــرد تــا برنامــه‌ای منســجم بــرای کتاب‌خوانــی در مــدارس تــدارک دیــده شــود؛ 
به‌طوری‌کــه بچه‌هــا بتواننــد هرمــاه حداقــل یــک کتــاب را بخواننــد و خلاصــه کننــد. 
البتــه بایــد بــرای ســلیقه‌های مختلــف، همــه نــوع کتــاب در دســترس باشــد و بــه یــک 
یــا دو موضــوع خــاص محــدود نشــود. ایــن امــر نیازمنــد برنامه‌ریــزی درازمــدت اســت. از 
ابتــدای دبســتان تــا پایــان دبیرســتان، موضــوع کتاب‌خوانــی بایــد جــدی گرفتــه شــود و 
کتابخانه‌هــا در مــدارس به‌صــورت فعــال فعالیــت کننــد. اگــر کتابخانــه‌ای وجــود نــدارد، 
لازم اســت ایجــاد شــود و اگــر هســت هــم ضــرورت دارد تــا بــا کتاب‌هایــی متنــوع و مطابــق 
ســلیقه‌های مختلــف تجهیــز شــود. وظیفــه معلم‌هــا نیــز ایــن اســت کــه بچه‌هــا را بــه 

کتاب‌خوانــی تشــویق کننــد.

ــط و درون  • ــه در محی ــت، بلک ــی نیس ــری ذات ــه ام ــه مطالع ــه ب ــد علاق ــیاری معتقدن بس
نهــاد  نخســتین  به‌عنــوان  خانــواده  شــما،  دیــد  از  می‌گیــرد.  شــکل  انســانی  روابــط 

تربیتــی چگونــه می‌توانــد نقــش خــود را در پــرورش نســل کتاب‌خــوان ایفــا کنــد؟
در مســئله کتاب‌خوانــی، خانــواده نقــش کلیــدی دارد. والدینــی کــه خــود اهــل کتــاب 
نیســتند، نمی‌تواننــد الگویــی مناســب بــرای فرزندانشــان باشــند. در خانــواده، پــدر و 
مــادر و بزرگ‌ترهــا می‌تواننــد الگــوی مناســبی بــرای بچه‌هــا و جوان‌ترهــا باشــند. تردیــدی 
نیســت خانــواده‌ای کــه اعضــای آن اهــل کتــاب و ادبیــات هســتند، روی باقــی اعضــا 

اثرگــذار خواهنــد بــود. 
در ایــن راســتا و بــرای تشــویق فرزنــدان می‌تــوان از کتاب‌هــای صوتــی در اتومبیــل 
یــا خانــه اســتفاده کــرد تــا بچه‌هــا در طــول مســیر یــا هنــگام اســتراحت بــا کتــاب آشــنا و 
بــه آن علاقه‌منــد شــوند؛ بنابرایــن، الگــوی خانوادگــی و تجربــه مشــترک بــا کتــاب اهمیــت 

بســیاری دارد.

با توجه به تحولات عظیم در زیست دیجیتال و سیطره رسانه‌های تصویری و فضای  •
چه  شما  نظر  به  کرد؟  یاد  اندیشه  رسانه‌  به‌عنوان  کتاب  از  می‌توان  هنوز  آیا  مجازی 

رویکردهای تازه‌ای باید جایگزین روش‌های سنتی تشویق به مطالعه شوند؟

گفت‌وگو با مسعود دلخواه

اکنون‌کـه ذهـن انسـان زیـر فشـار مـداوم صـدا، تصویـر 
و شـتاب گرفتـار شـده اسـت؛ دیگـر پرسـش چـرا کتـاب 
می‌خوانیـم؟ صـرفاً یـک سـؤال فرهنگـی نیسـت؛ بلکـه 
کـه  جهانـی  در  زیسـتن  نحـوه  دربـاره  اسـت  پرسشـی 
کرده‌انـد  محاصـره  را  انسـان  ذهـن  سـو  هـر  از  صداهـا 
آرامـش  جـای  گوشـی‌ها  صفحـه‌  وسوسـه‌گر  نـور  و 
کـه  جامعـه‌ای  اسـت.  گرفتـه  را  کاغـذی  کتاب‌هـای 
اسـت،  سـرگردان  داده‌هـا  بی‌پایـان  هجـوم  میـان  در 
و  مکـث  بـرای  لحظـه‌ای  بـه  زمـان  هـر  از  بیـش  امروز 
تأمـل نیـاز دارد؛ سـکوتی کـه تنهـا در مواجهـه بـا واژه، 
حـالا  کتاب‌خوانـی  می‌شـود.  ممکـن  اندیشـه  و  متـن 
از  دیگـر یـک انتخـاب لوکـس فرهنگـی نیسـت؛ شـکلی 
مقاومـت اسـت؛ مقاومتـی در برابـر فراموشـی، شـتاب 
بـه  بازگشـت؛  سرچشـمه‌ها  بـه  بایـد  سطحی‌شـدن.  و 
داسـتانی  کـه  لحظـه‌ای  نخستیـن  و  مدرسـه  خانـه، 
شنیدیـم یـا واژه‌ای چاپ‌شـده را کشـف کردیـم به جایی 
کـه خوانـدن نـه تکلیـف درسـی کـه تجربـه‌ای انسـانی، 

بـود. لذت‌بخـش  و  شـخصی 
مسـعود  بـا  گفت‌وگـو  کـه  اسـت  فضایـی  چنیـن  در 
دلخـواه؛ بازیگـر، نویسـنده و اسـتاد دانشـگاه، معنایی 
ویـژه می‌یابـد. او از نسـل هنرمندانـی اسـت کـه میـان 
برقـرار  زنـده  پیونـدی  تربیـت،  و  اندیشـه  صحنـه، 
کرده‌انـد و نگاهـش بـه کتاب‌خوانـی نـه صـرفاً فرهنگـی 
بلکـه تربیتـی، اجتماعـی و حتـی روان‌شـناختی اسـت. 
در ایـن گفت‌وگـو دلخـواه از ضرورت آغـاز کتاب‌خوانی از 
کودکـی می‌گویـد؛ از نقش خانـواده به‌عنوان نخستین 
الگـو و از اینکـه چـرا بـرای ارتباط با نسـل امروز باید زبان 
او  سـخنان  یافـت.  خوانـدن  بـه  دعـوت  بـرای  تـازه‌ای 
یـادآور ایـن حقیقت اسـت کـه کتاب، اگـر از مسیر تربیت 
و تخیـل عبـور نکنـد، هرگز به زیسـت روزمـره جامعه راه 

نخواهـد یافـت. ایـن گفت‌وگـو را در ادامـه بخوانیـد:

باب موقوفه‌دار ◂
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طبیعــتاً در عصــر حاضــر بــا وجــود فنــاوری پیشــرفته و فضــای مجــازی، بایــد رویکردهــای متفاوتــی 
بــرای علاقه‌منــد کــردن جوان‌هــا بــه کتاب‌خوانــی اتخــاذ کــرد. نمی‌تــوان بــا روش قدیمــی و محــدود 

کــردن انتخاب‌هــا، آن‌هــا را تشــویق کــرد. 

تجربــه جهانــی نشــان داده اســت کــه محیط‌هــای غیررســمی و فضاهــای صمیمــی، ماننــد کافه‌هــا  •
و پاتوق‌هــای فرهنگــی، می‌تواننــد نقطــه آغــاز بازگشــت نســل جــوان بــه کتــاب باشــند. ازنظــر شــما 

چگونــه می‌تــوان میــان لــذت، فراغــت و مطالعــه پیونــدی واقعــی برقــرار کــرد؟
در ســال‌های اخیــر شــمارگان کتــاب کاهــش چشــمگیری یافتــه اســت. کتاب‌هایــی کــه در دهــه ۵۰ 
و ۶۰ هــزار نســخه چــاپ می‌شــدند، امــروز حتــی بــه چنــد صــد نســخه هــم نمی‌رســند. ایــن نشــان 
می‌دهــد کــه علاقــه بــه کتاب‌خوانــی کاهــش یافتــه اســت. یکــی از راه‌هــای علاقه‌منــد کــردن کــودکان 
و نوجوانــان بــه امــر مطالعــه ایجــاد فضاهــای جــذاب ماننــد کافه‌کتاب‌هــا اســت کــه ضمــن ارائــه 
خدمــات، امــکان دسترســی بــه کتــاب را نیــز فراهــم می‌کننــد. به‌صــورت کلــی فشــار بــرای مطالعــه 
مــداوم لازم نیســت. حتــی روزانــه ۱۰ تــا ۱۵ صفحــه یــا یــک کتــاب در مــاه بــرای شــروع کافــی اســت. 
مهــم ایــن اســت کــه انتخــاب کتــاب بــا ســلیقه فــردی باشــد؛ از داســتان و رمــان گرفتــه تــا نمایشــنامه، 

روان‌شناســی، فلســفه و شــعر تــا انگیــزه و لــذت مطالعــه حفــظ شــود.

در جهانــی کــه تصویــر بــر کلمــه غلبــه یافتــه اســت، آیــا ســینما می‌توانــد پلــی میــان ادبیــات و نســل  •
جدیــد باشــد؟ چــه نســبتی میــان دیــدن یــک فیلــم و خوانــدن کتــاب آن می‌بینیــد؟

یکــی از راهکارهــا ایــن اســت کــه جوانــان کتاب‌هــای مشــهور را بخواننــد و ســپس فیلم‌هــای اقتباســی 
آن‌هــا را ببیننــد یــا برعکــس. بــرای مثــال، می‌تــوان کتــاب »جنایــت و مکافــات« داستایفســکی یــا 
»هملــت« شکســپیر را خوانــد و فیلــم مربــوط بــه آن را مشــاهده کــرد. ایــن رونــد می‌توانــد علاقــه بــه 

کتــاب را در نســل جــوان تقویــت کنــد.

آیــا مطالعــه می‌توانــد راهــی بــرای  • برخــی از جوانــان امــروز درگیــر بحــران معنــا و هویت‌انــد. 
بازســازی اعتمادبه‌نفــس، خودشناســی و خلاقیــت در نســل جــوان باشــد؟ چگونــه بایــد ایــن 

ضــرورت را در نظــام آموزشــی بــه آنــان نشــان داد؟
در مدرســه بایــد بــه نوجوانــان توضیــح داده شــود کــه کتاب‌خوانــی چگونــه بــه رشــد فــردی، 
خودشناســی و تقویــت اعتمادبه‌نفــس کمــک می‌کنــد. خوانــدن کتــاب ذهــن را بــاز می‌کنــد، تخیــل 
را فعــال می‌ســازد و خلاقیــت را تقویــت می‌کنــد. هــر کتــاب فرصتــی اســت بــرای مشــورت بــا تجربــه 
انســان‌ها. هرچنــد همــه کتاب‌هــا ارزش یکســان ندارنــد؛ امــا کتاب‌هایــی کــه بــه تعالــی انســان کمــک 

می‌کننــد، منبعــی لذت‌بخــش و آموزنده‌انــد.

رونــد مطالعــه در جامعــه می‌نگریــد؟  • بهبــود  آن در  نقــش  و  کتــاب  بــه هفتــه‌   شــما چگونــه 

الگوی خانوادگی و تجربه 
مشترک والدین و فرزند با 
کتاب اهمیت بسیاری دارد

ما باید از ادبیات کهن 
خود استفاده کنیم
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آیــا می‌تــوان از چنیــن رویدادهــای کتــاب محــوری فرصتــی ســاخت بــرای تجربــه‌ جمعــی کتــاب و 
بازگردانــدن مطالعــه بــه زندگــی روزمــره مــردم؟

هفتــه کتــاب بایــد جــدی گرفتــه شــود. در ایــن ایــام می‌تــوان کارهــای مختلفــی را انجــام داد؛ نظیــر 
تشــویق افــراد بــه هدیــه دادن کتــاب بــه یکدیگــر، ایجــاد ایســتگاه‌های کتــاب در متــرو و امــکان 
مطالعــه و بازگردانــدن کتــاب در همــان مــکان یــا ایســتگاه بعــدی. تبلیغــات صــرف کافــی نیســت. 
فضاهایــی ماننــد کافی‌شــاپ‌ها می‌تواننــد بــه کافه‌کتــاب تبدیــل شــوند و کتــاب را در دســترس 
مشــتریان قــرار دهنــد. دنیــای جدیــد بــا گذشــته تفــاوت دارد و ســبک زندگــی جوانــان تغییــر کــرده 
اســت. بایــد دیــد چــه نیازهایــی دارنــد و کتاب‌هــا در چــه زمینــه‌ای می‌توانــد توجــه آن‌هــا را جلــب 
کنــد. کتاب‌هایــی دربــاره روان‌شناســی، خودشناســی، علــم، جامعه‌شناســی، رمــان، شــعر و داســتان 

کوتــاه بایــد در دســترس باشــند.
شــما بــه تغییــر ســبک زندگــی نســل جــوان اشــاره کردیــد. بــه نظرتــان جامعــه‌ امــروز چــه نــوع 
روایت‌هــا، زبــان و کتاب‌هایــی را طلــب می‌کنــد و مــا چگونــه بایــد نــگاه خــود را بــا زیســت امــروز آن‌هــا 

هماهنــگ کنیــم؟
به‌هرحــال، دنیــای جدیــد بــا دنیــای قدیــم تفــاوت دارد و نســل جــوان امــروز ســبک زندگــی 
متفاوتــی پیــدا کــرده اســت. رویکــرد مــا نســبت بــه آن‌هــا نیــز بایــد تغییــر کنــد. بایــد ببینیــم چــه 
نیازهایــی دارنــد و چــه نــوع کتاب‌هایــی می‌توانــد توجهشــان را جلــب کنــد. برخــی کتاب‌هــا همیشــه 

مورداســتفاده‌اند.
مــا می‌بینیــم کــه در اروپــا، بســیاری از کســانی کــه بــا متــرو یــا قطــار ســفر می‌کننــد، همــواره یــک 
کتــاب در دســت دارنــد. در آمریــکا این‌طــور نیســت؛ امــا اروپــا واقعاــ بیشــتر اهــل کتــاب اســت. در 
روســیه نیــز تــا جایــی کــه می‌دانــم، نوجوانانــی کــه دبیرســتان را تمــام می‌کننــد بــا آثــار بــزرگ ادبــی 
آشــنا می‌شــوند؛ حداقــل چهــار تــا پنــج اثــر شکســپیر را می‌خواننــد و همچنیــن بــا آثــار نویســندگان 

ملــی خــود ماننــد داستایفســکی و تولســتوی آشــنا می‌شــوند.
مــا بایــد از ادبیــات کهــن خــود اســتفاده کنیــم. کافــی نیســت کــه تنهــا یــک شــعر در کتــاب درســی 
وجــود داشــته باشــد. کتاب‌هــای شــاعران ایرانــی از رودکــی تــا حافــظ، ســعدی، مولانــا و فردوســی 
همــراه بــا آثــار شــاعران و نویســندگان معاصــر بایــد مــدام در دســترس و در دیــد جوانــان قــرار 
غ‌التحصیــل می‌شــود، بایــد بدانــد شــاعران معاصــر چــه کســانی  گیــرد. جوانــی کــه از دبیرســتان فار
هســتند. متأســفانه وقتــی بعضــی از دانشــجویان را می‌پرســم کــه می‌تواننــد نــام ســه شــاعر معاصــر 
ایرانــی را بگوینــد اغلــب نمی‌تواننــد و ســهراب ســپهری، احمــد شــاملو، فــروغ فرخــزاد، نیمــا یوشــیج و 

اخــوان ثالــث را نمی‌شناســند و ایــن واقعاــ جــای تأســف و نگرانــی دارد.
پیشــرفت فنّــاوری و درگیــر شــدن ذهــن بــا اینســتاگرام، تلگرام، واتــس‌اپ و فضای مجــازی همراه 
بــا بی‌حوصلگــی و احســاس ناامنــی مالــی و اقتصــادی، باعــث شــده کتاب‌خوانــی در اولویت‌هــای 
جوانــان جایــگاه پایینــی داشــته باشــد. درحالی‌کــه بــرای آرامــش روحــی، تقویــت اعتمادبه‌نفــس و 
مشــورت گرفتــن بــا دیگــران، کتــاب می‌توانــد راهگشــا باشــد. بــا مطالعــه، تجربیــات دیگــران در قالــب 
آثــار مکتــوب در دســترس مــا قــرار می‌گیــرد و ایــن امــکان را می‌دهــد کــه بــا نویســندگانی کــه دیگــر در 
ایــن دنیــا نیســتند امــا زندگــی، افــکار و دستاوردهایشــان از طریــق کتــاب بــه مــا منتقل‌شــده رابطــه 

برقــرار کنیــم و از آن‌هــا بهــره ببریــم.

خواندن کتاب‌های مشهور 
و دیدن فیلم‌های اقتباسی 
می‌تواند علاقه به کتاب را در 
نسل جوان تقویت کند

باب موقوفه‌دار ◂
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102

برگــزار  • کتــاب  محــور  حــول  متعــددی  رویدادهــای  و  جشــنواره‌ها  کشــور  در  هرســال 
می‌شــود. از دیــد شــما به‌عنــوان یــک روانشــناس و کارشــناس رســانه، جایــگاه واقعــی 
ــش  ــدن نق ــر ش ــرای پررنگ‌ت ــت و ب ــا چیس ــن رویداده ــواده در ای ــان و خان ــودکان، نوجوان ک

آن‌هــا چــه راهکارهــای عملــی را پیشــنهاد می‌کنیــد؟
در ســال‌های اخیــر شــاهد حضــور ناشــران کــودک و نوجــوان بوده‌ایــم کــه بسیــار هدفمنــد و 
تخصصــی عمــل کرده‌انــد. از انتخــاب رنــگ و طراحــی غرفه‌هایــی متناســب بــا فضــای کــودک و 
نوجــوان در نمایشــگاه‌های کتــاب گرفتــه تــا ارائــه محتواهــای ویــژه و برگــزاری نشســت‌هایی بــرای 
گفت‌وگــوی مســتقیم بــا نوجوانــان. همچنیــن شــاهد بودیــم کــه در غرفه‌هــا از نوجوانــان بــرای 
معرفــی کتاب‌هــای مطالعــه شــده و بــه اشــتراک گذاشــتن تجربه‌هایشــان کمــک گرفتــه شــد. تــداوم 
ایــن رونــد و بهــره‌گیری از نظــرات تخصصــی در قالــب جلســات پرســش و پاســخ بــا ایــن گروه ســنی بــه 
شــکلی کــه یــک کتــاب به‌طــور مشــترک در همــان جلســه خوانــده شــود بسیــار راهگشــا خواهــد بــود. 
ایــن کار بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا بــا ذهنیــت و ادبیــات ایــن گروه ســنی بیشــتر آشــنا شــویم و نقــاط 

قــوت و ضعــف را از نــگاه آن‌هــا بررســی کنیــم.
اغلــب می‌بینیــم کــه نوجوانــان بــا گروه دوستانشــان بــه نمایشــگاه‌های کتــاب یــا رویدادهــای 

مرتبــط مراجعــه می‌کننــد امــا طبیعــتاً کــودکان کم‌ســن تــر بایــد بــه همــراه والدیــن بیاینــد.
بــه گمــان مــن اگــر بتوانیــم کتاب‌خوانــی را از یــک فعالیــت فــردی بــه بخشــی از عادت‌هــای روزمره 
زندگــی تبدیــل کنیــم و آن را بــه تجربــه‌ای مشــترک میــان اعضــای خانــواده از خواهــر و بــرادر گرفتــه 
تــا والدیــن و فرزنــدان بــدل کنیــم؛‌ می‌تــوان بــه تأثیــر عمیــق و مانــدگاری ایــن فرهنگ‌ســازی در ترویــج 
فرهنــگ مطالعــه دســت یافــت. برگــزاری نشســت‌های تخصصــی پیــش از رویدادهــا بــا نمایندگانــی 
کــودکان و نوجوانــان می‌توانــد در برپایــی هرچــه بهتــر ایــن رویدادهــا اعــم از انتخــاب مــکان برگــزاری، 
شــکل و شــمایل غرفه‌هــا و محتــوای ارائه‌شــده نقــش کلیــدی ایفــا کنــد. همچنیــن برگــزاری جلســات 
پــس از رویــداد در قالــب کتاب‌خوانی‌هــای گروهــی و جلســات نقــد و بررســی نیــز می‌توانــد بسیــار 

کمک‌کننــده باشــد و ایــن چرخــه را تکمیــل کنــد.

در روان‌شناســی کــودک و نوجــوان هویــت ملــی و مفهــوم وطــن چــه جایگاهــی دارد؟ پــس از دفــاع  •
مقــدس 12 روزه توجــه بــه هویــت ایرانــی و حــس تعلــق بــه وطــن بــرای خانواده‌هــا پررنگ‌تــر شــده 
اســت. بــه نظــر شــما کتاب‌هــا به‌عنــوان یــک رســانه فرهنگــی چگونــه می‌تواننــد بــه شــکل ســالم و 

مؤثــر ایــن هویــت و حــس وطن‌دوســتی را در کــودکان و نوجوانــان تقویــت کننــد؟
دوره کودکــی و نوجوانــی بــازه وسیعــی را در برمی‌گیــرد کــه خــود بــه مراحــل رشــدی متفاوتی تقسیم 
می‌شــود. در هــر یــک از ایــن مراحــل، ســطح درک شــناختی و توانایــی اســتدلال کــودکان متفــاوت 
اســت. در ســال‌های اولیــه زندگــی درکــی انتزاعــی از مفهــوم وطــن وجــود نــدارد؛ امــا به‌تدریــج 

گفت‌وگو با سحر پهلوان‌نشان
ورش هویت و عشق به وطن  پر

      از دل کتاب و خانواده

با  نوجوانان  و  کودکان  دادن  پیوند 
کتاب تنها یک اقدام فرهنگی نیست 
اندیشه،  پرورش  جهت  در  گامی  و  
به  آنان  هویت  و  تعلق  احساس 
کتاب  هنگامی‌که  می‌رود.  شمار 
به  و  برخیزد  روزمره  زندگی  دل  از 
تجربه‌ای خانوادگی و گفت‌وگومحور 
میان نسل‌ها تبدیل شود؛ می‌تواند 
شکل‌گیری  در  تعیین‌کننده  نقشی 
هویت، تقویت همبستگی و پرورش 
کند.  ایفا  جوان  نسل  خودباوری 
میان  نسبت  و  موضوع  این  درباره 
کتاب، خانواده و هویت ملی با سحر 
تربیتی  روان‌شناس  پهلوان‌نشان، 
نوجوان  و  کودک  روان‌درمانگر  و 
را  گفت‌وگو  این  کرده‌ایم.  گفت‌وگو 

بخوانید:

باب روایت ◂
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بــا بزرگ‌تــر شــدن، شــرکت در رقابت‌هــا، دیــدن تصاویــر مختلــف در رســانه‌ها، ورود بــه مدرســه و 
یــادگیری ارتباطــات اجتماعــی، کــودکان درمی‌یابنــد کــه آن هویــت فــردی اولیــه بعــد تــازه‌ای بــه نــام 
هویــت جمعــی  پیــدا می‌کنــد. بخشــی از ایــن هویــت جمعــی از طریــق ارتبــاط بــا دیگرانــی شــکل 
می‌گیــرد کــه بــا مــا هم‌زبــان، همپوشــش و هم‌فرهنــگ هستنــد. اینجاســت کــه می‌گوییــم هویــت 
ملــی و هویــت فرهنگــی در حــال شــکل‌گیری اســت. نشــانه‌های ایــن هویــت کــه مــا را از دیگــران 

متمایــز می‌کنــد ماننــد پرچــم، زبــان و آیین‌هــا به‌تدریــج بــرای کــودک معنــادار می‌شــوند. 
مــا بسیــاری از ایــن موهبت‌هــا را داریــم و بــه آن‌هــا عــادت کرده‌ایــم بنابرایــن شــاید کمتــر بــه 
ارزش واقعــی آن‌هــا فکــر کنیــم؛ ماننــد بسیــاری از کارهــای روزمــره کــه بــدون تفکــر انجــام می‌دهیــم. 
مــا هــر روز در وطــن زندگــی می‌کنیــم و از امنیــت، آرامــش و سلامــت نســبی برخورداریــم؛ نعمت‌هایــی 
کــه آن‌قــدر برایمــان بدیهــی شــده‌اند کــه فقــدان آن‌هــا را تصــور نمی‌کنیــم تــا زمانــی کــه یــک اتفــاق 
غیرمنتظــره ماننــد یــک بحــران ملــی، یــک جنــگ یــا یــک فقــدان بزرگ ایــن آرامــش را بــر هــم بزنــد. در 
آن لحظــه اســت کــه مــا به‌طــور ناگهانــی درمی‌یابیــم آن نعمت‌هایــی کــه بدیهــی بــه نظــر می‌رســند 
چــه ارزش بی‌همتایــی داشــته‌اند. پــس از دفــاع مقــدس 12 روزه بسیــاری از مــردم حتــی نوجوانــان 
و جوانــان ایــن احســاس را تجربــه کردنــد. مــا نعمــت صلــح و امنیــت را داشتیــم بی‌آنکــه هرروز بــه 
شــکنندگی آن فکــر کنیــم. پــس‌ازآن واقعــه همبســتگی ملــی را به‌وضــوح دیدیــم؛ فهمیدیــم کــه چــه 
تعــداد از هم‌وطنــان، عشــق عمیقــی بــه ایــن سرزمیــن در دل دارنــد و تــازه دریافتنــد در چــه شــرایط 

ارزشــمندی زندگــی می‌کرده‌انــد کــه شــاید پیش‌ازایــن قــدرش را به‌خوبــی نمی‌دانستنــد.
جالــب اینجاســت کــه در ایــن میــان از نســل نوجــوان امروز شــجاعت و خودبــاوری بیشــتری را شــاهد 
بودیــم. بــه نظــر می‌رســد آنــان بــر پایــه‌ای محکم‌تــر از خوددوســت‌داری و خودبــاوری ایســتاده‌اند؛ 
پایــه‌ای کــه می‌توانــد به‌زیبایــی در عشــق بــه وطــن امتــداد یابــد؛ بنابرایــن کتاب‌هایــی کــه در ایــن 
فضــا تولیــد می‌شــوند، می‌تواننــد بــر تقویــت پیونــد بیــن هویــت فــردی و هویــت جمعــی تمرکــز 
کننــد. آن‌هــا می‌تواننــد بــه کــودکان و نوجوانــان کمــک کننــد تــا مــن واقعــی و مــن ایدئــال خــود را در 

بســتر ملــی بشناســند و آرزوهــای دســت‌یافتنی را از آرزوهــای غیرواقعــی تمیــز دهنــد.
ایــن آمــوزش نبایــد بــه گونــه‌ای باشــد کــه بــه آنــان القــا کنــد هــر تلاشــی در هــر شــرایطی حتــماً 
بــه موفقیــت می‌انجامــد یــا اگــر جایــی شــرایط ســخت بــود، فقــط بایــد فــرار کــرد؛ بلکــه همان‌طــور 
کــه پیــاژه هــوش را توانایــی ســازگاری بــا شــرایط تعریــف می‌کنــد، کتاب‌هــا می‌تواننــد ایــن توانایــی 
ســازگاری هوشــمندانه و فعــال را تقویــت کننــد. ایــن عشــق بــه وطــن در دل نســل جدیــد وجــود 
دارد حتــی اگــر گاه در قالــب شــرکت در آیینــی خــاص بروز نکنــد. وظیفــه مــا ایــن اســت کــه بــا کمــک 
کتــاب و دیگــر رســانه‌ها ایــن حــس را پرورش دهیــم و آن را بــه ســنگ بنــای هویــت جمعــی ســالم و 

پویــای آنــان تبدیــل کنیــم.

نسل نوجوان امروز 
بر پایه‌ای محکم‌تر از 
خوددوست‌داری و 

خودباوری ایستاده‌اند که 
می‌تواند به‌زیبایی در عشق 

به وطن امتداد یابد

باید بتوانیم کتاب‌خوانی را از 
یک فعالیت فردی به بخشی 
از عادت‌های روزمره زندگی 

تبدیل کنیم
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قهرمان و ضدقهرمان 
آیینه رشد هویت کودک               

بـه طـور کل کتاب‌خوانی از نظر روان‌شـناختی چه اهمیتـی برای کودکان  •
و نوجوانـان دارد و چـه تفاوتـی بـا سـرگرمی‌هایی ماننـد بازی یـا فیلم برای 

آنـان ایجـاد می‌کند؟
کتاب‌خوانی یک فعالیت فعال و سازنده است که قوه تخیل بچه‌ها را درگیر 
را  اطلاعات  که  هوشمند  گوشی‌های  و  تبلت  تلویزیون،  برخلاف  می‌کند؛ 
به  کتاب‌خوانی  همچنین،  می‌دهند.  تحویل  کودکان  به  آماده  به‌صورت 
کودکان کمک می‌کند تا همدلی را یاد بگیرند. با خواندن کتاب، مهارت‌های 
زبانی آنها تقویت می‌شود و دایره لغاتشان گسترش می‌یابد. این امر باعث 
محیط  در  به‌ویژه  اصطلاحات،  فهمیدن  و  کردن  صحبت  در  که  می‌شود 

مدرسه، بسیار قوی‌تر شوند.

کتاب‌هـای  • معرفـی  در  نوجـوان  و  کـودک  مشـاوران  و  روان‌شناسـان 
دارنـد؟ نقشـی  چـه  نوجـوان  و  کـودک  سـنی  گروه‌هـای  بـرای  مناسـب 

آنها می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی در معرفی کتاب‌های مناسب به والدین 
کمک کنند. زیرا با شناخت مراحل رشدی، نیازهای هیجانی و چالش‌هایی 
موارد  که  کنند  معرفی  را  کتاب‌هایی  قادرند  دارد،  همراه  به  سن  هر  که 
را در قالب داستان به بچه‌ها آموزش دهند. بنابراین  تربیتی و مهارت‌ها 
در بسیاری از مواقع بهتر است از یک درمانگر روان‌شناس یا مشاور مدرسه 

برای تهیه کتاب‌های مناسب کمک بگیریم.

برخـی از والدیـن نگراننـد که کتاب‌خوانی وقت کـودکان را از فعالیت‌های  •
دیگـر ماننـد درس خوانـدن در دوران تحصیـل بگیـرد. شـما چـه نسـبتی 

بیـن کتـاب و ایـن فعالیت‌هـا می‌بینیـد؟
کتاب‌خوانی می‌تواند مکمل و تقویت‌کننده درس باشد. بسیاری از اوقات، 
در  که  کامپیوتری  بازی‌های  جای  به  را  خود  آزاد  زمان  می‌توانند  کودکان 
صورت طولانی شدن زمان آنها ممکن است منجر به نقص توجه و تمرکز 
شود، به مطالعه اختصاص دهند. در حالی که کتاب‌خوانی موجب افزایش 
کامپیوتری  بازی‌های  می‌دهد،  هدیه  را  آرامش  و  می‌شود  دقت  و  تمرکز 

معمولاً هیجان را بالا می‌برند و اضطراب ایجاد می‌کنند.
بــرای  جایگزینــی  عنــوان  بــه  را  کتاب‌خوانــی  می‌تواننــد  والدیــن 

در دنیایــی کــه کــودکان بیــش از هــر زمــان دیــگری 
قــرار  تصــویری  و  سریــع  محرک‌هــای  معــرض  در 
تخیــل  و  واژه‌هــا  دنیــای  بــه  بازگشــت  دارنــد، 
کتاب‌خوانــی  اســت.  یافتــه  دوچنــدان  اهمیتــی 
بــرای نســل در حــال رشــد نه‌فقــط یــک فعالیــت 
ــت؛  ــی اس ــی و روان ــه‌ای تربیت ــه تجرب ــی، بلک فرهنگ
تجربــه‌ای کــه می‌توانــد در لحظه‌هــای اضطــراب، 
تنهایــی یــا بحــران، بــه پناهگاهــی امــن بــدل شــود. 
کارشــناس  ملکوتی‌خــواه،  شــقایق  بــا  گفت‌وگــو 
ــرد  ــا رویک ــوان ب ــودک و نوج ــی ک ــد روان‌شناس ارش
شــناختی‌ـ‌رفتاری، نگاهــی روان‌شناســانه بــه تأثیــر 
و  هویــت  شــکل‌گیری  هیجانــی،  رشــد  در  کتــاب 
نقــش درمانگرانــه آن در زندگــی کــودکان دارد. ایــن 

را بخوانیــد: گفت‌وگــو 

گفت‌وگو با شقایق ملکوتی‌خواه

باب روایت ◂
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اوقــات  در  کــودکان  کــه  دیگــر  فعالیت‌هــای 
فراغــت دارنــد، معرفــی کننــد. بــا کتاب‌خوانــی، 
تقویــت  کــودکان  در  مســئله  حــل  مهــارت 
می‌شــود، تمرکــز و درک مطلــب آنهــا افزایــش و 
دایــره لغاتشــان بــه طرز چشــمگیری گســترش 
می‌یابــد. بــه وضــوح مشــاهده می‌شــود کــه 
کودکانــی کــه کتاب‌خــوان هستنــد در مدرســه 
اجتماعــی  و  درمانــی  محیط‌هــای  در  حتــی  و 
ســخنان  بهتــر  می‌کننــد،  صحبــت  راحت‌تــر 
اطرافیــان را درک می‌کننــد و همــه چیــز را بــه 
خوبــی فــرا می‌گیرنــد. بــه عبــارت دیگــر، تنهــا ۲۰ 
می‌توانــد  واقــعاً  روز  در  آزاد  مطالعــه  دقیقــه 

شــود. کــودکان  درســی  پیشــرفت  موجــب 

شـخصیت‌های  • از  کـدام  هـر  شـما  دیـد  از 
ضدقهرمان‌هـا  قهرمان‌هـا،  از  اعـم  کتاب‌هـا 

و  هویـت  شـکل‌گیری  بـر  تأثیـری  چـه  می‌تواننـد  خاکسـتری  آدم‌هـای  و 
باشـند؟ داشـته  کـودکان  الگوبـرداری 

زیرا  دارند  کودکان  دل  و  ذهن  در  عمیق  نقشی  داستانی  قهرمان‌های 
جای  در  را  خود  و  می‌کنند  همذات‌پنداری  شخصیت‌ها  این  با  معمولاً 
قهرمان داستان می‌بینند. این الگوها برایشان الهام‌بخش و آموزنده‌اند. 
توانایی  با ویژگی‌هایی چون مهربانی، همدلی،  دیدن قهرمانان گوناگون 
در  چگونه  که  می‌آموزد  کودکان  به  یاری‌رسانی  روحیه  و  مسئله  حل 
موقعیت‌های مختلف رفتار کنند و ارزش‌های انسانی را در عمل بیازمایند. 
از سوی دیگر، ضدقهرمان‌ها به کودکان کمک می‌کنند تا عواقب کارهای 
درست و تصمیم‌های نادرست را درک کنند. این‌که اگر به اطرافیان خود آزار 

برسانیم یا آنها را اذیت کنیم ممکن است چه اتفاقاتی بیفتد.
از  دسته  این  من  نظر  به  خاکستری،  شخصیت‌های  درباره  اما 
شخصیت‌ها از دو مورد قبلی بسیار مهم‌ترند. کودکان می‌توانند یاد بگیرند 

که قرار نیست ما یا خوب مطلق باشیم یا بد مطلق. 
همه انسان‌ها دو روی سکه دارند؛ یعنی نقاط مثبت 
به‌خوبی  را  خود  که  است  این  راه  بهترین  منفی.  و 
بشناسیم و نقاط مثبت خود را تقویت کنیم. تقویت 

خوبی‌ها در خود از همه موارد مهم‌تر است.

بــه نظــر شــما در شــرایط سیاســی و اجتماعــی  •
پرتنــش، ماننــد دفــاع مقــدس دوازده‌روزه، کتــاب 
به‌عنــوان یــک رســانه فرهنگــی چــه نقــش حمایتــی 
بــرای کــودکان و نوجوانــان  یــا تربیتــی می‌توانــد 

ــد؟ ــا کن ایف
کتــاب یــک رســانه فرهنگــی اســت کــه حتــی می‌توانــد 
بــه حمایــت و تربیــت کــودکان و نوجوانــان بپــردازد. 
به‌عنــوان  می‌توانــد  کتــاب  بحرانــی،  شــرایط  در 
یــک پناهــگاه امــن عمــل کنــد و موجــب شــود کــه 
کــودک تمرکــز خــود را از محیــط اطــراف برداشــته و 
در داســتان غرق شــود. او می‌توانــد بــا قهرمانــان داســتان همــراه شــود. 
در واقــع، کتــاب ابــزاری مفیــد اســت کــه حتــی بزرگســالان و نوجوانــان یــا بــه 
طــور کلــی انســان‌ها در هــر ســنی می‌تواننــد بــا اســتفاده از آن در شــرایط 

بحرانــی آرامــش یابنــد.
بسیــاری از اوقــات، کتــاب به‌عنــوان وسیلــه‌ای بــرای گفت‌وگــو میــان 
والدیــن و کــودکان دربــاره احساساتشــان عمــل می‌کنــد. مــا بــه بچه‌هــا 
می‌گوییــم کــه بــرای کاهــش اضطــراب خــود، راه‌هایــی را بــرای آرام شــدن 
پیــدا کننــد؛ ماننــد نوشیــدن آب یــا انجــام تنفــس عمیــق. ایــن مــوارد بسیــار 
عمومــی هستنــد و برخــی اوقــات نیــز راهکارهــای شــخصی‌تری را بــه آن‌هــا 
پیشــنهاد می‌کنیــم. کتــاب خوانــدن نیــز یکــی از روش‌هایــی اســت کــه بــه 
بچه‌هــا کمــک می‌کنــد آرام شــوند. زیــرا وقتــی روی کتــاب و خوانــدن تمرکــز 
می‌کننــد، مغــز نمی‌توانــد بــه طــور همزمــان بــر روی دو موضــوع تمرکــز کنــد 

و توجــه کــودک از مســائل دیگــر منحــرف می‌شــود.

قهرمان‌ داستانی نقشی 
عمیق در ذهن و دل 
کودکان دارند زیرا 

معمولاً با این شخصیت‌ها 
همذات‌پنداری می‌کنند 

و خود را در جای قهرمان 
داستان می‌بینند

در شرایط بحرانی، کتاب 
می‌تواند به‌عنوان یک 
پناهگاه امن عمل کند
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گفت‌وگو با شیما قبا

کتاب خوب
               درمانگر خاموش کودک

بـا  • کـودک  کتاب‌هـای  فضـای  کـودک،  روانشـناس  یـک  عنـوان  بـه  شـما 
موضوعـات روان‌شناسـی را در بـازار کتـاب ایـران چگونه ارزیابـی می‌کنید؟ 
شـامل  را  موضوعـات  از  متعادلـی  و  گسـترده  طیـف  کتاب‌هـا  ایـن  آیـا 

اسـت؟ شـده  پرداختـه  بیشـتر  جنبه‌هـا  برخـی  بـه  یـا  می‌شـود 
باشیم، حتماً می‌توانیم  به دنبال کتاب خوب  اگر  امروز  به نظر من 
به آن دسترسی پیدا کنیم. خوشبختانه توسط ناشران معتبر کتاب‌هایی 
پوشش  خوبی  به  را  کودکان  زندگی  مهارت‌های  که  شده‌اند  منتشر 
بین  روابط  اجتماعی،  روابط  خودآگاهی،  مانند  مهارت‌هایی  می‌دهند؛ 

فردی، تفکر خلاق و... و این بسیار ارزشمند است.
ــودک  • ــوزه ک ــای ح ــی در کتاب‌ه ــه موضوعات ــی چ ــای خال ــما ج ــد ش از دی

حــس می‌شــود؟
به نظر من کودکان نیاز دارند با زبان غیرمستقیم داستان، به مهارت‌های 
زندگی مجهز شوند. داستان‌هایی که به شکل مستقیم و سخنرانی‌محور 
را  خود  می‌تواند  چگونه  بگیرد  یاد  کودک  داستان،  دل  از  و  نباشند 
بشناسد، بداند هر انسانی منحصر به فرد است، توانایی‌هایش را ببیند، 

با دیگران روابط موثر بسازد و همدلی کند.
شـما در حوزه فرزندپروری فعالیت می‌کنید؛ در کار بالینی یا مشـاوره‌ای  •

خـود چـه تجربه‌ای از دوسـتی میان کتاب‌ها و کودکان داشـته‌اید؟
گاهی در جلسات بازی‌درمانی از کتاب‌ها نیز استفاده می‌کنیم. در برخی 
موارد کتاب‌ها تسهیل‌گر مسیر درمانی هستند؛ مثلاً کودکی که والدینش 
چنین  نیز  او  که  می‌شود  همراه  داستانی  شخصیت  با  گرفته‌اند  طلاق 
چنین  او  خانواده  تنها  که  می‌شود  متوجه  این‌گونه  و  دارد  تجربه‌ای 
آنها  شرایطی را ندارد. معمولاً این بچه‌ها فکر می‌کنند که تنها خانواده 
پروتکل‌های  تمام  از  جدا  می‌برند.  به‌سر  شرایطی  چنین  در  که  هستند 
بازی‌درمانی مرتبط با طلاق، ما در جایی از کار درمان کتاب‌های مناسب را 
انتخاب کرده و با کودک می‌خوانیم. در آن لحظه کودک متوجه می‌شود 
که دیگرانی نیز وجود دارند که طلاق را تجربه کرده‌اند. چون در کودکی 
مرز بین تخیل و واقعیت برایشان خیلی مشخص نیست؛ شخصیت‌هایی 
این  و  می‌کنند  فرض  واقعی  فرد  یک  عنوان  به  می‌بینند  کتاب  در  که  را 

می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
بــه نظــر شــما، کتاب‌خوانــی گروهــی بــا همســالان تحــت نظــر تســهیل‌گر  •

یــا بلندخوانــی بــا والدیــن و بحــث حــول محــور داســتان‌ها بــه جــز تقویــت 
تاثیــر  چــه  خوانــش  لــذت  افزایــش  و  کــودکان  اجتماعــی  مهارت‌هــای 

سرشـار  کـودک  کتاب‌هـای  بـازار  اخیـر  سـال‌های  در 
آمـوزش  نویـد  هرکـدام  کـه  شـده  عنوان‌هایـی  از 
بـه  را  تربیـت  بهتـر  یـا شیوه‌هـای  زندگـی  مهارت‌هـای 
ایـن اسـت:  امـا پرسـش اساسـی  والدیـن می‌دهنـد؛ 
آیـا همـه‌ ایـن کتاب‌هـا واقـعاً بـرای کـودکان ایمن‌انـد 
روان‌شناسـان  نقـش  دارنـد؟  علمـی  پشـتوانه‌ای  و 
کـودک در راهنمایـی والدیـن بـرای انتخـاب کتاب‌هـای 
ارشـد  کارشـناس  قبـا،  شیمـا  چیسـت؟  مناسـب 
روان‌شناسـی کـودک و فرزنـدپروری بـر ایـن باور اسـت 
کـه گزینـش سـطحی برخـی والدیـن از کتاب‌هایـی بـا 
مضامیـن روان‌شـناختی نه‌تنهـا سـودی نـدارد بلکـه 
بـه  را  نادرسـت  برداشـت‌های  و  اضطـراب  می‌توانـد 
ذهـن کـودک القـا کنـد. او تأکیـد می‌کنـد کـه اگـر کتاب 
بـا آگاهـی انتخـاب شـود، می‌توانـد پلـی باشـد میـان 
بـرای  مؤثـر  ابـزاری  تـازه؛  جهان‌هـای  تجربـه‌  و  کـودک 
همراهی‌کننـده‌ای  حتـی  و  عاطفـی،  و  ذهنـی  رشـد 
در مسیـر درمانـی او در شـرایط دشـوار زندگـی. ایـن 

بخوانیـد:  گفت‌وگـورا 

باب روایت ◂
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شــخصیت  و  روان  رشــد  در  می‌توانــد  دیگــری 
ــد؟ ــته باش ــان داش آن

اثری  بزرگسال می‌خواند،  یا  کتابی که کودک  هر 
بار  یک  تنها  کتاب‌خوان  کودک  می‌گذارد.  او  در 
داستان  شخصیت  هر  با  بلکه  نمی‌کند  زندگی 
و  می‌کند  زندگی  آنها  جای  به  و  می‌شود  همراه 
این بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ زیرا او می‌تواند 
کتاب  اگر  که  کند  تجربه  را  مختلفی  دنیاهای 

تنها در نقش خود  را به دست نمی‌آورد و  این فرصت  نمی‌خواند، هرگز 
زندگی می‌کرد.

در دورانـی کـه کـودکان بیشـتر بـه سـمت موبایـل، تبلـت و رسـانه‌های  •
دیجیتـال می‌رونـد، کتـاب چـه جایگاهـی بـرای آنـان دارد؟ بـه عنـوان یـک 
روان‌شـناس چـه راهـی بـرای آشـتی دادن دنیـای دیجیتـال و رسـانه‌های 

تصویـری بـا کتـاب پیشـنهاد می‌کنیـد؟
بــه نظــر مــن مهم‌تریــن نکتــه بــرای کتاب‌خوانــی کــودکان ایــن اســت کــه 
مــا والدیــن نیــز بایــد خودمــان دوســتدار کتــاب باشیــم، کتاب‌هــای خــوب 
را فراهــم کنیــم، خودمــان بــا عشــق کتــاب بخوانیــم و در کنــار ایــن رفتــار، 
فضــای دیجیتــال را نیــز بــا قاعــده‌ای مشــخص در اختیــار کــودکان قــرار 

دهیــم و آن را مدیریــت کنیــم. 
هنگامـی کـه والدیـن بـا یـک مشـکل رفتـاری یـا هیجانـی در کـودک خـود  •

مواجـه می‌شـوند، آیـا بهتـر اسـت سـراغ کتـاب برونـد یـا روان‌شـناس؟ آیـا 
ایـن دو مسـیر را مکمـل یکدیگـر می‌دانیـد یـا جـدا؟

کتاب‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما هرگز جای درمان را نمی‌گیرند. 
زیرا ما درمان را زمانی استفاده می‌کنیم که کودک در عملکرد روزانه‌اش 
اختلال جدی داشته و شدت مشکلاتش از حد معمول فراتر رفته باشد. 
در چنین موقعیتی، نیازمند فرد متخصصی هستیم که شرایط را به‌طور 
این سیر  تنظیم کند. در  را  پروتکل درمانی  آن  بر اساس  و  بررسی  کامل 

ممکن است روان‌شناس در فضای درمان از کتاب‌ها نیز بهره ببرد. 

کــه  • هســتند  ایــن  نگــران  والدیــن  برخــی 
درس  از  را  کــودکان  متفرقــه  کتاب‌خوانــی 
خوانــدن در ایــام تحصیلــی بــاز بــدارد. نظــر شــما 

؟ چیســت
خوانــدن  درس  و  کتاب‌خوانــی  مــن،  نظــر  بــه 
کتاب‌خــوان،  کــودک  نیستنــد.  یکدیگــر  رقبــای 
اتفــاقاً درک مطلــب خــوب و دایــره لغــات بزرگ‌تری 
یــک  بــر روی  را  او می‌توانــد مــدت زمانــی  دارد. 
مطلــب تمرکــز کنــد و ایــن مهارت‌هــا در موفقیــت درســی نیــز کمک‌کننده او 
هستنــد. کــودک کتاب‌خــوان در درس ادبیــات و نــگارش نیــز قوی‌تــر عمــل 
می‌کنــد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کــودک بایــد برنامــه‌ریزی مناســبی 
بــرای ایــام تحصیلــی خــود داشــته باشــد تــا بتوانــد از کتاب‌خوانــی‌اش 
تکالیــف  انجــام  از  این‌گونــه  و  کنــد  اســتفاده  اســتراحت  زمان‌هــای  در 

درســی‌اش نیــز جــا نمانــد.
در شـرایط سیاسـی و اجتماعـی پرتنـش، ماننـد دفـاع‌ مقـدس 12 ‌روزه  •

در  نقشـی  چـه  می‌توانـد  فرهنگـی  رسـانه  یـک  عنـوان  بـه  کتـاب  اخیـر، 
ایفـا کنـد؟ آنهـا  یـا تربیـت  از کـودکان  حمایـت 

برای  را  هیجانی  برون‌ریزی  باب  می‌توانند  کتاب‌ها  برخی  شرایط  این  در 
کودک باز کنند و به کمک آنها ما می‌توانیم فضایی را در اختیار کودک قرار 

دهیم تا افکار و احساساتش را با ما در میان بگذارد.
بـه نظـر شـما در قصه‌گویـی بـرای کـودکان چـه نکاتـی مهـم هسـتند کـه  •

بایـد حتمـا مـورد توجـه تسـهیل‌گران کـودک و والدیـن باشـد؟
این نکته حائز اهمیت است که کتاب‌های کودکان نباید اضطراب‌زا باشند. 
گاهی ممکن است کتابی برای یک کودک بسیار مناسب باشد، اما برای 
کودک دیگر ایجاد ترس کند. بنابراین، حتماً باید کتاب را از قبل مطالعه 
حین  در  گاهی  حتی  بخوانیم.  برایش  بود،  ما  فرزند  مناسب  اگر  و  کنیم 
خواندن کتاب، ممکن است لازم باشد قسمتی از آن را بر اساس شرایط 

کودک خودمان حذف کنیم یا تغییر دهیم.

کودکان نیاز دارند با زبان 
غیرمستقیم داستان به 

مهارت‌های زندگی مجهز شوند

کتاب را از قبل مطالعه کنیم 
و اگر مناسب فرزند ما بود، 

برایش بخوانیم
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در ابتــدا لطفــا بگوییــد لــزوم وجــود کتــاب در ســبد فرهنگــی خانواده‌هــا  •
از بعــد روان‌شناســی و روان‌شــناختی چیســت؟

کتــاب و کتاب‌خوانــی فوایــد فوق‌العــاده‌ای دارد کــه متخصصــان ایــن 
حــوزه بارهــا بــه آن پرداخته‌انــد. از نــگاه روان‌شناســی، مطالعــه در وهلــه‌ 
اول افــراد را بــه تفکــر تشــویق می‌کنــد، دامنــه‌ لغــات را گســترش می‌دهــد 
می‌کنــد.  تقویــت  را  تــاب‌آوری  افزایــش  ماننــد  مهمــی  ویژگی‌هــای  و 
داســتان‌ها معمــولاً شــامل فــراز و فرودهــای گوناگونــی هستنــد و در 
نهایــت بــه نتیجــه‌ای مثبــت یــا دســت‌کم روشــن می‌رســند، البتــه به‌جــز 
مــواردی کــه پایــان بــاز دارنــد. خواننــده بــا همراهــی ایــن سیــر داســتانی و 
همذات‌پنــداری بــا شــخصیت‌ها می‌آمــوزد کــه حتــی بــا وجــود چالش‌هــا و 

دشــواری‌ها می‌تــوان بــه آرامــش و تعــادل رسیــد.
یکــی از کارکردهــای مهــم ادبیــات کــودک و نوجــوان ایــن اســت کــه بــه 
بچه‌هــا امــکان می‌دهــد خــود را جــای شــخصیت‌های مختلــف بگذارنــد و 
هیجانــات را از زاویــه دیــد آنهــا تجربــه کننــد. ایــن فراینــد نه‌تنهــا بــه تنظیــم 
هیجانــات آنهــا کمــک می‌کنــد بلکــه وقتــی کــودک پیامــد یــک رفتــار، مــثلاً 
پرخاشــگری را در داســتان می‌بینــد در موقعیت‌هــای مشــابه در دنیــای 
او  توانایــی خویشتنــداری در  بهتــر واکنــش نشــان می‌دهــد و  واقعــی 
تقویــت می‌شــود. ایــن اثــرات مطالعــه منحصــر بــه کــودکان نیســت و 
در بزرگســالان نیــز مشــاهده می‌شــود. به‌ویــژه مهــارت همدلــی کــه بــه 
راحتــی از طریــق مطالعــه پرورش می‌یابــد؛ خواننــده می‌توانــد در جایــگاه 
شــخصیت‌های داســتان قــرار بگیــرد و بــا ایــن تجربــه یــاد بگیــرد چگونــه 

احساســات و شــرایط دیگــران را درک و بــا آنهــا همدلــی کنــد.

یــا هیجانــی در کــودک خــود  • بــا یــک مشــکل رفتــاری  وقتــی والدیــن 
ــا  ــناس؟ آی ــا روان‌ش ــد ی ــاب برون ــراغ کت ــت س ــر اس ــوند بهت ــه می‌ش مواج
ایــن دو مســیر را مکمــل یکدیگــر می‌دانیــد یــا اینکــه جــدا از هــم هســتند؟ 
کــه  هستنــد  کتاب‌هایــی  دنبــال  بــه  زیــادی  خانواده‌هــای  روزهــا  ایــن 
مشــکلات رفتــاری یــا هیجانــی کودکشــان را کاهــش دهنــد یــا از بیــن ببرنــد. 
بــرای نمونــه، فــرض کنیــد کودکــی از تاریکــی می‌ترســد و حاضــر نیســت در 
اتاقــش بخوابــد. خریــدن یــک کتــاب بــا موضــوع »تــرس از تاریکــی« ممکــن 
اســت در ظاهــر راه‌حــل ســاده‌ای باشــد، امــا مشــکل واقعــی همیشــه 
این‌قــدر مســتقیم نیســت. شــاید تــرس کــودک ریشــه‌های دیــگری داشــته 
باشــد کــه کتــاب به‌تنهایــی قــادر بــه حــل آنهــا نباشــد. بنابرایــن، پیــش از هــر 

گفت‌وگو با لیلا کاشانی‌وحید

      کـــتاب
                      سازنده هویت کودک

در بحث‌هـای متعـدد دربـاره ترویـج کتاب‌خوانـی، اغلـب فقـط 
جنبـه  از  فراتـر  آن  فرهنگـی  تأثیـرات  یـا  مطالعـه  کمیـت  بـه 
پرسـش  شـاید  کـه  حالـی  در  می‌شـود؛  توجـه  سـرگرمی‌اش 
اصلـی ایـن باشـد: کتاب‌هـا تا چه انـدازه می‌توانند پاسـخ‌گوی 
نیازهـای متنـوع رشـدی و روان‌شـناختی کـودکان باشـند کـه 
در ادامـه منجـر بـه همـان رشـد فرهنگـی و اجتماعـی خواهـد 
شـد؟ پرسـش‌های دیـگری نیـز مـطرح اسـت، از جملـه اینکـه 
آیـا همـه کـودکان به‌ویـژه آنهایـی که با شـرایط خاص جسـمی 
یـا روان‌شـناختی زندگـی می‌کننـد فرصـت و سـهمی برابـر در 
بهره‌منـدی از جهـان کاغـذی کتاب‌هـا دارنـد؟ پـس از هجـوم 
ایـن  نیـز  روزه  دوازده  مقـدس  دفـاع  و  صهیونیسـتی  رژیـم 
پرسـش مطرح اسـت کـه آیا ادبیات می‌تواند نقشـی اساسـی 
در شـکل‌گیری هویـت ملـی و فرهنگـی نسـل جدیـد ایفـا کند؟ 
در گفت‌وگویـی بـا لیلا کاشـانی‌وحید؛ دکتـرای روان‌شناسـی و 
آمـوزش کـودکان استثنایـی، مترجـم و مؤلـف آثـار متعـدد در 
حـوزه کـودک و نوجـوان و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه آزاد 
اسلامـی پاسـخ بـه این پرسـش‌ها را جسـت‌وجو کرده‌ایم. این 

گفت‌وگـو را در ادامـه بخوانیـد: 

باب روایت ◂
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چیــز لازم اســت مشــکل فــرد بــا کمــک روان‌شــناس یــا درمانگــر ریشــه‌یابی 
شــود. سپــس می‌تــوان از کتــاب به‌عنــوان یــک ابــزار کمکــی بــرای درمــان 

اســتفاده کــرد.
کتاب‌هــا نقــش مهمی در پیشــگیری و تقویــت توانمندی‌های کودکان 
و نوجوانــان دارنــد. گاهــی یــک داســتان می‌توانــد موقعیتــی مشــابه 
رفتارهــای نادرســت کــودک را روایــت کنــد و فرصتــی بــرای گفت‌وگــو میــان 
والدیــن و فرزنــد فراهــم آورد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه در مشــکلات 
جــدی و حــاد، هیــچ کتابــی جایگزیــن درمــان حرفــه‌ای نمی‌شــود. حتــی 
موضــوع برخــی کتاب‌هــا در فضــای درمانــی طراحــی و اســتفاده می‌شــوند 
و نتیجــه‌ آنهــا تنهــا در همــان بســتر خــاص معنــا پیــدا می‌کنــد. بنابرایــن 

کتــاب می‌توانــد مکملــی مؤثــر باشــد، امــا جایگزیــن درمــان نیســت.
اینکــه  نیــز اشتبــاه اســت. تصــور  از کتاب‌هــا  از حــد  بیــش  انتظــار 
کــودک تنهــا بــا خوانــدن یــک کتــاب بلافاصلــه رفتــار خــود را تغییــر دهــد 
پیام‌هــای  کــه  کتاب‌هایــی  بــه  معمــولاً  کــودکان  اســت.  ســاده‌لوحانه 
مســتقیم و دســتوری دارنــد علاقــه‌ چندانــی نشــان نمی‌دهنــد. روش بهتــر 
ایــن اســت کــه مفاهیــم بــه شــکل غیرمســتقیم و هوشــمندانه منتقــل 

شــوند و در عیــن حــال، بــه کــودک آزادی انتخــاب داده شــود تــا پیامدهــای 
تصمیم‌هایــش را تجربــه کنــد. ایــن رویکــرد اثربخشــی بیشــتری دارد.

همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه همــه‌ کتاب‌هــا بــرای همــه‌ کــودکان 
مناســب نیستنــد. بــرای مثــال، کتاب‌هایــی دربــاره‌ ســوگ ممکــن اســت 
بــرای کودکانــی کــه تجربــه ســوگ دارنــد مفیــد باشــد، امــا بــرای ســایر 
کودکانــی کــه بــا ایــن مســئله درگیــر نیستنــد، نگرانــی یــا پرســش‌های 
پیچیــده‌ای ایجــاد کنــد. حتــی برخــی توضیح‌هــا مثــل اینکــه او پیــش خــدا 
رفتــه  می‌توانــد در ذهــن کــودک بحــران ایجــاد کنــد و باعــث پرســش‌هایی 
آزاردهنــده شــود. بــه همیــن دلیــل، پرداختــن بــه ایــن مباحــث نیازمنــد 
همــکاری متخصصــان روانشناســی یــا آشــنایان بــا فلســفه‌ زندگــی بــرای 

کــودکان اســت تــا پیام‌هــا بــه شــکلی ســالم و ســازنده منتقــل شــوند.
متأســفانه در ادبیــات کــودک و نوجــوان نیــز ماننــد روان‌شناســی زرد، 
گرایــش بــه ساده‌ســازی و مســتقیم‌گویی بیــش از حــد دیــده می‌شــود. 
کتاب‌هایــی بــا عنوان‌هایــی مثــل »من نمی‌ترســم«، »من شــجاع هســتم« 
یــا »مــن خــودم هســتم« در ظاهــر انگیزشــی‌اند امــا می‌تواننــد پیام‌هــای 
گمراه‌کننــده‌ای داشــته باشــند. بــرای نمونــه، عبــارت »مــن خــودم هســتم 
و همینــم کــه هســتم« اگــر بــه معنــای تغییرناپــذیری یــا حــذف همــه‌ 
روابــط  می‌توانــد  شــود،  برداشــت  هستنــد  او  از  متفــاوت‌  کــه  کســانی 
کــودک را بــه خطــر بینــدازد. توصیه‌هایــی ماننــد »افــراد ســمی را حــذف 
کنیــد« شــاید بــرای روابــط دور مفیــد باشــد، امــا اگــر بــه دایــره‌ خانــواده و 

نزدیــکان تعمیــم داده شــود پیامدهــای مخربــی خواهــد داشــت.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بایــد در انتخــاب کتاب‌هــای کــودکان و 
نوجوانــان دقــت فــراوان بــه خرج داد. کتــاب خــوب می‌توانــد همراهــی 

کودکان معمولاً به کتاب‌هایی 
که پیام‌های مستقیم و 

دستوری دارند علاقه‌ چندانی 
نشان نمی‌دهند

کتاب‌هایی که برای کودکان با 
نیازهای ویژه طراحی می‌شوند 

باید متناسب با نوع نیاز و 
شرایط هر کودک باشند
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ارزشــمند در مسیــر رشــد باشــد امــا کتاب‌هــای ســطحی یــا بــا پیام‌هــای 
ســاده‌انگارانه نه‌تنهــا کمکــی نمی‌کننــد بلکــه گاهــی بــه آسیب‌هــای جدیــد 

منجــر می‌شــوند.

والدیــن یــا مربیــان کــودکان بــا نیازهــای ویــژه از چــه کتاب‌هایــی در بــازار  •
کتاب‌هــای کــودک و نوجــوان می‌تواننــد اســتفاده کننــد؟

کتاب‌هایــی کــه بــرای کــودکان بــا نیازهــای ویــژه طراحــی می‌شــوند بایــد 
متناســب بــا نــوع نیــاز و شــرایط هــر کــودک باشــند. 
برخــی از ایــن کــودکان مشــکلات شــناختی دارنــد؛ 
بــه ایــن معنــا کــه کم‌تــوان ذهنــی نیستنــد، امــا بــه 
دلایلــی نیازهــای ویــژه‌ای دارنــد؛ ماننــد نابینایــان، 
و  اوتیســم  اخــتلالات  بــا  یــا کودکانــی  ناشــنوایان 
اخــتلالات رفتــاری و گفتــاری. ایــن گروه از کــودکان 
را  دیگــر  بچه‌هــای  معمولــی  کتاب‌هــای  قادرنــد 
مطالعــه کننــد امــا راه دسترســی و تعامــل آنهــا بــا 

کتــاب متفــاوت اســت.
بـه صـورت  نابینایـان می‌تواننـد  بـرای  کتاب‌هـا 
صوتـی یـا بریـل ارائـه شـوند. اسـتفاده از کتاب‌هـای 
لمسـی می‌توانـد تجربـه‌ مطالعـه را برای‌شـان قابـل 
ناشـنوایان  یـا  کم‌شـنوا  بـرای  کتاب‌هـا  کنـد.  درک 
می‌تواننـد بـا صـدای بلنـد، لب‌خوانـی یـا همـراه بـا 
زبـان اشـاره ارائـه شـوند. در اخـتلال اوتیسـم بسـته 

بـه سـطح عملکـرد کودک، نیازها متفاوت اسـت. اگر عملکرد شـناختی بالا 
باشـد کـودک می‌توانـد بـا تغییـرات جزئـی کتاب‌هـای معمولـی را مطالعـه 
کند؛ اگر شـناخت ضعیف باشـد کتاب‌ها باید سـاده‌تر، تعاملی و متناسـب 
 ADHD بـا  کـودکان  امـا  شـوند.  طراحـی  او  شـناختی  توانایی‌هـای  بـا 
معمـولاً نمی‌تواننـد مـدت طولانـی روی کتاب‌هـای طولانـی تمرکـز کننـد. 
بنابرایـن کتاب‌هایـی کـه فعالیت‌هـای تعاملی دارند، سـرعت روایت تندتر و 

محتـوای جـذاب‌تری دارنـد بـرای آنهـا مناسـب‌تر خواهنـد بـود.
کتاب‌هــا می‌تواننــد بــرای بسیــاری از فعالیت‌هایــی کــه خانواده‌هــا 
دهنــد،  آمــوزش  کــودکان  بــه  زور  یــا  سرزنــش  نصیحــت،  بــا  مجبورنــد 
جایگزینــی ارائــه دهنــد. بــرای کــودکان بــا نیازهــای ویــژه، کتاب‌خوانــی 
نه‌تنهــا ســرگرم‌کننده کــه ضروری و کمک‌کننــده اســت. زیــرا ایــن کــودکان 
معمــولاً نمی‌تواننــد بسیــاری از فعالیت‌هــای دیگــر را بــه شــکل معمــول 
و  هیجانــی  شــناختی،  رشــد  بــرای  فرصتــی  کتاب‌هــا  و  دهنــد  انجــام 

اجتماعــی آنهــا فراهــم می‌کننــد.
طراحــی کتــاب بــرای هــر گــروه از ایــن افــراد، چالشــی تخصصــی اســت 
و بایــد کاماًــ متناســب بــا نیازهــای همــان کــودکان طراحــی شــود. برخــی از 
کتاب‌هایــی کــه بــرای کــودکان و نوجوانــان بــا اختاــلات رفتــاری خــاص یــا 
مشــکلات شــناختی شــدید، طراحــی می‌شــوند ممکــن اســت از نظــر فــرم، 

محتــوا یــا روش ارائــه بــا کتاب‌هــای معمولــی تفــاوت داشــته باشــند.
ــق  • ــس تعل ــی و ح ــت مل ــش هوی ــوان، نق ــودک و نوج ــی ک در روان‌شناس

ــه  ــه ب ــدس ۱۲ روزه، توج ــاع مق ــس از دف ــی دارد؟ پ ــه جایگاه ــن چ ــه وط ب
هویــت ایرانــی و وطن‌دوســتی در میــان والدیــن و جامعــه پررنگ‌تــر شــده 
اســت. از دیــدگاه شــما، کتاب‌هــا به‌عنــوان یــک رســانه فرهنگــی چگونــه 
می‌تواننــد بــه شــکلی ســالم ایــن حــس هویــت، وطن‌دوســتی و تعلــق 

فرهنگــی را در کــودکان و نوجوانــان تقویــت کننــد؟
بحــث هویــت در دوران کودکــی و نوجوانــی بسیــار اهمیــت دارد. در ایــن 
مرحلــه، افــراد بــه دنبــال احســاس تعلــق هستنــد و هویــت برایشــان 
جایــگاه ویــژه‌ای پیــدا می‌کنــد. درســت اســت 
جهانــی  دهکــده‌  یــک  بــه  جهــان  امروز  کــه 
تبدیــل شــده و نســل جدیــد جــذب ارتباطــات 
حــال  عیــن  در  امــا  می‌شــود،  میان‌فرهنگــی 
همچنــان  ملــی  و  فرهنگــی  گرایش‌هــای 
برایشــان معنــا و آرامــش متفاوتــی بــه همــراه 
دارد. مراســم‌هایی ماننــد شــب یلــدا یــا عیــد 
نــوروز نمونه‌هایــی هستنــد کــه هــم در کتاب‌هــا 
و هــم در رســانه‌ها می‌تواننــد ایــن حــس تعلــق 

را تقویــت کننــد.
نیازمنــد  الــزاماً  ملــی  هویــت  تقویــت 
کتاب‌هــای تألیفــی مســتقیم نیســت. حتــی اگــر 
در یــک اثــر جهانــی شــخصیت داســتان دربــاره‌ 
وطــن و فرهنــگ خــود ســخن بگویــد همیــن 
و نوجوانــان  کــودکان  در  موضــوع می‌توانــد 
مــا هــم اثــر مثبــت بگــذارد. مــثلاً وقتــی کودکــی در کتابــی دربــاره یکــی از 
کشــورهای آفریقایــی روایــت می‌کنــد کــه بــه آداب و رســوم خــود پایبنــد 
اســت کــودک ایرانــی نیــز متوجــه می‌شــود کــه تعلــق بــه فرهنــگ یــک 
ارزش جهانــی اســت و همیــن او را نسبــت بــه فرهنــگ و هویــت خــودش 

حســاس‌تر و متعهدتــر می‌کنــد.
دیگــر  کشــورهای  رســوم  و  آداب  معرفــی  بــه  کــه  کتاب‌هایــی 
می‌پردازنــد بــه کــودکان و نوجوانــان می‌آموزنــد کــه احتــرام بــه فرهنــگ 
یــادگیری  ایــن  انسان‌هاســت.  مشــترک  ویژگــی  از  بخشــی  هویــت،  و 
غیرمســتقیم کمــک می‌کنــد بچه‌هــای مــا نیــز نسبــت بــه فرهنــگ ایرانــی 
خــود احســاس غرور و مســئولیت کنــد حتــی بــدون آنکــه کتــاب پیــام 

کنــد. تبلیــغ  را  وطن‌دوســتی  مســتقیم 
در دوره‌هــای خــاص ماننــد پــس از جنــگ، توجــه بــه ایــن موضــوع 
طبیعــی اســت کــه بیشــتر شــود. حــس تعلــق، یکــی از نیازهــای اساســی 
انســان در هــرم مازلــو اســت. افــراد وقتــی خــود را متعلــق بــه یــک فرهنــگ 
می‌داننــد پایبندتــر بــه ارزش‌هــا، هنجارهــا و بایدهــا و نبایدهــای آن جامعه 
رفتــار می‌کننــد. ایــن پایبنــدی نه‌تنهــا بــه رشــد و تعالــی فــرد کمــک می‌کنــد 

بلکــه نقشــی اساســی در ساــمت روان او نیــز دارد.

کتاب‌هایی که به معرفی 
آداب و رسوم کشورهای 

دیگر می‌پردازند به 
کودکان و نوجوانان 
می‌آموزند که احترام 
به فرهنگ و هویت، 

بخشی از ویژگی مشترک 
انسان‌هاست

باب روایت ◂
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 کــتاب 
              حق فراموش‌شده‌ کودکان خاص

در سال‌های اخیر، ادبیات کودک و تصویرگری کتاب کودک در کشور 
ما رشد قابل‌توجهی داشته است. بسیار خرسندم کتاب‌هایی را می‌بینم که 
برای کودکان طراحی شده‌اند و جذابیت بالایی دارند؛ امری که می‌تواند 
از  استفاده  قطعاً  کند.  کمک  کودکان  در  کتاب‌خوانی  عادت  تثبیت  به 
داشته  بسزایی  تأثیر  می‌تواند  کتاب  تصویرگری  و  تألیف  در  روان‌شناسی 
باشد؛ اما نکته‌ای که باید در نظر گرفت، متناسب بودن کتاب و جزئیات آن 

با مهارت‌های شناختی کودک است.
 به‌عنوان نویسنده، زمانی که کتاب می‌نویسم؛ باید بدانم از چه کلماتی 
برای این گروه سنی استفاده کنم؛ از جملات بسیار بلند پرهیز کنم؛ محتوای 
نوشته‌ها باید بومی و متناسب با فرهنگ و ارزش‌های رایج در جامعه‌ کودک 
مخاطبم باشد؛ تصاویر باید برای کودک طراحی شوند، به‌طوری‌که متناسب با 
مهارت‌ها یا سطح توجه او باشند. کودک دو یا سه‌ساله دامنه‌ توجه محدودی 
دارد و ممکن است تصاویر شلوغ یا رنگ‌های بسیار متنوع نتواند تمرکز او را در 
طول داستان حفظ کند. به‌صورت کلی هم تصاویر و هم متن‌ها باید متناسب با 
سطح رشد شناختی کودک باشند؛ نه آن‌قدر ساده که حوصله‌ کودک سر برود 
و نه آن‌قدر پیچیده که نتواند اطلاعات را تحلیل و دریافت کند. باید سطحی 

متناسب فراهم شود تا کودک بتواند همگام با راوی داستان پیش برود.
انتخاب کتاب برای کودکان مبتلا به اوتیسم، نقص توجه/  اما بحث 
بیشتری  حساسیت  به‌مراتب  یادگیری،  اختلال  یا   )ADHD( بیش‌فعال 
دارد؛ زیرا رنگ، تصاویر، متن‌ها و کلمات استفاده‌شده در کتاب در فرایند 
دقت  با  باید  ظرافت‌ها  و  جزئیات  این  تمامی  و  دارند  اثر  کودک  شناختی 

بسیار انتخاب شوند. 
انتخاب کنیم که  نباید کتابی  برای کودکی که به ADHD مبتلا است، 
شلوغ و پیچیده باشد؛ در تولید کتاب برای آن‌ها هم باید از تصاویر ساده و 
واضح بهره بگیریم و از تنوع رنگ‌ها پرهیز کنیم؛ اجزای مختلف تصویر نباید 
حواس‌ کودک را پرت کنند. در پیرنگ داستان‌ها هم نباید چندین اتفاق به‌طور 
هم‌زمان رخ دهد یا شخصیت‌های زیادی وجود داشته باشد؛ زیرا ممکن 

است تمرکز کودک را مختل کند. بررسی دقیق تمامی مؤلفه‌هایی که به آن‌ها 
اشاره کردم، برای کودکان با نیازهای خاص بسیار حائز اهمیت است.

تا جایی که من اطلاع دارم؛ حوزه‌ کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه 
محدود است و نیاز به کار بیشتری دارد. البته با توجه به رویکردی که اکنون 
در حوزه‌های مختلف آموزشی و پرورشی، به‌ویژه در مورد کودکان داریم 
مانند   – می‌شود  تولید  فضا  این  در  که  محصولاتی  می‌شود  پیش‌بینی 

بازی‌ها و ابزارهای کمک‌آموزشی – به‌زودی پیشرفت خوبی داشته باشند.
برای این حوزه اهمیت والایی قائل هستم. به نظرم این موضوع یک 
اولویت است و ضرورت دارد ناشران نیز این حوزه را موردتوجه قرار دهند. 
ما نباید گروه کودکان با نیازهای ویژه را از تجربه‌ بسیار ارزشمند کتاب‌خوانی 
محروم کنیم. راهکارهای قابل‌دسترسی نیز در این زمینه وجود دارد؛ مثلاً 
افرادی که در این حوزه تحصیل می‌کنند یا روان‌شناسانی که در حوزه‌ کودک 
و نوجوان فعالیت می‌کنند؛ باید این نیاز را از طریق ارتباط با ناشران تأمین و 
کتاب‌هایی برای این گروه‌ها آماده کنند. برگزاری نشست‌ها یا هم‌اندیشی‌هایی 
میان روان‌شناسان و ناشران هم می‌تواند به توسعه‌ این حوزه‌ها کمک کند.

در روزگاری کـه ادبیـات کـودک در ایـران ازنظـر تصویـرگری و محتـوای داسـتانی پیشـرفت چشـمگیری داشـته اسـت؛ هنـوز 
حـوزه‌ای مغفـول مانـده وجـود دارد: کودکانـی بـا نیازهـای ویـژه و اختلالات یـادگیری. تارا رضاپور، روان‌شـناس شـناختی و 
عضـو هیئت‌علمـی پژوهشـکده علـوم شـناختی در این یادداشـت بـر ضرورت توجه جدی بـه تألیف و تصویرگری متناسـب 

ب�ا ویژگیه�ای ش�ناختی ای�ن گروه از ک�ودکان تأکیـد می‌کن�د. این گفتـار را در ادامـه بخوانید:

‌تارا رضاپور نوشت
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گفت�وگوهایی با:

◂  یاشار هدایی
◂  رشاد حسن‌اف

◂  کالویان کنستانتینوف

آوار کودک در عصر  کتاب، پناه   ▪
کودکی در سایه جنگ  ▪

کودکان غزه و ادبیات نجات�بخش  ▪

ماهنامه تحلیلیݡ

ویژه‌نامه اجلاس بین‌المللی همبستگی با
کودکان و نوجوانان فلسطینی
 یادواره شهید محمد الدوره / مهر 1404

: یادداشت�ها و گفتارهایی از

◂  محمد میرکیانی
◂  مصطفی رحماندوست

◂  فاطمه آناستازیا یژووا
◂  طاهره شاه‌محمدی

یر تا لالایی ژ آ ▪ از 
جهان وجدان  آزمون  فلسطین؛   ▪

باب روایت ◂

در شماره‌ پیشین »راویان فرهنگ« و همزمان با هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی 
ویژه‌نامه‌ این ماهنامه تحلیلی را با محوریت کودک در عصر آوار؛ کتاب، پناه رنج‌دیدگان منتشر کردیم. ویژه‌نامه‌‌ای که تلاش 
داشت از دریچه‌ فرهنگ و ادبیات، روایت دیگری از مقاومت، رنج و امید مردم فلسطین به‌ویژه نسل نو این سرزمین ارائه 
دهد. آن شماره با استقبال فعالان فرهنگی و مخاطبان دغدغه‌مند در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شد و بازتاب آن در 
میان نهادهای فرهنگی و محافل مرتبط با مسئله‌ فلسطین، نشان داد که بازنمایی هنری و فرهنگی مبارزات ملت فلسطین 

تا چه اندازه می‌تواند در جهت آگاهی‌بخشی و بیداری جهانی مؤثر باشد.
در این راستا آیت‌الله محمد حسن اختری، رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری و سید 
اجلاس  هشتمین  اجرایی  دبیر  و  اشغالگری  مخالف  جوانان  و  نوجوانان  بین‌المللی  اتحادیه  دبیرکل  رحیمیان،  ابوالقاسم 
بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی، یادداشتی برای نشریه ارسال کرده‌اند. در این نوشته تاکید دارند 
که ماهنامه‌هایی چون »راویان فرهنگ« می‌توانند حلقه‌ پیوند میان هنرمندان، نویسندگان و کنشگران آزادی‌خواه جهان 

باشند و نقشی ماندگار در رساندن صدای مقاومت به گوش جهانیان ایفا کنند. این یادداشت‌ها را در ادامه بخوانید:
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بسم الله الرحمن الرحیم

ان الفرعون علافی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناء هم 
یکی از ابزار و وسایل استعمارگران و ظالمان برای تحکیم سلطه خودشان بر جهان و افکار عمومی مردم و چپاول 
و زورگویی و به بند کشیدن انسان‌ها و از بین بردن آزادی‌های خدادادی و انسانی از سوی استکبار و فرعونیان همواره 
تحریف حقایق و نشر اکاذیب این تحریف حقایق بوده که ما در جهان امروز شاهدیم که عدالت را به جای ظلم و جنایت را به 
جای حمایت جایگزین کردند. که نمونه‌های تاریخی آن در  قرآن کریم و در تاریخ و گذشته ملت‌ها شاهد آن بودیم. از قبیل 
جنایات فرعون در برابر حق و راه الهی که با واژه اینکه موسی می‌خواهد دین شما را تغییر دهد و من می‌ترسم که دین شما 
را تغییر دهد و همچنین در مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین)ع( که یزیدیان خروج از راه اسلام را به ایشان نسبت دادند 

و مردم را علیه امام حسین)ع( تحریک کردند. 
با تجهیزات در اختیار جنایات صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین و  و امروز شاهد هستیم که امپریالیسم رسانه‌ای 
ملت‌های منطقه را دوستی قلمداد کرده و جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم مظلوم فلسطین و سرزمین‌های اسلامی را به 
عنوان حقوق از دست رفته اسرائیل جلوه داده و بر طبل حق خواهی و دفاع از دروغ پردازی‌های یهودستیزی نواخته است.

غزه اما فرصتی برای رهایی از زندان رسانه‌های صهیونیستی بود. مظلومیت غزه در زمان حاضر و بخصوص در سال‌های 
اخیر توانست این انحرافات را تغییر دهد، حدود یکصد هزار فلسطینی در بمباران‌ها و گرسنگی، تشنگی و بیماری و سرما 
جان دادند که بیش از ۷۳ درصد آنان را زنان و کودکان بیگناه تشکیل می‌دهند. صهیونیست‌ها تلاش کردند با سلطه 
رسانه‌ای خود، ارتش صهیونیستی را »اخلاق مدارترین ارتش جهان« نمایش دهند، اما رسانه‌های نوپدید و انتشار لحظه‌ای 
جنایات اسرائیل این اجازه تحمیق افکار عمومی را به آنان نداد و امروزه شاهد یک بیداری جهانی علیه ظلم با محوریت 

فلسطین و غزه هستیم.
بی‌تردید نقش رسانه‌ها و روایت‌گری آنها در تغییر شرایط، نقشی پر رنگ، حساس و تاثیرگذار است. در واقع رسانه‌های 
حق‌طلب و عدالت‌محور، همانند رزمندگان در صف اول نبرد، در جهادی بزرگ قرار دارند. این »جهادگران عرصه تبیین« 
بودند که طی دو سال گذشته، معادلات را در سطح جهانی تغییر دادند و انسان فریب خورده غربی را به »میدان رزم برای 

عدالت« آوردند.
البته  و  عالمانه  ورودی  فلسطین،  حوزه  در  تبیین«  »جهاد  عرصه  در  بی‌شک  فرهنگ«  »راویان  تحلیلی  ماهنامه 
زمان‌شناسانه داشته است. جهادی که توصیه و فرمان ولی امر مسلمین )امام خامنه‌ای دام ظله( به همه آحاد جامعه و 

خصوصا اهالی علم و رسانه بوده است. امید که الطاف الهی شامل شود و این جهاد مقدس، استمرار یابد.

والسلام
محمد حسن اختری

رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی
 مردم فلسطین ریاست جمهوری

آیت‌الله محمدحسن اختری نوشت

ماهنامه تحلیلی »راویان فرهنگ« 
ودی عالمانه و زمان‌شناسانه به جهاد  ور

تبیین در مسئله فلسطین داشت
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پیام نسل در محاصره   راویان فرهنگ و 
                                                   یادداشتی درباره نقش »راویان فرهنگ« در بازتاب مقاومت فلسطین

باب روایت ◂

مقام معظم رهبری:
 »تقدیر خداوند این است که فلسطین آزاد خواهد شد«

بسم الله الرحمن الرحيم

خداوند متعال می‌فرمایند:
 اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدير

به کسانی که ظلمی بر آنان واقع شده و با آنان جنگیده می‌شود
 اذن داده شده که بجگند و خداوند بر پیروزی آنان توانمند است.

عزیزان زمان فعلی و عصر حاضر زمان خاص و دوران بی‌مانندی است.
بنگرید آغاز عملیات طوفان‌الاقصی از سوی مقاومت اسلامی فلسطین در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ که یکی از مهمترین تلاش‌های فلسطینیان و 
مقاومت در طول بحران صد ساله فلسطین است که معادلات و فضای سیاسی داخلی، منطقه‌ای و جهانی را به نفع آرمان و آزادی قدس شریف 
تغییر داده است. این عملیات توان متکی به ایمان، مقاومت فلسطین را با شکوه‌ترین شکل ممکن نمایان ساخت و ماهیت جنایتکاران رژیم 
صهیونیستی را آشکار کرد و بر تمامی ملت‌ها و جوامع جهان نشان داد که موضع و روایتگری غرب از این بحران در صد سال اخیر دروغی بیش 

نبوده است.
اما در ادامه جهان شاهد نسل‌کشی در نوار غزه از سوی رژیم کودک‌کش صهیونیستی بود که با عقده‌گشایی بی پایان دست به بزرگترین 
حمایت قرن زد و با حمایت ارباب خود بیش از ۷۰ هزار نفر از مردم بی‌گناه فلسطین را تنها به جرم احقاق حق خود به خاک و خون کشید و در این 

نسل‌کشی بی پایان بیش از ۲۰ هزار کودک به شهادت رسیده‌اند که هیچ گناهی را مرتکب نشده بودند.
عزیزان من امروز وظیفه هر انسان آزاده‌ای بدور از ملاحظات مذهبی، دینی و نژادی است که پیام مظلومیت زنان، کودکان و نوجوانان 
فلسطینی را به جهان مخابره کند و در این راستا تدوین ماهنامه »راویان فرهنگ ویژه‌نامه اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان 

فلسطینی یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه« نقش بسزایی را در انتقال این پیام به جهانیان ایفا کرد.
نشریه مذکور در میان میهمانان خارجی شرکت کننده در این اجلاس از ۳۸ کشور جهان توزیع و در فضای مجازی برای همه فعالان و 

دوستداران ملت مظلوم فلسطین منتشر و مورد استقبال قرار گرفت .
امید است مسئولان این نشریه مهم و تاثیر گذار تدابیری را در جهت ادامه شمارگان آن با موضوع کودکان و نوجوانان در بند رژیم اشغالگر 

قدس با هدف برملاسازی نیات شوم دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی بیندیشند.

سيد ابوالقاسم رحيميان
دبیرکل اتحادیه بین‌المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری

و دبیر اجرایی هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطین
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